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 مقدمه دبيرخانه دائمی جشنواره بين المللی امام رضا
  همه ساله به مناسبت ميلاد باسعادت و سراسر نور عالم آل محمد  جشنواره بين المللی امام رضا
حضرت امام علی بن موسی الرضا  و کريمه اهل بيت حضرت فاطمه معصومه  در «دهه کرامت» 
( از يکم تا يازدهم ذی القعده) به همت مردم ولايتمدار و مسئولان خدوم در داخل و خارج از کشور به 

شکل با شکوهی برگزار می شود.
ــاله انديشمندان،  ــنواره بين المللی امام رضا  از اين جهت اهميت مضاعف می يابد که همه س جش
ــگران، هنرمندان و در يک کلام «پديدآوردندگان آثار فاخر رضوی» با خلق آثار فاخر و ارزنده  پژوهش

زمينه ترويج بيش از بيش فرهنگ، سيره و معارف رضوی را در يک فضای معنوی فراهم می نمايند.

برنامه های موضوعی:
ــده در جشنواره بين المللی امام رضا  شامل آن دسته از برنامه هايی  برنامه های موضوعی تعريف ش
می شود که در موضوعات فرهنگی، هنری سينمايی، مطبوعاتی و رسانه های ديجيتال به صورت مسابقه و 
در يک رقابت سالم و سازنده در اين جشنواره پرداخته می شود که در حال حاضر ٥٢ شاخه از جشنواره 

بين المللی امام رضا  به اين موضوعات اختصاص دارد.

همايش ها:
ــگاه ها و  ــنواره بين المللی امام رضا  که عمدتا از طريق دانش همايش های علمی و پژوهشــی جش
مراکز علمی و فرهنگی انجام می شود زير نظر اعضای هيات علمی به توليد مقالات و آثار پژوهشی در 
  زمينه فرهنگ و معارف رضوی پرداخته می شود که هجده شاخه از جشنواره بين المللی امام رضا

با موضوعات علمی و پژوهشی انجام می شود.
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امور بين الملل:
ــنواره بين المللی امام رضا  با بهره گيری از  ــور در جش ــده برای خارج از کش برنامه های تعريف ش
ظرفيت علمی، فرهنگی انديشمندان و دانشمندان جهان همچنين مشاکت ارادتمندان هشتمين اختر تابناک 
ــی و هنری برگزار  ــی، فرهنگ ــت و ولايت در اقصی نقاط جهان با رويکرد علمی، پژوهش ــان امام آسم
می شود. محوريت اين بخش با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و همکاری نهادهای فرهنگی مرتبط 

با خارج از کشور می باشد.
برنامه های عمومی:

ــاد فرصت های معنوی دهه  ــنواره بين المللی امام رضا  با ايج ــازماندهی برنامه های عمومی جش س
ــتا در قالب جشــن های مردمی و خصوصا بزرگداشت  ــور اعم از شهر و روس ــر کش کرامت در سراس
ــای حضرت در مســير هجرت تاريخی امام رضا  از مدينه به مرو و همچنين پاسداشــت  قدمگاه ه

امامزادگان و بقاع و اماکن متبرکه در قالب جشن های مردمی دهه کرامت  پيش بينی می شود.
کتاب حاضر، گوشه ای است از آثار منتشره مرتبط با برنامه های علمی پژوهشی جشنواره در زمينه 
ــتان های ميزبان برنامه های  ــلامی اس ــاد اس فرهنگ رضوی که با همکاری اداره های کل فرهنگ و ارش
علمی پژوهشی جشنواره و  نظارت پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
به ثمر نشسته است تا انشاءا... مورد استفاده و بهره مندی عموم به ويژه اصحاب علم و تحقيق قرار گيرد.
 دبيرخانه دائمی جشنواره بين المللی امام رضا
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مقدمه پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
ــی الرضاالمرتضی، سبط خاتم الانبياء والمرسلين، فرزند فاطمه و  بی شک حضرت علی بن موس
ــول  ــلامی، افــزون بر آن که حجت خدا و امام و وصی رس يادگار اميرالمؤمنين ـ  در ايران  اس
ــلامی اســت چه آن که ميليون ها نفر در  ــت، بزرگ ترين پديده فرهنگی در ايران اس خدا ـ  ـ اس
ــر اين سرزمين پهناور هر سال از سر عشق و شوق به زيارتش می شتابند و از ژرفای جان به  سرتاس

ايشان عشق می ورزند.
ــت که  ــال هاي ١٣٩٠ و ١٣٩١ آن اس ــنواره بين المللي امام رضا در س ــی از ابتکارهای جش يک
ــت؛ بسيار خوشنودم که اين  پژوهش های بنيادی، ماندگار و مؤثری را در برنامه های خود گنجانيده اس
طرح های ارزشمند به همّت محققان اين پژوهشگاه انجام می شود؛ يکی از اين طرح ها <سياست و حکومت 
از ديدگاه امام رضا> است که با نظارت علمي پژوهشکده مطالعات دينی فرهنگ در اين پژوهشگاه 
ــکده و مجری محترم  ــت. در اين جا بر خود لازم می دانم از همکارانم در اين پژوهش ــيده اس به فرجام رس
ــر لطف ما را مشمول  ــيفتگان معارف رضوی بخواهم از س ــکر کرده و از فرهيختگان و ش طرح تش

پيشنهادهاي علمی شان بگردانند.
يحيی طالبيان
                       رييس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات





فصل نخست

کڤیات





مقدمه
ــيار تعيين کننده ای در حيات امت اسلامی دارد و آگاهی از  ــنايی با زندگی ائمه  اطهار  نقش بس آش
زندگی و سيرة ايشان می تواند منشأ تحولاتی عظيم در زندگی امت اسلامی شود. شناخت عظمت امامان 
ــتاد که من از تو نور خود را بيرون می آورم،  معصوم که به تعبير روايات: «خداوند به آدم وحی فرس
... و آن نور را خاتم پيامبران قرار می دهم و آل او را بهترين پيشوايان و امامان برگزيده ترين جانشينان 
ــی دارد. مراد از  ــوع و پيروی از معصومين را درپ ــعودی، بی تا: ٣٧) خضوع، خش ــرار می دهم.» (مس ق
آشنايی با زندگی اهل بيت صرفا ذکر داستان ها و خاطرات شکوهمند از عظمت اين خاندان نيست 

بلکه بايد نوعی الگو برداری از روش و سيرة آنان صورت گيرد. 
يکی از پرنمودترين ابعاد امامت، بحث رهبری سياسی و اجتماعی امامان است. شناخت رفتار سياسی 
ــرايط مختلف زمانی و مکانی به کارگرفته اند، (در تاريخ  اجتماعی و روش های مختلفی که ائمه در ش
پرفراز و نشيبی که دويست و پنجاه سال به طول   انجاميده)حاوی نکات بسيار گرانبها برای شيعيان است 
که تکليف آنان را در شرايط مختلف مشخص می سازد. در هنگام بحث از رفتار سياسی و اجتماعی ائمه

 بايد توجه داشت که زندگی آنان همواره با جهت گيری های سياسی همراه بوده و نوعِ نگاه آنان به 
سياست، نگاهی الهی است که با خدعه، فريب و تزوير (و  هرآنچه که امروزه در هنگام صحبت از سياست 
به ذهن متبادر می شود) پيوندی ندارد و در واقع سياست و حکومت در ديدگاه اهل بيت همان ادامه  
جريان هدايت بشريت به سوی خير، فضيلت و سعادت محسوب می شود و بديهی است پيروی از طريق 

ــه ”ساسة العباد“(زيارت جامعه کبيره) و ”شجرة النبوة و محط الرسالة و مختلف الملائکة و معادن العلم  آنان ک
و ينابيع الحکم“ (نهج البلاغه، خطبه ١٠٩) خوانده شده اند، تنها طريق نجات و رستگاری بشريت است. 
ــجاعت و شهامت، تواضع و فروتنی، رفق و مدارا و  عصمت و پاکی، ورع، علم و دانش بی حد و حصر، ش
ــخصيت آنان مصداق بارزی است از انسان  ــتقامت امامان معصوم  و در نتيجه، عظمت ش صبر و اس
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کامل و در پناه اين کمالات انسانی است که معصومين توانسته اند دوام و پايداری دين حنيف اسلام 
را رقم زنند. 

ــی ائمه اطهار بايد توجه داشت که روش ها و رفتارهای آنان در  ــيره  سياس در هنگام تامل در س
ــرايط مختلف زمانی و مکانی  ــريعت بوده که بنا به ش درجه   اول، ملهم از وحی و منطبق با آموزه های ش
ــذا در هنگام مواجهه با  ــت. ل ــده اس از تاکتيک های مختلف در جهت تحقق اهداف امامت بهره گرفته ش
روش های مختلف ائمه، همواره بايد اين نکته را در ذهن داشته باشيم که رفتار و روش امام برمبنای 
ــت و در اصول  ــت و حکمت الهی مبتنی بوده، تفاوت در روش تنها به ظاهر امور مربوط اس ــم، عصم عل

ــت که «کلهم نور  کلی و روح جريان امامت هيچ تفاوتی وجود ندارد؛ همانطور که در روايت هم آمده اس
واحد..»(شيخ صدوق، عيون اخبارالرضا،٤١٧/٢)

ــيعه، زندگانی حضرت رضا  است.  ــاس ترين مقاطع تاريخ ش ــورا يکی از حس پس از واقعه  عاش
شرايط زمانه  حضرت با ائمه پيش از خودشان در عين اشتراک در بسياری از زمينه ها، دارای تفاوت های 
اساسی است. به عنوان نمونه در زمان پدر بزرگوارشان، رويارويی دستگاه حاکم (خليفه) با امام آشکار و 
بر پيروان ايشان طرف حق و باطل آشکار است؛ اما در زمان امام رضا  از حيث اوضاع کلی جهان 
ــيعيان، خلفای حاکم و روش های امام  نوعی پيچيدگی های خاص به چشم  ــلام و وضعيت ش اس
می خورد و حوادث اين روزگار از برخی جهات قابل مقايسه با نرمش قهرمانانه  امام حسن ، موقعيت 
امام سجاد  و انقلاب فکری و علمی و فرهنگی امام باقر  و امام صادق  می باشد که نشان 

دهنده  اهميت خاص و چند بعدی اين مقطع است. 
ــی (هارون الرشيد، امين و مأمون) هم عصر بوده اند و به طور کلی  ــه خليفه  عباس امام رضا  با س
ــی در دوران زندگانی امام رضا  با آشفتگی های فراوانی همراه بوده  ــی و خلافت عباس اوضاع سياس
است. گستردگی سرزمين های اسلامی و بروز شورش ها و قيام های فراوان (يحی بن عبداالله برادر نفس 
ــکيل نخستين دولت مستقل شيعه به نام ادراسه، تاسيس دولت نيمه مستقل اغالبه در سال  زکيه، تش
ــورش مردم خراسان) و بحران هايی از اين دست،  ــقوط برمکيان، شورش حمزه خارجی و ش ١٨٤ق، س
ــخص امام قرار ندهد اما همچنان به  ــتقيم خود را در مقابل ش ــد تا حکومت به طور مس باعث ش
ــيد و خلافت پنج ساله امين،  ــيعيان ادامه دهد. پس از مرگ هارون الرش آزار و اذيت و قتل و تبعيد ش
همچنان اين روند ادامه دارد و با درگيری های امين و مأمون بر سر خلافت، بحران های حکومت عباسی 
تشديد می شود. اين زمان فرصت مناسبي براي توسعه امر تعليم و تربيت در بين شيعه شد و ارتباطات 
شيعه در اين دوران بسيار قوي و بهتر از قبل شد. پيروزي مأمون وضعيت را به شدت تغيير داد. او در 
سياست خود، تدبير جديدي در برخورد با شيعه و امام آنان در پيش گرفت. اقدامي که قبلا هرگز سابقه 

نداشت و شايد خطرناک ترين اقدام در راه ضربه زدن به سازمان شيعه بود.
مأمون با توجه به محبوبيت امام  در نزد ايرانيان، فرونشاندن قيام های علويان در سرتاسر قلمرو 
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ــی بن جعفر در يمن، ابراهيم بن موسی  ــهرهای بصره و اهواز، زيد بن موس ــلامی (در اين زمان در ش اس
بن جعفر در فارس؛ اسماعيل بن موسی بن جعفر در مکه، حسن افطس و در مداين محمدبن سلمان به 
ــيدند)، تخطئه ادعاي تشيع مبني بر غاصبانه بودن خلافت هاي اموي و عباسي و مشروعيت  قدرت رس
ــی، زير سوال بردن عقايد شيعه مبنی بر عدم جواز همکاری با حکومت جائر، در  دادن به خلافت عباس
ــت)، دور کردن امام از مردم، وجهه  ــتن امام (به عنوان اصلی ترين کانون معارضه با حکوم ــرل داش کنت
دينی و الهی بخشيدن به حکومت عباسی؛ طرح پيشنهاد ولايت عهدی (يا خلافت) به امام رضا را 

در پيش گرفت.
به گفته  شهيد مطهری، مأمون عالم ترين خلفا و بلكه شايد يکی عالم ترين سلاطين جهان است. 
از همين رو ابزارهايی که وی برای مقابله با جريان امامت در پيش گرفت بسيار زيرکانه طراحی شدند تا 
حدی که هنوز علت اصلی برخی از اقدامات وی آشکار نشده و در اين زمينه حتی در ميان علمای شيعه 
اختلاف نظر وجود دارد. بيشترين مواضع سياسی و حکومتی حضرت رضا در زمان خلافت مأمون 
ــن زيرک چنان دشمن را مبهوت می کند  ــود. حرکت و روش امام در مقابله با اين دشم ــاذ می ش اتخ
(وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ االلهُ وَااللهُ خَيرُْ المْاَكِرِين)(آل عمران، ٥٤) که در نهايت، مأمون چاره ای نمی بيند جز اينکه به 

شيوه  اسلاف خود عمل کند و امام را به شهادت برساند.
براساس عقايد مسلم شيعه، عمل و سخن امام بر مبنای حکمت و عصمت وعلم لدنی است و هيچ 
ــت که در پژوهش حاضر  ــتنباط اس خطا و نقصانی در آن وجود ندارد، از اين نظريه دو مطلب قابل اس
ــت اينکه؛ ائمه  الگوهای بی بديلی  ــير را مشخص می نمايد: نخس مبنا قرار گرفته و خطوط کلی مس
هستند که لحظه لحظه زندگی ايشان و اخباری که از اين بزرگواران به دست ما رسيده حاوی درس های 
ــود. اما مطلب دوم؛  ــت که هرکس به فراخور علم و معرفتش می تواند از آن بهره مند ش ارزشمندی اس
ــد و يا مخاطب احساس  ــخنان امام برای مخاطب امروز قابل درک نباش ــت برخی رفتارها يا س ممکن اس
ــوی برخی اصحاب  ــائلی از س ــردرگمی و يا تناقض نمايد (همانطور که در زمان ائمه چنين مس نوعی س
ــی قول و فعل معصوم برای کشف اصول  ــد)، در اينجا بايد گفت که در بررس ــان مطرح می ش ايش
ــود، مانند اينکه آيا خبر رسيده اصالتا صحت دارد، شرايط زمانی و  ــنجيده ش بايد احتمالات فراوانی س
مکانی چگونه بوده، بررسی آموزه های اصولی شيعه (مانند تقيّه، اهم و مهم، امربه معروف، اضطرار و..) 
تا بتوان در نهايت اصول به کار رفته در سيره  امام را استخراج کرد که اين دقتِ نظر در مسائل سياسی 

و اجتماعی اهميت و ضرورت دوچندانی پيدا می کند.
ــود که  ــوب می ش ــی محس ــی امام رضا  پذيرش ولايت عهدی، نقطه  حساس در زندگانی سياس
ــرت را می توان به دو بخش کلی پيش از ولايت عهدی و پس از ولايت عهدی  ــگاری زندگیِ حض وقايع ن
دسته بندی کرد. در زمان پيش از ولايت عهدی؛ امام در مدينه به سر می برند و هم عصر سه خليفه  
عباسی هستند. به نظر می رسد مسير حرکت سياسی امام  در دوران هارون الرشيد در نهايتِ تقيّه 
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ــت. همانطور که گفته شد امام هشتم  با هوشياري سياسي خويش  توانست پس  صورت گرفته اس
ــال دهم از امامت حضرت اتفاق افتاد) در دوران  نزاع و كشمكش هاي ميان دو  از مرگ هارون (كه در س
برادر (يعني امين و مأمون) به ارشاد و تعليم و تربيت شيعه ادامه دهد. با مرگ هارون، به رغم تمهيدات وی 
برای عدم بروز اختلاف، درگيری ميان امين و مأمون بر سر حکومت بالا می گيرد. درست در همين زمان 
ــتگاه عباسی  ــود تا از اين فرصت به وجود آمده و ضعف دس فرصتی برای قيام های علويان فراهم می ش
ــی بن جعفر در  بهره گيرند. از قيام های اين دوره می توان به حرکت ابن طباطبا در کوفه، زيدبن موس
ــاره کرد که در تمامی اين  ــی بن جعفر در يمن، محمدبن جعفرصادق در مدينه اش بصره، ابراهيم بن موس
قيام ها (با توجه به محبوبيت اهل بيت  در ميان مردم)، دعوت به سوی خاندان اهل بيت و مخالفت 
با عباسيان از شعارهای محوریِ حرکت محسوب می شد. براساس شواهد موجود، امام  از هيچ يک از 
اين قيام ها حمايت علنی نفرمودند و در برخی موارد هم، دعوت آن ها را برای پيوستن به قيام نپذيرفتند. 
بررسیِ ماهيت واقعی اين قيام ها، شعارها، رهبرانِ آن ها و مواضع اتخاذ شده از سوی امام  آشکار 
ــاب می آيد. مأمون پس از پيروزی بر  ــی تفکر سياسی شيعه به حس کننده  بخش مهمی از اصول اساس
امين، از وجود چنين قيام هايی احساس خطر می کند و به خاطر فرونشاندن قيام های علويان (و دلايل 
ديگری که در بالا ذکر شد) امام را به مرو دعوت می کند. سرانجام، امام  ناگزير به مهاجرت به مرو 
ــکلِ ديگری به خود می گيرد. امتناع مکررِحضرت از  ــی امام از همين نقطه ش ــوند و حرکت سياس می ش
ــفر به مرو بدون خانواده، بيانات حضرت در هنگام خداحافظی با خانواده، مسير  قبول دعوت مأمون، س
مسافرت حضرت از مدينه تا مرو، حضور حضرت در نيشابور و ساير منزلگاه ها، بيان احاديث و ملاقات با 
شيعيان در طول مسير؛ همه و همه حاوی پيام های سياسی خاصی برای شيعيان بوده که گاه بنا بر شرايط 
ــايد بتوان گفت نقطه  اوج  ــت. ش ــته اس موجود، امکان بيان صريح و عمومی برخی از آن ها وجود نداش
جهت گيری های سياسی حضرت در هنگام پيشنهادِ مأمون برای واگذاری خلافت يا ولايت عهدی اتفاق 
ــخ ها و مواضعی که حضرت در اين برهه (و پس از قبول ولايت عهدی) در مقابل مأمون  می افتد. پاس
اتخاذ می کنند حاوی اصول اساسی تفکر سياسی امامت شيعه محسوب می شود. به عنوان نمونه از اصولی 
که قابل برداشت از رفتار حضرت است می توان به: اثبات اصل امامت و مقام امامت و شايستگی ذاتی و 
الهی امام برای رهبری جامعه  اسلامی، حفظ سلسله  امامت و طريق هدايت از شر بدخواهان و معاندان، 
تقيّه، امر به معروف و نهی از منکر، حفظ کيان اسلام، توجه به مصلحت عمومی مسلمانان، مبارزه  منفی، 
بحث شرايط همکاری يا مقابله با حکومت جور، تقديم هدف بر وسيله، اهم و مهم، تکليف مداری، صراحت 
ــت، بستر سازی قيام ها، حمايت پنهان و آشکار از حرکت های آگاهی بخش سياسی  و صداقت در سياس
اجتماعی، اثبات غاصبانه بودن خلافت، انتقال بصيرت سياسی و... اصولی از اين دست که امام  با 
درايت و حکمت هر يک از اين اصول را در هنگام مقتضی در صحنه سياسی و اجتماعی به کار گرفته اند. 
ــات  ــت برگزاری جلس ــائل ديگری که پس از قبول ولايت عهدی امام رضا  قابل ذکر اس از مس
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مناظره به پيشنهاد مأمون می باشد. اين مجالس بنا به مقتضيات آن زمان و با سياست درهای باز دولت 
ــلامی می آمدند و به نشر عقايد و افکار  ــی که علما و دانشمندان نقاط مختلف به سرزمين های اس عباس
خود می پرداختند، شکل گرفت. البته مأمون از برگزاری چنين جلساتی اهداف پنهانی هم داشت. (يکی 
ــت بخورند و وجهه علمی و اجتماعی  از دلايل) وی در پی اين بود که امام رضا در مناظرات شکس
"عالم آل محمد" خدشه دار شود و از سوی ديگر درگير شدن مردم در مسائل کلامی و فقهی آنان را 
از توجه به وضع آشفته  حکومت بازمی داشت. حضرت در هرحال توانستند از اين مجالس هم در جهت 
ــاندن فضيلت های اهل بيت و نشر معارف و ارتباط با پيروان و گسترش و ادامه  مسيرِنهضت  شناس

علمی و دينی ساير ائمه  بهره ببرند.
ــتخراج مبانی و اصول انديشه  سياسی امام  ــش و در واقع محور اصلیِ اين پژوهش، توصيف و اس پرس
رضا است و اينکه تطبيق اصول و به کارگيری آن ها در شرايط مختلف زمانی و مکانی چگونه صورت 
می گيرد. در پژوهشِ حاضر با نگاه سياسی به سيره  امام رضا  تلاش شده تا ابعادِ ذيل مورد تحليل 
ــتا اصولی نظيرِ امامت و رهبری جامعه  اسلامی، شناسايی حکومت  ــی قرار گيرد که در اين راس و بررس
ــکام حق و باطل، تکاليف در زمان حکومت جور، انواع مقابله با حکومت جور، اصول ثابت و متغير  و ح
ــه  سياسی شيعه، کاربرد اصولی نظير امر به معروف و نهی از منکر، اضطرار، تقيّه، اهم و مهم  در انديش
ــرايط مختلف زمانی و مکانی، محوريت نظام امامت و رابطه  امام و ماموم، جايگاه مردم در حکومت  در ش

شيعی و ...از ابعاد مورد تحليل و بررسی است.
ــه  حضرت رضا از امامت تا شهادت  ــی، زندگانی و انديش ــتخراج اين اصولِ سياس در ضمن اس
ــلام، شيعيان و خلفای عباسی پرداخته شده  مورد بحث قرار گرفته و در ضمن به اوضاع کلی جهان اس
ــايی مقتضيات زمانی و مکانی يکی  ــيره و بيانات معصوم شناس ــت زيرا برای درک صحيح س اس
ــی به شمار می رود. در بخش نخست پژوهش، تمرکز بحث حول محور مسائل سياسی  از ضرورت های اساس
است و کوشيده ايم با به مراجعه به منابع تاريخی متعدد به ارزيابی شرايط سياسی جهان اسلام در زمان 
امام رضا بپردازيم و البته در اين بررسی تاريخ و سياست را بر اساس اصول (که قول و فعل معصوم

ــواری کار می افزود  ــنجيده ايم که تکثر منابع و (گاه) اختلاف و تضاد در نقل رويدادها بر دش ) س
ــی نشود. در بخش دوم  ــد با مراجعه به منابع اصلی و متعدد، پژوهش ما دچار نقص اساس که تلاش ش
ــت)؛ با تمرکز بر متون روايی و حديثی شيعه  ــی و تاريخیِ بخشِ نخس پژوهش، (ضمن حفظ زمينه سياس
ــی زندگانی ايشان (از نگاه  ــيعه موجود است به بررس ــيره  امام رضا که در کتب معتبر ش و نيز س
سياسی) پرداختيم و با توجه به بحث ولايت عهدی که يک نقطه  عطف در تاريخ سياسی شيعه به شمار 
ــمت «پيش از ولايت  می رود، بحث را - از باب ارائه به مخاطب و کمک به بيان بهتر مطالب- در دو قس
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عهدی» و «پس از ولايت عهدی» ادامه داديم۱. در اين بخش هم، وجود احاديث متعدد در منابع مختلف، 
ــند احاديث، وجود اصولی نظير تقيّه، مصلحت، اهم و مهم و مسائلی  ــی صحت و سقم محتوا و س بررس
ــت در قول و فعل معصوم؛ از جمله مسائل پيش روی پژوهش بود که تلاش شد آنچه را  از اين دس
ــت به عنوان مبنا قرار گيرد. در هر حال با وجود  ــيعه اس که (عقلا و عرفا) مورد اتفاق و اجماع علمای ش
مراجعه به منابع متعدد حديثی و تاريخی، تلاش شده است در حد وسع و توان، سياست و حکومت در 
انديشه  سياسی امام رضا مورد بررسی قرار گيرد. در عين حال معترفيم که اين پژوهش از نقص و 
کاستی مبری نبوده و قلم و زبان از بيان فضل، کمالات و ويژگی های «عالم آل محمد » ناتوان است 
ــد که اميدواريم  و آنچه که در پژوهش آمده، قطره ای از دريای بی انتهای کمالات امام رضا می باش

مورد رضايت آن حضرت قرار گيرد. 

۱-تعريف مفاهيم
۱-۱- سياست

مفهوم سياست از جنجالی ترين و پيچيده ترين مفاهيم کليدی در علوم انسانی است که انديشمندان علوم 
سياسی در مورد آن اجماع نظر ندارند مهم ترين دليل آن، وجود ابهام در محتوا و مؤلفه ها و پيش فرض های 
آن است، زيرا علم سياست از زير مجموعه های علوم انسانی است که همواره با پيش فرض های خاصی 
ــبوق به نظريه و اعتقادات است، از  قرين اســت و لذا هرگونه بحث از اصول و مبانی علم سياســت مس
اين رو تفکيک دانش سياست از ارزش ها و باورها غير ممکن می نمايد. برای اين مفهوم در منابع مختلف 
ــگاه و رويکردی که به آن وجود دارد، بر  ــاس نوعِ ن ــف زيادی آمده و در تعريف اين مفهوم بر اس تعاري
ــود و همانطور که گفته شد مهم ترين علت اختلاف در نوعِ  ــاخص ها و مولفه های خاصی تاکيد می ش ش
ــمندان علم سياســت باز می گردد. علاوه بر اين، دو چهره  واقعی و  تعاريف، به نگرش و جهان بينی دانش
آرمانی در سياست وجود دارد که هر کدام مبنای تعريف قرار گيرند، خروجی متفاوتی خواهند داشت. 
در هر حال آنچه که در تعاريف مربوط به سياست بيش از همه جلب توجه می کند تمرکز بر عناصر قدرت، 

دولت و حکومت است. به عنوان نمونه در تعاريف مربوط به سياست اين گونه آمده است: 
سياست۲ به معناي:

فنّ حکومت بر جوامع انساني
اخذ تصيميم درباره مسائل ناهمگون

١ .لازم به يادآوري است، تقسـيم بندي فصول كه تا حدودي بر مبناي وقايع تاريخي قرار گرفته به معناي تاريخي بودنِ پژوهش 
نمي باشد بلكه براي بيان منظم مطالب سعي شده از يك سير تاريخي نيز بهره برداري شود.

2 - politic
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توزيع اقتدارآميز ارزش ها
مجموعه تدابيري از سوی حکومت به منظور اداره امور کشور 

امور مربوط به دولت، مديريت، تعيين شکل و مقاصد و چگونگی فعاليت دولت
«کاربرد قدرت» و يا «پيکار بر سر قدرت»

روابط قدرت يا کيفيت توزيع قدرت
با توجه به تعاريف ياد شده (که همگی مبنا و موضوع مشترکی دارند) آنچه که در ارتباط با حکومت، 

دولت و امور کشورداری باشد امر سياسی می باشد۱. اما برخی تعاريف، دامنه  موسع تری دارند: 
«سياست از مصدر ساس است. «ساس الوالي الرعية» «اي امرهم و نهاهم» و آن اصلاح اخلاق مردم 
باشد از راه ارشاد به راه راست و آن صفت انبيا است در باطن، و در ظاهر و راه و روش سلاطين و علماء 

ــت و قانون موضوعه براي رعايت آداب و مصالح و انتظام جوامع بشري است و گفته اند۲ «ان السياسة  اس
المطلقة هي استصلاح الخلق بارشادهم الي الطريق المنجي في العاجل و الآجل علي الخاصة و العامة في ظواهر هم و 
بواطنهم» آنچه ويژه انبياء است سياست مطلقه باشد و آنچه در سلاطين است مطلقه نيست و سياست 

عاجل است». (سجادی،١٣٧٣: ٢/ ١٠٢٦) 
با توجه به اين دو نگاه در تعاريف می توان گفت سياست دو معنی عام و خاص دارد و آنچه که امروزه 
ــت ناميده می شود و به نوعی فراگير است، همين معنی خاص آن است. اما اگر بخواهيم بر مبنای  سياس
ــت را تعريف کنيم، توجه به آموزه ها و تعاليم دينی  ــلامی و در چارچوب درون دينی، سياس تعاليم اس
(نظير انسان، هدف خلقت، غايت بعثت انبيا و ائمه) ضروری است و بر اين اساس، تعريف سياست 
ــتاد محمد تقی جعفری،  ــد هماهنگ با اهداف کلی آفرينش و به صورت کلی و عام صورت گيرد. اس باي

سياست را چنين گفته اند: 
«مديريت و توجيه و تنظيم زندگی اجتماعی انسان ها در مسير حيات معقول» (جعفری، ١٣٧٩: ٤٧)

ــت ارائه داد که ضمنِ هماهنگی با مفاهيم  ــاس تعاليم اسلامی می توان تعريفی از سياس البته بر اس
اسلامی به معنای مصطلح امروزیِ سياست هم نزديک باشد. 

«تدبير و اداره  امور جامعه در مسير تحقق ولايت الهی» (رشاد، ١٣٨٥: ١٥/٦)
ــت، سياست «به نوعی هدايت جامعه  سياسی اطلاق  ــتاد عميد زنجانی معتقد اس در همين زمينه اس
ــود که بر اساس اصول و ارزش های اسلامی و در راستای مصالح جامعه توسط افراد واجد شرايط  می ش

١ . ذکر اين نکته ضروری اسـت مراد ما از بيان اين تعاريف، رد يا تاييد آن ها نيسـت و به عبارتی تعاريف ياد شده (با توجه به نوعِ 
خاستگاه، دامنه و دلالت) در اين پژوهش مورد نظر م نمی باشد و تمرکز عمده بر تعريف و بيان سياست از ديد منابع و متفکران دينی 
است زيرا همانطور که در ادامه خواهيم گفت اين پژوهش يک پژوهش درون دينی می باشد و در پی پاسخ و تبيين برخی مسائل 

اسلامی است. 
٢ . در «موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم » اين تعريف برای سياست آمده است. بنگريد به: (تهاونی،١٩٦٦: ١/ ٩٩٣)
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ــت (زنجانی،  ــان، اين تعريف دقيقا با مفهوم امامت همگون و مترادف اس صورت می گيرد». به نظر ايش
١٣٨٢: ٢٦) و اين تعريف با معنای خاص و مصطلح سياست در پيوند می باشد.

ــت که موضوع سياست و نقطه  ــت از رويکرد درون دينی بر می آيد اينس آنچه که در تعاريف سياس
ــتصلاح الخلق يا «هدايت بشر» است و از همين رو بعضاً به  ــت بلكه اس محوری «قدرت» يا «دولت» نيس
مكتب «هدايت» در مقابل مكتب «قدرت» تعبير می شود. صرف نظر از تمام مناقشات نظری مربوط به 
تعريف اين مفهوم، مراجعه به قول و فعل معصوم می تواند راهگشا باشد و مبنای اصلی و کليدی پژوهش 
قرار گيرد. در زمينه سياست و متعلقات آن در نهج البلاغه و سخنان حضرت علی موارد بسياری 

به چشم می خورد۱اما چند نکته  اساسی قابل برداشت است:
- در ديدگاه اهل بيت  در مباحث سياسی، سياست ايده آل و آرمانی مد نظر است.

- سياست مترادف با ولايت است و از همين روست که ائمه «ساسة العباد» شمرده شده اند.
- بر مبنای اين نگاه، سياست مفهومی اعم از دولت، حکومت و حتی قدرت دارد؛ مفهومی که طبق 
آن «ساسة العباد» بر ائمه  معصومين در هر حال و حتی در صورت انزوای از قدرت و حکومت صدق 

می کند. (رشاد،١٣٨٥: ١٥/٦) 

۱-۲- سيره سياسی
در مورد تعريف سيره، تعاريف لغوي و اصطلاحي مطرح شده كه مشهورترين تعريف لغوي سيره بر اين 
ــيره بر وزن "فعله" و مشتق از واژه "سير" است و مراد از سير رفتن، جريان داشتن و در  مبناســت كه: س
حركت بودن است و بر همين اساس، بسياري سيره را به نوع حركت و روش نظري و عملي تعبير كرده 
اند۲. در باب مفهوم شناسي سيره، شهيد مطهري بيش از ديگران سخن گفته است. ايشان هم وزن بودن 
ــد و آن معنا  ــيره با هيئت «فِعلَه» را دليل بر اين قرار داده که اين هيئت معناي خاصي به آن مي بخش س
عبارت از نوع و سبک خاص رفتار است، به نظر ايشان هر رفتاري را نمي توان اصطلاحاً سيره ناميد؛ 
ــد، مصداق سيره خواهد بود. دو معنا از تعاريف مختلف  ــبک ويژه باش بلکه رفتاري که داراي روش و س
مربوط به سيره به دست مي آيد: يکي معناي عام سيره که عبارت است از ثبت وقايع تاريخي و سرگذشت 
ــد. تفاوت اين دو معنا علاوه بر ميزان شمول و  ــبک و قاعده رفتار مي باش افراد، دوم معنايي خاص که س
فراگيري، در اين جهت نيز ظاهر مي شود که سيره به معناي اول، يکي از مصادر سيره به معناي دوم است؛ 
۱ . ذکر اين نکته ضروری است که واژة سياست به طور معدود در نهج البلاغه و سخنان حضرت به کار رفته و حتی در 
همان موارد هم معنای لغوی (خلق و خو يا تاديب و تمرين) مد نظر بوده اســت و تنها در چند کلام انگشــت شمار در 
معنای اصطلاح امروزی (يعنی قدرت و حکومت و دولت) به کار رفته است. ولی خطبه ها و نامه ها و کلمات فراوانی 

از حضرت وجود دارد که موضوع اصلی يا فرعی آن مقوله  سياست است (رشاد،۱۳۸۵: ۱۴/۶)
٢ .براي مطالعه بيشتر به اين منبع مراجعه كنيد: الزبيدي، محمد مرتضي، تاج العروس من جواهرالقاموس، بيروت: دارالمكتبة الحياة
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ــبک و روش رفتاري وي دست يافت.  ــي عملکرد افراد در طول زندگي او، مي توان به س يعني از بررس
ــي در اين پژوهش اصول ثابت، روش مند و ضابطه مندي است که از مجموع  ــيره سياس منظور از س
ــده است. بديهي است كه  ــي- صادر ش قول و فعل امام معصوم در ارتباط با امور اجتماعي و سياس
ــي پاره اي از  ــيره و واكاوي آن بدون در نظر گرفتن وقايع و تحولات تاريخي و بحث و بررس ــناخت س ش
ــترده سيره، نكته مهم ديگري كه ذكر آن ضروري  ــت. با توجه به تعريف گس مباحث نظري ممكن نيس
ــي مي باشد كه لازم است نكاتي را در مورد  ــد، ارتباط وثيق ميان سيره سياسي و انديشه سياس مي رس

انديشه سياسي خاطر نشان كنيم.
در مورد انديشه  سياسی (در اسلام) پرسش ها و تاملاتی مطرح است که پاسخ آن ها می تواند در حل 

منطقی مسائل راهگشا باشد. در ابتدا برای تعريف کلی مفهوم می توان چنين گفت: 
«انديشه  سياسی، مفهومی کلی و عام است که هر گونه تفکر کردن در موضوع سياست را چه آگاهانه 
و چه ناآگاهانه و صيقل ناخورده شامل می شود. انديشه  سياسی به عنوان جزئی از شبکه انديشه  بشر، 
در تلاش او برای تعريف، تبيين و تعيين مناسبات خود با خارج، هميشه با زندگی اجتماعی انسان همراه 

بوده است...» (عليخانی وهمکاران، ١٣٨٦: ٤١)
ــيره و انديشه سياسی امام رضااست پس لزوما ساختار درون  از آنجايی که پژوهش ما درباره س
ــت. در ابتدای بحث، ذکر برخی تعاريف در مورد  ــروع بحث اس ــلامی) نقطه  عزيمت ما برای ش دينی (اس
ــد. يکی از مطالب قابل تامل در انديشه  سياسی اسلام،  ــه سياسی اسلام ضروری به نظر می رس انديش
تفکيک ميان دو مفهومِ «انديشه سياسی اسلام» و «انديشه  سياسی در اسلام» است. «انديشه سياسی 
در اسلام» همان تفکرات و مباحث مطرح شده توسط متفکران مسلمان است و نظرات اين انديشمندان 
ــی و... در اين دسته قرار می گيرد. اما  ــی، فلسفه سياس ــی، کلام سياس در حوزه های مختلف فقه سياس
«مفهوم انديشه  سياسی اسلام» (که در اين پژوهش مد نظر ما می باشد) اين گونه تعريف شده است: 

ــتند باشد».  ــنت مس ــجم مرتبط با قدرت و حکومت که به قرآن و س «هر گونه بحث هنجاری منس
(عليخانی وهمکاران، ١٣٨٦: ٤١).

آنچه در «انديشه سياسی اسلام» مطرح است بر يک برنامه  کلان و به عبارتی بر جهان بينی و نظريه  
جامعی دلالت دارد که محدود به زمان و مکان خاصی نبوده و با بهره گيری از منابع شريعت، يک هويت 
ــته که تنها با مرور زمان از لحاظ شکلی و روشی خود را با شرايط تطبيق می دهد.  ــاکله  ثابت داش و ش
مسئله ديگری که در انديشه  سياسی اسلام مطرح است، ارتباط آن با ساير حوزه های سياست می باشد. 
هر چند که در مسائل سياسی اسلام، ارتباط تنگاتنگی ميان «انديشه و کلام سياسی»، «اخلاق و عرفان 
سياسی» و «فقه سياسی و رفتار سياسی» وجود دارد اما در مطالعه  انديشه  سياسی اسلام بايد حداقل 
از حيث روش شناسی ميان اين حوزه ها تفکيک قائل شد زيرا در عين اشتراک در بسياری از زمينه ها، 

تفاوت هايی در هدف، مخاطب، نوعِ بحث و منبع دارند. 
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انديشه  سياسی اسلام از چند طريق به دست می آيد: 
- از طريق بررسی مستقيم و استنباط شخصی نصوص قرآنی و يا متون احاديث معتبر.

- آگاهی از آرای فقها در کتب معتبر و نظريات محققانی که با استناد به ادله معتبر اسلامی ارائه شده 
است۱. (عميدزنجانی، ١٣٨٦: ٢٥٤)

به نظر می رسد انديشه  سياسی اسلام، حالت کلی و عام داشته باشد و از بررسیِ آن به طور خاص وارد 
حوزه های ديگر می شويم. به عبارتی می توان گفت در انديشه  سياسی اسلام اگر درباره  مباحث حکومت 
و امامت بحث کنيم، شاخه  کلام سياسی شکل می گيرد۲ که به طور خاص به تبيين و توضيح آموزه های 
ايمانی و ديدگاه های دينی در باب مسائل سياسی می پردازد. از ويژگی های کلام سياسی بحث درون دينی 
ــد و غايت آن اثبات ديدگاه های کلان دين و شارع درباره مسائل سياسی  و اهميت دادن به نص می باش
است. انديشه  سياسی آنجا که با ماهيت نظام سياسی و حدود و اختيارات دولت در نظام اسلامی ارتباط 
پيدا می کند، فقه سياسی مطرح می شود. آنچه که در فقه سياسی بييش از همه جلب توجه می کند بحث 
قواعد و تکاليف است. به عنوان نمونه آمده است که ««افعال مکلفين» موضوع عمومی فقه است و احکام 
ــائل اين علم را تشکيل  ــتحباب، کراهت و اباحه و نيز صحت و بطلان، مس پنج گانه  وجوب، حرمت، اس
می دهد.» (خازم، ١٤١٣: ١٥). فقه سياسی هم تابعی از کارکرد عمومی دستگاه فقه به طور کلی است. 
در هر حال مشهود است که در بخش های مختلف سياسی اسلام، رشد و تحول يکسانی صورت نگرفته 
ــت تا نخست رابطه  ميان اين حوزه ها  ــت و تحقيقات و پژوهش های جدی در اين زمينه مورد نياز اس اس

مشخص شود و سپس، مرز و دامنه  ميان هر يک تفکيک شود.
 ۱-۲-۱- انديشه امام

اقامه  قسط و عدل در اديان الهی نيازمند قانون می باشد و قانون درچارچوب يک نظام حقوقی تعريف 
ــی است که تمام اين ها در گرو يک انديشه  ــود که اين نظام حقوقی برای اجرا نيازمند نظام سياس می ش
سياسی جامع و منسجم می باشد۳. در بحث انديشه  سياسی امام رضا، ذکر اين نکته ضروريست که 
کاربرد کلمه  انديشه در عنوان بحث، نادرست و انحرافی است. زيرا اين کلمه بر يک پديده  ذهنی بشری 
ــه های ذهنی  ــائلی بحث خواهيم کرد که فراتر از انديش دلالت دارد در حالی که تحت اين عنوان از مس
انسان می باشد. منبع و منشأ تراوش اين معارف، پروردگار است که از طريق وحی به انسان رسيده است، 
ولی از آنجايی که بايد برای انسان مفهوم باشد، با آن به مانند يک مقوله  انديشه ای برخورد می کنيم که 

١ . البته مستندات نظريه بايد ارائه شده باشد و در صورتی که به مستندات نظريه اشاره نشده باشد، در صورتی مورد قبول قرار می گيرد 
که فرد نظريه پرداز از شهرت مقبول برخوردار باشد. 

٢ . برای مطالعه  بيشتر در مورد کلام سياسـی به اين منبع مراجعه کنيد: بهروزلک، غلامرضا (١٣٨٣). روش شناسی کلام سياسی، 
فصلنامه علوم سياسی، شماره ٢٨، زمستان ٨٣.

٣ . برای مطالعه  بيشتر در اين زمينه به اين منبع مراجعه کنيد (عميد زنجانی، ١٣٨٦: ٨٢). در اين فصل از اين صفحات نيز استفاده شده 
است: ٢٣تا٢٧ و ٤٧ و ٧٦تا٧٧ و٨٢ و ١٣٧ و ١٤٦ و ٢٥٤ 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   فصل اول: کليات    ۱۷  

نخست بايد در فکر و ادراکات بشر قرار گيرد و سپس در عمل و قلمروهای حيات انسانی جامه  عمل به 
خود بپوشد. انديشه سياسی اسلام، مانند همه  داده های شريعت اسلام از وحی نشات گرفته است، نه از 
عوامل مادی؛ و اموری انفعالی و برگرفته از عوامل تاريخی، نمايشی و ساير موارد عادی و روزمره نيست. 
ارتباط وثيقی ميان انديشه سياسی اسلام و مفهوم امامت وجود دارد. امامت، کمال دين است و رشد 
همه جانبه و تعالی بشريت در گرو توجه و پيروی از امامت است. امامت در بيان شيعه به عنوان يکی از 

:اصول اعتقادی محسوب می شود و به فرموده  امام رضا
أَعْلَي  وَ  شَأْناً  أَعْظَمُ  وَ  قَدْراً  أَجَلُّ  الإِْمَامَةَ  إِنَّ  اخْتِيَارُهُمْ  فِيهَا  فَيَجُوزَ  الأُْمَّةِ  مِنَ  محََلَّهَا  وَ  الإِْمَامَةِ  قَدْرَ  تَعْرِفُونَ  «هَلْ 
الإِْمَامَةَ  إِنَّ  باِخْتِيَارِهِمْ  فَيُقِيمُوهَا  بِآرَائِهِمْ  يَنَالُوهَا  أَوْ  بِعُقُولهِِمْ  النَّاسُ  يَبْلُغَهَا  أَنْ  مِنْ  غَوْراً  أَبْعَدُ  وَ  جَانبِاً  أَمْنَعُ  وَ  مَكَاناً 
عَزَّ  فَقَالَ  ذِكْرَهُ  بهَِا  فَأَشَادَ  بهَِا  االلهُ  فَهُ  شَرَّ فَضِيلَةً  وَ  ثَالثَِةً  مَرْتَبَةً  الخُْلَّةِ  وَ  ةِ  النُّبُوَّ بعَْدَ  الخَْلِيلَ  إِبْرَاهِيمَ  بهَِا  جَلَّ  وَ  عَزَّ  االلهُ  خَصَّ 

وَ جَلَّ إِنيِّ جاعِلُكَ للِنَّاسِ إِماماً» (طبرسـی، ١٤٠٣: ٤٣٣/٢)
آيا مردم به قدر امامت و جايگاه آن در امّت پي برده اند و شناخت دارند تا اختيار ايشان در آن جايز 
باشد؟! بي ترديد امامت قدري جليل تر و شأني عظيم تر و مكاني بلندتر و جانبي منيع تر و باطني عميق تر 
از آن دارد كه مردم به جهت عقل و خرد خود بدان رسند يا آنكه به اختيار خود امامي را منصوب كنند، 
بي شكّ امامت منزلتي است كه خداوند ابراهيم خليل را پس از نبوّت و مقام خليل- اللهي در مرتبه سوم 
بدان مخصوص ساخته و فضيلتي است كه بدان مشرّف فرموده، و نامش را بلند آوازه ساخته، پس خداوند 
فرمود: «و [بياد آر] آنگاه كه ابراهيم را پروردگارش به اموري چند بيازمود و او آن ها را به انجام رسانيد 

[خداي ] گفت: تو را براي مردم؛ امام برگزيدم».
طرح امامت از نظر اعتقادی و فرهنگی از اصيل ترين مبانی ايدئولوژيکی اسلام و از نقطه نظر سياسی 
ــت. امامت بيش از آنکه يک بحث کلامی و فلسفی باشد،  اجتماعی از بارزترين پايه های انقلابی فقه اس
امری است مربوط به زندگی اجتماعی که رهبری سياسی يکی از بارزترين خصيصه های آن است و به 
همين دليل حياتی ترين و زنده ترين بحث در ميان مباحث مذهبی است و از اين حيث در قلمرو جامعه 

شناسی، علم سياست، حقوق اساسی و ...نقش به سزا و تاثيرگذاری دارد.
در انديشه  سياسی امام معصوم بايد توجه داشت که سياست بر اساس ايدئولوژی الهی و برگرفته 
از وحی الهی می باشد و همين سياست مبنايی برای تنظيم روابط انسانی، اجتماعی و تشکيلاتی در يک 
جامعه می باشد. اسلام هم جايگاه عالی رهبری جامعة اسلامی را در عالی ترين سطح ممکن ساخته و امام 
مسلمين را در برترين جايگاه به مردم معرفی کرده است. بديهی است صلاح و رستگاری يک جامعه در 
ــت و اهداف و آرمان های مکتبی در اسلام وقتی جامه  عمل می پوشد که امام  گرو وجود رهبر صالح اس
ــت که در ديدگاه اسلامی، دولت و حکومت  معصوم هدايت و مديريت آن را به عهده بگيرد از اين روس
در قالب امامت مطرح می شود اما، امامت و انديشه سياسی امام معصوم را نبايد به امور سياسی و 

حکومتی جاری تقليل داد. شهيد مطهری در اين زمينه می گويد:
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ــتباه بگيريم که تا مسئله امامت در شيعه مطرح شد، بگوييم  ــئله امامت را با حکومت اش «نبايد مس
يعنی مسئله  حکومت؛ که در نتيجه مسئله به شکل بسيار ساده ای باشد و اين فروعی که برايش پيدا 
شده است پيدا شود و بگوييم حالا که فقط مسئله حکومت و اينکه چه کسی حاکم باشد مطرح است. 
آيا آن کسی که می خواهد حاکم باشد حتما بايد افضل باشد يا نه؟ چه لزومی دارد. اين تابع اين است 

که ما اين مسئله را فقط در سطح حکومت کوچک گرفته ايم و اين اشتباه بسيار بزرگی است۱». 
عظمت مقام امامت و ولايت تا آنجاست که امام باقرآن را به عنوان ولايت خدا معرفی می فرمايند:

«وَلاَيَتُنَا وَلاَيَةُ االلهِ الَّتيِ لمَْ يَبْعَثْ نبَِيّاً قَطُّ إِلاَّ بهَِا» (مجلسی،١٤٠٣: ٢٦/ ٢٨١).
«ولايت ما ولايت خدا است۲ كه خدا هيج پيامبري را بدون اعطای اين ولايت مبعوث نكرد».

۲- ضرورت تحقيق
ــخ به مشــکلات و بحران ها و يا برای ارائه  ايده های جديد مطرح می شود. اگر  ــه در پاس اصولا انديش
ــه ای دارای ثبات و انسجام باشد در برابر سوالات و بحران های مختلف همواره پاسخگو خواهد  انديش
بود. حال با توجه به مقدماتی که درباره  ماهيت و خاستگاه انديشه  سياسی معصومذکر شد، به طور 
ــه ها (که در واقع همان ادامه  و برگرفته از وحی است) ترديدی  ــتحکام و جامعيت اين انديش قطع در اس
وجود ندارد اما بايد اين نکته را ذکر کنيم که انديشه  سياسی در مقام ثبوت محکم است، اما در مقام اثبات 
نيازمند معرفی و واکاوی بيشتر می باشد. به عبارتی اين منبع غنی از معارف شيعی که ملهم از قرآن، سنت 
ــت، قابليت اين را دارد که به عنوان يک مکتب فکری در مقابل ساير مکاتب  ــه  معصوماس و انديش
فکری سياسی مطرح شود. البته پيش نياز اين مهم در گام نخست، طرح و تبيين صحيح انديشه  سياسی 
ــتيم در حد امکان و توانايی به اين امر بپردازيم. البته  ــد که در اين پژوهش در تلاش هس ــيعه می باش ش
ــتره  وسيع اين معارف، اين پژوهش برای بيان  لازم به ذکر اســت که اذعان داريم که با توجه عمق و گس
کامل و صحيح حقايق ناب انديشه سياسی شيعه دارای کاستی ها و نقص هايی می باشد و حجم عظيمی 

از تحقيقات و پژوهش  ها بايد در اين راستا صورت بگيرد. 
اما در مورد ضرورت اين بحث از نگاه درون دينی (نظريه  شيعی) بايد اين طور طرح کرد که قهرا به 
دليل زمان محدود تبليغی که پيامبر اسلام داشتند و نيز موضوعيت نيافتن برخی دستورات و احکام، 
ضرورت بيان و تفسير احکام توسط ائمه  معصومروشن می شود. شهيد مطهری در توضيح اين شأن 

از امامت معتقد است: 

١ . شهيد مطهری، مجموعه آثار، ٨٥٨؛ به نقل از: مجموعه مقالات نخستين همايش علمی پژوهشی جلوه های معرفتی در مناظرات و 
بيانات رضوی، ١٣٨٧: ٦١)

٢ . ولايت خدا است يعني ولايتي واجب از جانب خدا است بر جميع امت ها يا حمل بر مبالغه يعني قبول ولايت خدا نخواهد شد مگر با 
ولايت ما
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«در واقع در اين جا امامت، نوعی کارشناسی اسلام است، اما يک کارشناسی خيلی بالاتر از حد يک  
مجتهد؛ کارشناسی من جانب االله؛ يعنی افرادی که اسلام شناس هستند، البته نه  اسلام شناسانی که از 
روی عقل و فکر خودشان، اسلام را شناخته باشند؛ بلکه افرادی  که از يک طريق رمزی و غيبی-که بر 

ما مجهول- است، علوم اسلام را از پيغمبر گرفته اند.۱»
از اين حيث دسترسی به معارف تنها از طريق ائمه  ميسر است. در مباحث سياسی و حکومتی 
ــی يک جامعه می تواند مردم را به سمت  ــود زيرا مديريت و هدايت سياس اهميت اين امر مضاعف می ش
ــايی و رمزگشايی از حرکت و  ــد؛ شناس ــاس آنچه گفته ش صلاح و يا گمراهی هدايت کند. حال بر اس
فعاليت سياسی امام رضا صرفا با ذکر وقايع تاريخی و تحليل های کلی امکان پذير نيست و برای نيلِ 
ــی اسلام، روش شناسی و جريان  ــناخت اصل امامت، اصول سياس به اين مهم يک نگاه همه جانبه و ش
ــی، آگاهی از مقتضيات زمان و مکان، مورد  ــی حرکت ائمه، اصول عقلی شيعه، دشمن شناس شناس
ــاس اين مبنا صورت می گيرد که هر کلام، روش و سيره   ــت. نگاه به زندگی امام رضا  براس نياز اس
امام  (مبتنی براصول حکمت، عصمت و علم الهی) در بردارنده  پيام و درس های مذهبی، سياسی، 
ــان می باشد که هرکس به فراخور معرفتش  عقيدتی، اجتماعی، اخلاقی و..گرانقدری برای پيروان ايش
ــی رفتار و سيره  حضرت را  ــتيم که با رويکرد سياس ــود. در اين پژوهش برآن هس از آن بهره مند می ش
بازشناسی کنيم و با بهره گيری از يک نگاه همه جانبه و جامع، برخی از مسائلی را تا حد امکان بازنمايی 
کرده و بتوانيم (در حد وسع) ضمن شناسايی مواضع اصولی امام معصوم، در کنار آن، تطبيق اصول بر 

شرايط زمانی و مکانی را درک نماييم. 

۳- چهارچوب نظري، فرضيه ها يا ابعاد پژوهش
پژوهش حاضر در چارچوب و نظام امامت شيعی مورد بحث و بررسی قرار می گيرد. امامت در ساختار 
ــته و حرکت و تکامل يک اجتماع با پيروی از امام  ــی در راس هرم قرار داش اجتماعی، دينی و سياس
تحقق می يابد. شان و منزلتِ حقيقی امام معصوم در رتبه ای است که براساس مناسبات معمول اجتماعی 
قابل شناسايی نيست و اين امام است که با رسالت الهی عامل بقای دين و جامعه است. البته همان طور 
که گفتيم به دلايل بسياری، بحث از سيره و انديشه  امام معصومکاری دشوار است زيرا محدوديت و 
مهجوريت مباحث سيره  معصومان، ناهمسانی بهره وری از منابع دينی، دشواری تفکيک بخش های مختلف 
سيره، تطبيق عنصر زمان و مکان، توجه به اصولی نظير تقيّه، مصلحت، اهم و مهم و مسائلی از اين دست؛ 
بر دشواری و صعوبت اين امر می افزايد که اميد است با انجام تحقيق و پژوهش های دقيق، ذره ای از اين 

گستره  عظيم معارف بر ما مکشوف شود. پژوهش اکتشافی است و نياز به فرضيه ندارد. 
١ . شهيد مطهری، مرتضی مجموعه آثار، ٤ / ٦٤٨.
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۴- روش تحقيق و شيوه گردآوري اطلاعات:
در تحقيقات انديشه  سياسی رهيافت های متعددی وجود دارد که عبارتند از:

- مطالعه  درون دينی
- مطالعه  برون دينی

- مطالعات تلفيقی
معنی هر يک از رهيافت های فوق الذکر روشن است لذا به شرح و توضيح آن ها نمی پردازيم اما در 
رهيافت مطالعات تلفيقی بايد توجه داشت که وجود الگوی پژوهشی مدون و معين ضرورت دارد؛ زيرا 
ــود دارد۱. در هر حال، رهيافتی که در اين پژوهش مورد  ــير اين صورت خطر انحراف و التقاط وج در غ
ــت، رهيافت درون دينی است و با مراجعه  مسئله محورانه به منابع دينی (قرآن، تفسير قرآن،  توجه اس
حديث و سيره  معصوم) و توجه به عقل در چارچوب آموزه ها و متون دينی می باشد. از آنجايی که بررسی 
مستقيم همه  منابع و استنباط شخصیِ برخی نصوص از عهده  پژوهشگر عادی خارج است لذا برای حل 
اين مسئله، به آرای فقها و نظريات محققان معتبر (که مستندات و ادله  آنان براساس منابع اصلی استوار 
ــده است. روشن است که اين نظريات و يا تفاسير در دو صورت برای محقق قابل  ــت)، نيز مراجعه ش اس
استفاده است: نخست؛ صاحب نظريه، ادله  خود را بيان کرده باشد. دوم؛ شهرت محقق و نظريات وی به 

عنوان يک نظريه پرداز اسلامی.
در اين پژوهش در پی بررسیِ صحت و سقم و يا اثبات انديشه  سياسی امام رضا نيستيم؛ فرضيه 
نداريم، لذا رويکردِ اثبات گرايانه (پوزيتيويستی) رويکرد مناسبی محسوب نمی شود. در واقع در پی کشف 
ــتفاده  ــتيم که برای نيل به اين هدف، داده های لازم با اس اصول و نيز توصيف و تحليل اين اصول هس

از منابع کتابخانه ای (کتب و مقالات) گردآوری شده و سپس مورد تجزيه و تحليل قرار خواهد گرفت. 

۵- نقاط تمرکز تحقيق (موضوعي، مکاني، زماني)
- زندگانی و سيره  سياسی امام رضا  در دوران سه خليفه  عباسی (هارون الرشيد، امين و مأمون) 

درمدينه و مرو
 - بررسی تاريخی سياسی حکومت عباسيان

- مواضع سياسی و حکومتی امام رضا  پيش از ولايت عهدی و پس از ولايت عهدی
 وضعيت شيعيان و علويان در جهان اسلام در زمان امام ر  ضا -

۱ . برای مطالعة بيشتر در اين زمينه به اين منبع مراجعه کنيد: (عليخانی و همکاران، ۱۳۸۶: ۱۳۷-۱۴۰)



فصل دوم:

ࣳرѸی وԟʹ̭ت ВیاѸی- ॐرѲеی دوران
 امام رضا 





شرايط تاريخی روی کار آمدن عباسيان
مقدمه: اضمحلال امويان و به قدرت رسيدن عباسيان

ــش از پنج قرن در صحنه  ــيان (که بي ــی حکومت بنی اميه و روی کار آمدن عباس اضمحلال و فروپاش
سياسی و اجتماعی جهان اسلام حضور پرفراز و نشيبی داشتند) تاثيرات مهمی بر وضعيت کلی جهان 
اسلام گذاشت، به طوری که امروزه پس از گذشت سال ها برخی از آثار آن هنوز قابل مشاهده است. 
حکومت عباسيان و تداوم طولانی آن و حضور عناصر نژادی و عقيدتی مختلف در ساختار حاکميت و 
نيز تحولات پيش آمده در چارچوب حکومتی و سياسی، سبب تغييرات اساسی در جامعه  اسلامی شد. 
مشارکت عوامل مختلف مذهبی، سياسی، اجتماعی در به قدرت رسيدن، تثبيت و تداوم حکومت عباسيان 
اهميت بررسی اين دوران را دوچندان می کند؛ زيرا به عقيده   بسياری، ايجاد حکومت عباسی، بيعت صرف 
با يک خليفه يا انتقال حکومت از خاندان امويان به عباسيان نبود بلکه تحولات ايجاد شده (خصوصا در 
مراحل نخست) حاکی از نوعی انقلاب در تاريخ اسلام بوده  است۱. در زمينه روی کار آمدن عباسيان در 
کتب تاريخی متعددی بحث شده و از رويکردهای متفاوت (دينی، سياسی، قومی، قبيله ای، فرهنگی) به آن 
ــده است. به عنوان نمونه برخی با رويکرد نژادگرايانه به آن نگاه کرده اند۲و پيروزی عباسيان را  نگاه ش
«شورش موالی ايرانی بر ضدّ حکومت عرب» دانسته اند. برخی ديگر هم آن را نتيجه  طبيعی سياست های 
ــات  ــيان از احساس (نادرســت) امويان و قيام عليه آن ها ذکر کرده  اند. در همين زمينه، بهره گيریِ عباس

١ . در پژوهشِ حاضر در اين مورد به طور مفصل بحث خواهيم کرد و ديدگاه های مختلف را مورد بررسی قرار می دهيم. 
٢ . فان فلوتن در اواخر قرن نوزدهم با تأثّر از روحيه ناسيوناليستی مسـلّط بر اروپای آن روز خصوصا آلمان، از دعوت عبّاسی 
تفسيری نژادی به دست داد و به دنبال او ولهاوزن و ديگر نويسندگان همان نظر را دنبال کردند و از چشم انداز نفرت بين ساميان و 

آرياييان به مسأله نگريستند . 
برای مطالعه   بيشتر در اين زمينه به اين منبع مراجعه کنيد: 

ذکاوتی قراگزلو، علی رضا (١٣٧٧). "بحث در شناخت جريان های جنبش عباسيان تحليل و نقد کتاب بحوث فی التاريخ العباسی"، 
معارف، آذر -   اسفند ١٣٧٧، شماره ٤٥.
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علويان و طرح شعارهای دينی۱ که گاه به حرکت آن ها صبغه  مذهبی و دينی داده قابل ذکر است که هر 
يک از اين نگاه های ياد شده با نقدهای فراوانی روبرو بوده  و به نوعی حاکی از پيچيدگی های خاص 
اين دوره  زمانی می باشد. در هر حال، تأثيرات حکومت عباسی بر جامعه  اسلامی(به عنوان قدرت حاکم) 
و نوع تعاملاتی که خلفای عباسی با امامان شيعه  و علويان داشته اند و نيز، شناخت شرايط تاريخی، 
ــیِ تاريخی را آشکار می سازد. ــائلی است که ضرورت اين بررس ــی، اجتماعی و فرهنگی از مس سياس

ــيان به دو قسمت مختلف تقسيم می شود۲که شواهد تاريخی از  در يک نگاه کلی، دوره خلافت عباس
تفاوت های آشکاری ميان اين دو بخش حکايت دارد. دوره  نخستين که «عصر طلايی عباسيان» خوانده 
شده، از آغاز پيدايش دولت عباسی (١٣٢هجری) تا مرگ مأمون (٢١٨هجری) ادامه می يابد که در اين 
مدت، دولت عباسيان از حيث حکومتی و کشوری به منتهی درجه  عظمت رسيد. دوره  دوم که روزگار 
انحطاط و تنزل به شمار می آيد، از خلافت معتصم (٢١٨هجری) آغاز می شود و با سقوط بغداد به دست 
مغول منتهی می شود(زيدان، ٢٣٩:١٣٨٦). با توجه به اينکه امامت و شهادت سه تن از ائمه  شيعهدر 
اين دوران بوده (امام صادق ، امام موسی کاظم، امام رضا) و تمرکز بحثِ ما به طور خاص 

بر دوران امام  رضا است، لذا به بررسی دوره   اول خلافت عباسيان پرداخته ايم. 
ــی تاريخی و وقايع انگارانه تحولات  البته بايد اين نکته را ذکر کنيم که در فصلِ حاضر به دنبال بررس
ــتيم زيرا در تحقيقات و پژوهش های متعددی وقايع  ــيان نيس (اواخر) دوران امويان و دوره  (اول) عباس
ــت. در واقع هدف ما در اين فصل بررسی  ــی قرار گرفته اس تاريخی اين دوران به طور کامل مورد بررس
ــيان با رويکردی سياسی است که با فهم و شناخت آن، ابتدا بتوانيم اوضاع و مقتضيات  حکومت عباس
زمانی و مکانی را درک کرده و (پس از آن با اتکا به اين يافته ها) بتوانيم در حد وسع و امکان آموزه ها 

و مولفه های رفتار و انديشه  سياسی امام رضا را بازشناسی نماييم. 

۱- زمينه ها و شرايط روی کار آمدن عباسيان
۱-۱- ضعف امويان

ــيد و در اين  ــال ١٢٧هجری در دمشــق به خلافت رس آخرين خليفه  اموی مروان بن محمد بود که در س

١ . عباسيان در پرتو شـعار "الرضا من آل محمد " و تأثيری  که اين شعاردر تأليف دل ها به ويژه عامه  مردم داشت در پی آن  بودند 
تا ايشان را به سـوی«اهل بيت»دعوت کنند و چنين وانمود می کردند که برای احقاق حق اين  خاندان و گرفتن انتقام خون کشته 

شدگانی چون: حسينو زيد و يحيی، می کوشند.
٢ . از نگاهِ برخی صاحب نظران، حکومت عباسـی (از حيث بررسـی) به چهار دوره قابل دسـته بندی اسـت که دوره  اول 
(ابوالعباس عبداالله سـفاح١٣٦-١٣٢ تا ابوجعفرهارون واثق٢٣٢-٢٢٧) با تمام فرازونشيب ها، به عنوان دوران "نيرومندی، 

گسترش و شکوفايی" خوانده می شود. برای مطالعه  بيشتر در اين زمينه به اين منبع مراجعه کنيد: 
طقوش، محمدسهيل (١٣٨٣). دولت عباسيان، جودکی، حجت االله، قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه. 
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ــته شد و خلافت اموی با مرگ وی و به قدرت رسيدن  ــال ١٣٢ هجری کش مقام باقی بود تا در محرم س
ابوالعباس سفاح پايان يافت. درباره دلايل اضمحلال امويان بحث های زيادی صورت گرفته که به نظر 
ــند. ضعف داخلی و سياست های نادرست امويان از يک سو و  ــد در دوبخش کلی قابل بحث باش می رس
پيدايش حرکت ها و جنبش های اعتراضی (که از نتايجِ طبيعی همين عامل نخســت بود) از سوی ديگر، 
در فروپاشی حکومت امويان و به قدرت رسيدن عباسيان نقش به سزايی داشته اند. بر همين اساس در 
ــن شود  ــده ايم تا روش ــی دلايل ضعف امويان، به طور خاص بر روی اين دوعاملِ کلی متمرکز ش بررس

عباسيان در چه شرايطی توانستند قدرت را به دست بگيرند. 
۱-۱-۱- عوامل داخلی- ضعف داخلی و سياست های نادرست 

۱-۱-۱-۱- نژادگرايی و انحصارطلبی
خاندان اموی در دوره خلفای راشدين يکی از اهرم های اصلی فشار برای احيای جاهليت عربی بودند 
و از آنجايی که به خوبی با اين خصلت ديرينه قبايل عرب و شيوخ آن ها آشنا بودند، به صراحت تمام با 
دفاع از عرب و برنشاندن آن بر صدر، خود بر امواج احساسات و تعصبات عرب سوار شدند و پشتيبانی 
ــه  و تعصبات قبيله ای و انحصارگرايانه   عنصر غالب را به دســت آوردند. البته همين تمايلات نژادگرايان
امويان از چند جهت دارای تاثيرات منفی فراوانی بود و جبهه  مخالفت و دشمنی را در دوسمت به ظاهر 

متفاوت (اعراب و غير اعراب) گسترش داد.
ــت- تاکيد امويان بر «قريشی بودن» خود و «فضيلت قريش بر ديگر قبايل عرب» سبب ايجاد  نخس
ــتگی ميان آن ها را کاهش داد. امويان هيچ  ــاير تيره های قريش شد۱و همبس رقابت و اختلاف ميان س
ــه در وصيت نامه معاويه به  ــم نمی دادند. چنان ک ــرای عرض اندام به تيره رقيب يعنی بنی هاش ــی ب مجال

وليعهدش يزيد می خوانيم: «هذا ما عهده معاوية بن ابی سفيان اميرالمؤمنين الی ابنه يزيد... و اَن يحفظ هذا الحی 
من قريش خاصة... و ان يقدم بنی امية و آل عبد شمس علی بنی هاشـم و ان يقدم آل المظلوم المقتول اميرالمؤمنين 

عثمان بن عفان علی آل ابی تراب و ذريّته...» (کوفی، ١٤٠٦: ٣٥٣/٤)
ــان۲تا زمان  ــاميان به گفته خودش اين وضعيت در تمام دوره خلافت بنی اميه ادامه يافت تا آنجا که ش
سقوط بنی اميه و به قدرت رسيدن بنی عباس خبر نداشتند که پيامبر خويشاوندان ديگری هم غير 

از بنی اميه داشته است. (مسعودی،١٤٠٤: ٢٢/٣)
دوم- دولت اموی يک دولت کاملا عربی بود و امويان در تمام دوره حکومتشان مجری نظريه «برتری 

عرب بر عجم» بودند و اين عربگرايی در طی اين دوره نودساله روزبروز شديدتر و پررنگ تر شد.
ــت و زبون  ــرب به خرج می دادند و غير عرب را از هر جهت پس ــبت به ع ــان تعصب زيادی نس اموي

١ .در ادامه تحت عنوان "درگيری های قبيله ای" به اين موضوع پرداخته شده است.
٢ . «... انهم ما علموا لرسول االله  صلی االله ُ عليه و سلم قرابة ولا اهل بيت يرثونه غير بنی اميه...».



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ۲۶    سياست و حکومت در سيره  امام رضا   

می داشتند و با مردمی (غيرعرب) که تحت استيلای آنان درآمده بودند به سختی و بدی رفتار می کردند 
و حتی آنانی که مسلمان می شدند از گزند ايشان در امان نبودند. ستم و تبعيض عليه موالی۱تا آنجايی 
پيش رفت که گفتند: «نماز را نمی شکند جز: خری، سگی يا يکی از موالی»۲. يکی از عوامل دشمنی موالی 
با امويان همين رفتار تبعيض آميز و ظالمانه  خلفای اموی بود و موالی درپی فرصت بودند تا بر ضد امويان 
ــيان هم که از اين  ــتند و عباس ــورش کنند از اين رو وقتی مختار قيام کرد گروهی از موالی بدو پيوس ش
دشمنی آگاهی داشتند، بهره  کافی بردند و موالی را با خود همراه کردند. اهميت اين مسئله تا جايی است 
ــيان را در زمان مبارزه برای کسب قدرت، مقابله با روش های  ــت عبّاس که «دينوری» مهم ترين سياس
نژادگرايانه امويان می داند، سياستی که موجب روی آوردن مسلمانان غيرعرب، به ويژه ايرانيان، به آن 

ها شد.(دينوری، ١٣٦٦: ٤٠١) 
۱-۱-۱-۲- انحرافات عقيدتی 

ــلامی در ميان  ــدن از ارزش های اس ــقوط امويان رواج فســق و فجور و دورش از عوامل موثر در س
ــازماندهی فرقه های منحرف به نام اسلام، دامن  کارگزاران دولتی و حتی توده   مردم قابل ذکر اســت. س
ــارات طايفه ای، باب نمودن طعن و هجو قبايل  ــه آتش تعصبات قومی و امتيازات نژادی و افتخ زدن ب
ــعار عصر  ــبت به هم و فضيلت عرب بر عجم و قريش بر غير آن، جعل و تحريف احاديث، ترويج اش نس
ــعائر و سنت های جاهليت عرب - که با روح ديانت و سنت  جاهلی به جای قرآن و حديث و احياء ش
ــتين کسانی می داند که  نبوی در تباين بود - از حرکت های تبليغی امويان بود۳. جاحظ، امويان را نخس
ــلامی، رسوم و آداب دينی، بدعت به وجود آوردند و سعی کردند از شاهان ايران  ــکارا در تاريخ اس آش
و روم شرقی (بيزانس) پيروی نمايند. در کنار همه  بدعت هايی که امويان از لحاظ دينی به وجود آوردند، 
حکومت دينی و خلافت مذهبی را هم به سلطنت سياسی استبدادی تبديل کردند (زيدان، ١٣٨٦: ٢٤٣) 
ــات مذهبی، غفلت و  ــری، ١٣٦٤: ١٢٨/٧) انحراف ــه می گفت: انا اول الملوک.(نوي ــه طوری که معاوي ب
بی خبری مردم نسبت به امور دينی در اين دوران به حدی بوده که انس بن مالک در توصيف زمان خود 
ــم نمی خورد (عاملی، ١٤٠٩: ٥٧/١) و در  ــول خدا بود چيزی به چش می گويد از آنچه در زمان رس
ــتند  برخی منابع ديگر نيز آمده که در اين دوران مردم حتی کيفيت اقامه  نماز و گزاردن حج را نمی دانس

(محقق الکاظمی، ١٣١٦: ٥٦). 

١ . مولی، صاحب امر را گويند و کسی که به نسب فرد منسوب است. آزادشدگان را به همين علت، موالی گفته اند. مولای نعمت يعنی 
کسی که با آزاد کردن بنده اش به او نعمت آزادی می بخشد (ابن منظور،٤١٠/١٥-٤٠٥) به نقل از (سپهری، ١٣٨٨: ١٣٧) 

٢ . العقد الفريد،٢٧٠/٢،تاريخ التمدن الاسـلامی جزء ٤ ص٣٤١- نقل از: زندگانی سياسـی امام رضا، جعفرمرتضی عاملی، 
١٣٦٥،کنگره جهانی امام رضا، ص٢٠

3.http://www.hawzah.net/Fa/Magart.html?MagazineID=0&MagazineNumberID=3836&Magazinearticle
ID=29384
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۱-۱-۱-۳- نظام دو وليعهدی
ــد و اين باعث اختلاف،  ــوی دارای دو وليعهد بودند که يکی پس از ديگری به خلافت برس ــای ام خلف
ــد، زيرا همين که يکی از دو وليعهد به قدرت می رسيد می کوشيد يکی  نفاق و دشمنی در خاندان اموی ش
ــان نبود و فرماندهان و  ــای او انتخاب کند و اين اختلافات منحصردر اموي ــدان خود را به ج از فرزن
فرماندارانی هم که در اين امر دخيل بودند، درگير می شدند و همين مسئله دامنه  اختلافات را گسترش 
می داد. اين شيوه از زمان مروان، بنيانگذار تيره  مروانی پايه گذاری شد (سپهری، ١٣٨٨: ٧٦)و هر چند 
که در ظاهر برای تداوم خلافت اموی صورت می گرفت اما در واقع نقش مهمی در تزلزل و عدم ثبات 

سياسی امويان داشت.
۱-۱-۱-۴- درگيری های قبيله ای

ــام با عبداالله  بن زبير و بيعت يمنيان با امويان و خلافت  ــيان ش بعد از مرگ يزيد بن  معاويه و بيعت قيس
مروان (مسعودی، ١٣٥٧: ٢٨٠) تعصبات قبيله ای بيدار شد و اين وضعيت ادامه داشت۱و از آن پس هر 
خليفه  جديدی که روی کار می آمد يکی از دو طايفه  قيسی يا يمانی را به خود نزديک می کرد و ديگری 
را نه تنها کنار می گذاشت بلکه بزرگان آن را تا سرحد قتل نيز تحت فشار و مصادره  اموال قرار می داد. 
در اواخر عصر امويان اين اختلاف ميان نصربن سيار و جديع بن علی کرمانی رئيس يمنيان خراسان باعث 
بروز جنگ هايی شد و در نهايت، شکستِ کرمانی، باعث شد که ابومسلم از نيروهای پراکنده  او استفاده 

کند و نصربن سيار را شکست داده و از خراسان بيرون کند (سپهری، ١٣٨٨: ٧٧).
۱-۱-۲- عوامل بيرونی

۱-۱-۲-۱- جنبش ها و قيام های اعتراضی 
ــوء تدبير و عملکرد نادرســت امويان در اداره  حکومت، سبب شکل گيری و گسترش  ــابقه  منفی، س س
ــتاوردهای ظاهری (خصوصا  ــد. فرمانروايی اموی به رغم همه  دس ــا و قيام های اعتراضی ش جنبش ه
ــريع امپراطوری          ــبب گسترش س ــلامی) از همان آغاز به س ــرزمين های اس ــعه  قلمرو س از لحاظ توس
ــاد و خيانت به اصل اسلام وانجام  ــدن فرمانروايان به فس Shaban, 1970: 141)، متهم ش )
ــريعت (Hodgson, 1974: 251) و مهم تر از همه  اين ها فاصله گرفتن از آموزه های  اعمال خلاف ش
ــد. حرکت های اعتراضی عليه امويان در چند دسته  ــواری های زيادی روبرو ش ــلامی، با دش اصيل اس

صورت می گرفت که در يک دسته بندی کلی بدين صورت قابل ارائه هستند۲:
قيام برای دستيابی به خلافت (نظير حرکت امام حسين ، عبداالله بن زبير، مروان بن حکم)

قيام های شيعيان (نظير حرکت مختار و توابين)

١ . برای آگاهی بيشتر از درگيری های قبيله ای به اين منبع مراجعه کنيد: (ابراهيم حسن، ١٣٧٣: ١/ ٤٢٩-٤٢٤)
٢ . برای آگاهی بيشتر در اين زمينه به اين منبع مراجعه کنيد: (ترمانينی، ١٣٨٥: ٦٩-٦٤) 
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قيام های خوارج
قيام واليان بر ضد حکومت

قيام و عصيان عليه ظلم و ستم (نظير حرکت های مرجئه، زنگيان، مغيره بن شعبه)
با همه  اين ها عمده  حرکت های اعتراضی عليه امويان از سوی شيعيان، خصوصا پس از شهادت امام 
ــين  نقطه  عطف مهمی در جريان قيام و  ــين صورت  گرفت۱. حرکت و شهادت امام حس حس
مقابله با سياست ها و حکومت امويان محسوب می شد و بر جامعه  اسلامی تاثيرات عميقی گذاشت. از 
يک سو ماهيت حکومت اموی را بر مردم آشکار نمود و از سوی ديگر حس خونخواهی و نيز تلاش برای 
احيای حق غصب شده  امامت، باعث برانگيخته شدن قيام های شيعيان شد و شاهد هستيم که از اين 
پس اکثر حرکت های اعتراضی به نام خونخواهی امام حسين  يا در استمرار آن به وقوع می پيوندد. 
به جز قيام مردم مدينه (واقعه حرّه)۲ که در ظاهر ارتباطی با حرکت امام حسين  نداشت (هر 
ــال بعد از واقعه  کربلا اتفاق افتاد)، اکثر حرکت های اعتراضی توسط شيعيان  ــت يک س چند که درس

صورت گرفت که مهم ترين آن ها عبارتند از: 
قيام توابين به رهبری سليمان بن صرد خزاعی در سال ٦٤ هجری در عين الورده (ابن طباطبا، ١٤١٨: ١٢١)

قيام مختاربن ابوعبيدثقفی در سال ٦٦ هجری در عراق (يعقوبی، ١٣٥٦: ٢٥٧)
قيام زيدبن علی بن الحسين  در سال ١٢١ هجری در کوفه

قيام يحيی بن زيد در سال ١٢٥ هجری در خراسان (کريميان، ١٣٦٤: ٥٩)
ــنگينی را بر حکومت اموی وارد آورده و در اضمحلال  ــده ضربه های س هر يک از قيام های ياد ش
ــت. البته در کنار قيام های شيعيان، شورش های خوارج (خصوصا در زمان  ــزايی داش امويان نقش به س
ــت و  ــلمانان به عملکرد نادرس ــورش های غيردينی۳و نيز اعتراض گروه های مختلفی از مس مروان)، ش
ــات فراهم کرده بود۴ و همه   ــترش اعتراض ــلام، زمينه را برای گس بی اعتنايی خلفای اموی به اصول اس
موارد ياد شده در کنار هم سبب شد برای انقلاب و حرکت عباسيان زمينه  بسيار مساعدی فراهم شود. 
ــقوط دولت اموی می گويد: پس از آنکه دولت به بنی عباس انتقال يافت از يکی از  ــعودی درباره س مس
بزرگان بنی اميه پرسيدند علت انقراض دولت شما چه بود؟ گفت: «ما به خوشگذرانی مشغول بوديم و از 

١ . البته بايد خاطر نشان کنيم که پيش از شهادت امام حسـين (در زمان معاويه) هم حرکت های اعتراضی شيعيان مانند قيام 
حجربن عدی اتفاق افتاد که شايد اين حرکت را بتوان نخسـتين حرکت مردمی منظم و متشکل در دفاع از حقانيت حضرت علی 

دانست که سرانجام با قتل قيام کنندگان همراه بود. 
٢ . اين ماجرا در واقع واکنش مردم مدينه در برابر تحقيری بود که يزيد و بنی اميه نسبت به ايشان و مسلمانان روا می داشتند. هر چند که 

اين قيام با شکست مردم و بيعت خفت بار آن ها همراه بود، اما اين واقعه نيز در رسوايی حکومت اموی نقش بسزايی داشت. 
٣ . اين شورش ها بيشتر به منظور به دسـت گرفتن حکومت و سلطنت برپاشد نظير شورش آل مهلب به سال ١٠٢هجری و شورش 

مطرف بن مغيره.
٤ . برای آگاهی از وضعيت احزاب در اواخر دوران اموی به اين منبع مراجعه کنيد: (ابراهيم حسن، ١٣٧٣: ٣٢/٢-١٩)
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مراقبت به کارهای ضروری بازمانديم، به رعيت خود ستم کرديم که از انصاف مايوس شدند و آرزو کردند 
که از دست ما آسوده شوند. به خراج گيران ما تعدی شد که از ما کناره گرفتند و املاک ما ويران شد 
ــد. به وزيران خود اعتماد کرديم. آن ها نيز مصالح خويش را بر منافع ما مرجح  ــال ها خالی مان و بيت الم
داشتند و کارها را بی اطلاع ما فيصل دادند و از ما نهان داشتند، مقرری سپاهان به تاخير افتاد و آن ها 
از اطاعت ما بيرون رفتند و با دشمنان برای جنگ با ما همدست شدند. دشمنان به طلب ما برآمدند و به 

سبب کمی ياران از تسلط برآن ها عاجز مانديم...» (ابراهيم حسن، ١٣٧٣: ٤٣٣/١)
در مباحث بالا، زمينه ها و شرايطی که باعث ضعف و ناتوانی امويان شد مورد بررسی قرار گرفت و در 
ميان گروه های مخالف و معارضِ آنان، عباسيان به خوبی توانستند از موقعيت به وجود آمده بهره برداری 

کنند و قدرت را به دست بگيرند. 

۲- روی کار آمدن عباسيان و خلفای عباسی
به عقيده  برخی، پيروزی عباسيان در برابر امويان امری معجزه آميز يا خرق عادت به شمار نمی رفت زيرا 
ــکلاتی که امويان با آن ها روبرو بودند، اين جريان يا هر حرکت مخالف  ــرايط اجتماعی و مش در آن ش
ديگر می توانست به طور طبيعی به پيروزی نائل شود۱. به نظر می رسد در اين ديدگاه، همه  جوانب مسئله 
لحاظ نشده است خصوصا وقتی اين نکته را در نظر بگيريم که شيعيان به عنوان مهم ترين و قدرتمندترين 
ــده نتوانستند قدرت را در  ــرايطِ يادش جريان مخالف بنی اميه، با مبارزات طولانی، در همين اوضاع و ش
ــيان بودند که با بهره گيری از ابزارها و راهبردهای خاصی توانستند حداکثر  دســت گيرند۲و اين عباس
ــيان سال ها از حکومت و امور  ــتفاده را برده و حکومت را از آنِ خود کنند. با توجه به اينکه عباس اس
سياسی به دور بوده اند۳ و تنها در ظرف حدود سی سال۴فعاليتِ سياسی و نظامی توانسته اند قدرت را به 
ــی عملکرد آن ها اهميتی دوچندان پيدا می کند و به نظر می رسد دارای ويژگی های  دســت گيرند، بررس
خاصی بوده اند که توانسته اند قدرت را به دست گيرند. در اين بخش برآنيم ابتدا به طور اجمالیِ پيشينه  و 
تاريخ خاندان عباسی را (از زمان عباس؛ عموی پيامبر تا زمان مأمون) مورد بررسی قرار دهيم۵و 
در ادامه به استراتژی های عباسيان در راهِ رسيدن به قدرت، حفظ و گسترش آن بپردازيم تا بتوانيم در 

مجموع به شناخت نسبتا کاملی از ماهيت، اهداف و ابزار اين خاندان دست پيدا کنيم. 

١ . برای آگاهی از اين ديدگاه می توانيد به اين منبع مراجعه کنيد: 
عاملی، جعفرمرتضی(١٣٦٥). زندگانی سياسی امام رضا،بی جا: کنگره جهانی امام رضا.صفحه: ١٩

٢ . البته در مورد دلايل و چرايی اين امر در جای ديگر بحث خواهيم کرد.
٣ .در زمان سه خليفه  اول، فرزندان عباس، عموی پيامبر هيچ مقام و منصبی نداشتند. 

٤ . براساس اکثر منابع تاريخی، حرکت عباسيان، از سال ٩٨ هجری، به دست محمدبن علی آغاز شده است. 
٥ .در اين بررسی به طور خاص بر شخصيت های تاثيرگذار متمرکز شده ايم.
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۲-۱- پيشينه  عباسيان(از عباس؛عموی پيامبرتا مأمون)۱
۲-۱-۱-  عباس بن عبدالمطلب

نسب عباسيان به عباس بن عبدالمطلب عموی پيامبر می رسد. عباس، تنها عموی پيامبر بود که به 
 زنده بود (ابن حزم، ١٤٠٣: ١٤). وی پس از رحلت پيامبر مدينه هجرت کرد و بعد از رحلت پيامبر
در جريان سقيفه در کنار حضرت علی قرار گرفت و از بيعت با ابوبکر خودداری کرد و انحراف پيش 
آمده را به عنوان «فتنه» تعبير کرد(فانی، ١٣٩٨: ٨٤). عباس سه سال قبل از عام الفيل زاده شد و در سال 

٣٢ هجری (در عهد خلافت عثمان) درگذشت. (ابن شبه، ١٤١٠: ٢٧)
ــه دختر داشت و با وجود اينکه خودش نزد خلفا مورد  ــر و س اما در مورد فرزندان عباس، وی نه پس
احترام بود اما پسران وی در دوران خلفا هيچ مقام و منصب سياسی نداشتند. در زمان حضرت علی

ــی وارد شده و از  ــيان)، عبيداالله، تماّم، قثم) در امور سياس چهارتن از فرزندان عباس (عبداالله(نيای عباس
طرف آن حضرت به امارت منصوب شدند.

۲-۱-۲- عبداالله بن عباس (پسر عباس بن عبدالمطلب)
ــيان است۲ از صحابه  پيامبر به شمار می آمده و احاديث فراوانی از آن  عبداالله بن عباس که نيای عباس
ــده هرگاه اختلافی در مسائل دينی ميان  حضرت نقل کرده اســت (ذهبی، ١٤٠١: ٣٥٩). همچنين گفته ش
صحابه پيش می آمده به نظر وی عمل می شده (ابن قتيبه، ١٣٧٣: ٢٢٩) و مورد احترام و در زمره  مشاوران 
خليفه دوم و سوم بوده است (ابونعيم اصفهانی، بی تا: ٣١٨/١). عبداالله بن عباس از آغاز خلافت حضرت 
علی در همه   امور مهم سياسی، نظامی و اجتماعی در کنار حضرت بود تا آنکه بنا به روايتی در سال 
 چهل هجری در سخت ترين شرايط، در حالی که بيشتر قلمرو خلافت دچار آشوب بود، حضرت علی
را رها کرده و با بخشی از اموال بيت المالِ بصره به مکه رفت۳(شيخ طوسی، ١٣٤٨: ٦٠). البته منابع تاريخی 

نشان می دهد عبداالله بن عباس اين اموال را به بيت المال برگردانده است. (شيخ مفيد، ١٤١٣: ٢/ ٨)
عبداالله بن عباس پس از شهادت حضرت علی  و صلح امام حسن  به مدينه رفت و پس از 
مرگ معاويه و به هنگام بيعت يزيد، (به منظور عدم بيعت با يزيد) به مکه رفت (ذهبی، ١٤٠١: ٣٥٦/٣). 
وی هنگام خروج امام حسين  از مکه، امام را از رفتن به کوفه برحذر داشت (دينوری، ١٩٦٠: 

١ . برای مطالعه  بيشتر در مورد تاريخ عباسيان در اين منبع (که در اين پژوهش هم از آن استفاده شده) مفصل بحث شده است:
االله اکبری، محمد (١٣٨١). عباسيان از بعثت تا خلافت، قم: بوستان کتاب قم. 

٢ . يکی از افتخارات و از مبانی مشروعيت بخش عباسيان پس از به قدرت رسيدن، نقل برخی احاديث مجعولی بود که درباره  عبداالله از 
پيامبر نقل شده بود. در اين  باره به طور مبسوط بحث خواهيم کرد. 

٣ . درباره  اين واقعه و صحت و سقم آن اختلافاتی وجود دارد. برخی از علمای شيعه مانند علامه حلی، سيدبن طاووس، شهيدثانی، 
اين روايت را جعلی می دانند اما براساس برخی گزارشـات تاريخی و نامه ٤١ نهج  البلاغه برمی  آيد که چنين واقعه ای صحت 

داشته است. اين منبع به صورت تفصيلی و مبسوط اين مسئله را مورد بررسی قرار داده است:
ذاکری، علی اکبر، سيمای کاگزاران علی بن ابيطالب، جلد دوم، صفحات: ٤٥٥-٤٥٠ 



  ۳۱    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فصل دوم: بررسی وضعيت سياسی- تاريخی دوران  امام رضا

  ــين ــهادت امام  حس ــين  نرفت و با محمدحنفيه در مکه ماند. پس از ش ٢٤٣) و همراه امام حس
عبداالله بن عباس و محمدحنفيه از بزرگان بنی هاشم بودند. عبداالله بن عباس در سال ٦٨هجری درگذشت 
ــت که نسل او از علی (کوچک ترين پسر) ادامه  ــر داش و محمدحنفيه بر او نماز گذارد. عباس، هفت پس
ــت و  ــت. علی بن عبداالله بن عباس در زمان حياتش با ابن زبير بيعت نکرد و به عبدالملک مروان پيوس ياف
ــلازم وی بود تا اينکه ميان آن ها اختلاف افتاد (ابن قتيبه، ١٤١٤: ٢٠٧). علی بن عبداالله بن عباس در  م
سال ١١٧ يا ١١٨ در حميمه درگذشت و پسرش محمد (محمدبن علی) (که آغازگر حرکت عباسيان برای 

فتح حکومت و براندازی امويان بود) را جانشين خود قرار داد. 
۲-۱-۳- ابوعبداالله  محمد (محمدبن علی) 

برای محمدبن علی فضائلی نقل شده تا جايی که گفته اند در فقه و حديث به پايه  جدش عبداالله بن عباس 
ــيد. او اولين کســی از عباسيان اســت که به فکر فتح خلافت افتاد (اميرعلی، ١٣٦٦: ١٤٢) و در  رس
ــيان را به عهده داشت يک سازمان  ــال ٩٨ تا ١٢٥) که رهبری دعوت عباس ــال تبليغ (س مدت ٢٨ س
ــد. در مورد نقطه   ــه روز به شمار پيروانش افزوده می ش ــری را بنيان نهاد که روز ب ــی بزرگ و س تبليغ
ــط محمدبن علی، داستان های مختلفی نقل شده که قول مشهور چنين است:  ــروع حرکت عباسيان توس ش
هنگامی که ابوهاشم عبداالله محمدبن حنفيه۱ به سال ٩٨ از دمشق به مدينه می رفت بر اثر سمی که ماموران 
ــد و از آنجا که مرگ خود را حتمی دانســت  ــليمان بن عبدالملک به او داده بودند در بين راه بيمار ش س
ــکونت محمدبن علی رفت و ضمن اينکه او را جانشــين خود قرار داد، کتاب ها، اسرار  به حميمه محل س
دعوت و شمار يارانش را به وی منتقل کرد (اخبارالدوله، ١٩٧١: ١٨٨-١٨٥) و (ابراهيم حسن،١٣٧٣: 
٢/ ٣٠). با اينکه اين روايت در اکثر کتب تاريخی نقل شده اما در صحت جزييات آن ترديدهايی وجود 
دارد۲. البته اهميتِ آن، از اين جهت است که عباسيان با بهره گيری از اين داستان، وصيت ابوهاشم را 

١ .پس از واقعه  کربلا شـيعيان به دو دسته تقسيم شدند، گروهی اندک به امامت امام سـجاد معتقد بودند(جعفری ،١٣٦٨: 
 (فرزند حضرت علی) ٢٨٣و٢٨٦) و گروه ديگری که شمار آنان تقريبا اکثريت شـيعيان را در برمی گرفت به محمدبن حنفيه
که از بزرگان علويان متمايل شدند و در پی اين بودند که وی قيام کند و انتقام بنی هاشم را از امويان بگيرد. (شيخ طوسی، ١٣٤٨: 

(١٢٣
٢ . ترديدها از آن جهت است که افراد ديگری (مانند عبداالله بن معاويه) هم اين داستان را برای خودشان نقل کرده  و ادعای جانشينی 
ابوهاشم را کرده اند (اشعری، ١٣٦١: ٤٠-٣٥) با توجه به برخی تناقضات، در صحتِ اصل ماجرا ترديدهايی به وجود می آيد. 
براساس برخی منابع (زرين کوب،٤٠/٢:١٣٧١) خليفه  وقت هشـام بن عبدالملک بوده که در اين قول سليمان بن عبدالملک به 
عنوان خليفه آورده شده است. به عنوان نمونه "زترسين" که مدخل "ابوهاشـم" را در "دائرة المعارف اسلامی" تاليف کرده است، 
داستان کناره گيری علويان از حق خود به سود عباسيان را نمی پذيرد و در صحت آن به شدت ترديد می کند (برای مطالعه  بيشتر در 

اين زمينه به اين منبع مراجعه کنيد: (الليثی، ١٣٨٧: ٤٨)
البته با توجه به تواتر در نقل اين خبر و عدم رد چنين جريانی (به طور خاص) از سـوی منابع تاريخی به نظر می رسد اصل ماجرای 
ملاقات ابوهاشم با محمدبن علی صحت داشـته اما در مورد جزييات آن (مانند انتقال حق خلافت يا وصيت برای ادامه  دعوت) 
اختلاف نظرهايی وجود دارد و در ميان همه  آن ها به نظر می رسد اين قول به صحت نزديک تر باشد که: وصيتِ ابوهاشم به محمدبن 
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ــته۱و از اين راه در پی مشروعيت بخشی به خود و  ــيان دانس به منزله  انتقال خلافت از علويان به عباس
توجيه غصب حق خلافت بودند۲. محمدبن علی، دعوتگران خود را به عراق و خراسان فرستاد۳ تا مردم 
را به آل محمد دعوت کنند و در عين حال در تلاش بود تا چشم داشــت وی به خلافت مخفی بماند۴. 
وی از جايگاهش در حميمه کار دعوت را سامان می داد و با بهره گيری از شبکه ای مخفی از مبلغان و 
ــازماندهی، بيش از هر چيز به مانند  ــترش داد. محمدبن علی در کار دعوت و س نقبا دعوت خود را گس

رييس انجمنی سری بود که زمينه های انقلاب را می چيند. (جومرد،١٩٦٣: ٤٧)
اصول فعاليت محمدبن علی بر اين اساس استوار بود: 

- حفظ سلسله مراتب تشکيلاتی۵و ضرورت فعاليت  مخفی۶ 
- دوری از جنبش های شيعيان۷و در عين حال بيان برتری حضرت علی و فرزندانش و ستم هايی 

که بر آن ها روا داشته شده است. 
- برشمردن ظلم و ستم امويان 

- عدم استفاده از نيروی نظامی۸و تاکيد بر فعاليت های تبليغی

علی، براساس اتفاق و بدون برنامه ريزی صورت گرفت. مسموميت ابوهاشم در حميمه و وجود تنها فرد مورد اعتماد در آن ناحيه، 
سبب شد که چنين جريانی اتفاق افتد و چه بسا اگر ابوهاشم در آنج نمی مرد دعوت را به محمدبن علی واگذار نمی کرد.

برای آگاهی بيشتر از اقوال مختلف در اين باره به اين منابع مراجعه کنيد: 
سخنينی، عصام (١٩٩٨). العباسيون فی سنوات التاسيس، بيروت: الموسسة العربية للدراسات و النشر (صفحات: ٥٠ تا ٥٢)

١ . حتی در برخی منابع تاريخی هم چنين چيزی ذکر شده است. به عنوان نمونه ابراهيم حسن در کتاب "تاريخ سياسی اسلام» اينگونه 
آورده است: «به موجب وصيت ابوهاشم، حق خلافت از خاندان علی به خاندان عباس انتقال يافت» (ابراهيم حسن،١٣٧٣، ١/ 

٤٣٥) البته مولف در جلد دوم همين کتاب (صفحه ٣١)، اين نظر را به دور از صحت و دقت می داند. 
٢ . البته لازم به ذکر است که عباسيان تنها به اين داستان تکيه نکردند و در راه ايجاد مشروعيت برای خود از جعل احاديث و پاره ای از 

مباحث دينی استفاده کردند. در بخش های آينده به طور مفصل در اين باره بحث خواهيم کرد. 
٣ . در کتاب الفخری آمده است که پس از وصيت ابوهاشم به محمدبن علی، هوس خلافت در دل محمدبن علی افتاد و پنهانی به فرستادن 

داعيان اقدام کرد. (الفخری، ١٩٢)
٤ . اهميت اين مطلب تا آنجايی است که گفته شده حتی نزديکان و مبلغان محمدبن علی هم از اين امر اطلاع نداشتند و گمان می کردند 
که هدف نهايی تبليغ سپردن حکومت به فردی از خاندان اهل بيت پيامبر است (عاملی، ١٣٦٥: ٢٦) البته برخی هم معتقدند 
که تمام کسانی که با محمدبن علی بيعت کردند (از جمله ابوسلمه خلال، ابوعکرمه و سليمان بن کثير) آگاهی کامل از اين داشتند که 
شخصيتی که با او بيعت می کنند محمدبن علی است و شخصی از علويان نمی باشد. (سخنينی،١٩٩٨: ٧٤). با توجه به شخصيت اين 

مبلغان و نيز برخی اخبار ديگر (دينوری، ١٣٦٤: ٣٧٨) به نظر می رسد قول اخير به واقعيت نزديک تر  باشد. 
٥ . «با من جز به ضرورت مکاتبه نکنيد، در آن صورت پيک شما از مردم خراسـان و کسی باشد که وفاداری اش آزموده شده باشد. 

نامه هايتان را به عراق يا دمشق بفرستيد تا آنان نزد من آورند». (اخبارالدوله، ١٩٧١: ٢٠٤). 
٦ .«...تجارت را چنان جدی بگيريد که هيچ کس گمان نبرد که شما جز آن کار ديگری هم داريد...». (اخبارالدوله، ١٩٧١: ١٩٦).

٧ . در جريان قيام زيد، بنا به دستور محمدبن علی (از حرکت های طالبيان کناره گيرند) عباسيان هيچ کمکی به او نکردند. (اخبارالدوله، 
.(١٩٧١: ٢٣١

٨ .«...قيام مسلحانه بر شما حرام است...». (اخبارالدوله، ١٩٧١: ٢٠٠).
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- دعوت توده  مردم به «الرضا من آل محمد» و مخفی ماندن نام رهبر جنبش۱
درايت و تدبير محمدبن علی در رهبری تشکيلات يکی از اصلی ترين رموز موفقيت عباسيان به شمار 
می آيد. ملاحظات و دقت نظر محمدبن علی در تعيين محل استقرار (حميمه)، نحوه  سازماندهی مبلغان در 
يک تشکيلات مخفی همراه با رعايت سلسله مراتب، استفاده از روش های ارتباطی مخفی، اولويت بخشی به 
فعاليت های تبليغی و فرهنگی در مقابل اقدامات نظامی، انتخاب درست محل تبليغ (خراسان)، استفاده 
از شعارهای تبليغاتی مناسب۲، بهره گيری از نيروهای رقيب (علويان و ايرانيان) و ... در پيروزی عباسيان 
نقش موثری ايفا کرد و به يقين می توان گفت که اگر اقدامات وی نبود پيروزی و موفقيت عباسيان امری 
ــت و به هنگام مرگ پسرش ابراهيم  ــال ١٢٥ درگذش دور از انتظار به شمار می رفت. محمدبن علی در س

(معروف به ابراهيم امام) را جانشين خود قرار داد. 
۲-۱-۴- ابواسحاق ابراهيم (ابراهيم امام)

ــاخته و از همين رو پدرش او  ــاير برادرانش متمايز س ــده که وی را از س برای ابراهيم، کمالاتی ذکر ش
ــال (١٢٥ تا ١٣٢)  ــينی خود برگزيد (ذهبی، ١٤٠١: ٣٧٩/٥). ابراهيم با نام «امام»، هفت س را به جانش
رهبری سازمان مخفی عباسيان را به عهده داشت و با توجه به اوضاع نابسامان حکومت اموی توانست 
ــيان را بيش از پيش گسترش دهد. از نقاط قابل تامل در دوران ابراهيم، تغيير استراتژی  دعوت عباس
ــيان است. با توجه به پاره ای از حوادث اتفاق افتاده در مســير دعوت۳، افزايشِ تعداد پيروان،  عباس
ضعف حکومت اموی، نزاع قبايل عرب (که حکومت اموی بر پايه  آن ها استوار بود) و فعاليت گسترده  
ــتور کار قرار گرفت. بدين منظور ابومسلم۴به  ــيدن به هدف در دس داعيان؛ به کارگيری قدرت، برای رس
ــد۵(دينوری، ١٣٨١: ٣٤٦). گزينش ابومسلم گام موفق و  ــان انتخاب ش عنوان نماينده  ابراهيم در خراس
ــان و بهره گيری از  ــه  جديدی از دعوت بود زيرا وی توانســت با آگاهی از اوضاع خراس ــاز مرحل آغ
اختلافات داخلیِ آن منطقه و تلفيق عناصر سياسی و نظامی در آغازِ حرکت نظامی عباسيان نقش بسيار 
ــيدن عباسيان بود. او  ــلم از پايه های اصلی به قدرت رس ــمگيری ايفا کند۶. زيرکی و قدرت ابومس چش

  ١ . اين مسئله از دو جهت برای عباسيان سودمند بود، از يک سو از علاقه و ارادت مردم (خصوصا مردم خراسان) به اهل بيت پيامبر
سوء استفاده می کردند و از سوی ديگر خود را از خطر امويان پنهان می کردند. 

٢ . مانند شعار (الرضا من آل محمد)، شعاری مبهم اما مقدس، مشروعيت بخش و وحدت آفرين. 
٣ . به عنوان نمونه در هنگام قيام زيد بسياری از شيعيان خراسان و کوفه با وی بيعت کردند و در صورت پيروزی زيد، احتمال پراکندگی 

و ضعف در نيروهای طرفدار عباسی وجود داشت. 
٤ . درباره عملکرد و خروج ابومسلم به اين منبع مراجعه کنيد: 

دينوری، ابن قتيبه (١٣٨١). امامت و سياست (تاريخ خلفا)، سيدناصر طباطبايی، تهران: ققنوس، صفحات ٣٤١ تا ٣٤٦ 
٥ . ابراهيم به شيعيان چنين گفت: «هر کس از من پيروی می کند بايد از ابومسلم نيز پيروی کند و هر کس او را کناری زند مرا به کنار زده است». 
٦ .ابومسلم در سال ١٢٨ در خراسان به قدرت رسيد و توانسـت از اختلاف ميان قبايل مضری و يمنی مقيم خراسان و ضعف والی 

خراسان حداکثر استفاده را ببرد. (ابراهيم حسن: ٢:١٣٧٣/ ٣٦)
برای اطلاع بيشتر در اين زمينه به اين منبع مراجعه کنيد: (دينوری، ١٣٦٤: ٤٠٨-٤٠٢) 
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تبديل به حاکم مطلق شرق شد و برای خود لقب «اميرآل محمد»۱ را برگزيد و به اميد موالی تبديل شد.
بيعت ابراهيم (به همراه ديگر اعضای خاندان عباسی از جمله سفاح و منصور) با محمدبن عبداالله معروف 
به «نفس زکيه» از مسائلی است که از نقاط قابل تامل دوران وی و خاندان عباسی به شمار می رود. در 
روزگاری که آتش فتنه عليه امويان فراگير شده بود و حکومت اموی درگير منازعات و تعصبات قيبله ای 
بود فرصتی برای هاشميان پديد آمد تا با درس گرفتن از قيام های پيشين (قيام زيد درسال ١٢٢ق و يحيی 
ــازماندهی دقيق به شکست انجاميده بود، به سازماندهی جديدی  ــال ١٢٥ق) که به علت عدم س در س
دست زنند. بدين منظور در اجتماعی که در «ابواء»۲ با حضور بزرگانِ بنی هاشم۳و عباسبان تشکيل شد، 
نظر به شخصيت ممتاز و برجسته  محمدبن عبداالله بن حسن بن حسن  (نفس  زکيه) با وی بيعت کردند 
(شيخ مفيد،١٤١٣: ١٩١/٢). براساس برخی گزارش های تاريخی، اين جلسه دو بار در سال های ١٢٦ و 
١٢٩ ه.ق برگزار شده که البته مشهور است عباسيان در بار دوم (با مطلع شدن از خبر خروج ابومسلم۴) 
جلسه را ترک کرده و با نفس زکيه بيعت نکردند. (اصفهانی، ١٤١٤: ٢٢٧) و (اصفهانی، ١٣٨٠: ٢٦٤)

ــال١٣٢) آمده که: پس از چيره شدن  ــته شدن ابراهيم امام (به س ــتگيری و کش در مورد علت دس
ــخصی از آل محمد را برگزينند که انقلاب به نام او  ــيده بود که ش انقلابيان بر عراق، زمان آن فرا رس
ــيار شايع بود همين امر موجب کشف موقعيت وی شد و مروان او را دستگير  ــد، نام ابراهيم امام بس باش
ــوری، ١٣٦٤: ٤٠٠) البته روايات ديگری هم در اين  ــاند. (دين ــود (طقوش،١٣٨٣: ٢٣) و به قتل رس نم
زمينه وجود دارد که در اين گفتار مجال بررسی آن ها نيست۵. ابراهيم چون مرگ خود را حتمی ديد، 

در نامه ای برادرش ابوالعباس سفاح را جانشين خود کرد. (بلاذری، ١٣٩٨: ١٢٣) 
۲-۱-۵- ابوالعباس سفاح

ــتگيری و مرگ ابواسحاق ابراهيم، حرکت عباسيان همچنان تداوم داشت و سپاهيان عباسی  بعد از دس
ــرفت  ــروی و پيش ــلم در حال پيش ــلمه خلال (معروف به وزير آل محمد۶) و ابومس ــه رهبری ابوس ب

١ . به نظر می رسد انتخاب چنين لقبی، حاکی از اين است که وی خود را بيش از حاکم منطقه  خراسان می دانسته است . 
٢ . دهی از توابع يثرب بوده است. 

٣ . ظاهرا ابتدا امام صادق در اين جلسه حضور نداشته اند و پس از بيعت آنان با نفس زکيه، دعوت می شوند (زيرا امام از بزرگان 
شيعه بوده اند و حضور امام سبب مشروعيت بيعت می شده است) و به طور قطع امام صادق با وی بيعت نکرده اند و هنگامی 
که مخالفت خود را با قيام آن ها اعلام می فرمايند، عبداالله بن حسن اين عمل امام را حمل بر حسادت کرد (کريميان، ١٣٦٠: ٧٥) و آن 
طور که نقل شده امام در همين جلسه به خلافت رسيدن منصور را اطلاع می دهند(ابوالفرج اصفهانی، ١٣٨٠: ٢٦٢-٢٦١) که از 
منصور نقل کرده اند: من از همان ساعت رفتم و به کار خود سر و صورتی دادم و عمّال خود را تعيين کردم و مانند کسی که زمام امر در 

دست اوست، تهيه  کار خويش را ديدم. (ابوالفرج اصفهانی، ١٣٨٠: ٢٦٣)
٤ . البته به گفته برخی منابع، آغاز رسمی قيام عباسـيان سال ١٣٠ هجری (٧٤٧ميلادی) در خراسان بوده است (هولت، ١٣٨٧، ١/ 

.(١٥٩
٥ . برای مطالعه  ساير روايات در اين زمينه به اين منابع مراجعه کنيد: (االله اکبری، ١٣٨١: ٦٥) و (ميرخواند، ١٣٣٩: ٣/ ٣٩٢-٣٩١)

٦ . نقيبان دعوت عباسی اين لقب را به وی دادند و رياست را به او سپردند. (جهشياری، ١٣٥٧: ٨٤)
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ــفاح و ديگر خاندان عباسی  ــدن س ــواهد برمی آيد۱ با مرگ ابراهيم و پنهان ش بودند. آن گونه که از ش
ــادق، عبداالله محض و  ــه امام ص ــان) ب ــلمه۲نامه هايی را (همزم ــه،١٩٧١: ٤١٠) ابوس (اخبارالدول
عمربن زين العابدين (عمرالاشرف) ارسال کرده و از آن ها درخواست می کند رهبری جنبش را به عهده 
ــپاه خراسان کوفه را فتح کرد،  ــود۴. با اين وجود پس از اينکه س گيرند۳که با مخالفت آن ها روبرو می ش
ــجد برده و با وی بيعت کردند. در مراسم بيعت او بر منبر رفته و خود را  ــيان، ابوالعباس را به مس عباس
ــفاح ناميد۵(ابن عبد ربه، ١٩٨٣: ٤/ ٤٨١) و عمده  دوران وی به جنگ و درگيری با باقيمانده  امويان  س
گذشت۶. سفاح همچنين از قتل ياران خويش که در تاسيس دولت عباسی به او کمک کرده بودند، دريغ 
نکرد. از جمله افرادی که به دست وی به قتل رسيدند، ابوسلمه  خلال (که در بسط دعوت عباسيان سهمی 
ــلم را هم داشت که اجل به وی مهلت  بزرگ داشــت) بود (دينوری،١٣٨١: ٣٤٩) و قصد کشــتن ابومس
نداد. ابن هبيره (يکی از سرداران اموی) را نيز با آنکه امان داده بود، ناجوانمردانه کشت (ابراهيم حسن، 
ــال ١٣٦ در شهر انبار درگذشــت و پس از خود برادرش منصور را  ــفاح در س ١٣٧٣،٢/ ٤٤-٤٣). س
جانشين خود کرد و عيسی بن موسی را ولی عهد او قرار داد، اقدامی که هر چند در ظاهر برای استحکام 
ــيان شد.  ــاز اختلافات جدی ميان عباس ــی صورت گرفت اما، در آينده زمينه س خلافتِ خاندان عباس

(سيوطی، ١٤١١: ٢٥٦)
١ . ظاهرا در اصل وقوع اين ماجرايی ترديدی وجود ندارد و در اکثر منابع چنين ماجرايی ذکر شده است. برای نمونه بنگريد به:

(هولت،١٣٨٧: ١/ ١٦٠) 
٢ . به گفته  "ابراهيم حسن"، بعد از مرگ ابراهيم امام، ابوسلمه عهده دار دعوت عباسی شد. (١٣٧٣: ٢/ ٣٨)

٣ .در مورد نيت و هدف ابوسلمه از ارسال چنين نامه ای (که احتمالا پس از مرگ ابراهيم امام صورت گرفته است) اختلافاتی وجود 
دارد و عده ای هدف ابوسلمه را انتقال خلافت از عباسيان به علويان می دانند(اقوالی که در اين زمينه آمده در اين منبع گردآوری 
شده: ليثی، ١٣٨٧: ١٠٩)؛ (به عنوان نمونه دينوری در کتاب اخبار الطوال وی را از بزرگان شيعه معرفی می کند(دينوری،١٣٦٤: 
٣٧٧)) و يا ابن طقطقی معتقد است که ابوسلمه ابتدا با عباسـيان بود اما پس از آنکه به ماهيت آنان پی بر از آنان رويگردان شد 
(ابن طقطقی،١٣٦٠: ٢٠٨) اما آنچه که مسلم است، اينست که نيت و هدف وی در جهت دفاع از حق اهل بيتنبوده و ارسال 
همزمان نامه ها، واکنش امام صادق(پاسخ ندادن به نامه) و نيز اظهار پوزش وشـرمندگی ابوسلمه در نزد سفاح (پس از 
خلافت) (دينوری، ١٣٨١: ٣٤٧) شواهدی بر اين مدعا می باشـند. به نظر می رسد اين اقدام با توجه به ارزيابی وی از وضعيت 
سياسی آن زمان (محبوبيت زياد خاندان علوی، ضعف و شکست آشکار امويان و پنهان شدن و غيبت رهبران عباسی) قابل توجيه 

می باشد.
٤ .برای آگاهی از جزييات ارسـال نامه و واکنش مخاطبانِ آن، به اين منابع مراجعه کنيد: (ابراهيم حسن، ١٣٧٣، ٢/ ١٠٣-١٠٢) و 

(مقدسی، ٢:١٣٧٤/ ٩٤٥-٩٤٣) و (ابن طقطقی، ١٣٦٠: ٢٠٩-٢٠٨)
٥ .آمده که سفاح در پايان خطبه گفت: «من خونريز بی باکم و انتقام جوی...» 

٦ . عباسيان در دوره سفاح در تعقيب بنی اميه هر چه توانستند کردند، در بصره کوفه و شام هرجا يکی از ايشان را يافتند بی دريغ به قتل 
رساندند. برای آگاهی از اقدامات بی رحمانه  سفاح به اين منبع مراجعه کنيد: اصفهانی، عمادالدين حسين (١٣٦٢). تاريخ مفصل 

اسلام، جلد اول، بی جا: کتابفروشی اصفهانی. 
(البته لازم به ذکر است که پس از سفاح، رغبت انتقام جويی عباسيان آرام نشد و در همه دوران اول عباسيان تعقيب و قتل امويان و دوام 

داشت و تذکار حوادث پيشين مايه  تهييج خاطر خليفگان بود که از يادآوری قتل امويان انبساط می يافتند).
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۲-۱-۶- عبداالله ابوجعفرمنصور 
ــله  عباسی ناميد (ابراهيم حسن،٢:١٣٧٣/ ٥٢). در زمان منصور، سه  منصور را بايد بنيانگذار دوم سلس
ــه مشکل توانست به قوام عباسيان کمک  ــئله حکومت وی را تهديد می کرد که وی با غلبه بر اين س مس
کند. مسئله  نخست، در دوره  منصور، عدم بيعت عبداالله بن علی (عموی منصور) است. عبداالله بن علی مدعی 
ــفاح وی را جانشــين خود قرار داده است. منصور، ابومسلم را  بود زمانی که به جنگ با مروان رفته، س
ــلم توانست بر او چيره شود و سرانجام با مکر وحيله،  منصور کشته  ــتاد۱که ابومس برای مقابله با او فرس
ــلم هم پس از برپايی حکومت عباسی به عنوان يک خطر و  ــد (بلاذری، ١٣٦٧: ١١٣-١٠٨). ابومس ش
تهديد محسوب می شد. البته اختلاف منصور و ابومسلم، از دو بعد قابل بررسی است؛ نخست اختلافاتی 
که ريشه در گذشته داشته۲ و دوم، بحث احساس خطر از قدرت و نفوذ ابومسلم خصوصا در نزد ايرانيان 
ــلم هم، توانست با پيروزی  ــيان بودند). منصور در مقابل ابومس (که از اصلی ترين پايه های قدرت عباس
ــد،٣٩٧/٣:١٣٣٩) و (دينوری، ١٣٦٤:  ــانيد (ميرخوان ــدان به در آيد و او را با نيرنگ به قتل رس از مي
٤٢١) هر چند که پيامدهای قتل ابومسلم، تا مدت ها پايه های حکومت عباسی را لرزاند۳. پس از قتل 
ــن، ١٣٧٣: ٢/ ١١٢) و استاذسيس(ابن اثير،  ــلم، قيام های سنباد (زرتشتی)، راونديه (ابراهيم حس ابومس
ــه در زمان منصور اتفاق افتاد و هر چند که منصور به  بی تا: ١٣٩/٩-١٣٦) از قيام های مهمی اســت ک
ــه  آن ها را نابود کند و انديشه های انحرافی آنان  بدترين وضع آن ها را مجازات کرد اما نتوانســت ريش

بعدها به صورت های مختلفی آشکار شد. 
يکی ديگر از مشکلات منصور، عدم بيعت محمدبن عبداالله بن حسن (معروف به نفس زکيه) و خروج او 
بود. قيام نفس زکيه نخستين قيام علويان در مقابل عباسيان به شمار می رفت و ماهيت واقعی عباسيان را 
برای شيعيان آشکار کرد. از مهم ترين دلايل قيام نفس زکيه، اين بود که برای وی روشن شد، دعوتی 
ــيان بوده و آن ها به  ــی برای اهداف عباس که به نام «الرضا من آل محمد» صورت گرفته در واقع پوشش
بيعتی که با وی در «ابواء» کرده اند پايبند نيستند. اين موضوع و مسائل ديگری مانند دستگيری و فشار 

١ . اين اقدام منصور نشان از درايت و زيرکی او دارد زيرا از يک سـو دشمنانش را با هم درگير نمود از سوی ديگر هم اميدوار بود که 
خراسانيان سپاه عبداالله بن علی به طرف ابومسلم متمايل شوند. 

٢ . برای آگاهی از ريشه  اختلافات گذشته  منصور و ابومسلم، به اين منابع مراجعه کنيد: (ترمانينی، ١٣٨٥: ١/ ٩٢) و (طقوش،١٣٨٣: 
٤٣) و( ميرخواند،١٣٣٩: ٣/ ٤٠٨-٤٠٤) و (ابن اثير، بی تا: ٩/ ١١٦-١٠١) و (دينوری،١٣٦٤: ٤١٧)

٣ . ابومسلم به نمادی برای مخالفت با عباسيان تبديل شد (لاپيدوس، ١٣٨١: ١٣٢) و پس از قتل او حرکت های دينی(غير اسلامی)-
سياسی و ملی در خراسان پديدآمد نظير: سنباد (حرکتی با هدف سياسی خونخواهی ابومسلم و آموزه های زرتشتی و نژادپرستانه 
(ايرانی))، راونديه، استاذسـيس، مقنعيان، خرميان؛. اين قيام ها در سـال های پس از منصور هم باعث مشکلات جدی شد. 
برای آگاهی بيشـتر در مورد اين قيام ها به اين منابع مراجعه کنيد: (ترمانينی، ١٣٨٥: ١/ ٨٣) و (کاظمی پوران، ١٣٨٠: ٧٦) و 
(ابراهيم حسـن، ١٣٧٣: ٢/ ١٢٠-١١٢) و (اصفهانی، ١٣٦٢: ١/ ٤٠٤-٣٩٧)؛ البته در مورد قيام های ايرانيان پس از مرگ 
ابومسلم، برخی ريشه  اين قيام ها را عقايد گذشته  ايرانيان می دانند که مرگ ابومسلم بهانه ای شد تا عقايد ايرانيان در اشکال جديد 

ظهور وبروز نمايد. 
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بر خانواده   نفس زکيه، اعتراف مردم حجاز به امامت او، نامه ها و تاييديه هايی که از اميران و فرماندهان 
ــروع دعوت و خروجش  ــبب ش ــور۱، اصرار يارانش برای قيام (الليثی،١٣٨٧: ١٣٨) و .. س ــزرگ منص ب
شد.(طقوش، ١٣٨٣: ٤٩) و سرانجام کشته شد و حرکت ابراهيم (برادرش) که پس از او قيام کرد۲ هم 
به نتيجه نرسيد و به کشته شدنش انجاميد (ترمانينی، ١٣٨٥:١/ ٨١). منصور برای مقابله با نفس زکيه، 
ــده بود) را اعزام کرد و اهميت  ــط سفاح، به عنوان وليعهد منصور انتخاب ش ــی (که توس عيسی بن موس
اين مطلب از آنجايی است که بدانيم منصور در دوران خلافتش از هر وسيله ای برای عزل وی از ولايت 
ــش های منصور به نتيجه رسيد و عيسی به اجبار از حکومت  ــتفاده می کرد و سرانجام کوش عهدی اس
ــد(ابن اثير،٦:١٣٨٥/ ٤٥-٤٤) .پس از عزل عيسی بن موسی،  ــيد و از ولايت عهدی عزل ش ــم پوش چش

پسرش مهدی به عنوان وليعهد و جانشين انتخاب شد . 
با توجه مسائل و مشکلاتی که در اين روره برای عباسيان پيش آمد، روشن می شود چرا ابوجعفرمنصور 
ــت اوست که  ــی می دانند(بوطالب، ١٣٨٩: ٨٦) و در حقيقت به دس را بنيانگذار حقيقی خلافت عباس

سلسله  حکومت عباسيان تثيبت شد۳.
۲-۱-۷- ابوعبداالله محمد مهدی 

ــال به طول انجاميد. سياست او همان ادامه  راه ساير  ــد و حدود ده س ــال ١٥٨ آغاز ش خلافت او از س
ــونت و نيرنگ برای حذف رقبا و دشمنان و  ــتی مبتنی بر استفاده از خش خلفای بنی عباس بوده (سياس
تثبيت جايگاه حکومت) و اينکه گفته شده دوران وی دوره  انتقال از خشونت و سرکوب خلفای پيشين 
بنی عباس به دوره  اعتدال و نرم خويی خلفای بعدی بوده (طقوش،١٣٨٣: ٧٢) و (ابراهيم حسن، ١٣٧٣: 
ــدی در اوايل خلافتش (به موجب وصيت  ــت کافی برخوردار نيســت. به عنوان نمونه، مه ٢/ ٥٩) از دق
منصور) خزاينی را گشود که در آن کشته های طالبيان، شامل کودکان، جوانان و سالمندان وجود داشت 
ــته ای بود که نام و نسب آنان را مشخص می کرد. «هاشم معروف حسنی» اين را  و بر گوش هر يک نوش
 وصيت خاموش منصور به مهدی، برای تداوم سياست خشونت و بی رحمی در برخورد با آل علی
ــی خوانده اســت (١٤٢٤: ٢٦٩/٢). در دوره مهدی هم چند جريان عمده  و به منظور بقای قدرت عباس
ــی به شمار  ــتگاه عباس حکومت را تهديد می کردند. علويان همواره به عنوان يکی از مخالفان اصلی دس
می رفته اند، ظاهرا در اين دوره اقدام آشکار نظامی عليه حکومت نداشته اند. اما جريان ديگری که در 
ادامه  قتل ابومسلم (و به تبع آن نااميدشدن ايرانيان و موالی از عباسيان) اتفاق افتاد، حرکت زنادقه بود۴. 

١ . اين نامه ها او را به قيام تشويق می کردند. برخی معتقدند که اين نامه های گمراه کننده به دستور منصور و به منظور تعجيل در ظهور 
نفس زکيه بوده که به صورت مخفيانه زندگی می کرده است. برای مطالعه  بيشتر در اين زمينه به اين منبع مراجعه کنيد (ابراهيم حسن، 

.(٢:١٣٧٣/ ١٣٠
٢ . برای آگاهی بيشتر از قيام نفس زکيه به اين منبع مراجعه کنيد: (ابن اثير، بی تا: ٩/ ١٩٣-١٦٤)

٣ .برای آگاهی بيشتر از وقايع دوره منصوربه اين منبع مراجعه کنيد: (مسعودی، ١٣٤٩: ٣٢٢)
٤ . حرکت زندقه، (به طور کلی) در حقيقت يک جنبش سياسی در چارچوب انديشـه  دينی منظمی بود که پيروانش را به انتشار 
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از آنجايی که زنادقه، لذت جويی و بی بندوباری را مجاز می دانستند افکارشان ميان عباسيان رواج يافت. 
ــته شدند۲.  ــی۱) تهمت زنديق خوردند و به  ناحق کش ــياری (در پسِ اغراضِ سياس البته در اين ميان بس
بدون شک مهدی در مبارزه  سخت با زنادقه در ورای شعار مقابله با بی دينی و حفظ اسلام، به خوبی از 
اهداف سياسیِ عناصر افراطی ايرانی آگاه بود و بنا به روايات، مهدی اهتمام شديدی به تعقيب و کشتار 
زنادقه داشت. به همين منظور متصدی خاصی با عنوان «صاحب الزنادقئ» برای مبارزه و نابودکردن آنان 
به وجود آورد (خضری، ١٣٨٤: ٥٠). در زمان مهدی، حرکت زنادقه در شکل حرکت مقنعيان بروز يافت 

که وی هفتاد هزار سپاه را برای مقابله فرستاد و نابودشان کرد۳. 
ــد، بحث ولايت عهدی بود.  ــاير خلفای پيشين) با آن روبرو ش ــئله  ديگری که مهدی (مانند س مس
ــی به وليعهدی مهدی تعيين شده بود.  ــد در زمان خلافت منصور، عيسی بن موس همانطور که گفته ش
ــی بدين کار رضايت نمی داد که سرانجام  ــت و عيس ــيد قصد عزل وی را داش مهدی که به خلافت رس
ــا: ٩/ ٢٨٩-٢٨٧) و پس از آن،  ــير، بی ت ــدی صرف نظر کرد (ابن اث ــد و تطميع از ولايت عه ــا تهدي ب
ــد دوم قرار داد. اما در اين  ــادی را به عنوان وليعهد اول و هارون را به عنوان وليعه ــی، ه مهدی عباس
ــود) و حمايت های خاندان برمکی، مهدی از  ــارهای خيزران (که مادر هر دوی آن ها ب ــان تحت فش مي
هادی درخواست کرد که استعفا دهد که وی نپذيرفت و پيامدهای اين درخواست و اصرارها در دوران 
هادی آشکار شد و حاصل اصرار بر اينکه هارون بر هادی مقدم شود، روشن شدن آتش دشمنی و کينه 

ميان خاندان عباسی شد.
۲-۱-۸- ابومحمد موسی هادی (۱۶۹-۱۷۰)

هادی پيش از آنکه به خلافت برسد بيشتر ايام خويش را در سرزمين های شرقی بود و هنگامی که خبر 
مرگ پدر و بيعت خلافت به او رسيد در طبرستان و گرگان در حال نبرد بود. پس از مرگ مهدی، هارون 

مذهب مانوی (در مقابل اسلام) دعوت می کرد و به طور قطع در پشت آن يک حرکت انقلابی مجوسی پنهان بود که هدفش نابودی 
حکومت اسلامی و جايگزينی حکومتی ايرانی(ملی گرايی ايرانی) به جای آن بود (عقاد، عباس محمود، التکفير فريضة اسلامية، 
صفحه ٦٧) . لازم به ذکر اسـت که حرکت زنادقه در قالب جنبش های مختلفی ظهور می کرد که در زمان مهدی در شکل حرکت 

مقنعيان اتفاق افتاد. 
١ . لازم به ذکر است لفظ زنديق، ابتدا در اصل برای پيروان دين هايی نظير زرتشتی و مانوی به کار رفت اما به مرور زمان تعميم يافته و 
ملحدان را هم در برگرفت. در دوران اول عباسی اين لفظ (بنا به دلايل سياسی) تا جايی توسعه يافت که حتی برای سرکوب مخالفان 

سياسی و دينی از آن استفاده می شد .برای آگاهی بيشتر در اين زمينه به اين منبع مراجعه کنيد: 
فاروق، عمر (١٩٨٥). التاريخ الاسلامی و فکر القرن العشرين، بغداد: مکتبة النهضة، صفحات١١٤-١١٣

٢ . در همين زمينه آورده شده که: زنديق کشی وسيله ای برای دسيسه سازی های درباری شده بود و هر کس را که می خواستند مورد 
غضب قرار دهند، خليفه از اين نام استفاده می کرد. (اصفهانی، ١٣٦٢: ١/ ٤١٠) 

٣ . مرگ مقنع، تعليمات او را از ميان نبرد و مردمی از ماوراءالنهر پيرو عقايد وی شدند که به نام مقنعيه شهرت يافتند و پنداشتند که مقنع 
خدايی بود که هر زمانی به صورتی مصور می شود (ابراهيم حسن، ١٣٧٣: ٢/ ١١٥)

برای مطالعه  بيشتر در اين زمينه به اين منبع مراجعه کنيد: (اصفهانی، ١٣٦٢: ٤٠٠/١)
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بلافاصله با برادرش بيعت کرد و چون هادی در بغداد نبود از بزرگان عباسی و سران سپاه برای او بيعت 
گرفت و گزارش اين اقدامات را به اطلاع وی رساند. (ميرخواند، ١٣٣٩: ٤٢٢/٣)

ــال و دوماه) بحث  ــاه حکومت هادی (حدود يک س ــن وقايع قابل ذکر در دوران کوت ــم تري از مه
ــين با  ــد. هادی هم به مانند خلفای پيش ــيعيان می باش ــات مربوط به ولايت عهدی و قيام ش اختلاف
ــکل ولايت عهدی روبرو بود. وی می خواست هارون را از ولايت عهدی خلع کند و فرزند خويش  مش
ــی، ١٩٦٨: ٢٤٨) و در اين کار تا جايی پيش  ــنی الخربوطل ــر را به جای برادر وليعهد کند (حس جعف
ــته شد تسليم شد (ابن اثير، بی تا:  ــارها و بی حرمتی هايی که به وی روا داش رفت که هارون بر اثر فش
ــن، ١٣٧٣:  ــال بودن جعفر و مخالفت برخی نظير يحی بن خالد برمکی۱ (ابراهيم حس ٤٢/١٠) اما خردس
ــد. هادی نيز به  ٦٤/٢) و مادرش (خيزران)۲و نيز کوتاه بودن مدت خلافت هادی مانع از اين کار ش
ــی دريغ نورزيد.  ــدر به تعقيب خوارج و زنديقان پرداخت و برای نابودی آنان از هيچ کوشش ــد پ مانن
ــن بار به رهبری  ــيعيان بود که اي ــدی حکومت وی، حرکت و مخالفت ش ــی از چالش های ج ــا يک ام
حسين بن علی طالبی۳ (معروف به شهيد فخ) آغاز شد۴. حسين بن علی در سال ١٦٩ در مدينه بر هادی 
ــپاهی را به فرماندهی  ــد (دينوری، ١٣٦٤: ٤٢٧). خليفه س ــردم مدينه با او بيعت کردن ــوريد و م ش
محمدبن سليمان بن علی عباسی به جنگ او فرستاد و در محلی به نام «فخ» با او جنگيد و حسين در آن 
ــد۵ (ترمانينی، ١٣٨٥: ٨١/١) و بار ديگر تلاش شيعيان برای به دست گرفتن حکومت  ــته ش نبرد کش

بی نتيجه ماند.
۲-۱-۹- هارون الرشيد (۱۷۰-۱۹۳)

هارون توانســت با کمک مادرش (خيزران) و تلاش های بی دريغ يحيی بن خالد برمکی۶به خلافت برسد. 
ــر می برد، پس از اينکه هارون خلافت را به دســت گرفت از زندان رهايی  يحيی که در زندان هادی به س
ــياری، ١٣٥٧: ١٧٠) و (ابن اثير،١٠/ ٥٤) و پس از  ــپرد (الجهش يافت و خليفه مقام وزارت۷را به او س

١ . هادی به خاطر طرفداری يحيی از هارون، وی را به زندان انداخت و قصد قتل او را داشت. 
٢ .آمده که خيزران نخسـتين زنی بود که در امر خلافت مداخله می کرد و در تمام مدت يک سال و دوماه از خلافتِ هادی، اختيار تام 
حکومت در دست خيزران بود و در حقيقت او حکومت می کرد (اصفهانی، ١٣٦٢: ٤١٠/١) هر چند که هادی بسيار تلاش نمود تا 

از دخالت مادرش در امور حکومتی جلوگيری کند اما سرانجام به دستور خيزران به قتل رسيد. 
 ٣ . حسين بن علی بن حسن (مثلث) بن حسن (مثنی) بن حسن بن حسن علی بن ابی طالب

٤ .درباره جزييات و سرانجامِ قيام حسـين بن علی به اين منابع مراجعه کنيد:  (االليثی، ١٣٨٧: ٢٩١-٢٧٢) و (اصفهانی، ١٣٦٢: ١/ 
٤١٥-٤١٢) و (ابن اثير، بی تا: ٤٠/١٠-٣٥) و (اصفهانی، ١٣٨٠: ٤٤٤-٤١٤)

٥ . البته اين حرکت شيعيان با کشته شدن حسـين بن علی خاتمه نيافت و بعدها برادران محمدنفس زکيه (ادريس بن عبداالله محض و 
يحيی بن عبداالله محض که در اين قيام زنده ماندند)، عليه عباسيان قيام کردند. 

٦ . يحيی مربی و معلم هارون بود و فضل (برادر يحيی) برادر رضاعی هارون بود (اصفهانی، ١٣٦٢، ٤١٥/١)
٧ . از تحولات سياسی مهم در اين دوره تبديل وزارت تنفيذی به وزارت تفويض بود (ماوردی،١٢٨٩: ٢٢) و اين بر اعتماد و اتکای 

هارون بر برمکيان دلالت دارد. 
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ــد۱. از اتفاقاتی که در سرتاسر اين  مرگ خيزران تقريبا تمام امور به دســت خاندان برمکيان اداره می ش
ــراب يمنی و نزاری بود۲ که اين درگيری ها  ــت، درگيری و جنگ های داخلی ميان اع دوره جريان داش
ــاختار حکومت عباسی ايجاد کنند. از وقايع مهم  ــتند اخلال جدی در س ــيب ها نتوانس با تمام فراز و نش
ــقوط خاندان برمکی اســت که با وجود جايگاه و منزلتی که در خاندان  و عبرت آموز دوران هارون، س
عباسی يافته بودند۳ به يکباره مغضوب و به مرگ و زندان و مصادره  اموال دچار شدند۴. اين اقدام نشان 
داد هارون هم به مانند ساير خلفای عباسی در راه حفظ و توسعه  قدرت به هر بهانه ای، ياران و رقيبان 
ــته و به هيچ عهدی پايبند نيســت. از مسائل ديگری که هارون به مانند  احتمالیِ خود را از ميان بر داش
پيشينيانش در پيش گرفت، دشمنی و مقابله با شيعيان بود۵. در واکنش به اقدامات هارون، قيام و مخالفت 
شيعيان در شکل های مختلفی بروز می کرد که اين بار به دست يحيی بن عبداالله بن حسن صورت گرفت. يحيی 
ــد و سرانجام در سرزمين ديلم  ــهيدفخ) بود و پس از شهادتِ وی مخفی ش از همراهان حســين بن علی (ش
استقرار يافت و يارانش به سوی شتافتند. فضل بن يحيی از مکان وی اطلاع يافت و به حکام منطقه دستور 
ــم در اختيار او قرار داد۶. ــود (اصفهانی، ١٣٨٠: ٤٤٧) و اموال فراوانی را ه داد کســی متعرض او نش

در هر حال، هنگامی که خليفه خطر جدی را احســاس کرد، کارِ مقابله با اين علوی را به فضل بن يحيی 
واگذار کرد۷که فضل با بهره گيری از ابزار تهديد (بزرگان ديلم را از همکاری با يحيی منع کرد) و تطميع 

١ . ابن اثير آورده است که يحيی به دستور خيزران (مادر هارون الرشيد) فرمان صادر می کرد. (ابن اثير، ١٠/ ٥٥).
٢ . به عنوان نمونه درگيری سال ١٧٥ ميان اعراب يمنی و نزاری در سـند که از سال ١٧٥ تا ١٨٤ طول کشيد. همچنين در سال ١٧٦ 
درگيری بزرگی ميان يمنی ها و مضری ها در شـام در گرفت. برای آگاهی بيشـتر از اين درگيری ها به اين منبع مراجعه کنيد: 

(ابراهيم حسن،١٣٧٣: ٦٨-٦٧)
٣ . هارون تربيت فرزندش محمد امين را به فضل سـپرد و خاتم خود را به نشانه  قدرت و اختيار نامحدود به او داد و او را وزير و نيز امير 

خواند. (الخطيب، بی تا: ٨/ ٣٣٨-٣٣٧) 
٤ . مورخان درباره خشم گرفتن هارون عليه برمکيان اختلاف دارند و اين اقدام را به عوامل متعددی نسبت می دهند که از مهم ترين آن 
ها: احساس خطر هارون از قدرت و شوکت روزافزون برمکيان (ابن خلدون، ١٤٠٨: ١/ ٢١)، اتهام کفر و حمايت آن ها از زنادقه، 

جريان يحيی بن عبداالله حسنی، قابل ذکر است. در مورد سرگذشت برمکيان و روابط آنان با عباسيان به اين منابع مراجعه کنيد: 
محمدزاده، مرضيه (١٣٨٨).علی بن موسی الرضا، امام رضا، قم: دليل ما، صفحات ٦٩-٦١

(ابراهيم حسن،١٣٧٣: ٢/ ٧٤-٦٩)
(ابن اثير، ١٠/ ١٢٠-١١٥) 

(دينوری، ١٣٨١: ٣٩٤) و (ابن طباطبا، ١٣٦٠: ٢٩٠-٢٨٦)
٥ .به عنوان نمونه در سال ١٧١هارون دستور داد طالبيان (فرزندان ابوطالب) را از بغداد اخراج کنند و در مدينه سکنی دهند. (ابن اثير، 

 (١٠/ ٦١
 برای اطلاع از قتل سـادات علوی در زمان هارون (عمادزاده، ١٣٧٤: ١/ ٤١٩-٤١٧) دسـتگيری زائران سيدالشهداء

(عمادزاده، ١٣٧٤: ١/ ٤٣٤)را ملاحظه کنيد.
٦ . گفته شده که هدف فضل بن يحيی از اين اقدامات اين بوده که کار اين پيشوای علوی بالا گيرد و خليفه ناگزير شود تا حل اين مشکل 

را به فضل بسپارد و در نتيجه منزلت فضل بالا رود. (جهشياری، ١٣٥٧: ٢٤٣) 
٧ . اقدامات فضل چه پيش از اطلاع يافتن هارون يا پس از اطلاع يافتن هارون بوده باشـد؛ با توجه به شيوه  مقابله همراه با نيرنگ، 
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ــاخت) توانســت يحيی را ناگزير به سازش کند۱.  (فضل نامه  خود به يحيی را با يک ميليون درهم همراه س
ــير، ١٠/ ٦٩) يکی ديگر از  ــه به وی و يارانش داده بود (ابن اث ــارون با نقض امان نامه ای ک ــرانجام ه س
شيعيانِ مخالفِ خود را در زندان به قتل رساند (الليثی، ١٣٨٧: ٣١٠). از آغاز دولت عباسی سرانجام در 
ــتين دولت مستقل شيعيان در مغرب (ادراسه) شکل گرفت (ترمانينی، ١:١٣٨٥/ ٨١).  زمان هارون، نخس
هر چند که هارون از خطر اين دولت به شدت هراسان شد۲اما به دليل دوری راه و درگيری های داخلی 
از جنگ با آن صرف نظر کرد و به پيشنهاد يحيی برمکی (اصفهانی، ١٣٨٠: ٤٧٣) تصميم به ترور رهبر اين 
جنبش (ادريس) ۳گرفت. اما با ترور ادريس (ابن اثير، ١٠/ ٣٩) يارانِ وی، نوزاد متولد نشده  ادريس را 
به رهبری گزيدند و ادريس دوم بنيانگذار واقعی دولت ادريسيان است و پس از امويان اندلس، دومين 

دولت مستقلی بود که از پيکره  عظيم خلافت عباسی جدا شد. (خضری، ١٣٧٨: ٤٥)
هارون الرشيد با پندگرفتن از اختلافاتی که در مسئله  ولايت عهدی، برای خلفای پيشين عباسی رخ 
ــکل پيدا کند. بدين منظور امين، مأمون و  داده بود، تلاش نمود با ارائه  تدابيری، راه حلی برای اين مش
قاسم را (به ترتيب) به وليعهدی برگزيد و در اين باب پيمان  نامه ای نوشت۴ و قاضيان و فقيهان عصر و 
بزرگان بنی هاشم را شاهد آن کرد و در کعبه بياويخت (ابراهيم حسن،١٣٧٣: ٢/ ٧٦) و (دينوری،١٣٦٤: 
٤٢٨). در ادامه خواهيم گفت که اين اقدام هارون نه تنها نتوانست از اختلافات جلوگيری کند بلکه پس 
ــد و زمينه را برای قدرت نمايی مخالفانِ دولت  ــان۵ باعث درگيری های داخلی ش از مرگ هارون در خراس
عباسی فراهم آورد. هارون با تداوم بخشی به سياستِ دو وليعهدی۶سبب شد اختلاف ميان دوبرادر، به 

تضاد ميان دو جريان عمده در دستگاه خلافت عباسی تبديل شود۷.
۲-۱-۱۰- امين (۱۹۳-۱۹۸) 

ــيد و سرتاسر دوران وی به فتنه و آشوب  ــال ١٩٣ پس از مرگ پدر به قدرت رس ابوعبداالله محمد در س

مسالمت و عدم برخورد نظامی، به نظر می رسد که اين جريان به دست فضل مديريت می شده است. 
١ .در باره دلايل سازش يحيی بن عبداالله به اين منبع مراجعه کنيد: (الليثی، ١٣٨٧: ٣٠٥-٣٠١)

٢ .قيام ادريس نفوذ عباسيان را در شمال آفريقا تهديد می کرد. 
٣ .ادريس بن عبداالله بن حسن، برادر ديگر نفس زکيه.

٤ .اين ماجرا در برخی منابع (دينوری،١٣٦٤: ٤٢٨) به سـال ١٧٤ آمده و در برخی منابع ديگر (ابن اثير، ١٠/ ١١٣) به سال ١٨٦ 
گزارش شده است. 

٥ .هارون برای فرونشاندن حرکت ها و قيام هايی که در خراسان شـکل گرفته بود (نظير حرکت خوارج - نظير حمزه بن اترک- و 
مخالفان دستگاه عباسی- نظير قيام رافع بن ليث) به خراسـان رفت که در همان جا هم از دنيا رفت. برای مطالعه  بيشتر از دلايل 
عزيمت هارون به خراسان به اين منبع مراجعه کنيد: اکبری، امير(١٣٨٤) .دلايل عزيمت هارون الرشيد به خراسان، مشکو ة، 

بهار ١٣٨٤ - شماره ٨٦ از صفحه ١٠٧ تا ١١٩
٦ .اين سياست از زمان بنی اميه باب شده بود و در زمان عباسيان هم ادامه يافت. 

٧. برای آگاهی بيشـتر از وقايع دوران خلافت هارون به اين منابع مراجعه کنيد: (ميرخواند، ١٣٣٩: ٣/ ٤٤٨-٤٣٠) و (مسعودی، 
١٣٤٩: ٣٢٩-٣٢٧) و (اصفهانی، ١٣٦٢: ١/ ٤١٥)
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گذشت. براساس آنچه در منابع تاريخی آمده وی ضعيف ترين و بی تدبيرترين خليفه  عباسی (در دوره اول) 
بوده است۱. به عنوان نمونه ابن اثير دربارة امين می گويد: «از امين کار شايسته ای نيافتم که ياد آن توانم 
کرد.» (ابراهيم حسن، ١٣٧٣: ٧٨/٢). امين پس از رسيدن به خلافت تصميم گرفت مأمون را از ولايت 
عهدی برکنار کند۲و برای فرزندش بيعت بگيرد (دينوری، ١٣٦٤: ٤٣٥). لذا شاهد هستيم در زمان امين 
ــی شد. اما اين بار ريشه ها ی اختلاف  ــئله  ولايت عهدی سبب بروز اختلاف ميان خاندان عباس هم مس
عميق تر بود۳زيرا اين مسئله از جنبه رقابت شخصی دو برادر گذشته و به تضاد ميان دو جريان عمده در 
دستگاه عباسی تبديل شد و امين به نماد جبهه  عرب و مأمون به نماد جبهه  ايرانی (که در طول دوره اول 
خلافت عباسی يکی از عناصر بسيار مهم و تاثيرگذار بودند) تبديل شد۴. در اين ميان، امين با هدايت 
و مشاوره  فضل بن ربيع۵و مأمون هم با کمک فضل بن سهل به مقابله با هم پرداختند۶که سرانجام با تدابير 
مأمون و اطرافيانش و بی کفايتی امين۷، سپاهيان مأمون پيروز شدند و امين به قتل رسيد۸و سرِ او را با 

بُرد، عصا و شمشير خلافت نزد مأمون فرستادند. (مسعودی، بی تا: ٤٤٨/٤) و (گرديزی، ١٣٢٧: ١٦٨).
۲-۱-۱۱- مأمون (۱۹۸-۲۱۸) 

دوران مأمون يکی از مقاطع حساس خلافت عباسيان است. اوج گيریِ تقاضاها و مخالفت های ايرانيان 
(با گرايشات دينی يا قومی)، شدت يافتن تنش ميان شيعيان و دستگاه حاکم، اختلافات داخلی عباسيان، 
مطرح شدن شبهات و مسائل فلسفی و اعتقادی، ولايت عهدی امام رضا و مسائلی از اين دست، 
بر اهميت و پيچيدگی اين دوران دلالت دارد. مأمون يکی از زيرک ترين و نيرومندترين خلفای عباسی 
ــی، برخی از موانع  ــق ابزارهای مختلف علمی، فرهنگی، عقيدتی و سياس بود۹و ظاهرا توانســت با تلفي

١ . به گفته سيوطی، وی لياقت خلافت را نداشت؛ زيرا جوانی مسرف و خودپسند و بی سياست بود. (سيوطی، ١٩٥٢: ٣٥٥)
٢ . گفته شده امين از سوی فضل بن عيسی و علی بن عيسی بن ماهان برای خلع مأمون و ستاندن بيعت برای فرزندش موسی تشويق 

می شد. (طبری، ٣٧٩/٨) به نقل از (محمدزاده، ١٣٨٨: ١٣٤) 
٣ . امين از مأمون کوچک تر بود و به خاطر اينکه مادرش عرب بود وبا تلاش های فضل بن ربيع (که تربيت امين را به عهده داشت) به 

عنوان وليعهد اولِ هارون انتخاب شد و مأمون به خاطر اينکه مادرش کنيزی ايرانی بود وليعهد دوم انتخاب شد. 
٤ . البته آنطور که از شـواهد تاريخی برمی  آيد اين اختلافات از ابتدای خلافت عباسيان وجود داشته و در واقع درگيری ميان امين و 

مأمون اين مسئله را به وضوح آشکار کرد. 
٥ . فضل بن ربيع در براندازی برمکيان نقش به سزايی داشت و هارون پس از آن ها مقام وزارت را به وی داد (ابن خلکان، ٤:١٣٧٦/ 

(٣٧
٦ .برای آگاهی بيشـتر در مورد اختلافات ميان امين و مأمون به اين منابع مراجعه کنيد: (ابن اثير، ١٠/ ١٧٤-١٦٦) و (دينوری، 

١٣٦٤: ٤٤٢-٤٣٤) و (عمادزاده، ١٣٧٤: ١/ ٤٣٨)
٧ .آمده است در تمام مدتی که امين با مأمون درگير بود (و دو سال در محصره بود)، هيچ گاه از خوشی ها و بازی های خود پروا نکرد تا 

آنکه سرانجام جان بر سر اين کار نهاد. (ابن طقطقی، ١٣٤٠: ٢١٤-٢١٢) به نقل از (خضری،١٣٧٨: ٥٥)
٨ .برای آگاهی بيشـتر از وقايع دوران خلافت امين به اين منابع مراجعه کنيد: (ميرخواند، ١٣٣٩: ٣/ ٤٤٨-٤٤٥) و (مسعودی، 

(١٣٤٩: ٣٣٣-٣٢٩
٩ . آمده که دانشمندترين خليفه در ميان عباسيان بود. (سيوطی، ١٣٧١: ٣٠٦)
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ــائلی که در  ــازد. از مهم ترين مس ــتحکم س پيش روی خلافتش را از ميان بردارد و جايگاهش را مس
ــت، آشکار شدن اختلاف داخلی ميان اعراب و ايرانيان دستگاه عباسی است  اين دوران قابل ذکر اس
که با جنگ ميان امين و مأمون علنی شد۱و در دوران خلافت مأمون هم ادامه يافت. در دوران مأمون، 
شاهد تغييرات اساسی در سياست های عباسيان هستيم. مأمون در جهت استحکام پايه های قدرتش در 
رابطه با شيعيان، ايرانيان و اعراب، سياست های پيچيده ای را دنبال نمود که نيازمند دقت و تامل ويژه ای 
 می باشد و از حيث کلی به دو بخش تقسيم می شود: نخست؛ از پيروزی بر امين تا شهادت امام رضا
ــال ٢٠٣ به بعد. مأمون پس از پيروزی بر امين، به بغداد (پايتخت عباسيان)  ــال ٢٠٣ و دوم؛ از س در س
نرفت و تا سال ٢٠٤ در خراسان ماند. مأمون در اقدامی ديگر پس از چندی امام رضا  را از مدينه 
ــه مرو فراخواند و از آن حضرت به عنوان وليعهد بيعت گرفت.(ميرخواند، ١٣٣٩: ١/ ٤٥٨). اجتناب  ب
مأمون از بغداد و توجه خاص به خراسان (که مرکز ايرانيان به شمار می رفت)۲و علويان۳ که در ولايت 
عهدی امام رضا  متجلی شد و سببِ برانگيخته شدن واکنش هايی عليه وی در خا  ندان عباسی شد 
که شورش بغداد و خلع مأمون و بيعت با ابراهيم بن مهدی (عمویِ  مهدی) در همين راستا بود. با به خطر 
افتادنِ جدی موقعيت مأمون در بغداد و نيز با توجه به اينکه تا حدودی از سوی شيعيان و ايرانيان آسوده 
خاطر شده بود، وی استراتژی ديگری را در پيش گرفت تا از دشمنیِ بيشتر جبهه  عربِ خاندانِ عباسی 
جلوگيری کند. به همين منظور با کشــتن فضل بن سهل (ميرخواند، ١٣٣٩: ٤٦٠/١) و به شهادت رساندن 
امام رضا  تلاش نمود خود را به جبهه  بغداد نزديک نمايد. پس از مأمون، معتصم به خلافت رسيد۴و 

منصب ولايت عهدی بار ديگر به خاندان عباسی بازگشت. 

به قدرت رسيدن عباسيان
ــی آن ها  ــی و مهم ترين وقايع سياس ــی خلفای دوره  اول عباس در مباحث قبل به طور موجز به بررس
ــيان، علاوه بر بررسی های ياد شده، يک بررسیِ  ــناخت بيشترِ عباس پرداختيم. بديهی اســت که برای ش

مأمون با شهامت و بلندهمت و بزرگ منش بود و از لحاظ علم و حکمت سـتاره درخشان بنی عباس بود که از همه  فنون و دانش ها 
بهره ای به سزا داشت... (دينوری، ١٣٦٤: ٤٤٢). 

١ . ايرانيان از مأمون طرفداری می کردند و اعراب از امين (احمد امين، ١٩٦٢: ١/ ٤٣)
٢ .صرف نظر از اينکه مأمون زير نظر فضل بن سهل تربيت، رشد يافته بود، مادرش ايرانی بود و ايرانيان هم کمک فراوانی به وی کردند، 
اعراب به طور آشکار به دشمنی با او پرداخته و از امين طرفداری کردند و همين در تشديد اختلافات مأمون با اعراب نقش به سزايی 

داشت. 
٣ .در مورد علت واگذاری ولايت عهدی به امام رضا  اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد اما يکی از دلايلِ اين کار به طور قطع، 

کنترل و خنثی کردن فعاليت علويان عليه خلافت بوده است. در اين زمينه به طور مفصل بحث خواهد شد. 
٤ . البته مأمون (پس از امام رضا )برای پسـرش عباس بيعت گرفته بود که معتصم وی را خلع کرد و مجدد از مردم بغداد بيعت 

گرفت. (دينوری، ١٣٦٤: ٤٤٣) 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ۴۴    سياست و حکومت در سيره  امام رضا   

کلان، نيز لازم است تا بتوانيم با تلفيق اين دو بخش به شناخت نسبتا کاملی برسيم. فروپاشی امپراتوری 
امويان و به قدرت رسيدنِ عباسيان، (چه به عنوان انقلاب به آن بنگريم و چه به عنوان تغيير متوليان امر 
ــيان برای شش قرن، از مسائلی  ــتمرار خلافت عباس خلافت از يک خاندان به خاندان ديگر) و نيز اس
اســت که بايد با ديده  تامل به آن نگريسته شود. به طور قطع عباسيان برای سازماندهی، مبارزه و غلبه 
ــاير رقبا، پيش از رسيدن به خلافت دارای استراتژی های خاصی بوده اند که توانسته اند  بر امويان و س
بر رقبا و دشمنان چيره شده و برای مدت بسيار طولانی رهبریِ جهان اسلام را برعهده داشته باشند. به 
نظر می رسد اگر بخواهيم با ادبيات سياسی عصرِ حاضر در موردِ فعاليت ها و ابزارهای سياسی نظامی و 
تشکيلاتیِ عباسيان (در دوره  اول) بحث کنيم، می توان گفت که اين خاندان به طور زيرکانه ای از قدرت 
نرم، قدرت سخت۱، ژئوپليتيک، ديپلماسیِ عمومی و... در مسير خود استفاده کرده اند. در اين گفتار ابتدا 
به عنوان مقدمه به طور مختصر در مورد مراحل به قدرت رسيدن عباسيان بحث می کنيم و سپس در ادامه 
ــيوه های عباسيان در به دست گيری، حفظ و گسترش قدرت می پردازيم که در ضمن آن،  به ابزارها و ش

چالش ها و موانعِ پيشِ رویِ عباسيان مورد بحث قرار گرفته  است. 

۳- مراحل به قدرت رسيدن عباسيان
ــاس منابعِ تاريخی، خاندان عباسی، پس از رحلت پيامبر  در امور سياسی وارد نشده و بيشتر  براس
در زمره    فقها و علما قرار داشته  و تنها در زمان حضرت علی است که چند تن از فرزندان عباس به 
  امارت منصوب شدند (سيوطی، ١٩٥٢: ٢٠٥). در اين زمان و زمان های بعد با وجود اميرالمومنين
و فرزندان آن حضرت، خاندان عباس طمعی در امر خلافت و حکومت نداشتند و با تمام فراز و نشيب 
ها همواره در مسيری نزديک به اهل بيت حرکت می کردند و يا حداقل در مخالفت و مقابله با آن ها 
اقدامی نکردند. اما در مورد شروع اختلاف عباسيان با امويان، بايد به اختلافی که ميان وليد بن عبدالملک 
(خليفه اموی) و  علی بن عبداالله  (پيشوای عباسيان) رخ داد اشاره کنيم۲(رهبر عباسيان مورد بی احترامی 
ــال) در حميمه محصور شد۴) که در نتيجه  اين ماجرا  قرار گرفت۳ و تا زمان مرگ وليد بن عبدالملک (ده س
روابط عباسيان و امويان، رو به تيرگی گذاشت۵. در اين سال هايی که عباسيان در حميمه گردآمدند، به 

١ . امروزه تلفيق قدرت نرم و قدرت سخت، قدرت هوشمند خوانده می شود. 
٢ . در باره آگاهی از جزييا ت اين اختلاف به اين منبع مراجعه کنيد: 

بلاذری،احمدبن يحی بن جابر (١٣٩٨). انساب الاشراف، تحقيق عبدالعزيز  الدوری، بيروت: دارالنشر، جلد سوم، صفحات ٨٤ تا ٨٧
٣ . مقدسی در کتاب البدا و التاريخ آورده که محمدبن علی دوبار در زمان وليدبن عبدالملک تازيانه خورد (مقدسی، ١٣٧٤: ٢/ ٩٣٨)

٤ . البته عباسيان پيش از اين (از زمان عبدالملک مروان) در حميمه سکنی گزيده بودند (ابن خلکان، ١٩٤٨: ٢/ ٤٣٨).
٥ . لازم به يادآوری است روابط عباسيان و بنی اميه، پس از آنکه علی بن عبداالله  بن عباس با ابن زبير بيعت نکرد و به عبدالملک مروان 

پيوست، مسالمت آميز و دوستانه بود. 
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تدريج بر اثر افزايش فشار امويان از لحاظ روحی و فکری برای قيام و مخالفت آماده شدند. 
به طور کلی اگر بخواهيم عوامل تاثير گذار در شروعِ حرکت عباسيان را برشمريم اين موارد قابل ذکر است: 
- ضعف و اوضاع نابسامان حکومت اموی که بخشی از آن برخاسته از اختلافات داخلی و بی کفايتی 

خلفا بود و بخشی از آن هم ناشی از رشد و گسترش حرکت های اعتراضی و انقلابی بود. 
- بی احترامی پيشوای عباسيان و زير نظر گرفته شدن عباسيان (و يا به عبارتی محصور شدن) در حميمه 

- زمينه سازی فکری و معنوی برای شروعِ حرکت.
هر چند که در اکثر منابع، شروع حرکت عباسيان سال ٩٨ (براساس وصيت ابوهاشم به محمدبن علی) 
ــکار آنان به سال ١٢٨ ذکر شده، اما اگر بخواهيم دقيق تر نگاه کنيم عباسيان براساس برخی  و قيامِ آش
ــث۱و پيش گويی ها۲، پيش از اين خود را برای چنين دورانی آماده کرده بودند. در مورد منبعِ اين  احادي
اخبار و پيشگويی ها که خلافتِ عباسيان را وعده داده، در برخی منابع آمده که منشأ آگاهی عباسيان 
از حوادث آينده، کتابی به عنوان «صحيفة الصفراء» است که اين کتاب در اختيار محمدحنفيه بوده۳و از 
طريق ابوهاشم۴(پسر محمدحنفيه) به محمد بن علی رسيده است (اخبارالدوله، ١٩٧١: ١٨٤). به هر حال 
فارغ از اينکه منشأ چنين اخباری از کجا بوده، از نمونه هایِ قابل ذکرِ اين پيشگويی ها می توان به موارد 

زير اشاره کرد: 
ــن وصيت خطوط اصلی و راهبردی جنبش  ــد اي وصيت ابن عباس به فرزندش علی؛ به نظر می رس
عباسيان را در سال های آغازين مشخص کرده است. به عنوان نمونه در اين وصيت آمده که «از قيام پسر 
عموهايت (فرزندان علی) دوری گزين که آن ها نصيبی نخواهند برد» و «پس از من، حجاز جای 
شما نيست»۵. بعيد نيست که دستورات محمد بن علی(آغازگر حرکت عباسيان در سال ٩٨) که در همين 
راستا بوده، براساس همين توصيه ها سازماندهی می شده است. برخی اين وصيت را نقطه آغازين جدايی 

مسير علويان و عباسيان می دانند. (االله اکبری، ١٣٨١: ٨٩)
ــيعيان عراق در حميمه به حضور محمدبن  علی رسيدند و او را به  ــت هنگامی که ش همچنين آمده اس
بيعت گرفتن تشويق کرده و به او گفتند«...اکنون زمان آن رسيده و ما آن را در گفتارهای نقل شده از 

١ . منظور ما، استناد به آن دسته از احاديثی نيست که عباسيان پس از رسيدن به خلافت جعل کرده و يا تاويلِ بر خود کردند بلکه آن 
دسته از اخباری است که از منابع غير عباسی به آن ها رسيده است. 

٢ . ذکر اين نکته ضروريست که عباسـيان همواره (قبل از سال ٩٨ تا پس از به قدرت رسيدن در سال ١٣٢) از اين آموزه ها در جهتِ 
مسـتحکم نمودن پايه های حرکت، اطمينانِ خاطر از آينده و جذب حاميان بيشـتر و نيز به عنوان نمادِ حقانيت و مشروعيت 

بهره برده اند. 
٣ .همچنين رواياتی از امام باقر  و امام صادق  در دسـت است که منشـأ آگاهی امويان و عباسيان از حوادث آينده را به 

محمدحنفيه می رساند. (االله اکبری، ١٣٨١: ٨٣)
٤ .براساس منابع تاريخی خاندان ابن عباس و خاندان محمد بن حنفيه، رابطه  نزديکی داشته اند. به عنوان نمونه آمده که "محمدبن علی 

مدتی با ابوهاشم ملازم بود و از دانش او بهره می برد. (ذهبی، ١٤١١: ٥/ ٢٢٤) 
٥ . برای آگاهی بيشتر در اين زمينه به اين منبع مراجعه کنيد: (اخبار الدوله، ١٩٧١: ٢٠٠)



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ۴۶    سياست و حکومت در سيره  امام رضا   

عالمان خانواده  شما ديده ايم»، محمدبن علی نيز در پاسخ چنين گفت: «آری اين همان هنگامی است که ما 
اميد و آرزوی آن را داريم زيرا صد سال۱ از تاريخ گذشته است....». (دينوری، ١٣٦٤: ٣٧٥)

ــه مروان در هنگام تبليغات و فعاليت نفس زکيه اين  ــرج اصفهانی در مقاتل الطالبين آورده ک ابوالف
ــم زيرا آن ها بهره ای از حکومت ندارند و حکومت از آنِ  ــت: «من از اين خاندان نمی ترس طور گفته اس

بنی العباس است». (اصفهانی، ١٣٨٠: ٢٥٤).
  و امام صادق  ؛ روايات معتبر و مستندی از امام باقر بهره گيری عباسيان از احاديث ائمه
ــيان وجود دارد که به طور قطع آنان به اين روايات ايمان داشته و از آن  ــيدن عباس در مورد به قدرت رس
بهره جسته اند. به عنوان نمونه می توان به روايت امام باقر۲و امام صادق۳ اشاره کرد که در آن از 

به حکومت رسيدن عباسيان خبر داده شده است. 
در اکثر منابع تاريخی حرکت عباسيان را به دو مرحله تقسيم کرده اند: 

۳-۱ - نخست- مرحله سرّی و مخفيانه
ــال ١٠٠ شروع می شود و تا ١٢٨سال ادامه می  يابد. عباسيان با بهره گيری از رهبری  اين مرحله از س
قدرتمند و تشکيلات منسجم و مخفی، توانستند در اين مرحله به تقويت خود بپردازند و به تدريج زمينه را 
برای حرکت جدی به سمت به دست گيری حکومت مهيا سازند. در اين ميان، بخت هم با عباسيان همراه 
ــال ٩٩ عمر بن عبدالعزيز قدرت را به دســت گرفت و تلاش نمود تا از رنج و ستم هايی که  بود، زيرا در س
ــی برای علويان پديد آمد تا به اوضاع  ــود جلوگيری نمايد۴ و در زمان وی فرصت ــر علويان وارد می ش ب
ــند. در اين ميان عباسيان هم با زيرکی از فرصت به وجود آمده نهايت استفاده را  ــامان بخش خود سروس
برده و تشکيلات مخفيانه و منسجمی را تشکيل دادند. دعوت در اين مرحله، عمدتا متکی به دستورات 
ــامان می داد از ظرفيت  ــر وس ــازمان و دعوت خود را س و مديريت محمدبن علی بود که در عين اينکه س
ــيان از همان ابتدای دعوت سعی  ــتفاده کرد. در اکثر منابع آمده که عباس نيروهای رقيب هم به خوبی اس
ــاس آنچه که  ــه نوعی خود را با علويان پيوند داده و در پوشــش آن ها فعاليت کنند، اما براس ــد ب نمودن
ــال مردم  ــی به مدت دو س دينوری در اخبار الطوال آورده (دينوری، ١٣٦٤: ٣٧٨-٣٧٦)، داعيان عباس

۱ .بر اساس برخی باورها پايان يک سده و آغاز سدة ديگر منشأ تحولات نويد بخش و دگرگونی اوضاع به نحو احسن است. 
٢ . برای آگاهی از اين روايت به اين منبع مراجعه کنيد: 

اربلی، علی بن عيسی (١٣٦٤). کشف الغمة  فی معرفة الائمة، علی بن حسين زواره ای، تصحيح ابراهيم ميانجی، قم: نشر ادب الحوزه. 
٣ . اصفهانی در کتاب مقاتل الطالبين در ذيل جريان بيعت با نفس زکيه، پيش بينی امام صادق مبنی بر به حکومت رسيدن عباسيان 

را آورده است (اصفهانی، ١٣٨٠: ٢١٨-٢١٧ و ٢٦٣-٢٦٠)
٤ .از مهم ترين اقدامات وی، منع توهين با اميرالمومنين علی  بازگرداندن فدک و ابراز محبت به علويان بوده است. برای مطالعه  

بيشتر در اين زمينه به اين منابع مراجعه کنيد: 
حميري، قرب الاسناد، قم، تحقيق و نشر مؤسسه آل البيت، چاپ اول، ١٤١٣، صفحه: ١١٢

هروي، جواد (١٣٧٤) «عصر خلافت عمر بن عبدالعزيز و نحوه برخورد او با علويان»، كيهان انديشه، ش ٦١.
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ــد و دوتن از بزرگان  ــکار ش ــت با محمد بن علی فرا می خواندند اما پس از اينکه کار آنان آش ــه بيع را ب
ــيان تغيير يافت۱ و بعيد بود که با اين روش به  ــدند، استراتژی عباس ــته ش آنان (ابوعکرمه و حيان) کش
نتيجه موثری برسند۲. در اين مرحله از دعوت، چندين عامل در پيشرفت کار عباسيان موثر بود و زمينه 

را برای آشکارشدن دعوت و آغاز قيام مسلحانه فراهم کرد، اين عوامل عبارتند از: 
ــوارج۳، مرجئه) و نيز  ــاير حرکت های مخالف (خ ــای علويان (توابين، مختار، زيد، يحيی) و س - قيام ه

اختلافات داخلی امويان سبب ضعفِ نظامی و تشکيلاتی جدی آنان شده بود.
ــش شعار «الرضا من آل محمد »، اين شعار به عباسيان اين امکان را  ــيان با پوش - تبليغات عباس

می داد که: 
الف- از محبت مردم به نفع خاندان پيامبر (به طور خاص علويان) بهره برداری کنند.

ب- خود و رهبرانشان را از چشم عمّال حکومت مخفی کنند.
ج- از شکل گيری حرکت مستقل علويان جلوگيری نمودند.

ــرزمين خراسان (مردمان اين منطقه (خصوصا ايرانيان) بر اثر  ــترده  داعيان به س - توجه و تمرکز گس
فشارهايی که از سوی امويان به آن ها وارد شده بود و نيز محبتی که به خاندان اهل بيت داشتند، از 

پتانسيل بالايی برای مخالفت و دشمنی عليه امويان برخوردار بودند.) 
-  وعده دادن جامعه ای آرمانی؛ جامعه ای همگون بر بنياد اسلام راستين، عدالت و برابری همه  مومنان 

بدون در نظر گرفتن پايگاه قبيله ای، ثروت يا نژاد (نادری، ١٣٨٤: ٤٢) 
۳-۲- دوم- مرحله  مبارزه نظامی و آشکار 

مهم ترين ويژگی اين مرحله، آشکار شدن دعوت مخفی عباسيان در تقابل با امويان بود. در اين مرحله 
که پيکار اموی عباسی از ميدان تبليغ به ميدان عمل وارد شد، با نام ابومسلم پيوندی ناگسستنی دارد.

ــيد که هيچ يک از ياران او نرسيده بودند و کارش همراه با  ــلم در موضوع دعوت به جايی رس «ابومس
ــتی و محبت استوار و از بلند منزلت تر مردم در نظر شيعه شد، آنچنان که به او سوگند می خوردند  دوس
و سوگند خود را نمی شکستند و همواره بدون اينکه خسته شوند درباره او سخن می گفتند.» (دينوری، 

(١٣٦٤: ٣٨٥
ــلم با بهره گيری از قدرت نظامی، ايجاد اختلاف ميان قبايل مضری و يمنی، استفاده از ضعف  ابومس

١ . محمد بن علی به داعيان گفت مردم را به بيعت با آل محمد دعوت کنند و راز خود را برای کسی آشکار نکنند (اخبارالدوله، ١٩٧١: 
.(٢٠٠

۲ .يکی از علت های اين امر از اين جهت بود که در خراسان دعوتگران علوی هم مشغول فعاليت بودند و عباسيان در 
مقايسه با علويان ناشناخته بودند و نيز ايرانيان به علويان علاقة بيشتری داشتند. 

٣ . برای آگاهی بيشتر از حرکت و قيام های خوارج بر ضد امويان در سال های ١٠٠ تا ١٣٠، به اين منبع مراجعه کنيد: 
آلتون، ل. دنيل، (١٣٦٧). تاريخ سياسی و اجتماعی خراسان در زمان حکومت عباسيان، مسعود رجب نيا، تهران: انتشارات علمی 

فرهنگی، صفحه ٤١
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ــه در حضرموت رخ داده  ــان (به خاطر فتنه  خارجيان ک ــان و عدم توجه امويان به خراس والی خراس
ــن، ١٣٧٣: ٢/  ــت گرفت (ابراهيم حس ــان به دس ــال ١٢٨ قيام کرد و قدرت را در خراس ــود) در س ب
ــک فرمانده عربی نياز بود  ــيان (ابراهيمِ امام) برای عمليات در کوفه به ي ــتور رهبر عباس ٣٦). به دس
ــط عباسيان (در سال ١٣٢)، زمان  ــبيب» انتخاب شد. ظاهرا بعد از فتح کوفه توس که «قحطبئ بن ش
ــود (محمود، بی تا: ٥٦). به گفته  برخی  ــيده بود که مصداق «الرضا من آل محمد » آشکار ش آن رس
منابع۱علت دستگيری و کشته شدن ابراهيم امام همين مطلب بود که نام وی به عنوان رهبر عباسيان 
ــد، از اين رو مروان دوم او را دستگير کرد و به قتل رساند (اخبارالطوال، ١٣٦٤: ٤٠٠). پس  ــايع ش ش
از قتل ابراهيم امام تا مدتی رهبران عباسی مخفی شدند و در همين زمان است که ابوسلمه، نامه هايی 
ــيان با سفاح، خلافتِ  ــرانجام با بيعت عباس ــال می کند. س را برای امام صادق و عبداالله محض ارس

عباسيان در سال ١٣٢ آغاز شد. 

۴- ابزارهای عباسيان در کسب و حفظ قدرت
۴-۱- کسب مشروعيت

ــروعيت به معنای حقانيت و حق حکومت داشتن اســت و اين موضوعی کهن و ريشه دار در تاريخ  مش
ــلام (به طور خاص پس از پيامبر) است و همواره برای آن منابع و مصادر گوناگونی نظير نصب  اس
ــروعيت، ذکر اين نکته  الهی، آراء مردمی، وراثت و... مطرح بوده اســت. در ابتدای بحث ما در مورد مش
ضروری اســت که هدف ما، طرح بحث های نظری مربوط به خلافت و حکومت نمی باشد و بيشتر در پی 
نشان دادن ابزارهايی هستيم که عباسيان با استفاده از آن توانستند افکار عمومی را به خود جلب کرده 
ــان را (پيش از خلافت و پس از خلافت) موجه و قابل قبول ارائه دهند که در اين راه، گاه  و فعاليت ش

از مبانی امامت شيعيان، مبانی خلافت اهل تسنن و آموزه های پادشاهان ايرانی بهره برداری کرده اند. 
ــده که بخشی از آن، ناشی از گسترش  ــکلات سياسی، اجتماعی پيش بينی نش به وجود آمدن مش
سريع قلمرو مرزهای اسلامی بود (shaban, 1970: 141) و به وجود آمدن شکاف های عميق اقتصادی، 
اجتماعی، قومی و فرهنگی که عمدتا ناشی از عملکرد غلط و نادرست فرمانروايان اموی بود؛ زمينه را 
ــکل گيری حرکت های اعتراضی فراهم کرد. در ميان جريان های مخالف امويان چند  برای تقويت و يا ش
گروه مهم وجود دارند که مخالفتشان از اهميت خاص برخوردار است. از برجسته ترين گروه مخالف امويان 

١ . برخی منابع حکايت از اين دارند: نامه ای که ابراهيم امام به ابومسلم فرستاده بود (با خيانت حامل نامه) به دست مروان افتاد و نام 
و هويت رهبر عباسيان آشکار شد (ذهبی، ١٤١١: ٥/ ٣٦٨). براساس اين روايت ابراهيم امام در نامه اش به ابومسلم فرمان داده 
بود به هر عرب زبانی که بدگمان شدی او را بکش. برای مطالعه بيشتر در اين زمينه به اين منبع مراجعه کنيد: (اخبارالدوله، ١٩٧١: 

(٣٩٣-٣٩٢
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ــاخص به  ــين  و پيروان محمد حنفيه۲ از جريان های ش ــن ۱، فرزندان امام حس اولاد امام حس
حساب می  آيند۳و در کنار آن ها می توان به خوارج، زبيريان و مرجئه نيز اشاره کرد. روشن است که در 
ميان مخالفانِ قدرتمند امويان، عباسيان از لحاظ مادی و معنوی از جايگاه قابل توجهی برخوردار نبودند 
لذا با توجه و تمرکز ويژه بر بحث مشروعيت، کوشيدند با طراحی و اجرای يک استراتژی چند مرحله ای، 
زمينه های فکری و عقيدتی را برای قيام خود فراهم کنند و پس از فراهم شدن اين مقدمات، پيشروی 

خود را ادامه دهند.
از آنجايی که فساد و انحراف امويان از اسلام اصيل برای همگان آشکار شده بود، مبارزه و تلاش برای 
ــوب می شد اما  ــروعيت بخش برای جريان های مخالف محس براندازیِ آنان، به خودیِ خود، يک عامل مش
عباسيان برای به دست آوردن قدرت به چيزی بيشتر از اين نياز داشتند. نزديک ترين و قدرتمندترين 
ــيان يارای رقابت با چنين رقيب قدرتمندی -که  ــيان، علويان بودند و بديهی بود که عباس رقيبِ عباس
همواره در صحنه  سياسی اجتماعی جهان اسلام به عنوان يکی از نقاط اصلی مطرح بوده- را نداشتند، 
از اين رو تلاش نمودند که از نيروی رقيب در جهت پيشبرد برنامه های خود استفاده کنند۴. از همين رو 
شاهد اين هستيم که عباسيان در تمام دوران مبارزه برای قدرت و حتی پس از به دست گيری خلافت، 
ــاير ابزارها استفاده  ــتند و در اين راه از الگوبرداری، جعل و تحريف و س به نحوی در رقابت با علويان هس
می کنند تا خود را در برابر علويان محق جلوه داده و آنان را از ميدان خارج سازند. تلاش های عباسيان 
به حديست که گويی تنها رقيب آنان علويان بوده اند و به هر طريق، استدلال و گفتاری متوسل شده اند 

تا به نوعی خود را براساس مبانی علويان موجه و مشروع جلوه دهند. 
ــدن بحث، بايد مطالب را در دو بخش مجزا بيان کنيم زيرا ابزارهايی که پيش از  ــن ش البته برای روش
ــتفاده شده، با پس از شکل گيری  ــروع جلوه دادن اعمال و روش ها) اس ــيدن به خلافت (برای مش رس
خلافت متفاوت است. به عبارتی در حالتِ اول، عباسيان در پیِ اقناع و تشويقِ مردم و مخالفان هستند، 
ــده و خلافت به  ــغال کرده اند، پس بايد برکنار ش مبنی بر اينکه امويان جايگاه خلافت را به ناحق اش
دست وارثان حقيقی آن برسد. اما در حالت دوم عباسيان (پس از رسيدن به خلافت) خود را به عنوان 

١ . به طور شاخص می توان به عبداالله بن حسن و فرزندان وی محمد(نفس زکيه)، ابراهيم، يحيی و ادريس اشاره کرد.
٢ .بر اساس شواهد پس از واقعه  کربلا بيشتر شيعيان به اين جريان متمايل شدند (محمدجعفری، ١٣٨٦: ٢٨٣)

٣ .در مورد جزييات و دسته بندی قيام های عليه امويان به اين منبع مراجعه کنيد: 
ترمانينی، عبدالسلام، (١٣٨٥) رويدادهای تاريخ اسلام، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، صفحات ٦٤ تا ٦٩

٤ . البته در مورد عباسيان اين نکته را بايد خاطرنشـان کنيم که آن ها در طول دعوت خود (نه تنها از علويان، بلکه) از هر گروه، فرقه 
و ابزاری استفاده کردند تا به اهداف خود برسـند. به عنوان نمونه می توان به مشارکت عباسيان در حرکت عبداالله بن معاويه (عليه 

امويان) و قتل او به دست ابومسلم، اشاره کرد. برای آگاهی بيشتر در اين زمينه به اين منبع مراجعه کنيد:
الليثی، سميره مختار (١٣٨٧) مبارزات شيعيان در دوره نخست خلافت عباسی، سيد کاظم طباطبايی، مشهد: انتشارات آستان قدس 

رضوی، صفحات ٦١ تا ٦٥.
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ــوان وارث حقيقی خلافت) و انکار حقِ رقبا در  ــه مطرح کرده و در پیِ اثباتِ جايگاه خود (به عن خليف
ــن است که ابزارها و استدلال ها در دو حالت ياد شده متفاوت باشد که در ادامه  ــتند. روش خلافت هس

به اين تفاوت ها خواهيم پرداخت. 
۴-۲- مشروعيت عباسيان پيش از رسيدن به خلافت

 ۴-۲-۱- فراخوانی به سوی خاندان پيامبر
ــته گفته شد، از آنجايی که عباسيان از لحاظ سياسی و مذهبی در مقايسه با  ــطور گذش همانطور که در س
علويان جايگاه مناسبی نداشتند و تلاش های آنان برای دعوت مردم به سمت خودشان به نتيجه نرسيده 
بود، لذا به طرق متعددی متوسل شدند تا از اعتبار و محبوبيت خاندان علوی استفاده کنند۱. عباسيان با 
ــتند مردم را به سوی خود دعوت کنند و هم (تا حدودی) خود را  ــتراتژی هم توانس به کار گيری اين اس
ــيدن به خلافت، استاد  ــيان تا پيش از رس از خطر امويان مصون نگه دارند. در مورد فعاليت های عباس

مرتضی حسينی، مراحل چهارگانه ای را برشمرده که عبارتند از: 
١- دعوت عباسيان در آغاز کار به نفع علويان

٢- فراخوانی عباسيان به سوی اهل بيت و عترت
 ٣- دعوت به جلب خشنودی آل محمد

٤- دعوت به خلافت آل عباس
ــت مربوط به پيش از رسيدن به خلافت است و به نظر  ــه مرحله  نخس ــده، س در ميان مراحل ياد ش
ــه مرحله در شعار «الرضا من آل محمد » باشد که در اينجا بحث را حول  ــد نمودِ عينی اين س می رس
محور بررسی اين شعار قرار می دهيم؛ زيرا اين شعار يکی از کليدی ترين پيام های تبليغاتی عباسيان به 
ــد. از بررسی موارد  ــيدن آنان، در زمان مأمون مجددا مطرح ش شمار می رفت و حتی پس از به قدرت رس
ــود از آن در عرف اهل آن زمان «منتخب»،  ــعار و لفظ «الرضا» چنين بر می آيد که مقص ــرد اين ش کارب
ــنديده  ــی که مورد قبول اکثريت مردم يا اهل حل و عقد او را انتخاب کرده و پس «برگزيده» و «کس
باشند» بوده و «الرضا من آل محمد» به معنی کسی است که دارای دو ويژگی باشد: منتخب باشد و از 
ــد عباسيان در آغاز کار  ــد (االله اکبری، ١٣٨١: ١٠٧) . البته همانطور که گفته ش خاندان پيامبر  باش
مردم را به نام خود (به نام محمد بن علی) دعوت می کردند (دينوری، ١٣٦٤: ٣٧٨-٣٧٦) و (ابن خلدون، 
١٣٦٣: ١٦٢/٢) اما به دلايلی که در اينجا ذکر می شود استراتژی خود را تغيير داده و تصميم گرفتند 

در پوشش اين شعار به دعوت بپردازند:
۱- در مقابله با امويان، خاندان پيامبر به عنوان اصلی ترين گروهِ مخالف شناخته شده بودند 
١ .به عنوان نمونه در جريان بيعت عباسيان با نفس زکيه (که پيش از اين شرحش آمد)، منصور گفتار عبداالله حسن(عبداالله محض) را در 
تاييد نفس زکيه پذيرفت و چنين گفت: «...شما به خوبی دانسته ايد که توجه مردم به هيچ کس مانند توجهی که به اين جوان-يعنی 

محمدبن عبداالله- دارند نيست و سخن هيچ کس را مانند او نپذيرند». (اصفهانی، ١٣٨٠: ٢١٧)
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که سابقه  مذهبی، سياسی و فرهنگی ديرينه ای داشتند و طبيعی است که عباسيان بخواهند خود 
را به نحوی به اين خاندان پيوند دهند.

پيش  منوال  همين  به  کار  اگر  و  شدند  کشته  و  گرفتار  عباسيان  داعيان  دعوت  ابتدای  در   -۲
می رفت ، شکست و ناکامی آن ها حتمی بود. 

شعار  اين  و  بودند  برخوردار  توجهی  قابل  شهرت  و  محبوبيت  از   پيامبر خاندان   -۳
می توانست گروه های مختلف مسلمانان را با هم متحد سازد۱.

خود  امنيت  و  می ماند  باقی  مخفی  عباسيان  واقعی  اهداف  و  هويت  شعار  اين  از  بهره گيری  با   -۴
را در مقابل امويان تضمين می کردند.

ــيان با بهره گيری از اين شعار توانستند خود را در پوشش علويان پنهان کنند از محبوبيت آن  عباس
ــتفاده کنند. مردم در زمان  ــلمانان و به طور خاص ايرانيان (اخبارالدوله، ١٩٧١: ١٩٨) اس ها نزد مس
ــی و مذهبی امويان، در مورد عقايد سياسی و دينی  ــاد، انحراف و فشارهای سياس امويان به خاطر فس
ــاخه های مختلفِ خاندان پيامبر اطلاعات کافی نداشتند و بسياری گمان می کردند که آل محمد  ش
 فقط يک گروه است و حتی شيعيان هم از اين دسته بندی ها آگاه نبودند. به عنوان نمونه «فليپ» 
آورده که: «شيعيان می پنداشتند که خاندان هاشم منحصر به فرزندان علی است (فليپ، ١٣٦٦: 
ــعار در اقبال عمومی به سمت عباسيان تاثير بسزايی  ــتفاده از اين ش ٣٥٧) در هر حال به طور قطع، اس
داشت و آنان هم با سوء استفاده از محبوبيت خاندان پيامبر  توانستند به نوعی برای خود مشروعيت 
ــيان برای کسب مشروعيت و يا به عبارتی، برای جذب  ــب کرده و دعوت خود را پيش برند. عباس کس
ــعار به تنهايی اکتفا نکردند و بايد زمينه را برای مراحل بعد، (يعنی مرحله ای  ــتر به اين ش پيروان بيش
که رهبرِ خود را به مردم معرفی می کنند) مهيا می ساختند. بديهی است که براساس اين شعار مبهم، 
اما استراتژيک، حياتی و وحدت بخش، حکومت بايد به فردی مورد رضايت که به طور خاص از خاندان 

پيامبر است، واگذار شود. 

۴-۳- مشروعيت عباسيان پس از رسيدن به خلافت
۴-۳-۱- انتقال خلافت از علويان به عباسيان

ــيعيان اماميه معتقدند) مدرک  ــيان به امامتِ امام علی  (به آن صورت که ش در مورد اعتقاد عباس
ــنی در دســت نيســت اما با توجه به اينکه جد بزرگ آنان در جريان سقيفه با خلفا بيعت نکرد و  روش
ــار حضــرت قرار گرفت و فرزندان عباس در زمان خلافت حضرت علی  به امارت منصوب  در کن

١ . لازم به ذکر است که گروه های مختلفِ مخالف امويان سعی در استفاده از اين شعار و بهره گيری از محبوبيت آل پيامبر  داشتند. به 
عنوان نمونه عبداالله بن معاويه هم در حرکت و قيام خود عليه امويان از اين شعار استفاده کرد. برای مطالعه بيشتر در اين زمينه به اين 

منبع مراجعه کنيد: (اصفهانی، ١٣٨٠: ١٨٩) 
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شدند۱؛ به نظر می رسد عباسيان رابطه  نزديکی با خاندان اهل بيت  داشته اند و حداقل به امامت امام 
علی  معتقد بوده اند۲. پس از شهادت امام حسين  که شيعيان دو دسته شدند۳، عباسيان جانب 

محمدحنفيه را گرفته و با وی محشور بودند تا آنجايی که محمدحنفيه بر عبداالله بن عباس نماز گذارد۴. 
ــيعيان و آگاهی از عقايد شيعه تلاش نمودند از آموزه های شيعی  ــيان با توجه به نزديکی به ش عباس
در جهت مشروعيت بخشی به خود استفاده کنند. نقل ماجرای وصيت ابوهاشم به محمدبن علی بر همين 
مبنا صورت گرفت تا بر اساس آن ادعا کنند که شيعيان (که خلافت و حکومت حق مسلم آنان است) 
از حق خود در حکومت چشم پوشی کرده و اين حق را به عباسيان واگذار کرده اند. بيشتر منابع تاريخی 
ــيان می دانند۵(که ماجرای مرگ ابوهاشم و آنچه که انتقال  ــت علويان و عباس ــال ٩٨ را نقطه گسس س
«ميراث کيسانيه» يا انتقال حق خلافت از عباسيان به علويان، خوانده شده؛ اتفاق افتاده است) که در 
اين سال عباسيان، زمينه را برای توجيه غصب حق خلافت از علويان مهيا نمودند. در هرحال صرف نظر 
ــيان از اين ماجرا در طول دوران دعوت  ــقم اين ماجرا؛ بايد گفت که عباس از جزييات و يا صحت و س
خود بهره   برده و از آن به عنوان يکی از نمادهای مشروعيت بخش استفاده کردند. البته با توجه به دلالت 
محدود و اشکالات موجود در اين ماجرا۶، عباسيان از استراتژی های مختلفِ ديگری هم بهره  بردند۷تا در 

١ .در ميان عباسيان، عبداالله بن عباس به طور قطع به امامت امام علی  و ديگر ائمه  شيعه معتقد بوده است. آمده که ابن عباس هنگام 
مرگ گفته است: خدايا!من با اعتقاد بدانچه که علی بن ابيطالب بدان معتقد بود زندگی می کنم و با همين اعتقاد می ميرم. 

برای آگاهی بيشتر در اين زمينه به اين منبع مراجعه کنيد: 
شيخ طوسی، محمدبن حسن (١٣٤٨)، الارشـاد فی معرفة حجج االله علی العباد، تحقيق موسسه آل البيت لاحياء التراث، قم: الموتمر 

العالمی لالفية الشيخ المفيد. صفحه ٥٦
٢ . به عنوان نمونه داوودبن علی هنگام بيعت با سـفاح چنين می گويد: به خدا سـوگند که بر اين منبر، پس از پيامبر خدا، هيچ کس 

شايسته تر از علی بن ابيطالب و اين امير المومنين ننشسته....(مقدسی، ٩٤٦/٢:١٣٧٤)
٣ . پس از شهادت امام حسين  علويان دو دسته شدند: تعداد انگشـت شماری به امامت امام سجاد معتقد شدند و تعداد 

بيشتری به طرفداری محمدحنفيه درآمدند. (جعفری،١٣٦٨: ٢٨٦)
٤ .ابن خلدون از عباسيان به عنوان دسته ای از شـيعيان نام می برد که می گويند: ابوهاشم پسر محمدحنفيه، وصيت کرد که پس از او 

امامت از آن محمدبن علی بن عبداالله بن عباس خواهد بود. (ابن خلدون، ٣:١٣٦٣/ ٢)
٥ . البته در مورد ارتباط و هماهنگی ميان عباسيان و علويان (به عنوان بارزترين جبهه  مخالفت با امويان) در مخالفت و دشمنی با امويان 
در اين مقطع زمانی اطلاعاتی در دست نيست که بخشی از علتِ آن به سياست های رهبران شيعه باز می گردد که در پوشش کامل و 

براساس اصل تقيّه عمل می نمودند.
٦ . به عقيده  بسياری، وصيت يک نفر به نامِ ابوهاشم (برفرض صحت داشتن) به معنی انتقال خلافت از يک خاندان به خاندان ديگر 

نمی تواند باشد و يا اينکه، ابوهاشم به طور کل صلاحيت چنين کاری را نداشته است.
٧ . به عنوان نمونه، بعدها (در زمان منصور) عباسـيان ادعا کردند که علويان در زمان امام حسن از حق خلافت چشم پوشی 
کرده اند. برای آگاهی بيشـتر در اين زمينه بنگريد به نامه هايی که ميان منصور و نفس زکيه رد و بدل شـده است (ابن خلدون، 

(٣:١٣٦٣/ ٧-٣
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مقابل رقبا۱(به طور خاص شيعيان۲) بتوانند جايگاهی برای خود تعريف کنند تا به واسطه  آن جايگاه، 
به تلاشِ خود برای دستيابی به حکومت و تکيه زدن بر مسند خلافت مشروعيت بخشند؛ که در ادامه  

بحث به آن ها خواهيم پرداخت. 
۴-۳-۲- استفاده از احاديث، روايات و اصل مهدويت 

عباسيان در مسير رسيدن به حکومت و حتی پس از آن، از جعل حديث، تاويل نادرست و استفاده از 
احاديث ائمه اطهار  بهره  بردند که تمامِ اين موارد، حقانيت ائمه  را نزد عباسيان آشکار می نمايد. 
به عنوان نمونه آمده اســت که منصور پس از نشســت ابواء (که امام صادق به منصور و به حکومت 

رسيدن وی اشاره فرمودند)، خود را به طور جدی برای حکومت آماده کرده بود۳. 
ــت احاديث، تمرکز عمده  عباسيان بر احاديث مربوط به مهدويت۴بوده  در مورد جعل و تاويل نادرس
ــت و به طور کلی تلاش کردند به نوعی خود را به اين احاديث و مصاديق آن، پيوند دهند تا از يک  اس
سو بر مشروعيت و جايگاه خود استحکام بخشند و از سوی ديگر با رقبایِ خود مقابله کنند. البته لازم 
ــيدن، در دستورِ کار  ــتفاده از احاديث (به طور خاص) پس از به قدرت رس ــت که جعل و اس به ذکر اس
ــه تبليغ برای وی به عنوان  ــرار گرفت خصوصا هنگامی که «نفس زکيه» و طرفدارانش، ب ــيان ق عباس
مهدی موعود پرداختند (ابن ماجه، ١٣٩٥: ٢٦٩/٢). تمامی اين موارد نشان می دهد که عباسيان هم (به 
ــاير مخالفان و دشمنان ائمه ) به حقانيت و صحت قول و فعل اين خاندان معترف و معتقد  مانند س
بوده اند لذا در برهه های مختلف کوشيده اند خود را به نحوی به آنان متصل کنند و يا از آنان بهره ببرند.

در اينجا برای بيان بهتر، بحث را به دو بخش تقسيم می کنيم، نخست به طور مختصر احاديثی را نقل 
ــيان را در جهت  ــيان جعل و يا تاويل برخود کردند و در ادامه هم تلاش های عباس می کنيم که عباس

استفاده از اصل مهدويت در استحکام قدرت و مشروعيتشان، ذکر خواهيم کرد. 

١ .اصلی ترين رقيب عباسيان شيعيان بودند زيرا علاوه بر حرکت ها و قيام های آنان بر ضد امويان (خصوصا پس از واقعه  عاشورا)، 
جايگاه و اهميت آنان در تاريخ اسلام غير قابل انکار بوده است.

٢.در اينجا مراد ما از شيعيان، تلقی عام از شيعه است و افرادی که به امامت و خلافت حضرت علی از طريق نص معتقدند و بر اين 
باورند که پيشوايی از فرزندان علی  بيرون نمی رود. برای آگاهی بيشتر در مورد تعاريف شيعه به اين منابع مراجعه کنيد: 

شهرستانی، ابوالفتوح محمدبن عبدالکريم (١٣٦٨ق). الملل و النحل، قاهره،١ /١٤٦
حسنی، هاشم معروف (١٣٧٦ق). عقيدة الشيعة الامامية، بيروت، صفحه ٩

٣ . از ابوجعفر نقل كنند كه گفت: من از همان سـاعت رفتم و به كار خود سر و صورتي دادم و عمّال خود را تعيين كردم و مانند كسي كه 
زمام امور در دست اوست، تهيه كار خويش ديدم و آماده شـدم .راوي گويد: همين جريان سبب شد كه چون منصور به خلافت 
رسيد، هرگاه نامي از جعفر   به ميان مي آمد مي گفت: حضرت صادق جعفر بن محمد به من چنين و چنان گفت و او را به صادق 

ملقب ساخت . (اصفهانی، ١٣٨٠: ٢٦٣) . همچنين نگاه کنيد به (ابراهيم حسن، ٢:١٣٧٣/ ١٢٧)
٤ . در نيمه اول قرن دوم هجری (قرن هشتم ميلادی) اخبار نزديک بودن ظهور مهدی منتظر- که دنيا را بعد از ظلم و جور پر از عدل 
خواهد کرد- در صحنه جامعه به طور خيلی شـايع مطرح بود و عباسيان و مخالفان آنان در پی استفاده و ترويج چنين شعارهايی 

بودند.
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از جمله رواياتی که در اين باره نقل شده، روايتی در مورد تولد محمدبن علی است، هنگامی که پدرش 
وی را نزد امام علی آورد۱، حضرت برای وی دعا کرده و او را علی ناميدند و فرمودند: «پدر شاهان 
 ،ــه ابن عباس گفته پس از ائمه ــير علی،١٩٧١: ١٣٤). در همين زمينه روايتی آمده ک ــير» (ام را بگ
ــت عيسی سپرده  ــفاح، منصور و مهدی می افتد و پس از آن حکومت به دس ــت س حکومت به دس

می شود (همان، ٢٩). 
ــيان از عقيده و باور مهدويت بايد گفت که انديشه  ظهور منجی از قرن اول  ــتفاده  عباس در مورد اس
ــايع بود و همواره مردم در شرايط ظلم حکومت های وقت، همواره در انتظار يک نجات دهنده  هجری ش
ــتند و همواره اين انديشه در ميان  ــود می جس بودند. مخالفان و حکومت های فراوانی از اين باور مردم س
ــت که عمر بن  ــده اس حکومت های وقت، مخالفان و مردمان عادی در جريان بود. به عنوان نمونه نقل ش
عبدالعزيز در ميان طرفداران امويان، مهدی خوانده می شد و مختار ثقفی مردم را به سوی مهدی علوی، 
ــی از اخبار و تفکر مهدوی به سود خود بهره جست و توجه  محمد حنفيه دعوت می کرد۲. نهضت عباس
ــرق خواهند آمد و آن ها را نجات داده و شکست نخواهد خورد،  ــياهی که از مش مردم را به پرچم های س
معطوف کردند۳. تبليغ اين باور سبب می شد طبقات مختلف جامعه (حتی غير شيعيان) به اميد نجات از 
وضع موجود و رسيدن به وضع مطلوب، با انقلابيون و مخالفان همراه شوند. مردم همواره انتظار داشتند 
ــن، ١٣٧٣: ١/ ٤٣٢). به عبارتی مهدويت در  ــند (ابراهيم حس ــی و رفاه برس ــيله  مهدی به خوش به وس
حقيقت يکی از گردونه های معمولی بيان احساسات عمومی آن عصر بود و به عنوان اسبابی موثر برای 

ماجراهای سياسی۴به کار می رفت. (جعفری، ١٣٦٨: ٢٣٧) 
ــر مبنای اين تفکر صورت گرفت، قيام  ــيان که تا حدودی ب يکی از حرکت های جدی عليه عباس
ــده بود که نفس زکيه همان مهدی است. پدرش  ــايع ش نفس زکيه بود. در زمان منصور، اين گونه ش
ــن در رواج اين عقيده کوشش بسيار کرد۵. او می گفت: «پسرش همان مهدی موعودی   عبداالله  بن حس
است که پيامبر مژده اش را داده است» (الفخری، ١٣٦٠: ٢٢٤) در هر حال عباسيان برای مقابله 
ــود بهره برداری کنند. از  ــبرد اهداف خ ــن جريان ها تلاش نمودند از ابزار مخالفان در جهت پيش ــا اي ب

١ .شبيه همين روايت نقل شده که محمدبن علی را نزد پيامبر  آورده اند (ابن طقطقی، ١٣٦٠: ١٩١)
٢ .در مورد صحت و حقيقت اين قول ترديدهای فراوانی وجود دارد، ولی به هر حال از سـوی گروه هايی چنين موضوعی نقل شده 

است. 
٣ . پس از به قدرت رسيدن عباسيان، اين جريان فکری خاموش نشد و علويانی که حق خود را غصب شده می ديدند تلاش نمودن با 

طرح اين انديشه، حمايت مردم را به سوی خود جلب نمايند.
٤ . متز آدام معتقد اسـت که جنبش های مرتبط با مهدی از همان ابتدا حرکت های سياسـی بوده اند که به عامه مردم نظر داشته اند. 

(بوطالب، ١٣٨٩: ١٠٦)
٥ . در اين مورد نظرات مخالفی هم وجود دارد و برخی معتقدند که عبداالله محض و سـاير اهل بيت او انکار داشتند که نفس زکيه مهدی 

موعود است و می گفتند مهدی موعود غير از اوست. (کريميان، ١٣٦٤: ٨٥)
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ــعی کردند خود را به عنوان مهدی و منجی معرفی کرده و از اين طريق تلاش مخالفان را  همين رو س
بی اثر کنند. نگاه اجمالی به القابی که خلفا برای خود برگزيده اند (يا بدان خطاب شده اند) صحت اين 
ــفاح، القابی نظير امام، مهدی۱، قائم، مهتدی و  ــن می سازد. پيروان بنی العباس برای س مدعا را روش
مرتضی را به کار می بردند. در مورد لقب منصور هم آمده است که، اين لقب آن چنان که فان فلوتن 
نوشته است تنها به معنای «شخص پيوسته پيروز» نمی باشد، بلکه مفاهيم دينی و سياسی مرتبط با 
مهدويت و آميخته با غيب گويی، در اين لقب نهفته است و دقيقاً مقصود از آن، «شخصی است که 
ــت». بنابراين، اين لقب نيز معنايی همچون ساير  خدای تعالی او را برای احراز پيروزی ياری کرده اس
ــرش هم لقب مهدی را برگزيد و  ــفاح، مهدی و هادی دارد. منصور برای پس القاب مهدويت، مانند س
انتخاب اين لقب برای محمد يکی از روش هايی بود که منصور عباسی برای بالا بردن شأن پسرش به 
ــلم بن قتيبه نقل شده که: منصور  عنوان وليعهد به کار برد (عمر، ١٣٨٣: ١٦٨). در همين زمينه از مس
ــت. به خدا سوگند نه او  ــت و گفت: «محمدبن عبداالله قيام کرده و خود را مهدی خوانده اس مرا خواس
ــر من، ولی من به آن تبرک جسته و آن را به فال نيک  ــت که در روايات آمده و نه پس آن مهدی اس
ــتفاده از اين سياست تا حدی بود که به  ــيان در اس گرفته ام»(اصفهانی، ١٣٨١: ٢٥٤). زيرکی عباس
ــيدن مهدی، اين  ــال در زمان به خلافت رس مردم اينطور القا می کردند که علت رونق و پرنعمتیِ س
ــت و مهدی هم می کوشيد با اقداماتی نظيرِ بازگرداندن اموال  ــر عموی پيامبر اس بوده که وی پس
ــی، عمران و آبادانی حرمين شريفين، مبارزه با زنادقه و ... به  ــده، آزادکردن زندانيان سياس مصادره ش

مردم نشان دهد که او همان نجات بخش منتظر است. (فاروق عمر، ١٣٨٣: ١٧٣)
در هر حال، خلفای عباسی در دوره  نخست (از سفاح تا معتصم) کوشيدند به طور خاص از اين باور 
مردم برای جلب حمايت و تاييد مردم استفاده کرده و ارکان حکومت خود را تثبيت نمايند. خلفای حاکم، 
ــته اين اميدِ توده ها و آرزوهايشان را به وليعهد خود و خليفه بعدی منتقل می کردند. اين کار با  پيوس
ــی  انتخاب لقب جديد انجام می گرفت تا او را نجات بخش جديد جلوه دهد. پس از اين که دولت عباس
ــتقرار يافت، ديگر تاکتيک گزينش اين القاب لازم و ضروری نبود۲، لذا تأکيد  ــد و امور آن اس تقويت ش

بر آن کاهش يافت۳. 

١ . در روايات کتاب اخبار العباس، تعبيراتی اين چنين: «اين مرد شـجاع بنی هاشم قائم، مهدی» در مورد ابی العباس وجود دارد.
(فاروق عمر، ١٣٨٣: ١٦٣)

٢ .در ادامه به اين مسئله خواهيم پرداخت که عباسـيان از زمان معتصم، بر بحث خليفه اللهی تاکيد کردند و برای مشروعيت دادن به 
خلافتشان، خود را به طور مستقيم به خدا منتسب نمودند.

٣ .درهمين زمينه برخی معتقداند که شايد اين مسئله يکی از علل نااميدی پيروان عباسـيان و به ويژه افراطيان آن ها بود که باعث 
شورش هايی عليه آنان شد. ديگران تلاش کردند به دنبال نجات بخش جديد غير عباسی بگردند تا آرزوی آنان را تحقق بخشد، اگر 
چه عده ای نيز خود را با اراده دولت تطبيق دادند و مشغول خدمت در نهادهای مختلف آن دولت شدند (فاروق عمر، ١٣٨٣: ١٨٤). 
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۴-۳-۳- تحريف و جعل مبانی مشروعيتِ خلافت
ــيدن به حکومت و تقويت اقتدار، به  ــتحکام پايه های خلافتشان و مشروعيت بخش ــيان در راه اس عباس
ــنن، تشيع و حتی ايران باستان استناد می کردند. البته همانطور که در  مبانی خلافت و حکومت اهل تس
مباحث قبل ذکر شد آن ها ضمن تمسک به هر وسيله ای برای نيل به اهداف خود، تمرکز و توجه خاصی 
به شيعيان داشتند و در اقدامات خود به نوعی تلاش داشتند، درصدد توجيه غصب حق خلافت از آنان 
برآيند. در مورد مشروعيت خلفا و حکومت عباسيان به نظر می رسد، آنان هم به مانند ساير خلفای سنی 
مذهب۱، مشروعيتشان را با فعليت يافتن حکومت عجين ساخته و در ضمن از اصول مختلفی برای تقويت 
ــيان از يک سو جايگاه خليفه  را بر اساس مبانی اهل تسنن تقويت کرده و  ــتفاده می کردند. عباس آن اس
از سوی ديگر سعی کردند که با توجه به مبانی امامت شيعه حقانيت و مشروعيت خود را ثابت کنند۲. به 
عبارتی آنان مانند امويان، تنها به اصل «تغلب» استناد نمی کردند۳بلکه درصدد بودند از طريق نص-آن 

گونه که شيعيان معتقدند- و استناد به احاديث پيامبر۴ جايگاه خود را تثبيت نمايند.
در ابتدای ورود به اين بحث، ذکر اين نکته ضروری است که، با توجه به استدلال های خلفای عباسی، 
در موقعيت های مختلف زمانی، مکانی و نحوه  دفاع و توجيه آنان از حق خلافت، نوعی آشفتگی و تزلزل 

١ .در ديدگاه اهل سنت، خليفه فی نفسه دارای مشروعيت نيست. مشروعيت خليفه سنی با فعليت حکومت وی عجين شده و فعليت 
حکومت، خود در ارتباط با مقبوليت، از آن رو که امر حکومت از مصالح عامه و در اختيار خلق است، قرار دارد (قادری، ١٣٧٥: 

(٤٥
٢ . در مورد تقدم و تاخر مسائل ياد شده، شايد تفکيک دقيق امکان پذير نباشـد، اما با يک نگاه کلی به دوره های مختلف حکومت 
عباسی، به نظر می رسد که عباسيان در دوره  نخست حکومت خود به طور عمده توجهشان بر روی رقابت با علويان متمرکز شده 
بوده است که علت اين امر به اين بازمی گردد که: عباسـيان با سوء استفاده از محبوبيت و نام علويان به قدرت رسيدند و خودشان 
به خوبی آگاهی داشـتند که حق علويان را غصب کرده اند، و در ضمن؛ با توجه به گذشته  تاريخی روابط عباسيان و علويان، آنان 
به خوبی از مبانی حکومتی علويان آگاهی داشته تلاش می کردند به نوعی با توجه به مبانی آن ها، خود را مشروع جلوه دهند تا 
بتوانند در مقابل قدرتمندترين رقيب خود(از لحاظ مذهبی، سياسی و اجتماعی) ايستادگی کرده و آنان را از ميدان خارج سازند. 
نگاهی به قيام های علويان عليه عباسيان در اين دوره  و خصوصا مباحثی که در اين دوره مطرح می شود (به عنوان نمونه نامه هايی 
که ميان منصور و نفس زکيه رد و بدل می شود و استدلال طرفين بر محق بودن برای حکومت و خلافت) اين مدعا را تا حدی اثبات 
می کند. پس از گذشت اين دوره که حدودا تا زمان معتصم به طول می انجامد و با وجود عدم موفقيت عباسيان در اين راه و يا پيش 

آمدن مسائل ديگر، بحث خليفه اللهی و گفتگوهای متعاقب آن شکل می گيرد.
٣ . يکی از نکاتی که منصور در نامه ها و خطبه های خود به آن اشاره می کند اين اسـت که چون عباسيان امويان را شکست دادند 
خلافت حق آن ها است، بنابراين نظر، او معتقد بود بنی هاشـم تماما دارای حق خلافت هستند و از امتيازات آن بهره مندند ولی 
عباسيان بودند که رو در روی امويان قرار گرفتند و پيروز شـدند پس حق آن هاست که به خلافت برسند نه علويان (آيينه وند، 
١٣٨٤: ١١) برای مطالعه بيشتر در اين زمينه به اين منبع مراجعه کنيد: فاروق عمر، الخلافة العباسية عصر القوة و الازدهار، بی جا، 

دار الشروق، ١٩٩٨ م. صفحه ١١٥ 
٤ .گروهی چنين پنداشتند که پيغمبر   به عموی خود فرمود: دولت در ميان فرزندان تو خواهد بود، زيرا هنگامی که عباس فرزند 
خود عبداالله را نزد پيغمبر آورد، پيغمبر وی را گرفته و در گوشـش اذان گفت و فرمود: پروردگارا وی را در دين فقيه گردان و 

تاويلش بياموز. سپس عبداالله را به پدرش بازگرداند و بدو گفت: پدر پادشاهان را بگير. (فخری، ١٣٦٠: ١٩٢)
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به چشم می خورد که همه  اين ها بر اين دلالت دارد که جايگاه عباسيان در بحثِ خلافت، همواره جايگاه 
ــته اند به طور بايد و شايد مشروعيت  ــتفاده از ابزارهای مختلف، بازهم نتوانس متزلزلی بوده و با وجود اس
خود را نهادينه سازند. لذا همانطور که در ادامه بحث خواهد شد، شاهد اين هستيم که عباسيان برحسب 

اوضاع و شرايط مختلف، نظريات متفاوتی را در جهت توجيه خلافت و مشروعيتِ آن ارائه می دهند. 
الف- حق الهی خلافت

در مورد مطلب نخست بايد گفت که؛ امويان اولين گروه در تاريخ اسلام بودند که خلافت را به پادشاهی 
تبديل کرده و خليفه را از رسول خدا و فرشتگان و انبياء برتری دادند (crone, 1990: 28)، عباسيان 
ــور خاص برگرفته از  ــلطنت۱ (که به ط ــا بهره گيری از اين آموزه ها و مفاهيمی چون حق الهی س ــم ب ه
ــتحکم سازند. خاندان عباسی در اين مسير  ــاهان ساسانی بود) تلاش نمودند جايگاه خود را مس پادش
در تقابل با علما قرار گرفتند که برای حل اين مشکل، سعی نمودند به مانند امويان، جايگاه خود را در 
برابر علما تقويت کنند. لذا از يک سو به تفکيک نيروهای سياسی موثر، همچون وزراء، سلاطين و خلفا 
مبادرت کردند (قادری، ١٣٧٥: ٦٩) و از سوی ديگر بر «خليفة االله» بودن حاکم تاکيد ورزيدند. عباسيان 
ــتند که از قدرت و نمايندگی  ــتگی خلافت، سعی برآن داش ــتی و ورشکس با احســاس و آگاهی از سس
ــی از زمان معتصم (سال٢١٨) به بعد  ــود جويند و خلفای عباس ــان س خداوند در تقويت موضع خودش
اســت که پسوند «االله» را به نشانه خليفئ اللهی۲، بر القاب خود افزودند (کريستن سن، ١٣٦٨: ٤٠٢/٢). 
از کارکردهای اين عنوان می توان به موارد زير اشاره کرد: ترفيع شان و مقام خلفا، تخفيف مقام پيامبر
، چون خليفه برگزيده  خداست، هر گونه عصيان و نافرمانی عليه آنان در حکم گناه می باشد، ايجاد 
رابطه  مستقيم ميان خليفه و خداوند و حذف علما. به عنوان نمونه، از قول منصور اين گونه نقل شده است: 
«ای مردم من مظهر قدرت خدا در زمينم و شما را به توفيق و تاييد وی اداره می کنم...». (ابراهيم حسن، 

(٢:١٣٧٣/ ٥٦
ب- بحث انتقال حق خلافت از علويان به عباسيان و جعل و تحريف احاديث

ــيان برای توجيه کنار زدن علويان و توجيه خلافتِ خود براساس مبانی آن ها،  اما در مورد دوم؛ عباس

١ . عباسـيان علاوه بر حق وراثت، به حق الهی در خلافت استناد کردند. هر چند که اصل «حق وراثت» در عصر اموی شناخته شده 
بود، اما حکومت عربی پيش از اين و در زمانی که بر اهل شورا و نظرِ جماعت تکيه می کرد با اصل «حق الهی» آشنا نبود (بوطالب، 

(١٣٨٩: ٨٥

٢ .هر چند که لفظ االله از زمان معتصم به القاب خلفای عباسی افزوده شـد، اما خلفای قبلی عباسی در به کارگيری عنوان پرشکوه 
خليفة اللهی کوتاهی ننمودند. در اين منبع موارد استناد خلفای عباسی و نزديکان آنان (کارگزاران و شعرای دربار) به اين الفاظ 

و معانی و دلالت های آن گردآوری شده است
(Crone, Patricia . Hinds, Martin (1990). GOD' s Caliph ,Cambridge: Cambridge university press-pages: 
13-15)
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ــيدن به خلافت) بحث انتقال حق خلافت از علويان به عباسيان (به موجب وصيت  نخســت (پيش از رس
ــکالات بی شماری که بر اين مسئله وارد بود۱،  ــم به محمدبن علی) را مطرح نمودند اما به دليل اش ابوهاش
(پس از رسيدن به حکومت) تصميم گرفتند از استدلال های محکم تری در اين باره استفاده کنند که برای 
رسيدن به اين هدف، نخست؛ با جعل و تحريف احاديث، اين طور بيان کردند که خلافتِ آن ها حقی است 
ــبر برای آن ها پيش بينی کرده و آن ها با به دســت گيری امر خلافت، در واقع امرِ خدا را  ــه پيام ک
محقق ساخته اند۲و از طرفِ ديگر، خلافت آن ها بر اساس پيش بينی و خواست پيامبر صورت گرفته 
است. منصور پس از گرفتاری عبداالله بن حسن در خراسان خطبه ای ادا کرد که پس از نشان دادن کينه  
خود نسبت به علويان و امويان و تمجيد از ايرانيان، چنين گفت: «...خدا شما را به ياری ما برانگيخت و 
ــد و عزتمان تجديد شد و حقمان بازگشت و ميراث پيامبر به ما رسيد و خدا ريشه قوم  ــرف ما زنده ش ش

ستمکاران را قطع کرد». (ابراهيم حسن، ١٣٧٣: ٢/ ١٠١) 
منصور در هنگام قتل ابومسلم به وی چنين گفت: «...خداوند اين امر را دوست داشت و اراده فرمود 

دعوت ما خاندان پيامبر را آشکار فرمايد و حق را به ما برگرداند...». (دينوری، ١٣٦٤: ٤٢٢)
ج- بحث وراثت اعمام

اما از مهم ترين استدلال هايی که عباسيان به آن استناد کرده و بر آن پافشاری نمودند، بحث وراثت 
ــت. او مطابق  ــی اس اعمام بود. طراح و واضع نظريه «وراثت اعمام» ابوجعفر منصور دومين خليفه عباس
اين نظريه کوشيد حقانيت عباسيان را در خلافت اثبات کند. به نظر می رسد او سعی داشت با پرهيز از 
طرح موارد جنجال برانگيز يا مواردی که سايرين به ويژه علويان در آن موارد سابقه بيشتر و درخشانی 
نسبت به عباسيان داشتند طرحی را ارائه کند که در عين حالی که ساير گروه های فعال سياسی اواخر 
ــته باشند، بتواند پايه ای مناسب برای دولت تازه تاسيس عباسی باشد.  عهد اموی در آن امتيازی نداش
نظريه وراثت اعمام گرچه اصلی جاهلی است و از استحکام نظری برخوردار نيست ولی خلفای پس از 

منصور نيز از آن در برابر ادعاهای علويان استفاده می کردند.(طبرسی، ٣٤٠/٢:١٤١٦)۳
نامه ای که منصور در جواب نفس زکيه نوشت، نشان می دهد که عباسيان می پنداشتند که خلافت 
حق مسلم آنان است و علويان از خلافت بهره ای ندارند زيرا آنان فرزندان فاطمه هستند و وی 
ميراث ولايت و امامت نمی برد، در صورتی که عباس عموی پيامبر بود و هنگام مرگ وارث وی به شمار 
ــنن بود که در طبقه  وارثان، عمو را بر دختر مقدم  ــيان بر اين مدعا، فقه اهل تس می رفت. دليل عباس

می داشتند.

١ .شرح اين مسئله و اشکالات وارد بر آن پيش از اين مورد بحث قرار گرفت.
٢ .در اينجا شاهد هستيم که عباسيان هم به مانند امويان به مذهب جبر متوسل می شوند تا بگويند خلافتشان به امر خدا و رسولش 

است. 
٣ .به نقل از (آيينه وند، ١٣٨٤: ٥)
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ــی که پس از پيمبر هيچ يک از فرزندان عبدالمطلب بجز عباس نبود و چون عموی وی  ــو دان «... و ت
ــان از بنی هاشم به طلب خلافت برخاستند اما جز فرزندان عباس اين  ــيار کس بود وارث او بود و نيز بس
عنوان را نيافتند. سقايت از او بود، ميراث پيامبر بدو رسيد و خلافت خاص فرزندان وی شد و همه شرف 

و فضيلت اسلام، خاص عباس بود.» (ابراهيم حسن، ١٣٧٣: ١٤٧/٢) و (ابن خلدون،١٣٦٣: ٧/٣-٥)

۴-۴- استفاده از تشکيلات مخفی
ــتفاده از يک سيستم سازمانی و تشکيلاتی بود. برای شکل گيری  ــيان اس يکی از عوامل موفقيت عباس
ــاره کرده اند: تشکيلات مخفی  ــده که برخی به دو مرحله  کلی اش ــکيلاتی مراحل مختلفی ذکر ش چنين تش
ــکيلات در سال ٩٨ يا ١٠٠ آغاز شد و تا سال ١٢٨ ادامه يافت)؛ دعوت علنی و  ــکل گيری اين تش (ش
تشکيلات آشکار (با فرستادن ابومسلم به خراسان در سال ١٢٨ آغاز و با پيروزی عباسيان بر امويان 
ــال ١٣٢ خاتمه يافت) (فاروق عمر، ١٩٨٧: ١٥٣). در اين قســمت تمرکز بحثِ ما روی بخش نخست  در س
(تشکيلات مخفی) خواهد بود زيرا معتقديم که اگر اين مرحله با موفقيت سپری نمی شد و زمينه سازی های 
اين مرحله وجود نداشت، پيروزی عباسيان امری بعيد به نظر می رسيد. در مورد زمينة شکل گيری چنين 
ــکيلاتی، به نظر می رسد، وصيت ابوهاشم، نقطه  شروع حرکت تشکيلاتیِ عباسيان بوده است و آنان  تش
ــكيلاتي شده  بودند كه ابوهاشم براي بازستاندن قدرت از بني اميه پايه گذاري كرده و آن را به  وارث تش
خراسان و كوفه گسترش داده بود. در بررسی تشکيلات عباسيان، روی چهار محور متمرکز شده ايم: علت 

تاسيس؛ حوزه جغرافيايی، ساختار و دستورهای تشکيلاتی.
۴-۴-۱- دلايل شکل گيری تشکيلات مخفی عباسيان

در مورد دلايل شروع و علت اينکه چرا عباسيان حرکت تشکيلاتی و مخفيانة را برگزيدند، بايد به موارد 
زير اشاره کرد۱:

- برانداختن امويان تنها با تشكيل سازماني سرّي و فعال امكان پذير بود، چرا كه آنان توانسته بودند 
ــركوب كنند. تمامي كاركردهاي سازمان دعوت، نظير جمع آوري وجوه  ــدت تمام س قيام هاي علني را با ش

مالي، برنامه ريزي دعوت و جذب ناراضيان در جهت اين اهداف طراحي شده بود.
- امويان، مخالفان و دشمنان خود را به شدت تحت فشار قرار می دادند و در ميان مخالفان برجسته ترين 
گروه علويان بودند که بيش از سايرين در فشار و مضيقه بودند اما با اين وجود عباسيان هم، گاه۲مورد 

١ .برای شرح و توضيحات بيشتر در اين زمينه به اين منبع مراجعه کنيد: 
محمدرضا جباري، محمدكاظم ملبوبي (١٣٨٩). بررسـي تطبيقي سازمان دعوت عباسيان و سـازمان وكالت اماميه (مراحل 

شكل گيري و عوامل پيدايش)، تاريخ در آيينه پژوهش، سال هفتم، شماره سوم، پاييز ١٣٨٩، ٧٥ ـ ١٠٤
٢ . در پاره ای از اوقات روابط عباسيان و امويان حسنه بوده، تا آنجايی که نقل شده عبدالملک مروان و علی بن عبداالله بر سر يک سفره 

غذا می خورده اند. (بلاذری، ١٤١٧: ٤/ ٧٤)
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ــام به  آزار و آذيت امويان قرار می گرفتند. در زمان وليد بن عبدالملك، علي بن عبداالله تازيانه خورد و از ش
ــام نيز، وي را به  ــد و تا زمان مرگ وليد در آنجا بود (ابن حزم، ١٤٠٣: ١٩). در زمان هش حَجر تبعيد ش
ــلاق زدند و وارونه بر شتر سواركرده،  ــخناني كه درباره به قدرت رسيدن عباسيان مي گفت، ش جرم س
ــام مدتي را در زندان گذراند  ــهر گرداندند (اميرعلی، ١٩٧١: ١٣٩) محمد بن علي نيز در زمان هش در ش

(بلاذری، ١٤١٧: ٤/ ٨٤).
- اختلافات داخلی امويان، اختلاف قبايل عرب- به طور خاص در خراسان-(اميرعلی، ١٩٧١: ١٩)، 
قيام ها و حرکت های گروه های مخالف اموی نظير خوارج، زنگيان و... نارضايتی ايرانيان از تبعيض های 

فراوانی که عليه آنان روا داشته می شد؛ زمينه  بسار مناسبی را برای آغاز حرکت فراهم کرده بود. 
- برای ارتباط با پيروان، گسترش دامنه  دعوت و تامين منابع مالی۱نياز به يک شبکه  ارتباطی بوده 

که شکل گيریِ آن جز در سايه  يک تشکيلات منسجم امکان پذير نبوده است.
۴-۴-۲- دامنه جغرافيايی تشکيلات مخفی

ــازمانِ مخفیِ خود، مقتضيات زمانی و مکانی را به طور صحيح تشخيص داده و  ــيان در تشکيل س عباس
ــکيلات خود را سازماندهی کردند. تشکيلات عباسيان در سه کانون اصلی استمرار  با آگاهیِ کامل تش
ــتين کانون رهبران عباسی بود که عباسيان از سال های  ــان. حميمه، نخس می يافت. حميمه، کوفه و خراس
ــتراتژيک آن که در مســير کاروان های زيارتی قرار  ــتقرار يافته بودند و از موقعيت اس قبل۲در آنجا اس
داشت بهره می بردند. عباسيان تا زمان ظهور دولتشان در آنجا می زيستند و قاصدان و داعيان آن ها در 
ــان به دمشق و از آنجا به حميمه می آمدند و دستور می گرفتند بی آنکه کسی به  کســوت بازرگان از خراس
آنان بدگمان شود (االله اکبری، ١٣٨١: ٧٢). سرپرستی اين منطقه به عهده  منصور و برادرش عبداالله حارثه 

١ .در مورد تامين منابع مالی دعوت عباسـيان بايد گفت که عباس (عموی پيامبر) و فرزندانش از ثروتمندترين افراد قريش و 
بنی هاشم بوده اند. با اين وجود عمده ترين منبع مالي عباسيان، خمس و زكات و كمك هاي دريافتي از طرف دارانشان بوده است. 
برای مطالعه  بيشتر در اين زمينه به اين منابع مراجعه کنيد: (االله اکبری، ١٣٨١: ١٤٢-١٤١) و (اخبارالدوله، ١٩٧١: ٢٠١-١٩٥ 

و ٢٥٦-٢٥٥)
٢ .زمانی که عبداالله بن علی به عبدالملک مروان پيوست، عبدالملک آنجا را به وی بخشـيد و حميمه تبديل به محل سکونت فرزندان 

عبداالله بن علی شد.
«خليفه عبدالملک مروان، با دشواری های سياسی فراوانی روبرو بود، از جمله قيام توابين و مختار و نيز حرکت عبداالله بن زبير؛ به همين 
سبب عبدالملک صلاح ديد از خاندان عباسی به عنوان شاخه ای از دودمان هاشمی که خاموشی گزيده است دلجويی کند. از همين 
رو از علی بن عبداالله (فرزند عبداالله بن عباس) دلجويی کرد و به او هديه ها و صله های بسـيار بخشيد. آنگاه قريه  «حميمه» را به او 
بخشيد تا برای او در آن سرزمين کاخی بنا نهادند و برخی از عباسيان هم خانه های خود را گرد اين کاخ بنا کردند. بدين سان حميمه 
به جای طائف که عبداالله بن عباس بدان انتقال يافته بود به کانونی برای خاندان عباسی بدل شد (ابن خلکان، ١٩٤٨: ٢/ ٤٣٨). البته 
در مورد انتخاب حميمه به عنوان پايگاه عباسيان، نقل شده است که اين انتخاب براساس وصيت عبداالله بن عباس به محمدبن علی 

صورت گرفته است (اخبارالدوله، ١٩٧١: ١٣٠)
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و عموهايش بود. سرپرستی کانون دوم (کوفه) به عهده  ابوسلمه خلال۱بود (ابن طقطقی، ١٣٦٠: ١٩٦) که 
مبلغان در آنجا سازماندهی می شدند. علت انتخاب کوفه از اين جهت بود که الف- مردمانش به دوستی و 
محبت نسبت به اهل بيت  مشهور بودند. ب- کوفه حلقه اتصال عباسيان در حميمه و مرو بود. به عقيده  
برخی، اهميت کوفه به حدی است که آنجا را مهد دعوت عباسی به شمار می آورند(الدوری، ١٩٨٨: ١٧).

با اين وجود، کانون اصلی دعوت عباسيان و مرکز نجات  بخش آنان خراسان بود و عباسيان خراسان را 
برای شروع دعوت برگزيدند زيرا به دلايلی زمينه  پذيرش دعوت در خراسان بيش از ساير مناطق بود:

ــی نفر به  ــاس برخی گزارش ها در کوفه تنها س ــيان در کوفه ناکام مانده بود. براس - دعوت عباس
عباسيان پيوسته بودند.

- محمدبن علی به خوبی از وضعيت عقيدتی سرزمين های مختلف جهان اسلام آگاهی داشت۲و خراسان 
را از ميان آن ها به عنوان مرکز گسترش دعوت برگزيد. (دينوری، ١٣٦٤: ٣٧٥)

 ۳،در خراسان به دليل تبعيض فراوان امويان عليه ايرانيان و نيز علاقه  ايرانيان به خاندان پيامبر -
زمينه مناسبی برای قيام عليه امويان وجود داشت. 

- خراسان از مرکز حکومت اموی دور بود و مردمان تازه مسلمان آن نواحی از تمايزات ميان دسته ها 
و گرايش های مختلف خاندان پيامبر آگاه نبودند (ابن طقطقی، ١٣٦٠: ١٩٥).

پس از آشکار شدن دعوت عباسيان، ابومسلم رهبری اين کانون را به عهده گرفته و با بهره گيری از 
اختلافات داخلی اعراب و تلفيق سياست و نيروی نظامی، توانست حاکم مطلق خراسان شود۴.

١ . ابوسلمه از توانگران اهل کوفه به شمار می رفت و همواره دارايی خويش را در راه داعيان بنی عباس صرف می کرد. سبب پيوستگی 
او با عباسيان اين بود که ابوسلمه داماد بکير بن ماهان بود و بکيربن ماهان دبير ابراهيم امام و يکی از خواص وی به شمار می رفت. 

(ابن طقطقی، ١٣٦٠: ٢٠٧)
٢ . مردم كوفه و پيرامونش شـيعه علي هسـتند. بصريان پيروان عثمانند. مردم جزيره يا خوارج اند يا مسلماناني با خلق و خوي 
مسيحيان و يا عرب هايي، چون عجمان، و اهل شام جز آل ابوسـفيان و بني مروان كسي را نمي شناسند. .. مردم مكه و مدينه پيرو 

ابوبكر و عمرند، ولي بر شما باد خراسان، زيرا در آنجا جمعيت بسيار و شجاعت آشكار است...
برای مطالعه بيشـتر در اين زمينه به اين منابع رجوع کنيد: (اميرعلی، ١٩٧١: ٢٠٦ و ١٧٣) و (ابن طقطقی، ١٣٦٠: ١٩٣-١٩٢) و 

(الليثی، ١٣٨٧: ٥٣-٥٢) 
٣. در برخی منابع دليل علاقه  ايرانيان به خاندان پيامبر و علويان، اين گونه آمده: ايرانيان از اين جهت طرفدار علويان هسـتند 
که معتقدند علويان از آل علی و آل ساسـانند. زيرا فرزندان امام حسـين از دختر يزدگرد سوم هستند...(ابراهيم حسن، 
١٠١/٢:١٣٧٣) استاد فلسفی به اين مسئله اينطور پاسخ می دهد: اين توجيه برای تبيين منشأ علاقه  ايرانيان به علويان غيرواقعی 
و فاقد ارزش علمی است. مخالفين اهل بيت به اين قبيل سخنان تمسک می کنند تا اصالت مذهب تشيع را پنهان نگاه داشته و از اين 
راه شيعيان را تحقير کنند....؛ حقيقت مطلب اينست که ايرانيان به دليل احاديث و رواياتی که نشان می دهد مذهب تشيع چيزی جز 

اسلام راستين نيست آن را پذيرفته اند. (فلسفی، ٣:١٣٦٣/ ٢٢٨-٢٢٧) 
٤ .در مورد جزييات سياست ها و اقدامات ابومسلم به اين منبع مراجعه کنيد: (ابن اعثم، ١٩٨٦: ٤/ ٣٤٤-٣٣٨) به نقل از (طقوش، 

(١٣٨٣: ٢١
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۴-۴-۳- ساختار تشکيلات مخفی
ــواهد تاريخی و برخی مشابهت ها، الگوبرداری  ــاختارِ آن، با توجه به ش ــکيلات مخفی و س در مورد تش
ــيان از علويان آشکار اســت. اين الگوبرداری از چند جهت قابل تامل است؛ علويان همواره به  عباس
عنوان جدی ترين جريان مخالف مطرح بودند و حکومت های وقت به شدت آن ها را تحت کنترل داشتند. 
ــط حکومت های وقت، ايجاب  لذا اهداف علويان برای به دســت گيری حکومت و نيز کنترل آنان توس
می کرد که در سايه  يک تشکيلات مخفی به فعاليت بپردازند. به عنوان نمونه، ابن قتيبه دينوری اينگونه آورده: 

محمد بن حنفيه  همراه  و  برخاستند  مختلف  شهرهای  در  «شيعيان    حسن  امام  صلح  از  «بعد 
يک  هر  بر  و  پذيرفت  نيز  حنفيه  محمد  و  گيرد  دست  در  را  خلافت  کار  تا  کردند  بيعت  او  با  شدند. 
مردمان  از  و  فرستاد  آنان  سوی  به  و  برگزيد  خود  نماينده   عنوان  به  را  شيعی  مردی  شهرها،  آن  از 
را  خود  راز  تا  خواست  آنان  از  و  بکنند  را  همکاری  کمال  وی  نمايندگان  با  تا  خواست  شهرها 
پوشيده دارند و قيام های خود را علنی و آشکار انجام ندهند، بلکه منتظر فرمان وی باشند....» 

(دينوری، ۱۳۸۱: ۳۳۶) 
ــکل گيری دعوت عباسيان و انتقال دعوت از ابوهاشم به محمدبن علی، برترين تشکيلات  در زمان ش
ــری، داعيان کيسانيه بودند. کار تشکيلاتی منظم در خراسان مرهون تلاش داعيانی بود که از زمان  س
ــم به اين منطقه گسيل شده بودند  ــت مختار و پس از مرگ محمدحنفيه، به امر فرزندش ابوهاش شکس
ــکيلات علويان امری بعيد به نظر  ــيان از تش ــاس الگوبرداری عباس (جباری، ١٣٨٩: ٨١). بر همين اس

نمی رسد.
ــی پس از آنکه شمار پيروان آن ها رو به فزونی گذاشت، تشکيلات مخفيانه ای را  مديران دعوت عباس
ــله مراتب از دوازده نقيب (از بزرگان عباسيان) آغاز  ــله مراتب بود. اين سلس بنا نهادند که دارای سلس
ــتند و (ظاهرا) راز امام را تنها اين ها می دانستد و هدايت و کنترل  ــطح را داش ــد که بالاترين س می ش
ــراء النقباء» بود که به  ــام می گرفت . مرتبه بعدی مربوط به «نظ ــط اينان انج ــتان توس دعوت و زيردس
ــدند تا در موقع لزوم کار آنان را انجام دهند. پس از آن  ــوب می ش ــينان نقيبان اصلی محس عنوان جانش
ــتند و در آخرين  ــردعوتگر يا «داعی الدعائ» بودند که برکار دعوتگران نظارت داش گروهی به عنوان س
ــتند۱. حميمه به  ــوت را در مرو و توابع آن به عهده داش ــتند که کار اصلی دع ــطح، داعيان قرار داش س
ــد و پس از حميمه کوفه قرار داشت که روسای پايگاه کوفه، ابورياح،  ــوب می ش عنوان مرکز اصلی محس
بکيربن ماهان و ابوسلمه خلال بودند. مرکز سازمان و هسته  اصلی تشکيلات هم در مرو قرار داشت که 
ــط ابوعکرمه همدانی، سليمان بن کثير و ابومسلم اداره می شد (دينوری، ١٣٦٤: ٣٧٥). دستورها از  توس
کوفه به دعوت گران ابلاغ می شد و ارتباط دعوت گران با امام عباسی در نهايت اختفا صورت می گرفت. 

١ .برای مطالعه  بيشتر در اين زمينه به اين منابع مراجعه کنيد: 
(ابن خلدون، ٢:١٣٦٣/ ١٦٢) و (اخبارالدوله، ١٩٧١: ٢٢٢-٢١٦) و (االله اکبری، ١٣٨١: ١٣٣-١٣٢) 
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ــق و از آنجا با پيک  ــهرهای مختلف به مرو، از آنجا به کوفه و از کوفه به دمش به عنوان مثال نامه ها از ش
ويژه به حميمه فرستاده می شد (االله اکبری، ١٣٨١: ١٣٣) و برای پاسخ به اين نامه ها هم چنين مسيری 
طی می شد تا اگر در هر مرحله کار به خطر افتد، مرکز اصلی و امام عباسی درامان بماند. علاوه بر اين 
ــله مراتب تشکيلاتی، دعوت گران هم با زيرکی و سرسختی تمام به کار خود ايمان داشته و فعاليت  سلس
ــابقه (مانند ابوعکرمه) در  ــتند. به عنوان مثال دعوت گرانی پرس می کردند و از هيچ خطری واهمه نداش
سال ١٠٧ به دست اسدبن عبداالله والی خراسان دستگير شده و به دار آويخته شدند. (دينوری، ١٣٦٤: 
٣٧٧). در هر حال تشکيلات عباسيان در طول سال ها چنان مستحکم شده بود که تعقيب، کنترل و 
قتل داعيان توسط امويان و نيز برخی مشکلات داخلی نظير ماجرای خداش۱نتوانست در حرکت آنان 

اختلال جدی ايجاد نمايد. 
۴-۴-۴- دستورات تشکيلاتی

دستورات تشکيلاتی عباسيان در دو بخش قابل ارائه هستند، نخست؛ دستوراتی که داعيان مامور به تبليغ 
ــعار تبليغاتی عباسيان محسوب می شد و دوم؛ دستوراتی که بيان کننده   آن بودند و به عبارتی در حکم ش
هدف و مقصود واقعی عباسيان به شمار می رفت که اين دستورات از چشم عوام پنهان نگاه داشته می شد 
ــه در ادامه خواهد آمد فاصله  زياد ميان  ــيان و ياران آن ها از آن مطلع بودند. همانطور ک ــا عباس و تنه
اين شعارهای تبليغاتی و نيات واقعیِ عباسيان، به روشنی بر عدم صداقت و درستی آن ها دلالت دارد. 

الف- دستورات تشکيلاتی عمومی (شعارهای تبليغی)
در مورد شعارهای عمومی و سياست های تبليغاتی عباسيان می توان به موارد زير اشاره کرد:

- شعار «الرضا  من آل محمد» و دعوت به سوی خاندان پيامبر؛ (همانطور که پيش از اين در اين باره 
بحث کرديم)، برتری خاندان پيامبر و اينکه حکومت و خلافت حق مسلم آنان است، از اصولی بود 
که داعيان مأمور به تبليغ آن بودند. ابومسلم هنگامِ دعوت مردم چنين می گفت: «ما خلافت را برای آل 
ــعار برای جلب حمايت طرفداران  ــيان از اين ش محمد می خواهيم....» (دينوری، ١٣٨١: ٣٤٤) عباس

اهل بيت (خصوصا ايرانيان) استفاده فراوان بردند. 
ــيان با آگاهی از محبوبيت خاندان پيامبر و جلب حمايت شيعيان به  - گرفتن انتقامِ علويان؛ عباس
ــر می دادند و به هر طريقی سعی در جذب شيعيان و جلب  ــعار خونخواهی علويان را س طور خاص، ش
حمايت آن ها داشتند. به عنوان نمونه محمدبن خالد عبداالله قسری در عاشورای سال١٣٢ در کوفه خروج 
ــيده بودند (دينوری، ١٣٦٤: ٤٠٩) و يا عبداالله بن علی در  ــياه پوش کرد در حالی که همه آن ها جامه  س
ابتدای خلافت عباسيان به بهانه  گرفتن انتقامِ امام حسن، امام حسين، زيد و يحيی جمع بسياری 

١ .پس از مرگ محمدبن علی، بکيربن ماهان، عماربن بديل را به عنوان داعی شيعيان به خراسان فرستاد که وی در مرو سکونت گزيد و 
نام خويش را به خداش تغيير داد و دچار انحراف شد. برای مطالعه بيشتر در اين زمينه به اين منبع مراجعه کنيد: (مقدسی، ٢:١٣٧٤/ 

٩٤٠) و (ابن خلدون، ٢:١٣٦٣/ ١٦٤-١٦٣)
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از امويان را به قتل رساند(مقدسی، ١٣٧٤: ٩٤٧/٢). البته عباسيان در ابتدای به قدرت رسيدن (ظاهرا) 
ــعارهايی معتقد بودند. وقتی سر مروان را برای سفاح بردند، سر بر سجده برداشت  همچنان به چنين ش
و گفت: «خدا را شکر که انتقام مرا در قوم تو وا نگذاشت و خدا را سپاس که مرا بر تو غلبه داد اکنون 
باک ندارم که مرگم فرا رسد که در قبال حسين و کسان وی دوصد کس از امويان را بکشتم، هشام را 
در قبال زيدبن علی بسوختم و مروان را به جای برادرم ابراهيم بکشتم». (ابراهيم حسن، ١٣٧٣: ٢/ ٩٦) 
ــت امويان؛ از ديگر شعارهای عباسيان نارضايتی از امويان و وعده  بازگشت به اسلام  - رهايی از دس
اصيل و رهايی از دست امويان بود. با توجه با آشکار شدن انحراف امويان از اسلام اصيل و نيز فشارها و 
تبعيضات فراوانی که بر مردم روا می داشتند، زمينه مساعدی برای فعاليت عليه امويان فراهم شده بود 
ــتفاده کردند و با برشمردن اعمال قبيح امويان (امير علی، ١٩٧١:  ــيان از اين فضا به خوبی اس که عباس
ــيان در ضديت با امويان، جامعه ای آرمانی را  ٢٠٠) و انحرافات آنان، حمايت مردم را جلب کردند. عباس
با شدت و حرارت وعده می دادند: جامعه ای همگون بر بنياد اسلام راستين، عدالت و برابری همه  مومنان 
ــت عضوی از  ــی بر حقی که بايد به دس بدون در نظر گرفتن پايگاه قبيله ای، ثروت يا نژاد، نظام سياس
خاندان پيامبر تاسيس می شد. اين پيام اگرچه بر پايه  ارزش های فرقه های شيعی بود، ولی سرشت 
ــده بودند خوش آمد و به جذب شدن  ــتر بخش هايی که از جامعه  اموی بيگانه ش فراگير آن در نظر بيش

همه  آن ها در اردوگاه انقلابی کمک کرد. (نادری، ١٣٨٤: ٤٢). 
ب- دستورات تشکيلاتی محرمانه 

ــيان دارای دستورالعمل مخفيانه ای بودند که علت پنهان بودن اين دستورالعمل ها به چند موضوع  عباس
ــرار مبارزه  آن  بازمی گردد: نخســت آنکه؛ آنان در حال مبارزه با امويان بودند و به طور طبيعی نبايد اس

ها آشکار می شد. دستوراتی نظيرِ:
ــتفاده از سلاح و  ــوتِ تجار و بازرگانان (اميرعلی، ١٩٧١: ١٩٦) و يا عدم اجازه برای اس تبليغ در کس
قيام مسلحانه (همان، ٢٠٠)، ضرورت مکاتبات محدود با رهبر عباسی و رعايت سلسله مراتب در مکاتبات 
ــتورات  ــيوه  تبليغ مخفيانه و آداب تبليغات۱ (دينوری، ١٣٦٤: ٣٧٥) در زمره  اين دس (همان، ٢٠٨)، ش
ــد عباسيان در مخفی  ــت و به نظر می رس ــئله ای که اهميت آن بيش از اين فرمان هاس قرار دارد. اما مس
ــتن آن بيش از ساير دستورات کوشيدند۲، فرمان هايی بود که هويت و هدف واقعی عباسيان  نگاه داش
ــد، به طور قطع منجر به رسوايی و ناکامی عباسيان  ــاخت و اگر اين اسرار برملا می ش ــکار می س را آش

می شدکه در ادامه به طور مختصر به آن ها پرداخته ايم.
ــيان، اتصال آنان به علويان و جلب حمايت آن ها بود، اما هنگامی که  يکی از پايگاه های اصلی عباس

١ . محمد بن علی به پيروان خود چنين گفت: «برويد مردم را پوشيده و با مهربانی دعوت کنيد».
٢ .اين اسرار فقط در اختيار برخی از خواص عباسی قرار داشت و همه  عباسيان هم از آن مطلع نبودند. 
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ــتورات رهبران عباسی درباره علويان دقت  کنيم، عدم صداقت عباسيان و سوء استفاده  آن ها از  به دس
ــود. در اينجا پاره ای از اين دستورات برشمرده  شده  ــنی آشکار می ش محبوبيت خاندان پيامبر به روش
است که نشان می دهد عباسيان نه تنها به علويان، بلکه به هيچ يک از گروه هايی که به آن ها کمک 

کردند، (از همان ابتدا) وفادار نبوده اند:
ــيان براساس  ــال های ١٠٠ تا ١٣٢ که علويان عليه امويان فعاليت می کردند، عباس الف- در بين س
ــتند و نيز آن ها را از فعاليت های خود آگاه  ــيعيان دوری می جس ــتور از حرکت ها و قيام های ش دس
ــيان از ياریِ آنان۱  نمی کردند (اميرعلی، ١٩٧١: ٢٠٠)؛ به عنوان مثال در قيام زيد و يحيی بن زيد، عباس
ــال ها از قيام های علويان حداکثر استفاده را کردند و  ــدند (همان، ٢٤٢ و ٢٣١). آنان در اين س منع ش
ــان نشان می دادند، اما در عمل با کناره گيری از علويان بيشترين استفاده را  در ظاهر خود را طرفدارش

از حرکت آنان بردند. 
ب- ابراهيم به ابومسلم گفت: «...اما در مورد قبيله مضر، آنان دشمنان نزديک هستند، در کار آنان اگر 
دچار شک و شبهه شدی آنان را بکش. ابومسلم در پاسخ گفت اگر در مورد کسی شک و شبهه داشته 
باشم او را به زندان می افکنم تا اطمينان حاصل کنم. ابراهيم گفت: هرگز، شمشير در برابر شمشير، هيچ 

دشمنی را باقی مگذار». (دينوری، ١٣٨١: ٣٤٢)
ــر بچه ای که به سن ١٥ سال  ــان عربی را زنده نگذاری، چنين کن و هر پس «اگر می توانی در خراس

رسيده است و در کار او مشکوک هستی، او را از ميان بردار» (ابن خلدون، ١٣٦٣: ١٦٨/٢-١٦٧).
از کوفيان بپرهيزيد (و جز کسی که به او اطمينان کامل داريد)، آنان را به سازمان خود راه ندهيد 

(اخبارالدوله، ١٩٧١: ٢٠٠). 

۵- جمع بندی
در خاتمه  اين بحث، در ضمن جمع بندی، تلاش شده است دو مطلب مورد بررسی قرار گيرد که توجه به 
آن ها (با در نظر گرفتن ساير مطالبی که پيش از اين درباره عباسيان گفته شد) در شناختِ کلی حکومت 
عباسيان می تواند مفيد واقع شود. نخست؛ نقش ايرانيان در حرکت عباسيان و دوم؛ تاملی در بابِ عنوانِ 

«انقلابِ عباسيان» برای عباسيان.
ــتند  ــيان با ادعای خونخواهی خاندان پيامبر و واگذاری حکومت به آل محمد به پاخاس عباس
ــتار تفويض خلافت و رهبری جامعه  اسلامی به  ــياری از مسلمانان را که  خواس ــتند حمايت بس و توانس
ــد، جلب کنند. در اين ميان ايرانيان هم به علت محبت ديرينه  خود به خاندان  ــدان پيامبر بودن خان
ــت های تبعيض آميز امويان، تلاش بسياری در جهت ياری  اهل بيت و نارضايتی فراوان از سياس

١ . نکته قابل تامل اينست که عباسيان بعدها ادعای خونخواهی زيد و يحيی را داشتند.
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ــيان با  ــدند. هر چند که عباس ــيان تبديل ش ــيان نمودند و به يکی از پايه های اصلی قدرت عباس عباس
ــروعيت خاندان پيامبر (به طور خاص علويان) و حمايت ايرانيان،  ــتفاده  ابزاری از محبوبيت و مش اس
توانستند قدرت را در دست بگيرند اما، با گذشتِ زمان و آشکار شدن هويتِ واقعیِ آنان در نزد حاميان 
ــيان را مقدس می پنداشتند (هولت، ١٣٨٧، ١٥٧/١)) سبب شد اين دو نيرو به  (که گاه خلافت عباس
مخالفان و دشمنان اصلی عباسيان تبديل شوند و نيروهايی که پيش از اين در جهت کمک به عباسيان 
ــته بودند، به مخالفان اصلی حکومت تبديل شدند. نگاهی به قيام هايی که به طور خاص در  گام برداش
دوره  اول حکومت عباسيان شکل گرفته، نقش علويان و ايرانيان (در قالب گروه ها و فرقه های مختلف) 

را در مخالفت با عباسيان به روشنی آشکار می سازد.
ــی  ــائلی که همواره محور بحث و اختلاف نظر بوده، نقش ايرانيان در برپايی خلافت عباس يکی از مس
ــت. برخی معتقدند که  ــراط و تفريط های فراوان همراه بوده اس ــر در مورد آن با اف ــت۱که اظهارنظ اس
حرکت عباسيان، اساسا يک حرکت ايرانی بوده است و از همين رو آن را انقلابی ايرانی عليه حکام عرب 
ــکاری،  ــلام کمبريج آمده که «...اين انقلاب به صورت آش می دانند. به عنوان نمونه در کتاب تاريخ اس
ــت، ١٣٨٧، ١٦١/١). «فرای» در مقاله  خود در تاريخ  ــر پيروزی ايرانيان بر اعراب دلالت دارد.» (هول ب
کمبريج اينگونه آورده است: «به يک معنی، ايران عهد ساسانی در دوره  عباسيان تولدی دوباره يافت، 
ــق ها و زمينه  شکوه و عظمت دربار شاهانه  بغداد را فراهم آوردند  ــانيان بودند که سرمش زيرا اين ساس
ــگران معتقدند که  (تاريخ ايران کمبريج، ١٣٦٦: ٢٧٥/٣). در مجموع، نظر شمار قابل توجهی از پژوهش
ــت. برای مثال اشپولر  ــامی برابر اس ــيان بر امويان با پيروزی  ايرانی گری بر عربيت س غلبه يافتن عباس
ــلامی، نه تنها در خودِ  ــدن فرهنگ اس ــی به عنصر دوام و بقای ايرانی ش می گويد: «آغاز دوره  عباس
ــوی آن تبديل شد (Spuler, 1955: 173). در مقابل اين نظريه  ايران، بلکه واقع در بين النهرين و فراس
ــده، ديدگاه ديگری هم وجود دارد که بر نقش عنصر عربی در شکل  ــاره ش که در اکثر منابع به آن اش
ــت که انقلاب عباسيان به رغم  ــی تاکيد دارد. به عنوان نمونه «بولت» مدعی اس گيری حکومت عباس
خاستگاهش در شرقِ سرزمين های اسلامی و در خراسان، به واقعِ امر، يک جنبش عربی بوده و ايرانی 
بودنِ آن را رد می کند. وی با ذکر مستنداتی مدعی است، هنگامی که عباسبان به قدرت رسيدند (سال 
٧٥٠ ميلادی) تنها هشت درصد ايرانيان مسلمان بودند (بولت، ١٣٦٤: ٤٥). طرفداران اين ديدگاه که 
تمرکز خاصی بر کم اهميت جلوه دادنِ نقش ايرانيان دارند، معتقدند که ايرانيان فقط به خاطر رهايی از 
دستِ امويان، عباسيان را ياری کردند و حتی برای آن ها فرقی نمی کرد که امام آن ها، عباسی يا علوی 
باشد۲(الدوری، ١٩٨٨: ١٨). بر همين اساس، کمک ايرانيان به عباسيان پس از برپايی خلافت هم، ناشی 

١ . در مورد نقش علويان در شکل گيری حکومت عباسی و قيام های آنان عليه عباسيان، در فصول آينده به طور مفصل بحث خواهيم 
کرد.

٢ . با توجه به توضيحاتی که در بحثِ تاکيد و اصرار عباسيان در مورد پيوند با علويان آمد؛ رد اين نظريه نياز به استدلال ديگری ندارد. 
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ــت؛ تا آنان (ايرانيان) بتوانند از اين طريق، جايگاه خود را (در  ــده اس از فرصت طلبیِ آنان ديده می ش
پوششِ اطاعت از خلفا) مستحکم کرده و در فرصتی به احيای عقايد شعوبی گریِ آميخته با اعتقادات 

مجوسی(ترمانينی، ١٣٨٥: ٩٢/١)، دست زنند. 
صرف نظر از اين دو ديدگاه افراطی، نقش ايرانيان در شکل گيری و تداوم خلافت عباسيان (خصوصا 
ــی۱غير قابل انکار است و نقش کليدیِ افرادی  ــبی) آنان بر دولت عباس در دوره اول) و تاثيرگذاریِ (نس
ــليمان بن کثير در ابتدای دعوت، نفوذ و حضور قدرتمند خاندان برامکه و  ــلم، س ــلمه، ابومس نظير ابوس
سهليان در دربار عباسيان و خطبه های خلفای عباسی در جهت تاييد ايرانيان نشانه هايی بر تاييد اين 

مدعا می باشد.
ــد که پس از اسلام، جريان های عقيدتی مختلفی در ميان ايرانيان وجود داشته است.  به نظر می رس
ايرانيان (پس از اسلام) به سه گروه فکری و عقيدتی قابل دسته بندی می باشند: برخی حقيقتا اسلام 
و ايمان آوردند؛ برخی به طمع امتيازات به اسلام متمايل شدند که اينان فقط در پی منافع خود بودند؛ 
و گروهی هم از ترس (ظاهرا) اسلام آوردند و به دنبال فرصتی بودند تا به دين و آيين گذشته  خود باز 
گردند. با برداشته شدنِ فشار شديد و تبعيضِ امويان عليه ايرانيان مجالی برای ظهور بروز افکار و عقايد 
ايرانيان فراهم شد که با نگاهی به وقايع دوره  نخستِ عباسی، ردِ پای اين سه جريان فکری در حکومت 
ــاهده است. برای دسته نخست می توان به ايرانيانی اشاره کرد که پس از آشکار شدن  ــی قابل مش عباس
انحراف عباسيان و فاصله  آنان از اهل بيت  مخالفت خود را اعلام نموده و با جنبش های علويان عليه 
ــيان همراه شدند و همواره نارضايتی خود را از اقدامات عباسيان اعلام کردند. در مورد دسته دوم؛  عباس
شايد بتوان وزرای ايرانی (خاندان برمکيان و سهليان) را ذکر کرد که برخی با بررسی اقداماتِ اين وزرا، 
معتقدند که آنان در پی احيای سنن و آداب ايرانيان در دستگاه خلافت بوده اند۲. به نظر می رسد حرکت 
زنادقه که به بهانه های مختلف، با قيام استاذ سيس، مقنع، خرميان، بابکيان، مازيار و... شکل می گرفت، 

مصاديق مناسبی برای سومين گروه عقيدتی و فکری ايرانيان باشد.
با توجه به آنچه گفته شد در مورد اهداف ايرانيان در ياریِ عباسيان، در درجه اول بايد به اختلافات 
فکری و عقيدتی ميان ايرانيان توجه کرد؛ زيرا تمايزات قابل توجهی ميان آن ها وجود دارد و دور از دقت 
نظر است که يک حکم کلی را به همه  آنان تعميم دهيم. از سوی ديگر، در مورد قدرت يافتن ايرانيان و 
يا احيای سنت های ايرانی در ميان عباسيان، بايد به اين نکته توجه کرد که به رغم نفوذ و قدرت وزرای 

حتی عده ای هدفِ اصلیِ ايرانيان را از نفوذ و همکاری در دستگاه خلافت عباسی، انتقال خلافت به علويان می دانند. برای مطالعه   
بيشتر در اين زمينه به اين منبع مراجعه کنيد: (ابراهيم حسن، ١٣٧٣: ١/ ١٠١).

١ . عناصر و سنت های کهن ايرانی، همچون رسوم و آيين های قديمی ديگر، تا حدی بر دولت عباسی تاثير داشت. از اين رو دبيران به 
عنوان عوامل اصلی انتقال اين سنت ها تلقی می شدند. (نادری، ١٣٨٤: ٥٢)

٢ .برای مطالعه بيشتر در اين زمينه به اين منبع مراجعه کنيد: (محمدزاده، ١٣٨٨: ٦٤)
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ــتگاه خلافت، شاهد اين هستيم که هرگاه از قدرت آنان احساس خطر شده به بهانه های  ايرانی در دس
ــده اند و همين امر بر اين دلالت دارد که در هر حال قدرت و اختيارات  ــط خلفا قلع و قمع ش مختلف توس
آنان محدود به اجازه  خلفای عباسی بوده است و نبايد اين طور گمان کرد که (مثلا مانند ترکان در دوره 

آخر خلافت عباسی) دارای نفوذ و توانايی نامحدودی بوده اند.
در انتهای اين بخش لازم است به طور مختصر، ماهيت جنبش و حرکت عباسيان را مورد بررسی قرار 
دهيم. ازنگاه برخی از صاحبنظران، برپايی حکومت عباسی به منزله دگرگونی ريشه ای بر ضد ساختار 
ــوی نبود بلکه در واقع حکومت از يک خانواده به خانواده  ديگر انتقال يافت که هر دو مثل  ــت ام حکوم
هم بودند و بر سر قدرت با هم درگيری داشتند. امويان برای توجيه حکومت خود به مذهب جبر تکيه 
کردند و از اين مذهب بهره جستند تا بگويند خلافتشان به امر خداست، عباسيان نيز علاوه بر اينکه اين 
مذهب را دستاويز خود قرار دادند، منشأ حق خود را در مسئله خلافت به جدشان عباس بن عبدالمطلب 
ــت که از جانب خدا به ايشان رسيده  ــاندند و مدعی بودند که اين حقی الهی اس (عموی پيامبر) می رس
ــت که عباسيان بارها به آن استناد کردند. به عنوان نمونه منصور در خطبه  ــت و اين همان چيزی اس اس
بيعت گفت: «خداوند پديدآورنده و پردازنده  خلافت ماست و او چنين خواسته و بندگان را در آن قدرت 
و اختياری نيست». او با اين سخن خود را جانشين خدا در زمين معرفی کرد. اين نظر در سخنرانی ديگر 
او نيز آشکار است، آنجا که می گويد: «من خليفه  خداوند بر زمين هستم و با توفيقات و کمک او شما را 
ــی، ١٣٨٥: ١/ ٨٥). در مقابل اين نظريه، نظريه  ديگری قرار دارد که تاکيد  ــبری می کنم» (ترمانين ره
بر انقلابی بودن حرکت عباسيان دارد. بر اساس اين ديدگاه ايجاد حکومت عباسی، بيعت صرف با يک 
خليفه يا انتقال حکومت از امويان به عباسيان در حاکميت گروهی اسلامی نبود، بلکه انقلابی فراگير در 
تاريخ اسلام و نقطه  عطف مهمی در سير تحولات اسلامی به حساب می آيد که به طور ريشه ای جامعه  
اسلامی را تغيير داد؛ باور عميقی در همه  جهات زندگی سياسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برجای 
گذاشت و زمينه  ظهور و بروز در آن جهات را برای مسلمانان غير عرب فراهم آورد (طقوش، ١٣٨٣: ٥). 
با در نظر گرفتن حرکت و مبارزات عباسيان، از سال ١٠٠ تا ١٣٢ هجری و وجود مولفه هايی نظيرِ: رهبر، 
عنصر ايدئولوژيک، وجود تشکيلات، بسيج گروهی، تغيرات اساسی در هيات حاکم، مبارزه خشونت بار 
و عناصری از اين دست، به نظر می رسد عنوان انقلاب برای حرکت عباسيان از دقت بيشتری برخوردار 
باشد. به عنوان نمونه در کتاب تاريخ اسلام کمبريج هم اينگونه آمده است: «به قدرت رسيدن عباسيان 

در تاريخ اسلام به عنوان يک انقلاب واقعی مطرح بوده است». (هولت، ١٣٨٧: ١/ ١٦١).
ــو استفاده از نيروی علويان و اميدوار ساختن  ــيان با برنامه ريزی بلندمدتِ خود و س در مجموع عباس
ايرانيان، توانستند يک حرکت انقلابی را پی ريزی کنند که با تمام فراز و نشيب ها نزديک پنج قرن قدرت 
را در جهان اسلام در دست داشتند که به رغم دستاوردهای ظاهری، (به مانند پيشينيانشان) تاثيرات 

منفی عميقی بر بنيادهای دينی، اخلاقی، اجتماعی جهان اسلام برجای گذاشتند. 



فصل سوم:

باВیان қ͗ڢیانे  زمان̹ 



  



۱- اعتراضات و جنبش های شيعيان
ــد، خاندان پيامبر، نقش محوری در دعوت و به قدرت رسيدن  ــته گفته ش ــاس آنچه در فصل گذش براس
عباسيان داشتند، از همين رو اين انتظار در ميان خاندان پيامبر و طرفداران آنان وجود داشت که پس 
از به قدرت رسيدن عباسيان، حکومت به آنان واگذار شود. اما هنگامی که عباسيان به خلافت رسيدند 
بر همگان آشکار شد که هدف آن ها فقط سوء استفاده از نام و جايگاه خاندان پيامبر (به طور خاص 
علويان۱) بوده است. در مورد محوريت خاندان پيامبر بايد گفت که عباسيان در ابتدای خلافتشان و 
در زمانی که هنوز جايگاهشان هنوز تثبيت نشده بود همچنان از نام علويان استفاده می کردند، اما پس 
از آنکه پايه های حکومت خود را مستحکم نمودند به طور جدی به مقابله و سرکوب آنان پرداختند. به 
ــخن آورد و از غصب خلافت  ــفاح در خطبه آغاز خلافتش از فضل خاندان پيامبر س عنوان نمونه س
توسط امويان و ظلم به اهل بيت  ياد کرد. اما پس از به قدرت رسيدن بر اساسِ اين سخنِ منصور 
ــد که «هر کس در کار خلافت با ما رقابت کند با او به زبان شمشــير  ــامان دادن ــای خود را س فعاليت ه
سخن کنيم.» (ابراهيم حسن، ١٣٧٣: ٢/ ٥٦). پيش از اين در مورد روابط عباسيان و علويان قبل از به 
دســت گيری قدرت توسط عباسيان به طور مفصل بحث شد، اما ذکر اين نکته ضروريست که، عباسيان 
از همان ابتدای امر در دعوت و رابطه  خود با علويان، حسن نيت نداشتند. اگر بخواهيم دليلی برای اين 
مدعا ذکر کنيم، می توانيم به جريان بيعت با نفس زکيه در سال های ١٢٦ و ١٢٩ اشاره کنيم که عباسيان 
ــفاح و منصور) با نفس زکيه بيعت کردند در حالی که براساس شواهد مسلم تاريخی، دعوت  (از جمله س
خود را پيش از اين (در سال صدم) آغاز کرده بودند و برای خود فعاليت و تشکيلات مستقلی داشتند و 
به طور قطع قرار نبود که حکومت را به يک علوی واگذار کنند. به نظر می رسد بيعت آنان در اين مقطع 
بر اين اساس صورت گرفت که اگر علويان به قدرت رسيدند آن ها بتوانند حقی برای خود مطالبه کنند 
و در ظاهر خود را جزيی از علويان نشان دهند، تا ضمن استفاده از محبوبيت علويان در ميان عامه مردم، 

١ .در اين پژوهش لفظ علويان را به طور عام برای تمام فرقه های شيعيان به کار برده ايم .
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تشکيلات و دعوت خود را نيز مخفی نگاه دارند.
ــيان تمام تلاش خود را برای پنهان کردن اهداف خود (در رابطه با علويان) نمودند  هر چند که عباس
اما اندکی تامل در منابع تاريخی، سوء نيت آنان را (در رابطه با علويان) حتی پيش از رسيدن به قدرت 

آشکار می سازد.
به عنوان نمونه ، قتل عبداالله بن معاويه۱به دست ابومسلم در زمان امويان يکی از موارد قابل ذکر می باشد۲. 
در حالی که زمان قيام عبداالله (عليه امويان)، عباسيان (منصور، عبداالله بن حارثه، عيسی بن علی) به ياری 
عبداالله بن معاويه شتافتند و حتی منصور از سوی وی عهده دار ولايت و جمع  آوری اموال شد، اما پس 
ــت وی به قتل رسيد (اصفهانی، ١٣٨٠:  ــوی ابومسلم پناه برد۳، به دس ــت خورد و به س از اينکه شکس
١٩١). مورد ديگری که ذکر آن خالی از فايده نيست؛ قيام فردی به نام «شريک بن شيخ الفهری»۴ در 
ــد. وی با مشاهده  انحراف عباسيان و ظلم و ستم آنان۵ به مردم و آشکار شدن اينکه  ــال ١٣٣ می باش س
ــيان قصدِ واگذاری حکومت به خاندان پيامبر را ندارند، قيام کرد و سرانجام به دست ابومسلم  عباس

کشته شد (مقدسی، ١٣٧٤: ٩٤٨/٢). 
همانطور که ذکر شد، تامل اندک در منابع تاريخی اين حقيقت را روشن می کند که عباسيان حتی 
در طول دعوت و ابتدای به قدرت رسيدن، به رغم تمام ظاهر سازی ها، بازهم هر جا نام علويان را به ضرر 
ــيان نه تنها از قيام های علويان عليه امويان  ــتاده اند. عباس خود ديده اند در مقابل آن به طور جدی ايس
ــد برای از ميان برداشتن او هيچ  ــر راهشان می ش ــتند بلکه اگر يکی از آنان مانعی بر س دوری می جس
ــته و او را به رفتن به عراق و  ــان هراس داش ترديدی نمی کردند. چنانکه از وجود يحيی بن زيد در خراس
حجاز تشويق می کردند. در مجموع می توان اين چنين گفت که اتحاد و همکاری علويان و عباسيان حتی 
پيش از سقوط دشمن مشترک به جبهه گيری عليه يکديگر تبديل شده بود. (االله اکبری، ١٣٨١: ٩٣)

البته پس از آغاز و تثبيت خلافت عباسيان از آنجايی که هويت و هدف عباسيان آشکار شد و علويان 
و پيروان آنان دريافتند که مورد سوء استفاده قرار گرفته اند، تقابل ميان اين دو جريان شکل جدی تری 

١ . عبداالله بن معاويه بن عبداالله بن جعفر بن ابيطالب؛ هر چند که او از علويان بوده اسـت اما اصفهانی (در کتاب مقاتل الطالبين) در 
وصف وی اينگونه آورده است: «... شخصي بدرفتار و لاابالي و آدمكشي نيز بود و با بي دينان انس مي گرفت و از مردمان لاابالي 

طرفداري مي كرد و اگر ترس آن نبود كه مبادا كسي خيال كند احوال او به دست ما نرسيده ما نامي در اين كتاب از او نمي برديم...» 
٢ .مراد ما از ذکر اين جريان، در جهت تاييد عبداالله بن معاويه و يا ديگران نيسـت، و در پی بيان سوء نيت و خيانت پيشگی عباسيان 

می باشيم. 
٣ . يکی از دلايل قتل عبداالله بن معاويه توسط ابومسـلم اين بود که، وی مانند عباسيان شعار «الرضا من آل محمد» را تبليغ می کرد و 

موفقيت او می توانست به ضرر عباسيان و چند دستگی ميان طرفداران آنان منجر شود. 
٤ . تبار و خاستگاه شريک، چندان روشن نيست و در مورد طرفداران وی هم اختلاف وجود دارد. برخی طرفداران وی را از اراذل و 

اوباش می داند اما نرشخی (١٣٦٣: ٦٢) طرفدارانش را از بزرگان بخارا ذکر کرده است.
٥ . وی نارضايتیِ خود را اينگونه بيان کرده: «پيرو خاندان محمد نشـديم که خون بريزيم و بـه خلاف حق عمل کنيم» (طبری، 

١١:١٣٧٥/ ٤٦٦٨) و (ابن اثير، ١٣٧١: ١٥/ ٨٢) و (دينوری، ١٣٨١: ٣٦٥)
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ــکل گرفت. به  ــه خود گرفت و اعتراض و مخالفت علويان در قالب جنبش ها و حرکت های مختلفی ش ب
عبارتی «وضع شيعه از انقراض دولت اموي و روي كار آمدن بني عباس، كوچك ترين تغييري پيدا نكرد 

جز اينكه دشمنان بيدادگر وي تغيير اسم دادند». (طباطبايی، ١٣٦٢: ٢٨).
ــاره کرد که به نظر  ــدن به اين بحث، در مورد علت قيام علويان بايد به دو نکته اش پيش از وارد ش
ــد اين نکات در تمام حرکت های علويان، به نوعی به عنوان عوامل اصلی حرکت مطرح بوده اند:  می رس
نخست، آشکار شدن سوء استفاده از نام و محبوبيت علويان؛ دوم؛ علويان (به طور کلی) به وجوب تعيين 
امام بر اساس نص اعتقاد دارند۱ و برپايه  چنين مبنايی همواره با مشروعيت حکومت هايی که براساس 
ــتجوی  ــده اند، اختلاف دارند و همواره در جس ــتيلا، انتخاب و ...بنا نهاده ش ــتخلاف، اس روش های اس
ــتند. براساس اين مبنا حرکت ها و قيام های شيعيان عليه خلفا  حکومت آرمانی امام معصوم هس
ــی حرکت های اعتراضی و  ــد. اگر بخواهيم به طور کل ــای وقت قابل توجيه به نظر می رس و حکومت ه
ــد۲. جريان نخست؛  ــته بندی کنيم، دو جريان کلی و بارز قابل ملاحظه می باش مبارزاتی علويان را دس
ــود را به عنوان اولاد علی بن ابی طالب محق حکومت و خلافت می دانند و در پی مبارزه و قيام  خ
ــتند. نمونه  شاخص اين جريان، عبداالله بن  ــت آوردن حکومت، به هر وسيله ای هس ــلحانه و به دس مس
حسن و فرزندان وی هستند که برای به دست آوردن حکومت در زمان امويان۳ و عباسيان تلاش های 
ــيان قلع و قمع شدند و قيام آنان با موفقيت همراه نبود. اما در  ــياری کردند و سرانجام توسط عباس بس
ــيعه است. از ويژگی های  ــت که تحت کنترل، رهبری و هدايت امامان ش مورد جريان دوم؛ جريانی اس
ــاخصِ اين جريان سياست ورزی آميخته با عقلانيت، درايت و ديانت است که ضمن حفظ اصول و  ش
ــته  و با آنکه (بر اساس  ــی، مخالفت و مبارزه  خود را با ابزارها و روش های مختلف ابراز داش مواضع اساس
ــواهد تاريخی)، همواره تحت شديدترين فشارها بوده اند توانسته اند در زمان ها و مکان های مختلف، با  ش
ــت عباسيان رهبری اين  ــير واحدی را طی کنند. در دوره  نخس بهره گيری از تاکتيک های مختلف، مس

جريان به عهده  امام صادق ، امام کاظم  و امام رضا  بوده است.
ــيعيان، بر اختلافات عباسيان و علويان، (پس از به قدرت  ــی وضعيت ش در ادامه  بحث، ضمن بررس
رسيدن عباسيان) تمرکز نموده  و به طور خاص قيام های علويان عليه دستگاه حاکم را مورد بررسی قرار 

داده ايم.

١ . به نظر شهرستانی، «اعتقاد به وجود و تنصيص امام و وجوب تحقق عصمت و مصونيت پيامبران و امامان از گناهان کبيره و صغيره و 
اعتقاد به تولی و تبری در گفتار و کردار و منش به جز در حالت تقيّه، شيعيان را با هم گرد می آورد». هر چند که بعضی از زيديان در 

اين عقايد با ديگر شيعيان مخالفند. (شهرستانی،١:١٣٦٨/ ١٤٦)
٢ .اين جريانات ضمن اشتراکات، گاه دارای تفاوت ها و اختلافات بسيار جدی هستند که تنها نقطه  مشترکِ قابل ذکر آنان شجره نامه  

می باشد.
٣ .درباره  اين مورد در فصل قبل، در ذيل جريان های مبارزه عباسيان عليه امويان و بيعت آنان با نفس زکيه به تفصيل سخن گفته شده 

است. 
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۱-۱- قيام محمد بن عبداالله بن حسن (نفس زکيه)
ــوان اصلی ترين رقيب و  ــيان قدرت را در دســت گرفتند همواره علويان را به عن ــس از اينکه عباس پ
ــوده و در پی فرصتی بودند تا حق  ــتند و علويان هم از خيانت آنان ناراضی ب دشمــن خود در نظر داش
خود را بازستانند. در ميان علويان يکی از اصلی ترين رقبای آنان عبداالله بن حسن و فرزند وی محمد 
(معروف به نفس زکيه) بودند. عباسيان به شدت از اين خاندان هراسان بودند و در پی مجالی بودند تا 
ــيان به اين خاندان به (علاوه بر  آن ها را تحت کنترل و اطاعتِ خود درآورند. علتِ توجه ويژه  عباس
ــيدن به قدرت با  ــيان، پيش از رس ــد) به چند عامل ديگر باز می گردد: عباس مواردی که در بالا ذکر ش
محمد نفس زکيه بيعت کرده بودند؛ خاندان عبداالله بن حسن، نفس زکيه را «مهدی موعود» می دانستند۱ 
ــيان آنان را  ــاس، عباس ــت؛ بر همين اس ــزايی داش و اين باور در اقبال عمومی به سمت وی تاثير به س
ــفاح، عباسيان برخورد جدی با  ــتند. در زمان س به عنوان يکی از رقبا و حتی دشمنان اصلی می پنداش
علويان نداشتند، حتی اصفهانی اين طور نقل کرده که سفاح هيچ يک از علويان را نکشت (اصفهانی، 
ــرايط فرزندان عبداالله بن حســن (محمد و ابراهيم) با سفاح بيعت نکرده و در  ١٣٨٠: ١٩٤). در همين ش
ــتگيری آنان به نتيجه ای نرسيد. البته  ــيان در زمان سفاح برای دس ــتند و تلاش های عباس خفا می زيس
عباسيان در ابتدا کوشيدند به نحوی آنان را با تطميع يا تهديد، کنترل نمايند. به همين منظور از خاندان 
ــتقبال نمودند (خطيب بغدادی، ١٣٤٩: ٢٩٣/٧) و  عبداالله بن حســن دعوت کرده و از آنان به گرمی اس
ــيدند. اما از آنجايی که عبداالله بن حســن خلافت را حق  در نهايت هم هدايای بی شماری به آنان بخش
فرزند خود می دانست، از اين هدايا خشنود نشد و نارضايتیِ خود را پس از بازگشت به مدينه ابراز 
ــيد و موجب خشم آنان شد. (ابن عبد ربه، ١٩٤٨: ٥/ ٧٥) در  ــفاح و منصور رس کرد۲ که خبرِ آن به س
زمان سفاح، از آنجايی که حکومت در پی تثبيت جايگاه خود و مبارزه با بقايای حکومت اموی بود، 
ــتند که به طور جدی با محمد نفس زکيه برخورد کنند (اصفهانی، ١٣٨٠: ٢٦٥). همانطور  صلاح ندانس
که گفته شد، عباسيان اميدوار بودند با تکريم خاندان نفس زکيه و به عبارتی با تطميع، آنان را از فکر 
ــان داد که آن ها به طور جدی در  حکومت بازدارند اما واکنش عبداالله بن حســن و فرزندان وی نش
فکر به دست آوردن خلافت هستند. منصور پس از به قدرت رسيدن، اوضاع را بر خاندان نفس زکيه 
دشوار نمود (جومرد، ١٩٦٣: ١٨١) محمد نفس زکيه و برادرش ابراهيم از بيعت با منصور سر باز زدند 
ــلم و عمويش عبداالله بن علی را از ميان برداشــت و با جنبش خوارج و  و منصور پس از آنکه ابومس
زنادقه مقابله کرد، به فکر مقابله با نفس زکيه افتاد که اخبار مربوط به دعوت او گسترده شده بود (ابن 

١ .محمد بن زکريا به سـندش از ابن داب روايت کرده که گفت: محمدبن عبداالله بن حسن از همان دوران کودکی پيوسته در خفا به سر 
می برد و مردم را به سوی خويش دعوت می کرد و به نام مهدی ناميده می شد. (اصفهانی، ١٣٨٠: ٢٤٨)

٢ .عبداالله در واکنش به خوشحالی علويان هنگام تقسيم اموالی که عباسيان داده بودند چنين گفت: آيا خرسند هستيد که از زير دست 
قومی ديگر به اين اموال برسيد؟
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ــوان، ١٩٤٨: ٢٧١). در اين زمان منصور در جستجوی فرزندان عبداالله بن حسن بود و اهميت اين  نش
مسئله برای منصور تا جايی بود که سه بار حکام مدينه را به خاطر ناتوانی در يافتن و دستگيری آنان 
برکنار کرد۱. سرانجام منصور برای به دست آوردن نفس زکيه و تحت فشار قرار دادن وی(طبری،١٣٧٥: 
٤٧٦٥/١١)، دستور دستگيری عبداالله بن حسن و خانواده اش را صادر کرد۲. محمد با ديدن اين وضعيت 
ــليم شدن داشت، اما پس از مشورت با پدرش۳(از طريق مادرش هند) منصرف شد (ابراهيم  قصد تس
ــتگيری خانواده عبداالله بن حسن، از ابزارهای مختلفی  ــن،١٣٧٣: ٢/ ١٢٩). منصور علاوه بر دس حس
ــيعيان) به نفس زکيه  ــتفاده کرد که از جمله  آن ها: نامه هايی (از زبان ش ــتگيری نفس زکيه اس برای دس
می نوشــت که از او خواسته بودند در قيام خود شتاب ورزد. نامه های ياد شده، زندانی کردن خانواده 
عبداالله بن حسن و آزار و اذيت آنان (مقدسی،١٣٧٤: ٩٥٥/٢)، فتوی مالک بن انس۴به نقض پيمان با 
ــرار يارانش برای قيام (الليثی، ١٣٨٧: ١٣٨) و اعتقاد به اينکه وی از منصور قدرتمندتر  ــور و اص منص

است، از عواملی بود که نفس زکيه را به جلو انداختن زمان قيام واداشت۵.
منصور برای مقابله با نفس زکيه اقدامات زير را در پيش گرفت: 

از آنجايی که می دانست، مدينه پايگاه محمد است، تلاشش را در حجاز متمرکز کرد، نخست به تدابير 
ــت اختلافات ميان خود را مسالمت آميز حل کنند. همزمان برای قطع  ــی روی آورد و از او خواس سياس
کمک و بازداشتن مردم از پذيرش دعوت او، تدابير لازم را برای جداسازی حجاز از ديگر شهرهای بزرگ 
اتخاذ کرد. پس از آن به کوفه (مهد شيعيان) رفت و آنجا را در اختيار گرفت و موفق شد خراسانی ها را 

از پشتيبانی او باز دارد. (طقوش، ١٣٨١: ٥٠) 
با اين وجود، محمد نفس زکيه۶ در سال ١٤٥ در مدينه قيام کرد (ابن طقطقی، ١٣٦٠: ٢٢٥) و از 

١ . اين افراد عبارت بودند از: زيادبن عبداالله، محمدبن خالد قسری، رياح بن عثمان
٢ .جزييات روابط منصور و عبداالله بن حسن و دسـتگيری وی و خانواده اش در اين منبع به تفصيل آمده است: (اصفهانی، ١٣٨٠: 

(٢٤٠-٢١٦
٣ . پدرش به وی چنين گفت: «اميدوارم خدا گشايشـی پديـد آورد، بگو دعوت خويش را تعقيب کند و در راه آن بکوشـد».

(طبری،١٣٧٥: ١١/ ٤٧٦٨)
٤ .مالک چنين فتوی داده بود که «شما به کراهت بيعت کرده ايد و پيمانی که به کراهت بسته شود درست نيست» (ابراهيم حسن،١٣٧٣: 
١٣٠/٢) و (طبری، ٤٧٩٦/١٣٧٥:١١) و ظاهرا پس از اين فتوی مردم به بيعت با محمد شـتافتند (اصفهانی، ١٣٨٠: ٢٨٧). 
اصفهانی در مقاتل الطالببين فهرستی از بزرگانی را که با قيام محمد همراه شدند را ذکر کرده است (١٣٨٠: ٣٠٠-٢٨٠). در تاريخ 
 طبری هم چنين فهرستی ذکر شده است: (طبری، ١٣٧٥: ١١/ ٤٨٥٤-٤٨٥٦). اصفهانی، نام دو تن از فرزندان امام صادق

(موسی و عبداالله) را در زمره ياران محمد شمرده است. (١٣٨٠: ٢٨٣)
٥ . به عقيده  برخـی مقدمات ظهور نفس زکيه خوب فراهم نشـده بود و اين کار از ناچاری و پيش از وقت انجام شـد (ابراهيم 

حسن،١٣٧٣: ١٣٠/٢)
٦ .ابن طقطقی در وصف نفس زکيه چنين آورده است: از حيث فضل و شرف و دين و علم و شجاعت و فصاحت و رياست و کرامت و 

بزرگواری از سادات و رجال بنی هاشم به شمار می آمد   (ابن طقطقی، ١٣٦٠: ٢٢٤)
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موضع يک خليفه به اعمال حاکميت پرداخت و حکمرانان و کارگزاران خود را برگزيد. منصور برای 
ــورت با منجمان (ابن کثير، ٩٨/٩) (طبری، ١٣٧٥: ١١/ ٤٧٨٣) و  مقابله با نفس زکيه حتی به مش
عمويش (عبداالله بن علی که در زندان به سر می برد) پرداخت و به نظر می رسد مهم ترين اقدام وی 
فرستادن نامه به نفس زکيه بوده باشد. اهميت اين نامه نگاری از آن جهت است که محتوا و مضمون 
پيام هايی که ميان آنان رد و بدل شده، در واقع نوعی مناظره سياسی ميان دو جريان عمده  سياسی 
و مذهبی آن دوره بوده است و استدلال هايی که منصور برای حقانيت حکومت عباسيان می آورد، به 
ــروعيت بخش آنان است. سبب نامه نگاری  نوعی توجيه کننده  حکومت آنان و بيان کننده  مبانی مش
منصور به نفس زکيه ظاهرا روشن نيست، اما به نظر می رسد منصور به پيروزی در برابر وی اطمينان 
نداشت و بارها دشواری و رنج اين مسئله را اظهار داشته بود (طبری، ١٣٧٥: ١١/ ٤٧٥٨). شخصيت 
ــبب شد تا منصور به عنوان آخرين راه،  ــتن برخی بزرگان به وی، س نفس زکيه، اقبال عمومی و پيوس
(پيش از رويارويی نظامی) برای حل مسالمت آميز اين مسئله به اين اقدام دست زند. نکته  قابل تامل 
ــيان در ادامه  دلايل و  ــتدلال های منصور در توجيه جايگاه خلافت عباس ــت که برخی اس در اين اس
ــت که غاصبان حق اهل بيت پس از رحلت پيامبر بدان استناد کرده اند. به  فصل جديدی اس
علت اهميت اين موضوع در اينجا به اختصار نکات مهم نامه های ميان منصور و محمد را برشمرده ايم۱: 
- وی پيمان شکنی های گذشته منصور را به وی يادآوری می کند و چنين می گويد: «...من از تو به 
ــزاوارتر و به عهد و پيمان وفادارترم. زيرا به من پيمان و امانی داده ای که به مردانی پيش از  اين کار س
من داده بودی. کداميک از امان ها را به من می دهی؟ امان ابن هبيره۲؟ يا امان عبداالله بن علی يا امان 

ابومسلم؟» (ابن اثير، ١٣٧١: ١٥/ ١٧٥) (طبری، ١٣٧٥: ١١/ ٤٨٠٦-٤٨٠٥)
ــت و شما به نام ما دعوی اين کار  ــس زکيه به منصور يادآوری می کند که حق، حق ماس ــد نف - محم

کرده ايد و به کمک شيعيان ما به خلافت رسيده  و پيروز شده ايد. 
- محمد در رد اينکه عباسيان خلافت را به ارث برده اند، به اين مطلب اشاره کرد که پدر ما علی وصی 
و امام بود، با آنکه فرزندان وی زنده اند، شما چگونه ولايت او را به ارث برده ايد. منصور در پاسخ، به اين 
(عقيده  جاهلی) استناد  کرد که نفس زکيه زاده  دخت پيامبر  است و «دختر نه سبب ميراث می شود 
و نه ولايت، رهبری و امامت را به ارث می برد». به عقيده  عباسيان، چون از فرزندان عبدالمطلب کسی 

در قيد حيات نبوده عباس تنها وارث پيامبر بوده است. 
ــش از علی به خلافت  ــلمانان، ابوبکر و  عثمان را پي ــد می گويد که مس ــخ به محم ــور در پاس - منص
ــتگی علويان را در امر حکومت زير  برگزيدند(ابن اثير، ١٣٧١: ١٧٧/١٥) و به نوعی به طور کل شايس

سوال می برد.
١ .برای مطالعه  متن کامل و جزييات نامه ها به اين منبع مراجعه کنيد: (طبری، ١٣٧٥: ١١/ ٤٨١٣-٤٨٠٤)،

٢ .در مورد جزييات امان دادن منصور به ابن هبيره (از سرداران سپاه اموی) به اين منبع مراجعه کنيد: (ابن اثير، ١٣٧١: ١٥/ ٧٤-٨٠)
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- در انتهای نامه   منصور، ناتوانی علويان در به دست گرفتن قدرت آورده شده و بازستاندن انتقام خون 
ــهيدان علوی از امويان به عنوان افتخار خاندان عباسی شمرده شده است (ابن اثير،١٧٨/١٥:١٣٧١).  ش

منصور به اين افتخارات، کمک های مالی عباس به خاندان پيامبر را نيز افزوده است.
ــتگيری و کنترل محمد نفس زکيه به نتيجه نرسيد و درگيری نظامی  تلاش های منصور برای دس
ميان آن ها آغاز شد. منصور، عيسی بن موسی را برای مقابله با محمد مامور کرد. وی از انتخاب عيسی 
ــده بود که بايد يکی همسنگ  ــت اينکه، به وی توصيه ش ــی دو هدف را دنبال می کرد: نخس بن موس
ــر پيغمبرم، اين گويد من پسر عم پيامبرم (ابراهيم  ــود که اگر محمد گفت من پس ــتاده ش محمد فرس
ــن،١٣٧٣: ٢/ ١٣٣). اما هدف دوم و مهم تر منصور اين بود که در اين نبرد اگر هر يک از آن ها  حس

کشته می شد برای وی اهميتی نداشت۱.(ابن اثير، ١٣٧١: ١٥/ ١٨٢) و (طبری،١١:١٣٧٥/ ٤٨٢٠).
سرانجام نفس زکيه با وجود تمام عوامل مساعدی که در اختيار داشت، مانند تاييد بزرگان قوم (مانند 
ابوحنيفه و مالک) و حمايت مردم مدينه، از سپاهيان منصور به رهبری عيسی بن موسی شکست خورد 
و توسط حميد بن قحطبه کشته شد (ابن اثير، ١٣٧١: ١٨٩/١٥). در مورد علت ناکامی محمد نفس زکيه 
دلايل زيادی آورده شده۲ اما به نظر می رسد قوت و درايت منصور، مهم ترين دليل شکست نفس زکيه 
بوده است. منصور، جدی بودن خطر اين قيام را به خوبی دريافته بود و نقل شده که بر خويش واجب 
کرده بود تا زمان از ميان برداشتنِ خطر علويان در عراق و حجاز، لباس رزم از تن به در نکند. (ابراهيم 

حسن، ٢:١٣٧٣/ ١٣٥) 
۱-۲- قيام ابراهيم بن عبداالله

پس از شکســت نفس زکيه، ابراهيم برادرش (در همان سال١٤٥۳) در بصره قيام کرد. ابراهيم پس از 
ــن، برای نجات خود حجاز را ترک کرده و پيوسته در حال مسافرت بود (ابن  ــتگيری عبداالله حس دس
ــرانجام در سال ١٤٣ در بصره ماندگار شد و آنجا را به عنوان پايگاه قيام  ــوان، ١٩٤٨: ٣١٥) تا س نش

خود برگزيد۴. 

١ .منصور در پیِ خلع عيسی بن موسی از ولايت عهدی بود و قصد داشت به جای وی پسرش را وليعهد نمايد.
٢ .مانند انتخاب مدينه به عنوان مرکز قيام و مبارزه با سـپاهيان منصور، خطا در زمان بندی قيام (ميان قيام محمد (مدينه) و برادرش 
ابراهيم (بصره) (ظاهرا محمد به خاطر مشـکلات پيش آمده، پيش از ابراهيم قيام کرد (طبری، ١٣٧٥: ١١/ ٤٧٨٦)، حيله های 
منصور در نوشتن نامه های جعلی(ابن اثير، ١٣٧١: ١٥/ ١٦٧) و (طبری، ١٣٧٥: ١١/ ٤٧٥٢و٤٧٩٥)، فشارهای عباسيان و در 
تنگنا قرار دادن محمد و خانواده اش و شايعه پراکنی در مورد کشته شدن محمد پيش از شروع مبارزه (طبری، ١٣٧٥: ١١/ ٤٧٨١)، 

کناره گيری مردم مدينه و تنها گذاشتن محمد در ميانه  راه (طبری،١٣٧٥: ١١/ ٤٧٩٥ و ٤٨٢٧) ....
٣ .در برخی منابع سال ١٤٤ آمده است (دينوری، ١٣٦٤: ٤٢٦).

٤ . ظاهرا انتخاب بصره به عنوان مرکز قيام، بر حسب ضرورت صورت گرفته است. زيرا بنا بر شواهد تاريخی کوفه، مناسب ترين شهر 
برای قيام به نظر می رسيده است اما با توجه به اينکه کوفه در نزديکیِ هاشميه قرار داشت لذا مجالی برای تبليغ و دعوتِ ابراهيم در 

کوفه وجود نداشته است. (اصفهانی، ١٣٨٠: ٣١٧) 
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از شواهد اين طور بر می آيد که قيام ابراهيم، يک حرکت مستقل نبوده و در واقع وی ابتدا مردم را 
به سوی برادرش محمد دعوت می کرده است، اما با آشکار شدنِ (پيش از موعدِ) دعوتِ محمد (اصفهانی، 
ــدنِ وی، ابراهيم حرکت وی را ادامه داد و پس از آن مردم را به خلافت خود  ــته ش ١٣٨٠: ٣١٦) و کش
فراخوانده و پيروانش با او بيعت کردند. در بصره زيديان۱ و معتزليان از او حمايت کرده و مستضعفان و 
طبقات محروم به او پيوستند. برخی از امويان و عثمانی  ها (به دليل پيوند خويشی ابراهيم با عثمان بن 
عفان) نيز از او پشتيبانی کردند۲. در کنار موارد ياد شده، حمايت فقهای بصره۳ بر قدرت ابراهيم افزوده 
بود (مسند، ١٩٩٣: ١٧٠). وجود اين عوامل مساعد، کار را برای ابراهيم آسان نمود و حرکت وی حکومت 
ــت بر اهواز و فارس  ــی را به طور جدی مورد تهديد قرار داد. ابراهيم پس از قيام در بصره توانس عباس
سيطره يابد و نفوذ خود را در واسط و مداين و سرزمين سواد بگستراند (الليثی، ١٣٨٧: ١٥٨). منصور 
هم با آگاهی از گرايش های مردم کوفه به شدت اين شهر را تحت نظر داشت تا به ابراهيم نپيوندند و هر 
ــد توسط منصور به قتل می رسيد. (اصفهانی، ١٣٨٠:  کس در کوفه به طرفداری از ابراهيم متهم می ش
٣١٧). قيام ابراهيم با وجودِ آنکه تا موفقيت و شکست عباسيان فاصله ای نداشت۴، اما سرانجام با کشته 
شدن ابراهيم در سال ١٤٥ ۵با شکست روبرو شد. اين جنبش بدون ترديد يکی از جدی ترين قيام های 
عليه منصور بوده است و تسلط و ابراهيم بر مناطق وسيع و ثروتمند اثر منفی بر توان حکومت عباسی 
ــکل را حل نمايد. از قول منصور اينطور نقل  ــت و منصور در تلاش بود به هر نحو ممکن اين مش می گذاش
ــت يافت، کار او بر من مشکل شد». (اصفهانی،  ــده: «هنگامی که ابراهيم بر اراضی اطراف بصره دس ش
١٣٨٠: ٣١٥). منصور به شدت از قيام ابراهيم احساس خطر نمود تا جايی که نقل شده منصور از کاخ 
خود بيرون آمده و در هميشه ميان لشگريان اقامت داشت و (از شدت ترس) حتی لباس خود را تعويض 
ــته شدن ابراهيم، منصور سرِ وی را به زندان، نزدِ عبداالله بن  نمی نمود (الليثی، ١٣٨٧: ١٧١) پس از کش
حسن فرستاد. در اين زمان عبداالله بن حسن و خاندانش همچنان، در سخت ترين شرايط در زندان به 
سر می بردند و شمار آن ها بر اثر شرايط بسيار وحشتناک زندان رو به کاستی نهاده بود و تنها پنج نفر 

از آنان زنده مانده بودند. (الليثی، ١٣٨٧: ١٧٧)
١ .عيسی بن زيد که پيشوای زيديان آن زمان بود تا زمان کشته شدن ابراهيم همراه وی بود و پس از آن همواره فراری بود (اصفهانی، 

.(١٣٨٠: ٣٣١
٢ .اصفهانی در مقاتل الطالبين، فهرستی از بزرگانی که به ياری ابراهيم شتافتند را آورده است. (١٣٨٠: ٣٧٦-٣٤٧)

٣ . ابوحنيفه نعمان بن ثابت، حمايت خود را به طور آشـکار از ابراهيم اعلام نموده بود (اصفهانی، ١٣٨٠: ٣١٥) و گفته شده همين امر 
موجب شد منصور وی را مسموم کرده و به قتل برساند. (الليثی، ١٣٨٧: ١٦٨)

٤ .در مرحله ای از نبرد ابراهيم با لشکريان عباسی (به فرماندهی عيسی بن موسی) در باخمری، لشگريان عباسيان گريخته و با رسيدن 
خبرِ آن به منصور، وی قصد فرار از کوفه را داشت، اما کشته شدن ابراهيم سبب پراکندگی و شکست لشگريانش شد (اصفهانی، 
١٣٨٠: ٣٤٠).يکی از علل ضعف عباسيان در نبرد با ابراهيم اين بود که لشگريان عباسی در حجاز(برای جنگ با محمد نفس زکيه) 

بوده و سربازان عباسی در شهرهای مختلف پراکنده شده بودند.
٥ .حرکت ابراهيم، از آغاز تا کشته شدنش حدود سه ماه طول کشيد. 
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منصور پس از قيام محمد و ابراهيم اوضاع را بر علويان بسيار دشوارتر کرد و علاوه بر علويان هر کس 
را که به نوعی با آن ها همکاری نموده بود۱ سخت مجازات  کرد. (اصفهانی، ١٣٨٠: ٣١٧) 

  مواضع سياسی امام صادق
در اين مقطع زمانی، تکيه  اصلی شيعه از نظر فکری و عقيدتی بر امام صادق  بوده و امام  حد 
فاصل فرقه هايی قرار گرفته بود که در شيعه به وجود آمد و حفظ و صيانت شيعه از انحرافات در راس 
برنامه های حضرت قرار داشت. درباره شخصيت علمی و فقهیِ امام صادق ، منبعی وجود ندارد که 
به عظمتِ آن حضرت اعتراف نکرده باشد. به عنوان نمونه ابن خلکان در باره  آن حضرت می گويد: «...

فضل او مشهورتر از آن است که نيازمند توضيح باشد». (ابن خلکان، ١٩٦٩: ٨/ ١٠٥).
به تعبير شهيد مطهری: 

ــنی، مربوط به امام  ــيعه و س ــلام، اعم از ش «....تحقيقا می توان گفت حرکت های علمی دنيای اس
 ــت. حوزه های شيعه که خيلی واضح است، حوزه های سنی هم مولود امام صادق صادق اس
است. به جهت اينکه راس و رييس حوزه های سنی «جامع ازهر» است که از هزار سال پيش تشکيل 
ــيعيان فاطمی تشکيل دادند و تمام حوزه های ديگر اهل سنت منشعب از  ــده و جامع ازهر را هم ش ش
جامع ازهر است و همه  اين ها مولود استفاده  ای است که امام صادق از زمان خودش نموده است». 

(مطهری، ١٣٨٥: ١٤٤) 
ــخصيت امام صادق  عبارات زيادی از علما و دانشمندان نقل شده که استاد «حيدر»  درباره ش
قسمت معظمی از آن ها را در کتاب ارزشمند خود «الامام الصادق و المذاهب الاربعئ» گردآورده (حيدر، 

بی تا: ٦٢-٥١) و ذکر آن ها در اين مجال نمی گنجد۲. 
در مورد جريان فکری و سياسی شيعيان اين نکته قابل ذکر است که در اکثر منابع تاريخی، مواضع 
ــت» و يا بسنده کردن به «رهبری معنوی» تعبير  ــی امام صادق ، به «کناره گيری از سياس سياس

شده است. به عنوان نمونه شهرستانی در کتاب «الملل و النحل» اينگونه آورده است: 
«هرگز به فکر امامت نيفتاده و بر سر خلافت با کسی مبارزه نکرد». (شهرستانی،١:١٣٦٨/ ١٤٧)

اما حوادث پيش آمده به خوبی نشان داد که رفتار امام  عين سياست بوده و ضمن حفظ هويت 
 جامعه  شيعه توانستند مبارزه  خود را پيش برند  و از همين رو دشمنان به شدت از وجود امام صادق
ــان را از ميان بردارند. به عبارتی فارغ از هر  ــاس خطر کرده و به هر نحو ممکن درصدد بودند ايش احس

١ . از جمله  «عبادة بن عوام» و ابوحنيفه قابل ذکر می باشند که عباده بن عوام تا زمان حکومت مهدی مخفی بود و ابوحنيفه نيز به دست 
منصور به قتل رسيد. 

٢ .برای مطالعه بيشـتر در اين زمينه به اين منبع مراجعه کنيد: منتهی الامال، شيخ عباس قمی، جلد دوم، ذيل باب هشتم، فصل دوم- 
نسخه الکترونيکی کتابخانه تاريخ اسلام
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گونه استدلال و پيش زمينه  مذهبی، بايد گفت که اگر امام به دنبال مسائل سياسی عصر خود نبودند 
ــيان از وجود ايشان احساس خطر کنند، زيرا  ــبت به آن بی تفاوت بودند، دليلی نداشت که عباس و نس
ــت کاری ندارد، نمی تواند برای حکومت  ــت وجود يک رهبر معنوی که به حکومت و سياس بديهی اس

خطری محسوب شود. 
ــاير ائمه  و در آن شرايط زمانی و مکانی مبتنی  ــت امام صادق  در ادامه  سياست س سياس
ــار و اختناق امويان و  بر تقدم کار فرهنگی و پرورش فضای فکری و اعتقادی جامعه بود. در فضای فش
عباسيان، امام ، برخلاف خوارج، زيديان و حتی برخی از شيعيان (که تنها راه مبارزه عليه حکومت 
را مبارزه  نظامی می دانستند) اين رويه را دنبال نموده و مبارزه  منفی در صحنه  سياسی و کار فرهنگی 
ــش آمده و ناکامیِ جريان های تندرو و  ــتِ زمان و حوادث پي ــی و اعتقادی را دنبال نمودند. گذش و علم
جريان هايی که از مسير امامت فاصله گرفتند، کارآمدی سياست های امام  را بر همگان آشکار نمود.

ــيره  معصوم، تفکيک مواضع  ــت که در رفتار و س ــه  اين بحث، ذکر اين مطلب ضروری اس در ادام
سياسی و غيرسياسی و يا تقسيم بندی های ديگری از اين دست، فقط برای ارائه و فهم مطالب برای 
ــر عصر امويان و دوره  ــی امام صادق در اواخ ــان صورت می گيرد. در مورد مواضع سياس مخاطب
عباسی (به طور خاص) چندين نقطه  عطف وجود دارد و از آنجايی که بررسی و کشف تمام رفتارهای 
سياسی حضرت برای ما ممکن نيست، در حد وسع به واکاوی اين مواضع سياسی می پردازيم و البته؛ 
ــيره  معصوم شود، شاهد هستيم که  ــکافانه به س ــود که اگر نگاهی دقيق و موش بايد اين نکته ذکر ش
ــت و  ــائل تبليغی و فرهنگی متمرکز بودند اما رفتار آنان عين سياس آن حضرات، در عين اينکه بر مس
ــی عصمت امام، ظاهرا بحث در مورد يک انديشه  ــت ورزی بوده است. به عنوان نمونه، در بررس سياس
ــاهده می کنيم که تاکيد بر اين اصل «عصمت» (که به  ــت اما با نگاه دقيق تر مش و اعتقاد دينی اس
ــت (حسنی، ١٣٧٦: ٣٢٨)) در واقع، واکنش  عقيده  برخی در زمان امام صادق صورت گرفته اس
ــيعيان در برابر خلفايی بوده که از نظر آن ها غاصب بوده اند. اين مطلب ما را  ــوی ش يا مبارزه ای از س
به يک نکته رهنمون می سازد و آن اينکه انديشه  عصمت که از دل پژوهش های دينی سر بر می آورد 
ــی نباشد و متکلمان شيعه پيش از  ــتگاه آن هم سياس ــت پيوندی محکم دارد، هر چند خاس با سياس
سخن گفتن از عصمت پيامبران، در آغاز درباره وجوب عصمت امامان سخن گفته اند. سپس با حساب 
ــبت داده اند. به عبارتی امامت  اينکه پيامبران در مرتبه ای والاتر قرار دارند، عصمت را به آنان هم نس
ــد، نهاد سياست است (صبحی، بی تا: ١٣٤) و به طور  ــيعی پيش از آنکه يک نهاد دينی صرف باش ش
ــش های آن حضرت و تربيت شاگردان بی شمار  ــيعيان در زمان امام صادق  با کوش کلی عقايد ش
به روشنی پديدارشده است (عاملی، ١٩٣٨: ١٩٥)۱لذا نسبت دادن چنين قولی به امام از عدم آگاهی 

١ .نقل از (الليثی، ١٣٨٧: ٢١٧)
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ــی می شود. همانطور که گفتيم در دوران امام صادق چند واقعه  سياسی مهم  و کوتاه نظری ناش
وجود دارد۱ که در آن ها مواضع سياسی امام  آشکار است؛ در ادامه به طور اجمالی به اين موارد 

می پردازيم.
الف- قيام زيد بن علی بن الحسين

پس از شهادت امام حسين  يکی از حرکت های جدیِ علويان عليه امويان بود. قيام زيد در سال 
ــد و پس از ده روز درگيری  ــام بن عبدالملک آغاز ش ــدت يافتن اختلافات وی با هش ١٢٢ و در پی ش
نظامی به شهادت رسيد. قيام زيد و حمايت مردم از او تاکيدی بر اهميت علويان در ميان مردم عراق بود. 
ــتيم، بلکه مسئله  قابل اهميت برای ما نوعِ برخورد امام صادق  در اينجا در پی پرداختن به قيام زيد نيس

 با قيام زيد و فرقه  زيديه (فرقه ای که پس از شهادت زيد اعلام موجوديت کردند) می باشد.
ــت که هدف وی  ــده اس ــکی وجود ندارد و نقل ش در مورد اعتقاد زيد به امامت امام صادق ش
اصلاح امور و مقابله با ظلم و انحراف امويان بود. زيد در پی دعوی خلافت و امامت نبوده و قصد داشت 

در صورت پيروزی، زمام امور را به دست امام  بسپارد۲.
در همين زمينه از امام صادق چنين آمده است: 

«رحمه االله، اما انه کان مومنا و کان عالما و کان صدوقا، اما انه لو ظفر لوفی، اما انه لو ملک يعرف کيف يضعها»۳
و نيز در مورد اعتقاد زيد به امامت امام صادق  از زيد نقل شده است: 

«جعفر امامنا فی الحلال و الحرام»۴
ــام زيد به احاديث مختلفی بر می خوريم که گاه با هم  ــورد موضع امام صادق  در برابر قي در م
ــت (و  ــده اس ــيعی نقل ش تناقض دارند۵. اما با توجه به احاديثی که در اصول کافی و ديگر منابع ش
ــد که قيام زيد با رضايت و اجازه  امام  ــده) به نظر می رس ــبت به قيام زيد انتقادهايی ش در آن ها نس
صورت نگرفته است اما به طور قطع امام صادق  به قيام زيد به عنوان «قيامی بر ضد ستمگری» 
ــت و ايشان حاضر  ــخصيت اخلاقی و اعتقادی زيد مورد تاييد امام  بوده اس ــتند و ش می نگريس
نبوده اند که کسی به زيد جسارت کند. به عنوان نمونه هنگامی که حکيم بن عياش کلبی شعری در 

١ .قيام زيد در سال ١٢٢، بيعت علويان با نفس زکيه در سال ٢٦، قيام محمد بن عبداالله بن حسن (نفس زکيه) و قيام ابراهيم بن عبداالله بن 
حسن در سال ١٤٥ 

٢ .مذهب زيديه پس از شهادت زيد به وجود آمد و پيروانش او را امام پنجم اهل بيت  شمردند. 
٣ . خداوند او را رحمت کند، مرد مومن و عارف و عالم و راسـت گويی بود که اگر پيروز می شد وفا می کرد و اگر زمام امور را به دست 

می گرفت، می دانست آن را به دست چه کسی بسپارد.(به نقل از کريميان، ١٣٦٠: ٣٨٥)
٤ .جعفر امام ما در حلال و حرام است.(به نقل از کريميان، ١٣٦٠: ٤٩)

٥ .علامه طباطبايی در کتاب «شيعه در اسلام» چنين آورده اسـت: «زيديه» در ابتداي حال، مانند خود زيد دو خليفه اول (ابوبكر 
و عمر) را جزو ائمه مي شمردند ولي پس از چندي، جمعي از ايشـان نام دو خليفه را از فهرست ائمه برداشتند و از علي  شروع 

كردند. (طباطبايی، ١٣٦٢: ٣٤).
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مذمت زيد گفت و شعر به امام صادق رسيد، حضرت در حالی که دستانشان لرزان بود به آسمان 
ــه حضرت از «ابوولاد کاهلی»  ــاعر را نفرين کردند. همچنين در نقل ديگری آمده ک ــد کردند و ش بلن
درباره زيد سوال کردند. او گفت: او را در حالی که مصلوب بودم ديدم. کسانی او را شماتت می کردند و 
افرادی ستايش می نمودند. حضرت فرمود: ستايش کنندگان با او در بهشتند و شماتت کنندگان شريک 
خون او (آبی، ١٩٨١: ٣٥٢).۱همانطور که گفته شد در مجموع براساس آنچه در منابع تاريخی و روايی 
موجود است قيام زيد با اجازه  صريح امام صادق  صورت نگرفته اما (با توجه به تاييد شخصيت 
ــد امام از حرکت اصلاحی زيد رضايت نسبی داشته اند۲(يا لااقل  ــط حضرت)، به نظر می رس زيد توس

مخالف نبوده اند). به عنوان نمونه از امام صادق  روايت شده است:
«لوددت ان الخارجی يخرج من آل محمد و عَلَیَّ نفقه عياله»۳ 

ــارکت امام در اين قيام از جهات و مصالح ديگری بوده که در اين مجال فرصت  و عدم دخالت و مش
بررسی آن ها نيست و پژوهش مفصلی را می طلبد.

پس از قيام زيد و به خصوص با روی کار آمدن عباسيان، بنی الحسن از بنی الحسين جدا شدند و به 
ــن به نام محمد بن عبداالله (نفس زکيه) را  بهانه  زيد و فرزندش يحيی، روی کار آوردن يکی از بنی الحس
وجهه همت خود قرار دادند. اين ها به تدريج گروهی از شيعيان را نيز به دور خود جمع کردند که عنوان 

زيديه بر آنان اطلاق شد۴. 
ب- نشست ابواء و دعوت ابوسلمه

ــال های آخر حکومت امويان، گروه های مختلفی عليه امويان  ــد۵، در س همانطور که پيش از اين گفته ش
ــاخص ترين گروه علويان بودند. نظر به اهميت و محبوبيت علويان در ميان مردم،  مبارزه می کردند که ش
بزرگان آن ها در نشستی که در ابوا جمع شدند۶ که در ميان آن ها عباسيان و برخی زادگان عثمان هم 
ــخن را آغاز کرده و از حاضران خواســت با يکی از هاشميان  بودند. در اين نشســت صالح بن علی س
بيعت کنند تا مبارزه عليه امويان و خلافت را پس از آنان به عهده گيرد. در اين ميان عبداالله بن حسن 

١. به نقل از (جعفريان، ١٣٨٦: ٣٦٤)
٢ .اين رضايت نسبی را بايد در مقايسـه با واکنش امام صادق  در جريان بيعت با نفس زکيه در نظر بگيريم که امام به صراحت با 

بيعت مخالفت می کنند و نسبت به سرانجام قيام کنندگان هشدار می دهند.
٣ . هر آينه دوست می دارم که خروج کننده  آل محمد خروج کند و مخارج خانواده اش را بر عهده می گيرم. به نقل از «آية االله خامنه ای، 

«١٣٨٩: ٢٩
٤ .به گفته  برخی، اساسا موسس و پايه گذار حقيقی مذهب زيديه عبداالله بن حسن و پسرانش بوده اند. 

٥ .درباره جزييات اين نشست پيش از اين در بخش اضمحلال امويان و روی کار آمدن عباسيان به تفصيل سخن گفتيم لذا در اين مجال 
به جزييات آن نمی پردازيم.

٦ .اين نشست در سال ١٢٦ انجام شده و ظاهرا نشست ديگری در سـال ١٢٩ تشکيل شده که عباسيان که موفقيت خود را نزديک 
می ديده اند مجلس را ترک نموده اند. (اصفهانی، ١٣٨٠: ٢٦٤)
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فرزندش محمد را پيشنهاد داد (و با توجه به زمينه سازی هايی که وی پيش از اين نموده بود و فرزندش را 
مهدی موعود خوانده بود) و همه  حاضران از جمله عباسيان و شخص منصور با وی بيعت کردند. ظاهرا 
ــيعيان بودند و تاييد امام  می توانست  پس از انجام بيعت، از آنجايی که امام صادق  بزرگ ش
بر اعتبار و مشروعيت اين بيعت بيفزايد، از امام  دعوت می شود در ميان آنان حضور يابند. امام 
صادق  دعوت عبداالله بن حســن را از آن رو که وی نيز از بزرگان هاشمی و مورد احترام علويان 
و عباسيان بود، می پذيرند. امام  در آن نشست به عبداالله بن حسن می فرمايند که پسرش (محمد) به 
ــاره به منصور، از خلافت وی خبر می دهند و نقل شده است که ظاهرا عبداالله  ــد و با اش خلافت نمی رس

امام را متهم به حسادت کرده است۱.
بررسی اين ماجرا، ضمن اينکه مواضع سياسی صريح امام صادق را به خوبی نشان می دهد، 
ــی اجتماعی بيان می کند. امری که بسياری از علويان از  ــان را از اوضاع و تحولات سياس آگاهی ايش
ــيان قرار گرفتند؛ زيرا امام صادق در شرايطی  ــت عباس آن غافل بودند و از همين رو بازيچه  دس
ــش سال پيش (سال صدم  ــيان از بيست و ش ــيدن منصور می دهند که عباس خبر از به قدرت رس
ــيدن خودشان بود و  هجری) دعوت مخفيانه  خود را آغاز کرده بودند و تنها هدف آنان به قدرت رس
نامِ علويان تنها ابزاری برای کسب محبوبيت و قدرت بود. شرکت عباسيان در اين نشست، در ادامه  
ــتند. امری که  ــت های فريب آميز آنان بود و به طور قطع به چنين بيعتی اعتقاد قلبی نداش سياس
پس از به قدرت رسيدن عباسيان آشکار شد و آنان از همان روزهای نخست در جستجوی فرزندان 
ــن شد، اين بی توجهی به  ــن بودند تا از آنان بيعت گيرند. همانطور که در آينده روش عبداالله بن حس
ــد و منصور به بهانه  مقابله با محمد و ابراهيم  ــيار گران تمام ش کلام امام صادق  برای علويان بس
ــانيد و به بدترين وضع با خاندان عبداالله بن  ــن) علويان را به قتل می رس (فرزندان عبداالله بن حس

ــن برخورد کرد۲.  حس
از جمله مسائل مهم ديگری که جزو نقاط حساس و تامل برانگيز تاريخ سياسی شيعه است، دعوت 
ــت۴. در  ــد)۳از امام صادق برای قبول رهبری دعوت اس ــلال (معروف به وزير آل محم ــلمه  خ ابوس

١ .اصفهانی در مقاتل الطالبين جزييات اين نشست را آورده است و حتی در اين منبع آمده که منصور، گفتار عبداالله بن حسن را تاييد 
می کند و پس از او سايرين با محمد (نفس زکيه) بيعت می نمايند (١٣٨٠: ٢٢٠-٢١٦) البته تناقضات فاحشی در اين کتاب وجود 
دارد، به عنوان نمونه، در صفحه ٢٦٠ و ٢٦١ با ذکر مجدد اين ماجرا، اين طور آمده که همگان گفتند تا امام صادق حاضر نباشد 

بيعت نمی کنيم و پس از آن امام را دعوت کردند. 
٢ .در مورد جزييات فجايعی که بر سـر اين خاندان به دست منصور آمد به اين منبع مراجعه کنيد: (طبری، ١٣٧٥: ٤٨٦١-٤٧٦٨) 

(اصفهانی، ١٣٨٠: ٢٤٠-٢٢٨) 
٣ .لازم به يادآوری است که کار اصلی دعوت عباسـيان به دست دو نفر، ابوسلمه و ابومسلم، انجام می شد و از آنجا که عباسيان به هر 
نحو ممکن می خواستند خود را به آل محمد پيوند دهند و از محبوبيت آنان استفاده کنند ضمن استفاده از شعار «الرضا من آل محمد»؛ 

ابوسلمه را «وزير آل محمد» و ابومسلم را« امير آل محمد» لقب داده بودند. 
٤ . درباره جزييات اين ماجرا، پيش از اين در بخش اضمحلال امويان و روی کار آمدن عباسيان به تفصيل سخن گفتيم لذا در اين مجال 
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ــلمه بود و وی همزمان نامه هايی را به  آخرين روزهای حکومت امويان، کار اصلی دعوت به عهده   ابوس
ــه نفر از رهبران علوی۱ می فرستد و رهبری جنبش را به آنان پيشنهاد می دهد (مسعودی، ١٣٧٤:  س
٢/ ٢٥٨). يکی از اين نامه ها برای امام صادق  ارسال شده است که واکنش ايشان به اين پيشنهاد 
و اقدام ابوسلمه در دو جا نقل شده است. نخست، واکنش به پيکی که حامل پيام بوده است: امام ابتدا 
با بيان اينکه ابوسلمه پيرو ديگران است و شيعه  ما نيست توجهی به نامه ننموده و حتی به آن پاسخ 
ــوزاندند. (ابن طقطقی، ١٣٦٠: ٢٠٨) وپيک پس از امام  ــده است که ايشان نامه را س ندادند و نقل ش
صادق  نامه را برای عبداالله بن حسن برد و عبداالله از دريافت نامه خرسند شد و روز بعد خدمت 

امام صادق  رسيد و امام  به وی چنين گفتند: 
«از چه وقت خراسانيان شيعه   تو شده  اند، مگر تو ابومسلم را سوی آن ها فرستاده ای؟ مگر کسی از 
آنان را به نام يا صورت می شناسی؟ چگونه شيعيان تو شده اند که نه تو آن ها را می شناسی و نه آن ها 

تو را می شناسند.» (ابراهيم حسن، ١٣٧٤: ٢/ ١٠٢) و (مسعودی، ١٣٧٤: ٢/ ٢٥٩-٢٥٨).
در مورد اين ماجرا و زمينه  مساعدی که در اواخر دوره  اموی برای به دست گرفتن خلافت از سوی 
شيعيان مطرح بود، سوالات زيادی مطرح شده و همانطور که گفته شد برخی واکنش و پاسخ منفیِ امام 
 را به کناره گيری از سياست تعبير کرده اند؛ اما با يک نگاه دقيق به واکنش امام  در ماجراهای 
ياد شده، درس ها و پيام های مفيدی قابل برداشت است که در همه   آن ها زيرکی و هوشمندی سياسی 

حضرت نمايان است؛ در ادامه به اختصار به اين مطلب پرداخته شده است.
ــرايط زمانه داشتند و به خوبی می دانستند تا زمينه های فکری،  ــتی از اوضاع و ش - امام درک درس
فرهنگی و اجتماعی مساعد نباشد انتقال خلافت، به آسانی ميسر نيست و يک نامه (حتی با فرض اينکه 

فرستنده  آن صداقت داشته باشد۲) دليلی بر مساعد بودن شرايط نيست. 
ــت) باز هم اين امر محال بود،  ــن پذيرف ــر فرض اگر امام  می پذيرفت (مانند عبداالله بن حس - ب

چنانچه که ديديم عبداالله بن حسن با وجود قبول اين درخواست باز هم به نتيجه  نرسيد.
- عباسيان از سال ها قبل دعوت گران و نقيبان خود را پرورش داده بودند و زمينه را برای خلافتشان 
آماده کرده بودند، به عبارتی آنان در تمام اين سال ها که برخی علويان (به طور خاص زيديان) فقط بر 
جهاد با سيف تاکيد ورزيده بودند، آنان با زيرکی در ساير حوزه ها فعاليت کرده بودند و در اين شرايط 
ــتند و به طور قطع هم تمايل نداشتند که  ــان شناختی از امام صادق نداش ــيان و طرفدارانش عباس

به جزييات آن نمی پردازيم.
١ .امام صادق  ، عبداالله بن حسن و عمربن زين العابدين

٢ . پيش از اين (در فصل قبل) روشن شد که به طور قطع هدف ابوسـلمه از ارسال نامه برای امام صادق، مبنی بر اعتقاد قلبی و 
راستين به حق ولايت و خلافت امام معصوم نبوده اسـت بلکه بيشتر اقدامی سياسی بوده که يا در جهت قدرت طلبی و جاه 

طلبی شخصِ ابوسلمه بوده و يا درجهت شناسايی رقبای احتمالی عباسيان.
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حاصل فعاليت آنان به دست مردی از خاندان علوی بيفتد. 
ــيعيان حضرت، هم در اين را ثابت قدم نبوده اند، ماجرايی در کتاب منتهی  - درباره اينکه حتی ش
الآمال نقل شده است۱ که از امام درباره  قيام و اينکه ايشان دارای پيروان زيادی هستند و خلافت حق 

ايشان است، سوال شد؛ امام در پاسخ به مرد خراسانی۲اينطور فرمودند: 
«.....اگر ما پنج نفر شيعه اينگونه داشتيم قيام می کرديم».۳ 

ج- مواضع امام در برابر منصور
ــمندان جامعه از عظمت فراوانی برخوردار بودند.  امام صادق در عصر خود، به ويژه در نگاه دانش

ابوزهره در اين زمينه می نويسد:
«ما اجمع علماء الاسلام علی اختلاف طوائفهم فی امر کما اجمعوا علی فضل الامام الصادق و علمه».۴(فضل 

االله، ١٤٠١: ٦٦).
ــت آمده در دوره  انتقالی حکومت از امويان به عباسيان  امام صادق  با توجه به موقعيت به دس
به طور ويژه ای به نشر معارف و تربيت شاگردان پرداختند به طوری که نقل شده است شمار کسانی که 
از آن حضرت تتلمذ کرده و حديث شنيده اند، به حدود چهار هزار نفر می رسد.(اربلی، بی تا: ٢/ ١٦٦). 
ــکار شد. زمانی که ائمه از هر نظر تحت  ــت حضرت در زمان حکومت عباسيان آش نتايج اين سياس
کنترل بودند و تمام فعاليت ايشان در خفا و براساس تقيّه۵ صورت می گرفت، اين نهضت علمی و فرهنگی 

امام بود که در مقابله با حکومت و نشر ارزش ها و اعتقادات شيعی نقش به سزا داشت.
ــارهای فراوان بودند تا جايی که حتی نقل شده  ــيعيان در اين زمان در سخت ترين شرايط و فش ش
امکان نقل حديث را نداشته و فقط به کتابت آن اکتفا می نمودند۶(کلينی،١٤٠٧: ٦٨/١) و اصحاب امام 

١ . برای مطالعه بيشتر در اين زمينه به اين منبع مراجعه کنيد: منتهی الامال، شيخ عباس قمی، جلد دوم، ذيل باب فصل چهارم، روايت 
ششم- در ذيل حکايت هارون مکی- نسخه الکترونيکی کتابخانه تاريخ اسلام

٢ . سهل بن حسن
٣ . روايت مشـابهی در همين زمينه آمده که بر قلت ياران و اصحاب (واقعی) امام دلالت دارد. برای آگاهی از اين روايت به اين منبع 

مراجعه کنيد: (مجلسی،١٤٠٣: ١٦١/٦٤).
٤ .علمای اسلام با تمام اختلاف نظرها و تعدد مشرب ايشان در فردی غير از امام صادق  و علم او اتفاق نظر ندارند.

٥ . شيعه تقيّه را به «محافظت از خويش و پرهيز از ستمگر نيرومند» تعريف می کند. شيعه بر تشريع تقيّه به اين آيه استدلال می کند: مَنْ 
وَ لهَُمْ عَذابٌ عَظيمٌ (نحل،  مِنْ بعَْدِ إيمانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ باِلإْيمانِ وَ لكِنْ مَنْ شَرَحَ باِلْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ االلهِ  كَفَرَ باِاللهِ 

(١٠٦
٦ . عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن محمد محمد بن الحسن بن ابی خالد شينوله قال قلت لابی جعفر الثانی  جعلت فداک ان 
مشايخنا رووا عن ابی جعفر و ابی عبداالله  و کانت التقية شديدة فکتموا کتبهم و لم تروا عنهم فلما ماتوا صارت الکتب الينا فقال 
حدثوا بها فانها حق. ترجمه: راوی گويد به امام نهم  عرض کردم فدايت شوم، اساتيد ما از امام باقر و امام صادق  رواياتی 
دارند که چون در آن زمان تقيّه سخت بوده کتب خود را پنهان کردند و از آن ها روايت نشد، چون آن ها فوت کردند کتب ايشان به ما 

رسيد. فرمود آن ها را نقل کنيد که درست است. (روايت پانزدهم) 
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به منظور صيانت خود از گزند منصور مجبور بودند به طور کامل تقيّه نمايند و مواظب باشند کوچک ترين 
بی احتياطی از آنان سر نزند. تاکيدهای مکرر امام صادق  بر تقيّه۱، خود دليل آشکاری بر وجود چنين 
فشار سياسی بود. خطر هجوم بر شيعه چنان نزديک بود که امام برای حفظ آنان، ترک تقيّه را مساوی 
ــانی داشت و آن ها کسانی  ــده که منصور در مدينه جاسوس با ترک نماز اعلام فرمودند. همچنين نقل ش
ــيعيان امام صادق  رفت و آمد داشتند، گردن می زدند. (جعفريان، ١٣٨٦: ٣٦٠-٣٥٩). را که با ش

همانطور که گفته شد زندگی حضرت در زمان منصور، با توجه به کينه  شديد وی از امام در سخت 
ــرار اهل بيت ۲ و اتخاذ اين  ــت و تاکيد امام به يارانشان بر کتمان و حفظ اس ــرايط بوده اس ترين ش
سياست به طور جمعی، سبب شده چگونگی کار امام و يارانشان به دقت ثبت نشده باشد. اما شواهدی 
که در دست هست، به روشنی نشان می دهد که امام در بيان اصول اساسی امامت و مواضع خود هيچ 
ــی نداشته اند. يکی از اصلی ترين اصولی که حضرت در مسير مقابله با حکومت های وقت به کار  سازش
ــه زيديان حضرت را متهم کردند که  ــت. در حديثی آمده، هنگامی ک ــد، اصل عقلانيت بوده اس گرفتن

ايشان به جهاد در راه خدا اعتقاد ندارند، حضرت فرمودند:
«و لکنی اکره ان ادع عملی الی جهلهم»۳ 

ــات لازم، مبارزه با حکومت های وقت  ــتند بدون فراهم آوردن زمينه ها و مقدم حضرت اعتقاد داش
ــب جعفری با وجود  ــد و مکت ــکار ش ــه خواهد بود. تاثيرات مکتب امام صادق  بعدها آش بی نتيج
ــارزه نظامی تاکيد کردند و  ــا زيديان و خوارج که فقط به مب ــاد روز به روز اوج گرفت ام ــارهای زي فش
ــتقيم با حکومت را پيشه کردند و از فعاليت های فکری و عقيدتی غافل شدند، به تدريج  رويارويی مس
در موضع ضعف قرار گرفتند. امام صادق در عين اينکه در اين زمان تقيّه پيشه کرده بودند اما در 
بيان بعضی اصول هيچ گونه ملاحظه ای نداشتند و به صراحت نظر خود را بيان می کردند. يکی از اين 
اصول اساسی که امام  (به مانند پدران بزرگوارشان) بر آن تاکيد داشته و همواره و در هر مناسبتی 
ــده به  ــهوری که از امام نقل ش از بيان آن فروگذار نمی کردند، «اصل ولايت» بود. يکی از احاديث مش

صراحت بر اين مطلب دلالت دارد:
«بنی الاسـلام علی الخمس، علی الصلاة و الزکاة و الحج و الصوم و الولاية، قال الزراره: فقلت: ای شیء من 

ذلک افضل؟ فقال: الولاية افضل لانها مفتاحهن و الوالی هو الدليل عليهن»۴ 
١ .امام صادق  خطاب به معلی بن خنيس فرمودند: «يا معلی ان التقية دينی و دين آبائی و لا دين لمن لا تقيّه له» ای معلی، بدان که 

تقيّه دين من و دين پدران من است و دين ندارد کسی که تقيّه ندارد .
٢ .برای مطالعه بيشتر در اين زمينه به اين منبع مراجعه کنيد: نوری، مستدرک الوسائل، جلد ١٢، ٢٩١-٢٠٣

٣ . ولی من نمی خواهم علم خود را در کنار جهل آنان بگذارم (عاملی، ١٣٩١: ٢/ ٣٢) به نقل از (جعفريان، ١٣٨٤: ٣٦٥)
٤ .اسلام روی پنج اصل استوار اسـت، نماز، زکات، حج، روزه و ولايت. زراره می گويد پرسيدم کداميک از اينها از اهميت بيشتری 
برخوردار است؟ فرمود ولايت، زيرا ولايت کليد اصول ديگر است و والی است که مردم را به اين مطلب هدايت می کند (عاملی، 

(١٣٩١: ١/ ٨-٧
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ــت  ــت، حديث امام صادق به عمربن حنظله اس حديث ديگری که در همين زمينه قابل ذکر اس
ــيعيان در زمان معصوم و در زمان غيبت است. اهميت اين  که حاوی پيام و پندهای گرانقدری برای ش
ــت که برخی در اثبات ولايت فقيه در زمان معصوم به آن استناد می کنند. حضرت  حديث تا جايی اس
مشروعيت هر حکومتی را مشروط به اتصال آن به منبع اصيل و واقعی آن می دانند و ولايت طاغوت را 
حتی در امور فرعی و غير مهم جايز نمی دانند. امام صادق حتی گرفتن حق را از حاکم طاغوت مجاز 

نمی دانند زيرا به نظر ايشان همين امر هم نوعی پيروی از طاغوت و تقويت آن است.
اَ يَأْخُذُ سُحْتاً وَ  اغُوتِ المْنَْهِيِّ عَنْهُ وَ مَا حَكَمَ لَهُ بِهِ فَإِنمَّ اَ تحََاكَمَ إِليَ الجِْبْتِ وَ الطَّ «مَنْ تحََاكَمَ إِليَْهِمْ فيِ حَقٍّ أَوْ باَطِلٍ فَإِنمَّ

اغُوت»  (طبرسی، ١٤٠٣: ٢/ ٣٥٦). إِنْ كَانَ حَقُّهُ ثَابتِاً لَهُ لأَِنَّهُ أَخَذَهُ بحُِكْمِ الطَّ
در ادامه  حديث امام با توجه به شرايط سخت و تحت نظر بودن ايشان، راهکاری برای شيعيان 

ارائه می فرمايند: 
ضَيَا بِهِ حَكَماً فَإِنيِّ قَدْ  «يَنْظُرَانِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ممَِّنْ قَدْ رَوَي حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فيِ حَلاَلنَِا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيرَْ

جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِما» (طبرسی، ١٤٠٣: ٢/ ٣٥٦).
امام صادق  با بيان اين اصول مشروعيت و اصلِ حکومت منصور را به چالش می کشند. غاصبانه 
بودن نظام خلافت از مسائلی است که امام  به آن تصريح داشته اند و پيروانشان را به اين نکته را 
واقف نموده اند و به نظر می رسد يکی از زمينه های شکل گيری حرکت های اعتراضی و انقلابی عليه خلفا، 

همين مسئله باز می گردد. امام صادق می فرمايند: 
«لا دين لمن دان بولاية امام جائر ليس من االله»۱ 

منصور درصدد بود تا به هر وسيله  ممکن امام  را از ميان بردارد. نقل شده است که منصور بارها 
تصميم به قتل آن حضرت گرفت، ولی خدا ايشان را حفظ کرد (ابن عنبه، ١٣٨٠: ١٩٥). شيخ عباس 
ــکار تصميم به  ــرح ماجراهايی پرداخته که منصور بارها به طور آش قمی در کتاب منتهی الامال۲ به ش
ــرايط اجتماعی که به گفته  شيخ مفيد «و هم استحلوا دماء المسلمين  قتل حضرت گرفته بود۳. در اين ش
و سفکوها»۴ (شيخ مفيد، ١٤١٤: ٢٨٥) بديهی است که امام  بسياری از اقداماتشان را مخفی نگاه 
دارند و يا در پوشش تقيّه عمل کنند. با اين وجود امام صادق در فرصت های مختلف مواضع خود را 

بدون هيچ ملاحظه ای بيان می نمودند که به اختصار برخی موارد برشمرده شده است.
- آمده که روزی منصور امام را به حضور طلبيد و ايشان را به سبب بريدنشان از خليفه مورد نکوهش 

١ . دين ندارد کسی که به ولايت امام جائر غير الهی گردن نهد. (حکيمی، ١٣٦٢: ٤٤٢)
٢ .جلد دوم- فصل پنجم- ذيل: «ذکر بعضی از ستم ها که از منصور دوانيقی به امام جعفر صادق رسيد.»

٣ . برای مطالعه  بيشتر در اين زمينه به اين منبع مراجعه کنيد. در اين منبع به تفصيل برخوردهای منصور با امام صادق آمده است 
(مظفر، ١٣٦٧: ١٨٧-١٦٤) 

٤ . آنان ريختن خون های مسلمانان را حلال و مباح شمردند. 
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قرار داد و گفت چرا مانند مردم پيش ما نمی آيی؟ امام فرمودند: «نه ما از کار دنيا چيزی داريم که بر آن 
از تو بيمناک باشيم و نه از امور آخرت چيزی پيش توست که اميد آن را از تو داشته باشيم، نه تو در 
ــادباش بگوييم و نه در اندوهی هستی که بخواهيم تو  ــر می بری که بخواهيم آن را به تو ش نعمتی به س
را دلداری دهيم». منصور گفت: با ما همنشينی کن تا ما را اصلاح کنی؛ امام در پاسخ فرمودند: «کسی 
ــينی نمی کند.»(ابن خلکان،  ــی که آخرت را بخواهد با تو همنش که دنيا را بخواهد تو را پند نمی دهد و کس

١٩٤٨: ١١٣-١١٢) و (مشايخ، ١٣٨١: ٧٨٩). 
ــيعيان را از مراجعه به طاغوت نهی کرده اند و  ــان ش ــده که ايش - رواياتی از امام صادق نقل ش
ــروعيت نهاد خلافت و  ــت و به طور کلی مش اين روايات تحت عنوان «لا تحاکموا الی الطاغوت»۱آمده اس
مجموعه های تحت امر آن را زير سوال می برد. امام صادق در جواب سوالی در اين زمينه فرموده اند: 

«...من تحاکم اليهم – السلطان و القضاة- فی حق او باطل، فانما تحاکم الی الطاغوت...»۲
- در نقلی آمده است که منصور به امام گفت نسبت ما و شما به رسول خدا  برابر است، امام صادق

 در پاسخ فرمودند که: 
«...لو خطب اليکم رسول االله  قد تزوج منکم لجاز له و لا يجوز ان يتزوج منا، فهذا دليل علی انا منه و هو منا»۳

ــرايط با در نظر گرفتن مقتضياتِ خاص زمانی  در مجموع می توان گفت که امام صادق در آن ش
و مکانی، سياستی را پيشه کردند که در عين حفظ اصول و بيان مواضع اساسی، توانستند با بهره گيری 
ــت فرهنگی را پايه گذاری کنند  ــيعه، نوعی سياس از اصل تقيّه و تحکيم بنيادهای فکری و عقيدتی ش
ــت که مذهب شيعه به نام ايشان «مذهب  ــيعه را حفظ کرد و از همين روس که در واقع هويت جامعه  ش
ــی پيچيده  امام  که رمز گشايی از آن به آسانی  ــود. در ميان مواضع سياس جعفری» خوانده می ش
ميسر نيست، به نظر می رسد امام در ابراز صريح و آشکار برخی اصول قاطعيت داشتند. برخی از 

اين اصول عبارتند از:
سازش ناپذيری با ظالمان و حکومت طاغوت، اثبات اهليت و برتری ائمه برای رهبری جامعه، اثبات 

غاصبانه بودن حکومت های وقت، بيان مشروعيت الهی امامت.
اما برخی از اصول هم وجود دارد که بيان آن ها به طور عمومی نبوده و جز اصحاب خاصِ حضرت 
کسی از آن آگاه نبوده و اجرای آن اصول از آنجا که در تقيّه و اختفای کامل صورت می گرفته، جزئيات 
ــت. حمايت معنوی يا حتی مادی از حرکت های مبارزاتی که مورد تاييد ائمه  ــخص نيس آن برای ما مش

١ .طاغوت را به داوری انتخاب نکنيد. 
٢ .هر کس در امور خود اعم از حق و يا باطل، داوری را به آنان (حاکم يا قضات منصوبِ وی) واگذار کند، او طغيانگری را به داوری 

پذيرفته است. (کافی) 
٣ . اگر پيامبر از دختران شما خواستگاری کند مجاز اسـت اما از م نمی تواند. اين دليلی است که ما از اوييم و او از ما (راغب اصفهانی، 

(١٣٧٤: ١/ ٣٤٤
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 بوده اند به طور قطع يکی از اين موارد می تواند باشد. زمينه سازی برای مقابله با دشمنان اهل بيت
و شيعيان و نيز؛ تربيت نيروهای سياسی در دستگاه خلفا از ابزارهای ائمه بوده است که استفاده از آن 

ها در اکثر موارد به طور صريح و علنی نبوده است.
ــع امام صادق  در  ــاره کنيم، موض ــت به آن اش مطلب ديگری که در انتهای اين بحث لازم اس
ــت. با توجه به اينکه پيش از قيامِ آنان، امام  ــن (محمد و ابراهيم) اس برابر قيام فرزندان عبداالله بن حس
ــت گيری حکومت بازداشته بودند،  ــن۱ را از قيام و حرکت برای به دس به صراحت بارها عبداالله بن حس
ــدارد. به عنوان نمونه آمده زمانی که محمد بن  ــواهدی مبنی بر رضايت امام  از اين قيام وجود ن ش
ــارج از مدينه اقامت گزيدند و پس  ــدند و در خ ــداالله خروج کرد، امام صادق از مدينه خارج ش عب
ــته شد، امام به مدينه رجعت فرمودند (اربلی، ٣٧٩/٢:١٣٨١). از همين رو با توجه به  از اينکه محمد کش
ــد  ــتن آنان از قيام؛ به نظر می رس موضع امام و صراحت و تاکيد امام در باره  عاقبت محمد و برحذر داش
اخباری۲ که در مورد شرکت فرزندان امام صادق  (موسی و عبداالله) در قيام محمد آمده، محل ترديد 
باشد. يکی از دلايل مخالفت امام صادق  با اين قيام از آن جهت بوده که با توجه به شناختشان از 
اوضاع سياسی و اجتماعیِ زمانِ منصور، زمينه را برای قيام و به نتيجه رسيدن آن مساعد نمی دانسته اند. 
ــيعيان و افزايش فشارهای منصور بر آنان،  ــدن شرايط برای ش ــخت تر ش قيام و حوادثِ پس از آن و س
نشان داد که تندروی و خروج از خط ولايت امام معصوم نه تنها مشکلات را حل نکرد بلکه باعث 
ــد۳. به عبارتی اين قيام منجر به ستم و خشونت بيشتر عليه علويان شد. منصور  ــکلات ش افزايش مش
ــتی در  پس از قيام محمد و ابراهيم، قصد اخراج و تبعيد خاندان علوی را از مدينه گرفت و چنان وحش
دل اين خاندان ايجاد کرده بود که نقل شده است: «...در اين مدت انتظار می کشيديم دستور قتل ما از 
جانب منصور صادر شود.» (اصفهانی، ١٣٨٠: ٣٤٤). پس از احضار امام صادق  و حسن بن زيد (به 
عنوان بزرگان علويان)، با سياستی که حضرت در مقابل منصور به کار بردند۴، دستور داد که علويان را 

به مدينه بازگردانند. 
د- تاسيس سازمان وکالت

ــيعه براي رسيدن به اهداف خود از امكانات مختلفي بهره مي گرفتند. آنان همواره در سيره  امامان ش
خود درپي اهداف ديني و تربيتي بودند. تلاش در جهت احقاق حق از دست رفته آنان در خلافت، جنبه 

١ .عبداالله بن حسن به علت کهولت سن تمايلی برای به دست گرفتن حکومت و قيام نشـان نمی داد و در تمام اين سال ها درصد بود 
فرزندش محمد (معروف به نفس زکيه؛ که از سوی خاندانش مهدی موعود هم خوانده می شد) را به خلافت برساند.

٢ . علی بن عباس مقانعی به سـند خود از او حديث کرده که گفت: چهارتن از فرزندان حسين بن علی  با محمد بن عبداالله خروج 
کردند: يکی من بودم، و ديگری برادرم عيسی و دو ديگر: موسـی و عبداالله فرزندان جعفربن محمد اند (اصفهانی، ١٣٨٠: 

.(٣٧٨
٣ .به عنوان نمونه در اين منبع جزييات ستم هايی که بر خاندان عبداالله بن حسن وارد شده آمده است: (مسعودی، ١٣٧٤: ٢/ ٣٠٣)

٤ .جزييات سخنان امام  با منصور در اين منبع آمده است: (اصفهانی، ١٣٨٠: ٣٤٦-٣٤٣)
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ــازمان وكالت نام تشكيلاتي است كه امامان  ــي داشــت. س ديگري از اهداف آنان بود كه ماهيت سياس
شيعه در عصر حضور براي رسيدن به اهداف خود تأسيس كرده بودند. فعاليت اين سازمان هيچ گاه 

متوقف نشد؛ هر چند متناسب با مقتضيات زمان، فعاليت آن با فراز و نشيب هايي همراه بود.
ــت. دلايل تأسيس اين  ــواهد تاريخی۱ امام صادق مؤسس سازمان وکالت بوده اس ــاس ش براس

سازمان به شرايط حاكم بر آن زمان بازمي گردد. 
ــيعه روبه رو بود. فرزندان امام  ــيعيان اماميه در آن زمان با رقباي داخلي در جناح بندي هاي ش - ش
حسن به رهبري عبداالله بن حسن، ادعاي رياست بر شيعه و مهدويت محمد نفس زكيه را داشتند. 
ــي خود بودند و سعي در جذب هرچه بيشتر  ــيان با تأسيس سازمان دعوت، درپي اهداف سياس عباس
ــتند. اين وضعيت اقتضا مي كرد كه امام صادق نيز با تأسيس سازمان منظمي، ابتكار  پيروان داش
ــت گيرد. تبليغات مستمر عباسيان و حسنيان از يك سو و ظهور جريان زيديه از سوي  عمل را به دس
ــبب مي شد گروهي از شيعيان، به خصوص اقشار ناراضي از سياست هاي حاكم، جذب آن ها  ديگر، س
شده، از معارف اهل بيت فاصله گيرند. غاليان نيز براي نفوذ بيش تر در شيعيان و گسترش مسلك 
ــلاش مي كردند و بيم آن مي رفت كه جريان هاي ديگر التقاطي نيز به تدريج پديد آيند و عده  ــود، ت خ
ــيعيان امامي و گسترش عقايد  ديگري را جذب خود كنند. بنابراين امام صادق براي صيانت از ش

اماميه، اقدام به تأسيس سازمان وكالت كرد.
ــيعيان و پراكندگي آنان و لزوم ارتباط موثر امام صادق با آنان اقتضا مي كرد كه  ــترش ش - گس
آن حضرت شبكه اي از نمايندگان مورد اطمينان خود را ايجاد كند تا به وسيله آن ها بتواند با شيعيان در 
مناطق دوردست ارتباط داشته باشد. پراكندگي شيعيان در سرزمين هاي دور و نزديك، امكان مراجعه 
ــيعيان  ــائل عقيدتي و فقهي به ش ــاخته بود، از اين رو در مس ــخصي آنان به امام را غيرممكن س ش
شناخته شده رجوع مي كردند. طبعاً اختلاف نظر (احتمالی) ميان آن ها سبب اختلاف شيعيان مي شد.
- استبداد حاكم، لزوم يك سازمان مخفي براي تبليغ و ارتباط با شيعيان را اقتضا مي كرد. امام صادق

 براي حفظ شيعيان و انجام امور مختلف عقيدتي و سياسي شيعيان، نياز به سازماني داشت تا دور از 
چشم حكام مستبد و بدون حساس كردن آنان، وظايف لازم را انجام دهد.

- تاكيد مكرر امام صادق بر تقيّه و گلايه ايشان از برخي ياران به دليل افشاي رازش، نشان دهنده 
فعال بودن تشكيلاتي سرّي است. 

به دليل مخفي بودن فعاليت اين گونه سازمان هاي اجتماعي، تعيين دقيق زمان شروع فعاليت سازمان، 
ــد در فاصله زوال دولت اموي و روي كار آمدن دولت عباسي،  ــت، با اين حال به نظر مي رس مقدور نيس
فرصت مناسبي در اختيار امام صادق بود تا از آن براي انسجام و گسترش تشيع امامي بهره برداري 

١ . برای اطلاع بيشتر در اين زمينه به اين منبع مراجعه کنيد: 
شيخ طوسي، محمد بن حسن (١٤١٧). كتاب الغيبة، قم: مؤسسة المعارف الاسلامية، چاپ دوم، صفحه: ٣٤٧.
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ــپس قيام هاي متعدد  ــيني و س ــال هاي ١٢٥ق كه دولت اموي با بحران جانش كند. بدين ترتيب، بين س
ــد تا سال ١٣٧ق كه عباسيان با خلافت منصور تثبيت شدند، بهترين فرصت براي انجام اين  روبه رو ش

عمل بود.
دشواري ارتباط با امام از عوامل اساسی تأسيس سازمان وكالت بود؛ به اين معنا كه عباسيان با 
شناختي كه از بني هاشم و شيعيان داشتند، ارتباط امامان را با شيعيان به دقت تحت نظر داشتند، در 
حالي كه امويان با سهل انگاري و اهمال درباره عباسيان عمل مي كردند. زمينه سازي براي ورود شيعيان 

به عصر غيبت نيز از عوامل تأسيس سازمان وكالت بود. 
۱-۳- قيام حسين بن علی بن حسن (سال ۱۶۹- زمان هادی)

مورخان می گويند قيام وی در نتيجه  بدرفتاری عامل مدينه با علويان و به طور خاص حســن بن محمد 
نفس زکيه بود که وی را به شرابخواری متهم داشت و با اين تهمت ايشان را در ميان اهل مدينه موهون 
کرد و شيعيان در نتيجة اين رفتار زشت به هيجان آمدند و در تاييد علويان راسخ شدند. به احتمال قوی 
خاندان علوی در آن روزگار نيز مثل هميشه سر قيام داشت۱ و بدرفتاری عامل مدينه را دستاويز کرد. 
ــال ١٦٩پس از يازده روز قيام در مدينه اقامت داشت، آنگاه به سوی مکه رفت و در فخ  ــين۲ در س حس
(شش مايلی مکه) با سپاهيان عباسی روبرو شد و کشته شد۳. اين حادثه برای علويان چنان سخت بود 
که گفته شده۴ پس از حادثه کربلا، حادثه ای بزرگ تر از فخ نبود (حسن ابراهيم، ١٣٧٤: ١٣٩/٢-١٣٨). 
در زمان هادی، سياست های نسبتا معتدل مهدی در قبال علويان پايان يافت و هادی، سياست های 
سخت گيرانه ای را بر آن ها وضع کرد. وی مقرری و هدايای آنان را قطع کرد، بر آنان جاسوس گماشت 
و به کارگزارانش دستور داد علويان را تحت نظر گرفته و بر آنان سخت گيرند. در اين زمان عبدالعزيزبن 
ــت  ــی۵ مدينه بود که وی از همان ابتدا به بدرفتاری عليه علويان پرداخت و از آن ها خواس ــداالله، وال عب
که هر روز در دارالحکومه حاضر شوند و خود را معرفی کنند (اصفهانی، ١٣٨٠: ٤٢٤). فشارهای وارده 

١ .در مورد علت قيام حسين بن علی بايد گفت هرچند که وی به مانند سـاير علويان انديشه  قيام و مبارزه عليه عباسيان را در سر 
داشت، اما شواهدی وجود ندارد که برنامه ريزی و يا اقدام موثری در جهت آن انجام داده باشد (به عنوان نمونه در مقايسه با اقداماتی 

که نفس زکيه در پيش گرفت) و به نظر می رسد فشارهای حاکم مدينه سبب تسريع حرکت و قيام وی شد.
٢ .حسين بن علی بن حسن (مثلث) بن حسن (مثنی) بن حسن بن علی بن ابيطالب

٣ . در اين منابع درباره قيام و شهادت حسين مطالبی آمده است: (مسعودی، ١٣٧٤: ٢/ ٣٣٢) (ابن اثير، ١٣٧١: ١٦/ ٤٥-٣٧) (ابن 
طقطقی، ١٣٦٠: ٢٦١-٢٦٠)

٤ - «لم يكن لنا بعد الطّف مصرع أعظم من فخ » در برخی از منابع اين قول به امام جواد منتسب شده است. برای مطالعه  بيشتر در 
اين زمينه به اين منبع مراجعه کنيد: مجلسی،١٤٠٣:ترجمه بحارالانوار، زندگانی امام موسی کاظم ،١٣٧٧. موسی خسروی، 

تهران: اسلاميه. جلد ٤٨ . متن اصلی صفحه: ١٤٦.ترجمه: ١٦٥.
حکيمی، الحياة، ترجمه احمد آرام، ١٣٨٠، ج٥، صفحه ٢١٤.

٥ .وی از نسل عمربن خطاب بوده است. 
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از سوی حاکم مدينه، سبب شد بيست و شش تن از فرزندان علی ۱ در خانه حسين بن علی گرد 
ــی، ١٣٨٠: ٤٢٩). از نکات قابل تامل در  ــح، قيام خود را آغاز کردند (اصفهان ــد و هنگام اذان صب آمدن
ــت که در اين حرکت هم (به مانند ساير حرکت های علويان) «رضای آل محمد » ۲از  اين قيام اينس

محوری ترين اصولِ قيام بود (مجلسی،١٤٠٣: ٤٨/ ١٦٩) (کلينی،١٤٠٧: ٢/ ٨٨٧). 
براساس شواهد تاريخی، قيام به دستور امام نبوده۳ و در جريان دعوت و بيعت با حسين بن علی، امام 
کاظم  با وی بيعت نکردند (کلينی،١٤٠٧: ٢/ ٦٧٢) (اصفهانی، ١٣٨٠: ٤٣٠). در مورد علت عدم 
ــان داد که اقدام امام  از روی پاره ای از مصالح بوده۴  بيعت امام با وی، حوادث پيش آمده نش
که گوشه ای از آن پس از شهادت حسين بن علی بر همگان آشکار شد. البته با توجه به اخبار و احديثی 
ــين رسيده، می توان حسين را از شخصيت های مورد تاييد ائمه دانست.  که ازمعصومين  درباره حس
ــده که در آن از  به عنوان نمونه احاديثی که از پيامبر و امام صادق ۵ و امام کاظم  نقل ش

شخصيت و شهادت حسين تمجيد شده، به طور ضمنی بر اين مطلب دلالت دارد.
از امام کاظم  روايت شده که ايشان به حسين بن علی چنين فرموده اند: 

ِ وَ إِنَّا إِليَْهِ راجِعُونَ وَ عِنْدَ  اقٌ يُظْهِرُونَ إِيماَناً وَ يُضْمِرُونَ نفَِاقاً وَ شَكّاً إِنَّا اللهَِّ رَابَ فَإِنَّ الْقَوْمَ فُسَّ «إِنَّكَ مَقْتُولٌ فَأَجِدَّ الضِّ
االلهِ جَلَّ وَ عَزَّ أَحْتَسِبُكُمْ مِنْ عُصْبَة»

«بدانکه تو کشته خواهی شد پس حواست را جمع کن و آماده باش و به کسی اعتماد مکن زيرا اين 
ــرک اند و (انا الله و انا اليه  ــتند که در دل اظهار ايمان می کنند ولی در دل منافق و مش ــقانی هس مردم فاس
راجعون) و در مصيبت شما گروه فاميل من پاداش خود را نزد خدای عزوجل می جويم.»(کلينی،١٤٠٧: 

١٣٧٥: ٦٧٢/٢) و (اصفهانی، ١٣٨٠: ٤٣٠) (بحارالانوار، ١٦٩/٤٨:١٤٠٣)
همينطور نقل شده وقتی امام موسی کاظم، سرهای حسين و يارانش را مشاهده کردند، فرمودند: 

١ . از جمله  ايشان: يحيی، سليمان و ادريس (فرزندان عبداالله بن حسن)؛ عبداالله بن حسن افطس، ابراهيم بن اسماعيل طباطبا، عمربن 
حسن بن علی بن حسن قابل ذکر می باشد.

٢ .و از ارطاة حديث كند كه چون حسين بن علي خواست از ياران خود بيعت بگيرد بدانها گفت: من با شما بيعت مي كنم بر كتاب خدا و 
سنت رسول خدا و بر اينكه از او فرمانبرداري شود و نافرمانيش انجام نگردد، و شما را به رضا از آل محمد دعوت مي كنم و بر اينكه در 
ميان شما به كتاب خدا و سنت پيامبرش صلي االله عليه و آله رفتار كنيم و در ميان رعيت از روي عدل عمل نماييم و بيت المال را به طور 
مساوي (ميان مردم) تقسيم كنيم و شما در همراهي ما ثابت قدم باشيد و با دشمنانمان بجنگيد پس اگر ديديد ما به وعده هاي خويش 
عمل مي كنيم، شما هم به پيمان خود وفادار باشيد و اگر ديديد ما عمل به وعده هاي خود نكرديم، بيعتي از ما در گردن شما نخواهد بود. 

(اصفهانی، ١٣٨٠: ٤٣٣) و (حکيمی، ١٣٨٠: ٥/ ٢١٢)
٣ .يکی از تناقضاتی که در کتاب مقاتل الطالبين به چشم می خورد، اينست که در صفحه ٤٤٢ همين کتاب آمده که قيام حسين بن علی 

به دستور امام کاظم  صورت گرفته است (اصفهانی، ١٣٨٠: ٤٤٢) که براساس شواهد موجود اين نقل معتبر به نظر نمی رسد. 
٤ .در اين مورد در بخش های بعد به طور مفصل بحث خواهيم کرد. 

٥ .نمونه  اين احاديث در اين منابع موجود می باشد: (اصفهانی، ١٣٨٠: ٤١٧-٤١٨) و (مجلسی،١٤٠٣: ٤٨/ ١٧١)
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«اناالله و انا اليه راجعون ! مضي واالله مسلما، صالحا، صواما، آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر، ما كان في اهل بيته 
مثله» 

آري به خدا وقتي كه از اين جهان درگذشت مردي بود مسلمان و شايسته، روزها را به روزه و شب ها 
را به شب زنده داري مي گذرانيد، امر به معروف و نهي از منكر مي نمود و در ميان خاندان خود مانندش 

نبود(خسروی، ١٣٧٧: ١٤٦) و (اصفهانی، ١٣٨٠: ٤٣٨).
ــين  ــخصيت حس در مورد موضع امام صادق در برابر اين قيام می توان اين طور بيان کرد که ش
ــفارش  ــد امام بوده و با توجه به اينکه، ائمه همواره به مقابله با ظالم و حاکم جائر س ــورد تايي م
ــين  نموده اند؛ لذا حضرت با حرکت اعتراضی و مخالفت با طاغوت مخالف نبوده اند؛ اما نوعِ ابزاری که حس
انتخاب نموده بود (قيام مسلحانه) مورد تاييد امام نبوده و ايشان با توجه به مقتضيات زمانی و مکانی و 
ملاحظات ديگر، قيام و حرکت مسلحانه را مناسب نمی دانسته اند. اين جمع بندی و استدلال را می توان 
در مورد همه  قيام هايی که ائمه از رهبران آن تمجيد نموده اند و برايشان طلب رحمت کرده اند تعميم 
داد و نبايد تمجيد ائمه از آنان را دليل بر تاييد مطلق قيام آنان تلقی کرد. البته در مورد اخباری که 
ائمه به سرزنش قيام کنندگان پرداخته اند بايد به تمام احاديث مشابه و اسناد مراجعه کرد تا بتوان 
ابتدا صحت حديث را دريافت و سپس بايد شرايط زمانی و مکانی را درنظر گرفت که آيا عنصر تقيّه در 

روايت نقش داشته است يا نه. 
ــازی خلفا و تناقضات  ــت، بحث ظاهرس ــی که در انتهای اين بحث ذکر آن خالی از فايده نيس مطلب

رفتاری آنان در اين گونه قضايا می باشد. به عنوان در يک جا اين گونه نقل شده که:
«موسی بن عيسی شش تن از اسيران را که چهار تن آنان از مردم کوفه بودند، به بغداد آورد. خليفه 

هادی از موسی خواست، آن اسيران را پيش چشمِ وی مثله کند...» (الليثی، ١٣٨٧: ٢٨٣).
در مقابل اين مطلب در برخی منابع تاريخی آمده است:

«هادی از کشتن حسين بن علی ابراز اندوه کرد و بر کسانی که سر آن شهيد را با خود داشتند و مژده 
ــان گفت: مژده دهان پيش من آمده ايد! گويی سر مردی از  ــم آورد و بديش دِهان پيش وی آمدند، خش
ترکان يا ديلمان را برايم آورده ايد! او مردی از عترت رسول االله است. اينک بدانيد که کمترين کيفر شما 
پيش من آن است که شما را پاداشی ندهم». (ابن اثير، ١٣٧١: ٤٠/١٦) و (ابن طقطقی، ١٣٦٠: ٢٦١).

ــه کنيم، ظاهرسازی و رياکاری آنان  ــخنان را با اقدامات قبل و بعد خليفه مقايس هنگامی که اين س
آشکار می شود. طبيعی است که خليفه از هراس واکنش ساير علويان و حتی ساير مسلمانان به چنين 

واکنشی دست زند. 
 مواضع سياسی امام موسی کاظم

ــان در سال ١٤٨، رهبری شيعيان را بر عهده گرفتند و  ــهادت پدر بزرگوارش امام کاظم  پس از ش
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ــپری کردند. دوران امامت امام کاظم  معاصر با سه خليفه   ــريف خود را در مدينه و بغداد س عمر ش
عباسی (مهدی، هادی و هارون) بود که سرانجام در سال ١٨٣ به دست هارون در زندان بغداد به شهادت 
رسيدند. در مورد شخصيت، بزرگواری و کرامات حضرت منابع زيادی وجود دارد که همه  آن ها ذره ای 
بس ناچيز از گوهر وجودی اين حضرت را بيان کرده اند و در اينجا چون بحث در مورد مواضع سياسی 
حضرت است تلاش داريم بر نقاطی سياسی که از نظر يک محقق قابل تامل است متمرکز شويم و با اين 

رويکرد به ادامه  بحث بپردازيم.
زمان امام کاظم  از اين جهت که انشعاب ها و فرقه های زيادی در ميان شيعيان پديد آمد، يکی 
از حساس ترين دوران شيعه است. يکی از علل به وجود آمدن چنين وضعيتی اين بود که ائمه همواره 
تحت سخت ترين فشارها و محدوديت ها قرار داشتند. ائمه  همواره تقيّه پيشه می کردند و از آنجايی 
که اعلام امامت۱ سبب افزايش فشارها می شد، در بسياری موارد امام برای بسياری از شيعيان ناشناخته 
ــيعيان از يک طرف و مدعيان و گمراهانی که گاه ادعای امامت  ــردرگمی ميان ش می ماند. حال اين س
می کردند، پراکندگی شيعيان در شهرهای مختلف، فضا را بيش از پيش برای شيعيان مشکل می نمود. به 
 برای اينکه جانِ امام کاظم عنوان مثال فشارها در زمان منصور به حدی رسيد که امام صادق
حفظ شود و حکومت نتواند تعرضی به ايشان (به عنوانِ جانشينِ امام کند)، علاوه بر امام کاظم  و 

فرزندشان عبداالله، منصور عباسی را وصی خود قرار دادند. (جعفريان، ١٣٨٤: ٣٧٩). 
الف- موضع امام کاظم در قيام حسين بن علی (شهيد فخ) 

ــان دربرابر قيام حســين بن علی بود.  ــاخص امام کاظم ، موضع ايش ــی ش يکی از مواضع سياس
همانطور که گفته شد، ايشان با او بيعت نفرمودند و حتی از شهادتش خبر دادند. با توجه به اخباری 
ــر ضدّ طاغوتيگري و  ــه وی از بزرگان مؤمنان مجاهد ب ــخصيت حســين بن علی نقل کرديم ک که از ش
ــال پيش از قيام وي او را ستوده است و  ــصت س ــتمكاري بود و پيامبر اكرم  بيش از صد و ش س
ــهادتگاه او نماز خوانده اســت  ــهادت وي در ش امام صادق، از او با تجليل ياد كرده و پيش از ش
ــد در خلوص  ــتوده اند۲، به نظر می رس و امام كاظم  او را وصف آمر به معروف و ناهی از منکر س
ــرکت نکردند و حتی  ــام ترديدی وجود ندارد؛ اما علت اينکه امام  در اين قيام ش ــت او در قي ني
ــاعد بودن زمينه های قيام  با وی بيعت نکردند، به مصالح ديگری باز می گردد که مهم ترين آن ها نامس
ــته يکی از عوامل موفقيت يک حرکت به شمار می آيد  بوده اســت. درست است که وجود رهبر شايس
ــروط لازم برای موفقيت اســت و به تنهايی کفايت نمی کند. به عنوان نمونه در  اما اين مورد يکی از ش
جريان قيام حسين بن علی عوامل زيادی وجود داشت که به شکست وی منتهی شد اما يکی از مهم 

١ .از آن رو که امامت رهبری دينی و دنيوی را بر عهده دارد و اين مسـئله با سياست و حکومت رابطه  تنگاتگ دارد. در اينجا منظور 
معرفی شخصِ امام است. 

٢ .برای مطالعه  بيشتر در اين زمينه و مشاهده  احاديث به اين منبع مراجعه کنيد: (حکيمی، ١٣٨٠: ٥/ ٢١٤)
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ــوم حکومت به علت قدرت و  ــياری از مردم مدينه بود و آنان از هج ــا، عدم همراهیِ بس ــن آن ه تري
خشونت خليفه ترسيدند و حسين بن علی را تنها گذاشتند و مردم مکه هم دعوت حسين را بی پاسخ 
گذاشتند۱ (طقوش، ١٣٨٣: ٨٦) و به نظر می رسد عامل ياد شده تنها يکی از مواردی بود که نامساعد 

بودن شرايط را نشان می دهد. 
خلفای عباسی، از آن جهت که از محبوبيت ائمه در نزد مردم و شايستگی ايشان برای حکومت آگاهی 
ــهادت رساندنشان بودند که  ــتند و در پی بهانه ای برای به ش ــتند همواره ائمه را تحت نظر داش داش
ائمه با درايت و زيرکی هرچه تمام آنان را ناکام می گذاشتند. به عنوان نمونه در ماجرای قيام حسين 
بن علی، نقل شده که هنگامی که سر حسين و اسيران را به نزد هادی بردند وی به فرزندان اميرالمومنين 

توهين کرده و هنگامی که به نام مبارک امام کاظم  رسيد، گفت: 
ــين به دستور او قيام كرد، علاقه به موسي بن جعفر او را بر اين كار واداشت زيرا  ــم حس «به خدا قس

او رهبر و بزرگ تر اين خانواده است خدا مرا بكشد اگر او را زنده بگذارم». (مجلسی،١٤٠٣: ١٥١/٤٨).
ظاهرا در آن مجلس، هادی چنان غضبناک می شود که تهديد به نبش قبر امام صادق می نمايد 
ــلک  ــف يعقوب بن ابراهيم قاضي» وی را آرام نموده و با ذکر تفاوت مرام و مس که فردی به نام «ابويوس
شيعيان امامی با شيعيان زيدی، به او يادآوری می کند که امام و فرزندانشان اعتقاد به خروج عليه خلفا 

ندارند. (خسروی، ١٣٧٧: ١٣٧) 
ب- ماجرای فدک

ائمه اطهار و شيعيان آن ها در طول تاريخ سعي مي كردند ماجراي فدك كه سند مظلوميت و به يغما 
رفتن حقوق اهل بيت است، در تاريخ زنده بماند و به فراموشي سپرده نشود و به آن به چشم يك مسأله 
تاريخي نگاه نكنند و لذا پيوسته حد و حدود آن را حفظ مي كردند و همان طوري كه اگر از يك مظلومي 
زمين و ملكي غصب شود، دقيقا حد و حدود آن را مراعات مي كنند در نظر ائمه اطهار، فدك به يك 
معني ولايت مطلقه و وصايت بوده كه بعد از پيامبر آن را غصب كردند و ارث پيغمبر، امامت  و حكومت 
عامه اسلامي بود كه به فاطمه و علي  و اولاد منصوص آن ها مي رسيد. بر همين مبنا ماجرای فدک، 
ــد از طريقِ  ــی بود و هر گاه مجالی يافت می ش در نزد ائمه به مثابه  يک موضوع کاملا دينی و سياس
بيان اين ماجرا به حق اصلیِ غصب شده، اشاره می فرمودند. زمانی که هارون الرشيد از حضرت موسي 
ــرح دهد (ظاهرا به اين هدف كه آن را به امام  پس  بن جعفر  خواســت كه حدود فدك را ش
بدهد) امام از بيان حدود فدك ابا كرد تا آنكه هارون الرشيد اصرار نمود، امام فرمودند: اگر حدود آن 

را بگويم به صاحبش رد نمي كني هارون گفت: «بحقّ جدّك الاّ فعلت».

١ .حسـين پس از يازده روز از قيامش برای تصرف مکه آهنگ آنجا کرد و در دره فخ از نواحی مکه اردو زد و مکی ها دعوتش را 
بی پاسخ گذاشتند. در مورد علل ناکامی اين حرکت به اين منبع مراجعه کنيد: (الليثی، ١٣٨٧: ٢٩١-٢٨٥) 
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فقال: «حدّها الاوّل عرش مصر و الحدّ الثّاني دومة الجندل و الحدّ الثّالث تيما و الحدّ الرّابع جبال احد من المدينة»
حدّ اول آن عريش مصر و حدّ دوم دومئ الجندل و حدّ سوم تيما (سيف البحر) و حدّ چهارم كوه هاي 

احد از مدينه.
طبق نقل مرحوم كليني خليفه عباسي با تعجب گفت: همه اين ها؟! امام فرمودند:

ــول خدا اسب و شتر بر آن نرانده است. خليفه  ــت كه رس آري همه اين ها، زيرا همه از زمين هائي اس
گفت: مقدار زيادي است و در باره آن تأمل مي كنم۱.

طبق نقل ابن شهرآشوب، هارون رنگش دگرگون شد و دستور داد امام كاظم  را زنداني كنند، 
حضرت فرمودند: مي دانستم كه اگر حدود فدك را بگويم مرا خواهد كشت. (مجلسی،١٤٠٣: ٤٨/ ١٤٤).
ــأله «خلافت» است و نشان  ــتگي مسأله «فدك» با مس ــني بر پيوس اين حديث پر معني دليل روش
مي دهد آنچه در اين زمينه مطرح بوده غصب مقام خلافت رسول االله بوده است و اگر هارون مي خواست 
فدك را تحويل بدهد بايد دست از خلافت بكشد و همين امر او را متوجه ساخت كه امام موسي بن جعفر 
ــد و لذا تصميم به قتل آن  ــت هر زمان قدرت پيدا كند و او را از تخت خلافت پائين بكش  ممكن اس

حضرت گرفت. (حسينی حلی، ١٣٧٤: ٤٠٨-٤٠٧). 
ــت که امام کاظم در هنگامی که مهدی  ــده اس ــی هم نقل ش چنين ماجرايی در زمان مهدی عباس
ــدند و فرمودند: «چرا آنچه که از راه ستم از ما گرفته شده بر  ــی رد مظالم می کرد، بر وی وارد ش عباس
ــد و منصرف  نمی گردانی؟» و پس از آنکه حدود فدک را تعيين کردند، مهدی متوجه منظور حضرت ش
ــد. زيرا بر فرض اگر حدود جغرافيايی و مادی فدک را به امام برمی گرداند منابع زيادی را در اختيار  ش
ايشان قرار می داد و در ضمن هم به غاصب بودن گذشتگانی که مانع از اين امر شدند، معترف می شد 

و اين امر به هيچ وجه به نفع حکومت وی نبود.
در هر حال شاهد هستيم با اينکه اصل تقيّه در نزد ائمه در اين دوران بسيار پررنگ و مشهود است، 
با اين وجود، هرگاه فرصتی به وجود آمده ايشان به صراحت به بيان حق خود و دفاعِ از آن پرداخته اند. 

در ادامه  بحث به ذکر موارد خاصی می پردازيم که بر مواضع سياسی امام کاظم  دلالت دارد. 
ج- منع همکاری با حکومت طاغوت 

در زمان حضور امام معصوم هر حکومتی به جز حکومت امام معصوم يا مأذون از جانب او فاقد 
ــتگی ظالم برای تصدی حکومت  ــروعيت بوده و حکومت جور محســوب می شود. ليکن عدم شايس مش
جامعه دينی، مسئله ای عقلانی و مورد اتفاق است. ائمه در هر فرصتی که برايشان به وجود می آمد 
به شيعيانشان اين نکته را يادآوری می کرده اند که از همکاری با حکومت های جور بپرهيزند۲. به عنوان 

١ . براساس برخی روايات، اين ماجرا در زمان مهدی عباسی اتفاق افتاده است. به عنوان نمونه بنگريد به: كليني، اصول كافي، ١/ ٤٥٦.
٢ .در مورد اين اصل و موارد خاص آن در فصول آينده به طور مفصل بحث خواهيم کرد.
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ــلمه» گفت: خدمت حضرت موسي بن جعفر عليه  نمونه در اصول کافی جريانی آمده که «زياد بن ابي س
ــلام رسيدم فرمودند: زياد! تو براي سلطان كار مي كني؟ گفتم: آري. فرمودند: چرا؟ گفتم: من مردي  السّ

پر خرج و عيالوارم و ثروتي ندارم كه خرج خود را تأمين كنم.
امام  فرمودند:

«يَا زِيَادُ! لأََنْ أَسْـقطَُ مِنْ حَالِقٍ فَأَنْقَطِعَ قِطْعَة قِطْعَة أَحَبُّ إِليََّ مِنْ أَنْ أَتَوَليَّ لأَِحَدٍ مِنْهُمْ عَمَلاً أَوْ أَطَأَ بِسَاطَ رَجُلٍ 
مِنْهُمْ إِلاَّ لمِاَ ذَا»(مجلسی، ١٤٠٣: ٤٨/ ١٧٣).

«ای زياد! اگر مرا از بالاي كوهي پرت كنند و قطعه قطعه شوم به نظرم بهتر است از اينكه براي يكي 
از اين ها كاري را به عهده بگيرم يا قدم روي فرش آن ها بگذارم مگر ميداني براي چه كار». 

نمونه  ديگری که در اين زمينه نقل شده که منصور از امام کاظم  خواست تا در عيد نوروز۱، به 
جای او در مجلسی، نشسته و هدايايی را که می آورند از طرف او بگيرد، امام  در پاسخ فرمودند: 

 فَلَمْ أَجِدْ لهَِذَا الْعِيدِ خَبرَاً وَ إِنَّهُ سُنَّة الْفُرْسِ وَ محََاهَا الإِْسْلاَمُ وَ  ي رَسُولِ االلهِ  «إِنيِّ قَدْ فَتَّشْتُ الأَْخْبَارَ عَنْ جَدِّ
مَعَاذَ االلهِ أَنْ نحْيِيَ مَا محََاهَا الإِْسْلاَم » (مجلسی،١٤٠٣: ١٠٠/٥٦).

«من اخبار از جدّم رسول خدا صلي االله عليه و آله را بازرسي كردم، از اين عيد خبري نيافتم اين 
روش پارسيان بوده و اسلام آن را محو كرده معاذ االله چيزي را زنده سازيم كه اسلام محوش كرده است». 

ــايد از نظر برخی دخالت در  ــتيم با وجود آنکه پذيرش هدايا از سوی مردم ش ــاهد هس در اينجا ش
سياست و حکومت محسوب نشود و يا تاثير گذاری خاصی نداشته باشد، اما امام  با اشارة عملی به 
اين اصل، با هرگونه اقدامی که همکاری با حکومت جور باشد يا به نوعی حکومت را تاييد کند، مخالفت 

خود را اعلام می نمايند. 
ــرايط سختِ دوران زندگی امام  و  ــان دهنده  ش روايتی در کتاب عيون اخبارالرضا آمده که نش
ــت. در اين روايت آمده که هارون امام را احضار می کند و امام  ــان با حکومت وقت اس نحوه  برخورد ايش
ــی را از پيامبر  نقل می فرمايند که به خوبی  ــئله، حديث  ضمن بيان نارضايتیِ خود از اين مس

مواضع سياسی ايشان را در اين مورد بيان می کند:
ـلطَْانِ للِتَّقِيَّة وَاجِبَة إِذاً مَا جِئْت» (صدوق،   أَنَّ طَاعَة السُّ «لَوْ لاَ أَنيِّ سمَِعْتُ فيِ خَبرٍَ عَنْ جَدِّي رَسُولِ االلهِ 

.(١٣٧٨: ١/ ٧٧
«اگر در خبري از رسول االله- - چنين نيامده بود كه «اطاعت از سلطان از روي تقيّه واجب است» 

هرگز نمي آمدم».
ــياری وجود دارند که بر مبارزه  منفی و برخورد امام با  ــد، نمونه های بس علاوه بر مواردی که ذکر ش

١ .البته در در مورد آيا اينکه اين روز دقيقا "نوروز" بوده است يا روز ديگری محل اختلاف است و احتمال وجود دارد که راوی در نقل 
روز اشتباه کرده باشد زيرا احاديث بسياری از ائمه (از جمله امام صادق ) بر بزرگداشت نوروز آمده است. البته احتمال تقيّه هم 

بسيار محتمل است. برای آگاهی بيشتر در اين زمينه به اين منبع مراجعه کنيد: (مجلسی،١٤٠٣: ٥٦/ ١٠١-١٠٠)
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دستگاه حاکم دلالت دارند. به عبارتی امام  در ضمن اتخاذ تقيّه در بسياری از موارد، نوعی مبارزه  
منفی را در پيش گرفتند که در نتيجه  اين مبارزات، مشروعيت حکومت عباسی با تزلزل جدی مواجه 
ــت که وقتی يکی از اصلی ترين ارکان حکومت (مشروعيت) با چالش مواجه شود،  ــد. طبيعی اس می ش
پايه های حکومت سست خواهد شد. از نمونه های بارز مبارزه  منفی امام کاظم با حکومت، ماجرای 
ــترهايش به هارون، مورد مواخذه قرار  ــت که امام  وی را به خاطر اجاره دادن ش صفوان جمال اس
دادند۱ و همين جمله  امام کاظم  به خوبی، شدت حرمت همکاری با خلفای عباسی را نشان می دهد. 

امام  در بخشی از سخنانشان به وی فرمودند: 
«فمن أحب بقاءهم فهو منهم و من كان منهم كان ورد النار» (شيخ صدوق، ١٤٠٤: ٤/ ٤٣٦)

«هر کس زنده ماندن آن ها را بخواهد از آنان است و هر کس که از آنان باشد در جهنم وارد می شود».
به طور قطع اين سخن امام  بيان کننده  مواضع اصولی ايشان است که به يکی از خواص گفته 
ــناخت کامل از مقتضيات زمانی و مکانی و بهره گيری  ــت که امام  با ش ــده، اما بايد توجه داش ش
ــد يکی از نمونه هايی  ــت های خود را به صورت فعالانه پيش می بردند. به نظر می رس از اصل تقيّه سياس
ــان می دهد، نامه ای است که حضرت به خيزران (مادر  ــدت تقيّه را در عصر امام کاظم  نش که ش
هارون) به عنوان تسليت نگاشته اند۲. اما نکته ای که زيرکی امام  و بهره گيری ايشان از فرصت ها 
را (با حفظ مواضع اصولی)، آشکار می سازد و نشان می هد که برخوردهای امام در برابر دستگاه حاکم 
  منفعلانه نبوده، ماجرای شخصی است به نام «علی بن يقطين» که از شيعيان و خواص امام کاظم
بوده است. «علی بن يقطين» در دستگاه خلافت عباسی از جايگاه و نفوذ قابل توجهی برخوردار بود و 
در دوران مهدی و هارون از جايگاهش به نفع شيعيان استفاده می کرد. زمانی که وی از امام برای ترک 

دستگاه حاکم اجازه خواست، امام  به وی اجازه نداده و اينگونه فرمودند: 
«لا تفعل فان لنا بك انسا و لاخوانك بك عزا و عسي ان يجبر االله بك كسرا و يكسر بك نائرة المخالفين عن اوليائه يا 

علي كفارة اعمالكم الاحسان الي اخوانكم» (مجلسی،١٤٠٣: ١٣٦/٤٨).
«اين كار را نكن ما به تو انس و علاقه داريم و شغل تو در دربار هارون سبب عزت و سربلندي برادران 
ديني تو است شايد خداوند به وسيله تو يك ناراحتي را رفع كند و يا آتش كينه مخالفين را نسبت به دوستان 
خود به وسيله تو خاموش كند. علي! كفاره خدمت تو در دربار سلطان همان نيكي بر برادران ديني است ». 
ــان بر ادامه  کارِ وی۳ نشان دهنده   ــتی کار «علی بن يقطين» و تاکيد ايش فرمايش امام  بر درس

١ . بايد اين نکته ذکر شود که صفوان جمال از ياران خاص امام  است و پيش از اين سخن، امام به وی می فرمايند که همه  کارهای تو 
خوب است جز اين يک کار. درباره جزييات اين ماجرا به اين منبع مراجعه کنيد: (مجلسی،١٤٠٣: ٧٢/ ٣٧٦).

٢ . متن کامل اين نامه در اين منبع آمده است: (مجلسی،١٤٠٣: ١٣٥/٤٨-١٣٤).
٣ . عليه «علی بن يقطين» در دربار عباسيان توطئه چينی های زيادی صورت گرفت که با تقيّه و توصيه های امام کاظم از مهلکه 

نجات يافت. برای اطلاع بيشتر در اين زمينه به اين منبع مراجعه کنيد: (مجلسی،١٤٠٣: ٤٨/ ١٣٧) (شيخ مفيد، ١٤١٣: ٢/ ٢٢٦).
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اين است که امام  در دفاع از حقوق شيعيانشان اهتمام کامل داشته اند.
مسئله  ديگری که در انتهای اين بحث ذکر آن ضروری به نظر می رسد، اينست که امام  برخی 
ــه دينی، اجتماعی و سياسی شيعه را از طريق احاديث و رواياتی که به  ــی انديش مفاهيم و اصول اساس
خواصشان می فرموده اند انتقال داد ه اند که تامل در اين احاديث حاوی پندها و درس های بسيار آموزنده 
ــت که در ادله   اثبات ولايت فقيه به آن استناد  ــت. از جمله  اين احاديث، احاديثی اس ــيعيان اس برای ش
ــود و در دلالت سياسی اين احاديث ترديدی وجود ندارد. در اينجا به عنوان نمونه حديثی را نقل  می ش
ــدِ دستگاه خلافت۱، از سوی  ــرايط، به منظور مقابله با علمای خودفروخته و فاس می کنيم که در آن ش

امام  روايت شده است. امام کاظم روايتی از پيامبر نقل می فرمايند: 
لْطَانِ فَإِذَا فَعَلُوا  نْيَا قَالَ اتِّبَاعُ السُّ مَا دُخُولهُُمْ فيِ الدُّ نْيَا؛ قِيلَ: يَا رَسُولَ االلهِ  سُلِ مَا لمَْ يَدْخُلُوا فيِ الدُّ «الْفُقَهَاءُ أُمَنَاءُ الرُّ

ذَلِكَ فَاحْذَرُوهُمْ عَلَي أَدْيَانِكُم.» (مجلسی،١٤٠٣: ٢/ ٣٦)
ــوال شد: چگونه در دنيا وارد می شوند؟  ــده اند؛ س «فقها امنای پيامبرند تا زمانی که در دنيا وارد نش

حضرت فرمودند زمانی که از سلطان اطاعت کنند و آن هنگام بر دين خود از آنان بترسيد.»
در همين زمينه درباره  اهميت فقها و نقش مثبت و سازنده  آنان در جامعه از حضرت اينطور نقل شده:
«فَقِيهٌ وَاحِدٌ يُنْقِذُ يَتِيماً مِنْ أَيْتَامِنَا المْنُْقَطِعِينَ عَنَّا وَ عَنْ مُشَاهَدَتِنَا بتَِعْلِيمِ مَا هُوَ محُْتَاجٌ إِليَْهِ أَشَدُّ عَلَي إِبْلِيسَ مِنْ أَلْفِ 
عَابِدٍ لأَِنَّ الْعَابِدَ همَُّهُ ذَاتُ نفَْسِـهِ فَقَطْ وَ هَذَا همَُّهُ مَعَ ذَاتِ نفَْسِهِ ذَوَاتُ عِبَادِ االلهِ وَ إِمَائِهِ ليُِنْقِذَهُمْ مِنْ يَدِ إِبْلِيسَ وَ مَرَدَتِهِ 

فَلِذَلِكَ هُوَ أَفْضَلُ عِنْدَ االلهِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ وَ أَلْفِ أَلْفِ عَابِدَة». (طبرسی، ١٣٨١: ١٧/١)
فقيهي كه در پي نجات يتيمي از ايتام ما- كه نه ما را ديده و نه به ما دسترسي دارد- برآيد و او را در حدّ 
نيازش آموزش دهد، [تحمّل اين يك فقيه ] بر ابليس سخت تر از هزار عابد است؛ زيرا فرد عابد فقط براي 
نجات خودش تلاش مي كند، ولي فقيه علاوه بر خود به فكر تمام بندگان خدا مي باشد، تا آنان را از دست 
ابليس و يارانش نجات دهد، به همين خاطر [مقام او] نزد خداوند از هزار هزار زن و مرد عابد برتر است .

ــر به يک زمان و مکان خاص و  ــاهده می کنيم، کلام امام، ناظ ــور که در اين حديث هم مش همانط
محدود نيست و در همه  ابعاد فردی، اجتماعی و سياسی قابل استفاده است. به عنوان نمونه در شرايطی 
ــدند و خانواده  و فرزندان آنان بی سرپرست شده  ــيعيان به دست خلفا کشته می ش ــياری از ش که بس
ــد، امام  ضمن ارج نهادن به مقام فقهايی که نقش اجتماعی بارزی ايفا می کنند؛ (در مقابل  بودن
ــتی و آموزش ايتام شيعه،  ــينی و عزلت روی می آورند)، به موضوع سرپرس ــه نش عابدانی که به گوش
اشاره می فرمايند و اين تنها نمونه  بسيار کوچکی از عمق پيام کلام معصوم است که در ذهن قابل 

درک است. 

١ . از آن رو که اين دسته از علمای دربار عباسی، در مشروعيت بخشی به ساختار حکومت خلفا و تضمين مقبوليت آن در نزد عوام، 
نقش عمده ای را ايفا می کردند لذا مبارزه و شناسايی آنان از اهميت ويژه ای برخوردار بود. 





فصل چهارم:

 ی دوره امام رضاҌЇذϏ یѸیاВ یѿ͂ماЙط اлޭرا





مقدمه
ــه خليفه  عباسی معاصر بود و شرايط اجتماعی،  ــال ١٨٣ تا ٢٠٣ با س دوره  امامت امام رضا از س
ــبب شد امام در زمان هريک از خلفاء در  ــی و مذهبیِ متفاوت در هر يک از اين دوره ها س سياس
ــی را اتخاذ کنند. پس از  ــل با سياســت های خليفه  وقت و مقتضيات زمانی و مکانی، مواضع مختلف تقاب
شهادت امام کاظم، امام رضا به مدت ده سال (تا سال ١٩٣) با حکومت هارون الرشيد؛ و از 
پس از مرگ هارون الرشيد، پنج سال (تا سال ١٩٨) با امين (و يا درگيری های ميان امين و مأمون) و 
از سال ١٩٨ تا ٢٠٣ با مأمون معاصر بوده اند. در زمان هر يک از اين خلفا شاهد دگرگونی و تحولاتی 
در ساختار حکومت عباسی هستيم که شرايط جديدی را در مقابل امام و شيعيان قرار می دهد. در 
ــيد، امين و مأمون) بسته به شرايط زمانی و مکانی و نيز ويژگی های شخصيتی  زمان خلفا (هارون الرش
آنان، وضعيت علويان نيز تغيير می کرد و شناختِ فرصت ها و تهديدها، اتخاذ مواضع صحيح برای حيات 
شيعه امری حياتی به شمار می رفت. در اين بخش تا حد امکان وضعيت مذهبی، اجتماعی و سياسی را 
ــی ضمن تبيين وضع موجود  ــی قرار داده ايم که در اين بررس در دوره  امامت امام رضا مورد بررس
(با رويکردی سياسی۱) کوشيده ايم وضعيت امام و مواضع امام رضا  را بازنمايی کنيم و در انتهای 
بحث فعاليت های تبليغی و فرهنگی و مواضع سياسی حضرت در دو بخش کلی مورد بحث قرار گرفته اند. 
نخست از زمان هارون تا پيش از ولايت عهدی و دوم؛ پس از ولايت عهدی. در مورد چرايی چنين دسته 
بندی بايد گفت تشابهات (نسبی) زمانی و مکانی در آن شرايط اجتماعی- سياسی و نيز تفاوت در نوعِ 

مواضعِ حضرت رضا در دو مقطعِ ياد شده، دليل چنين دسته بندی بوده است. 

١ . در فصل نخستِ اين پژوهش بررسی های تاريخی به تفصيل آمده است. 
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۱- شرايط عقيدتی و مذهبی
۱-۱- گرايش ها و فرقه های شيعيان در زمان امام رضا

شيعه در لغت به معنای پيروان و انصار است. اين واژه که از «مَشاع» و «مُتابعت» گرفته شده است، بر 
ــان به کار می رود و معنای لغوی و اختصاصی آن، بر پيروان و طرفداران به  همه  صيغه ها با لفظی يکس
امامتِ حضرت علی و فرزندان ايشان دلالت دارد. اين مفهوم از واژه شيعه وضعيتی يافته که وقتی 
اسم شيعه به طور مطلق به کار می رود، همين معنا به ذهن متبادر می شود (حسنی، ١٣٧٦: ٩). شهرستانی 

واژه شيعه را اين گونه تعريف کرده و می گويد:
«شيعه کسانی هستند که علی را (که خدا از او خشنود باد) به وجه خاص همراهی کردند و به امامت 
و خلافت او از طريق نص و وصيت جلی يا خفی۱ معتقدند و بر اين باورند که پيشوايی از او و خاندانش 
ــتمی است که ديگران روا داشته اند يا به موجب تقيّه ايست  خارج نمی رود و اگر بيرون رود در نتيجه س

که خود پيشه ساخته اند. (شهرستانی، ١٣٦٨: ١/ ١٤٦)
ــد که برخی از اين القاب۲ از  ــيعيان داده ش بعد از خلافت اميرالمومنين عناوين ديگری نيز به ش
سوی مخالفان اهل بيت برای توهين و تحقير شيعيان به کار می رفت و برخی از القاب هم در نتيجه 
برخی از تحولات در تاريخ شيعه به کار گرفته شد نظير: علوی، امامی، حسينيه، اثنی عشری، جعفری. 
در عرف رجال نويسان شيعه، تنها بر شيعيان دوازده امامی عنوان شيعه اطلاق می شود و در زبان فقها 

گاهی از آنان به عنوان «اصحابنا» يا «اصحابنا الاماميه» تعبير می شود.
در مورد تاريخ آغاز تشيع، اقوال مختلفی وجود دارد که برخی آغازِ آن را در زمان پيامبر می دانند 
و معتقدند که بذر تشيع همراه با بذر اسلام کاشته شده است. برخی ديگر هم معتقدند که گروه شيعيان 
ــود دارد که تاريخ  ــکل گرفتند. البته اقوال ديگری هم وج ــقيفه ش ــس از رحلت پيامبر و ماجرای س پ

شيعيان را به زمان شهادت امام علی يا شهادت امام حسين منتسب می کنند۳.
به عنوان نمونه «طه حسين» مدعی است که تشيع به مفهومی که اکنون ميان فقها و مورخان متداول 
است در روزگار حضرت علی  هنوز پيدا نشده بود، بلکه مفهوم شيعه در زمان حضرت علی بر 

همان معنای لغویِ آن دلالت داشته است (١٩٥٣: ٩٠).  
ــيعه هنوز بر همگان  ــد که در آن زمان ابعاد و حقيقت مذهب ش البته اگر مراد از اين نظر، اين باش
ــرايط زمانی و مکانی و  ــايد بتوان آن را پذيرفت، زيرا طبيعی است که در آن ش ــده بود ش ــکار نش آش
مشکلاتی که پيش روی شيعيان، خصوصا پس از رحلت پيامبر به وجود آمده بود، مجالی برای تبليغ 

١ . البته ذکر اين نکته ضروری است که شيعيان اثنی عشری امامت را به نص جلی قبول دارند و زيديان به نص خفی معتقدند که براساس 
عقيده  آنان تعيين حضرت علی نهانی بوده و خلافت ابوبکر و عمر را تاييد می نمايند.

٢ . مانند ترابی، رافضی
٣ .برای آگاهی بيشتر درباره  اين نظريات و ديدگاه طرفداران آن به اين منبع مراجعه کنيد: (الليثی، ١٣٨٧: ٤٣-٢٨)
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و معرفی مفاهيم و مبانی تشيع (که به طور قطع چيزی جز بيان اسلام راستين نبود) پديد نيامده بود 
و با گذشت زمان و حوادث مختلف و تلاش ائمه  اطهار  اين مکتب بيش از پيش معرفی شد. اما اگر 
ــت که حقيقت و اصول تشيع بسته به شرايط مختلف شکل گرفته و در زمان  ــين، اينس منظور طه حس
ــت؛ زيرا در نظر شيعيان،  ــته، بايد گفت که اين قول از صواب به دور اس حضرت علی وجود نداش

روح و جوهره  تشيع چيزی جز بيان مفاهيم و مبانی اسلام اصيل نيست. 
در همين زمينه علامه طباطبايی آورده: 

ــيعه» را كه براي اولين بار به شيعه علي (اولين پيشوا از پيشوايان اهل بيت  «آغاز پيدايش «ش
) معروف شدند، همان زمان حيات پيغمبر اكرم بايد دانست...» (طباطبايی، ١٣٦٢: ٤)

در ميان آنچه که درباره  تاريخ آغاز تشيع گفته شد، به طور قطع نظريه  علمای شيعه صحيح است. 
انديشمندان شيعه معتقدند که همان زمان که پيامبر  مردم را به توحيد فراخواند، دعوت به تشيع 

هم آغاز شد. به عنوان نمونه علامه مظفر در مقدمه کتاب تاريخ الشيعه می گويد:
«من طالب چيزی نيستم مگر اينکه مردم بدانند تشيع از زمان رسالت پيامبر شروع شد...»۱ 

آن هنگام که پيامبر در نزد بنی هاشم به حضرت علی فرمودند: 
َ«أَنْتَ أخِي وَ وَصِيِّي وَ وَارِثِي وَ خَلِيفَتيِ مِنْ بعَْدِي » (طبرسی، ١٣٩٠: ١٦٢).

به عنوان نمونه در اين روايت، پيامبر از رستگاری شيعيان حضرت علی خبر می دهند: 
فَقَالَ هُمْ شِيعَتُكَ وَ أَنْتَ  «يَدْخُلُ الجَْنَّةَ مِنْ أُمَّتيِ سَبْعُونَ أَلْفاً بِلاَ حِسَابٍ عَلَيْهِمْ وَ لاَ عَذَابٍ ثمَُّ التَْفَتَ إِليَ عَلِيٍّ

إِمَامُهُم»  (طبرسی، ١٣٩٠: ١٦٠).
«روز قيامت هفتاد هزار نفر از امت من بدون حساب وارد بهشت خواهند شد و آنان عذاب و سختي 
ــيعيان تو  ــد و فرمود، اين جماعت ش روز قيامت نخواهند ديد، پيغمبر پس از اين متوجه اميرالمؤمنين ش

هستند و تو هم پيشواي آنان هستي .»
با توجه به اين احاديث و احاديثی که در تاييد شيعيان (در زمان پيامبر) آمده و نام افرادی نظير 
سلمان، ابوذر، مقداد و عمار که در زمره  شيعيان حضرت علی آورده شده، به نظر نمی رسد که مراد 

از لفظ شيعه در آن زمان فقط معنای تحت اللفظی آن بوده باشد.
البته در مورد مقاطعی که به عنوان تاريخ شکل گيری تشيع (ويا نقطه  آغاز تشيع) آورده شده، بايد 
گفت که بدون ترديد اين مقاطع تاريخی از نقاط عطف در تاريخ شيعه به شمار می روند و نظرات مختلف 
ــناختِ حقيقت تشيع يا اختلاف در تعيين اهميت اين مقاطع تاريخی  ــگران، (احتمالا) از عدم ش پژوهش
ــود. در واقع می توان اين طور گفت که جريان هايی مانند سقيفه، دوران خلافت حضرت  ــی می ش ناش
علی ، حادثه کربلا و ساير اتفاقاتی برای ائمه  رخ داد، هر يک سهمی در آشکار کردن حقانيت 

١ . به نقل از کتاب: محرمی، غلامحسن (١٣٨٢). تاريخ تشيع از آغاز تا پايان غيبت صغری، قم: موسسه آموزشی پژوهشی امام خمينی، 
صفحه: ٢٢
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ــترده  اين مکتب را بر همگان آشکار نمود ه اند.  ــته و ابعاد گس ــزايی داش و مظلوميت ائمه نقش به س
ــدن حقانيت ائمه در مقابل غاصبين خلافت و ولايت، تعداد  ــت زمان و آشکار ش به هرحال با گذش
ــيع از گسترش روز افزون تری نسبت به دوران گذشته،  ــيعيان افزايش يافت. در عصر عباسيان، تش ش
برخوردار بود و شيعيان در اقصی نقاط سرزمين پهناور اسلامی پراکنده شدند، چنان که هنگام سعايت 
ــرق و مغرب عالم به نزد حضرت خمس می آورند. ــود که از مش از امام کاظم نزد هارون گفته می ش

ــابور شدند، علاوه بر تعداد  ــهر نيش (مفيد، ١٤١٣: ٢٣٨/٢) و زمانی که امام رضا در راه مرو وارد ش
ــتقبال کنندگان، تنها بيست هزار کاتب، حديث سلسلئ الذهب را نوشته اند.(صدوق، ١٣٧٨:  بی شمار اس

٢/ ١٣٥) همچنين اين کلام امام رضا  از گستردگی شيعيان در آن زمان حکايت دارد: 
«... لقََدْ كُنْتُ باِلمَْدِينَةِ وَ كِتَابيِ يَنْفُذُ فيِ المَْشْرِقِ وَ المَْغْرِب ...» (مجلسی،١٤٠٣: ٤٩/ ١٥٩).

ــده تعدادی از شيعيان در دستگاه  ــيعيان تا آنجا پيش رفته بود که گزارش ش ــتردگی و نفوذ ش گس
خلافت عباسی صاحب مقام بوده۱ و برخی از آن ها صاحب منصب قضاوت بوده اند۲. 

با سياست هوشمندانه ائمه شيعه در برخورد با حکومت های وقت و بهره گيری از فرصت ها، تعداد 
شيعيان و معارف شيعی بيش از پيش گسترش يافت و فعاليت های فکری و فرهنگی ياران ائمه در سايه  
راهنمايی ائمه سبب قدرتمند شدن پايگاه شيعيان شد. به طوری که خلفای عباسی (به طور خاص 
از دوره  امام رضا  به بعد) با آگاهی از قدرت سياسی و اجتماعی شيعيان تحت رهبری ائمه، همواره 
ــيدند به هر نحو ممکن ايشان را تحت کنترل داشته باشند. به عنوان نمونه يکی از مقاصد مأمون  می کوش
در پيشنهاد ولايت عهدی و حتی انتخاب مسير حرکت امام رضا از مدينه به مرو، اين بود که امام 
از مناطق شيعه نشين (کوفه، جبل و قم) عبور نکنند و ارتباط حضرت با شيعيان سبب تحريک آنان و 
مقابله با حکومت نشود. به هرحال تشيع در قرن چهارم هجری در شرق و غرب و تمام نقاط جهان اسلام 
رواج يافته و در اوج و گسترش خود بوده که قبل از آن هيچ گاه از چنين گسترشی برخوردار نبوده است. 
ــی» از شهرهای شيعه نشين در اين قرن ارائه کرده تاييدی بر اين مدعا می باشد.  ــتی که «مقدس فهرس

(مقدسی،١٣٦١: ١٣٦/١)
ــيعيان دلايل زيادی وجود دارد که به طور قطع مهم ترين آن ها بيان  ــترش ش البته در مورد گس
ــاذ مواضع اصولی از طرف  ــدی  تحت هدايت و رهبری ائمه  و اتخ ــلام ناب محم تعاليم اصيل اس
ايشان بوده است، اما اگر بخواهيم به عنوان نمونه دلايل ديگری را نيز ذکر کنيم می توانيم به موارد زير 

اشاره کنيم:

١ .مانند علی بن يقطين و محمدبن اشعث از وزرای هارون الرشيد.
٢ . در جلد نخست اين منبع تعدادی از دولتمردان عباسی که شيعه بوده اند يا گرايش های شيعی داشته اند گردآوری شده است (که البته 

شيعه بودنِ برخی از افراد ياد شده مورد تامل و نقد است) 
امين، سيدمحسن (بی تا)، اعيان الشيعه، بيروت: دارالتعارف للمطبوعات.
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ــكني ها و زجر و شكنجه ها نصيب  ــرفت فوق العاده اي كه با آن همه كارش ــي نفوذ و پيش - رمز اساس
مكتب شيعه شد همان بود كه به راستي حقيقت اسلام در اين مذهب نهفته بود، يعني آنچه پيامبر گرامي 

اسلام از جانب خداي متعال براي جامعه بشر آورد.
- در قيام هايی که عليه امويان صورت می گرفت يکی از محوری ترين شعارها و پيام ها خونخواهی از 

خاندان اهل بيت  و دعوت به سوی آنان بود.
ــرايط مساعدی را برای فعاليت و تبليغات فکری و  ــيان ش - دوره انتقالی خلافت از امويان به عباس

فرهنگی ائمه فراهم آورد.
- در اواخر دوره اموی و سرتاسر دوره عباسی، نهاد وکالت از سوی ائمه به طور منسجم سازماندهی و 
هدايت می شد. تشکيل اين سازمان از يک سو بر ضرورت فعاليت مخفی و سازماندهی شده دلالت داشت 
و از سوی ديگر بر گستردگی شيعيان دلالت داشت. زيرا با توجه به گستردگی جهان اسلام و پراکندگی 
شيعيان در نقاط گوناگون، اعم از عراق، حجاز، ايران، يمن و مصر، و با توجه به وسايل ارتباطی آن عصر 
و نيز فراوانی پيروان، امکان سفر به مراکز سکونت امامان معصوم  ميسّر نبود و لزوم ارتباط آنان با 
ــازمانی را ضروری می ساخت که همين تشکيلات نقش به سزايی را در انسجام و  ــکيل چنين س امام، تش
گسترش شيعيان در زمان معصومان و در زمان غيبت ايفا می کرد و با گسترده شدن فشار حکومت بر 

ائمه، فعاليت نهاد وکالت نيز گسترش می يافت. 
- قيام ها و شکست علويان در زمان امويان و عباسيان موجب پراکنده شدنشان در بخش های مختلف 
سرزمين های اسلامی شد و همين مطلب نقش بسزايی در گسترش و توسعه تشيع داشت. علويان از چند 
ــأن و  ــان به پيامبر اکرم از ش جهت در ميان مردم دارای موقعيت و نفوذ بودند: به جهت انتسابش
منزلت بالايی برخوردار بودند و به جهت مظلوميّت هميشگی، در قلوب مردم جای داشتند. علاوه بر اين 
که، علويان اصولاً مردمی مقيد به فرايض و دستورات دينی بودند، بر خلاف حاکمان اموی و عباسی که 

ظالم و فاسق بودند و تقيّدی به احکام و قوانين اسلام نداشتند.
در ادامه بحث به يکی از مسائل مهم شيعيان در زمان امام رضا می پردازيم و آن هم بحث اختلاف 
و دسته بندی های مختلف در درون شيعيان است. در ابتدا پيش از وارد شدن به بحث و معرفی فرقه های 
مختلف شيعيان در زمان امام رضا  به زمينه های بروز اختلاف و انشعاب در ميان شيعيان می پردازيم.

۱-۲- علت بروز گرايش ها و انشعاب های مختلف در شيعيان
ــول خدا  به وجود آمد شالوده آن طبق تعاليم  ــته مركزي آن در زمان خود رس ــيعه كه هس مذهب ش
عاليه پيامبر گرامي اسلام به دست تواناي امير المؤمنين  ريخته شد و پس از آن به وسيله فرزندان 
معصومش نشو و نما كرد، از روز رحلت رسول خدا تا حدود قرن سوم هجري گرفتار تقيه بود و شيعيان 
نمي توانستند آشكارا عقايد خود را اظهار نموده و شاگردان مكتب علي  غالبا در تبعيد و يا زندان 
به سر برده اند و گاهي نيز به دست دژخيمان بني اميه و خونخواران جنايتكار تاريخ به قتل رسيده اند. 
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مذهب شيعه در اثر تعليمات اساسي پيشوايان بزرگ ديني خود و اصول عاقلانه كه در آن وجود داشت 
خيلي زود پيشرفت كرد و نفوذي ريشه دار و عميق در ملت هاي گوناگون نمود تا بدان جا كه رفته رفته 
در درباريان خلفاي بني عباس و اطرافيان و حواشي سلاطين زمان نيز رسوخ كرده، طرفداران محكمي 

پيدا كرد كه آن ها در باطن شيعه بوده و مخفيانه از اين مذهب ترويج مي كردند.
كار محدوديت و فشار نسبت به شيعه و پيشوايان بزرگوار آنان روز بروز سخت تر و دشوارتر مي شد تا 
ــمت عمده زمان  ــديدا تحت نظر بودند و از زمان امام رضا و حتی قس بدان جا که ائمه اطهار ش
امامت خويش را در زندان سپری فرمودند همين امر باعث مشکلاتی برای شيعيان و سوء استفاده مخالفان 
ــئله به اجمال می توان علت پيدايش  ــان شد. با توجه به همين مس ــبرد مقاصدش اهل بيت برای پيش

گرايش های و فرقه های مختلف ميان شيعيان را اين گونه برشمرد: 
- برخی درپي فرصت مي گشتند تا به نام امام يا نايب امام  گروهي را به دور خود جمع كرده از 

آن ها استفاده ببرند.
- اظهار عقايد گوناگون و تفسيرهائي كه برخي از شيعيان كوتاه فكر در اثر دسترسي نداشتن به امام 
درباره تعاليم دين مي كردند و به نظر خود مطالب را به غلط تأويل و تفسير و گاهي آن ها را به غلوّ و 

جبر و تفويض و امثال اين عقايد باطل مي كشاند.
- دشمنان سرسخت شيعه كه در كمين بودند تا با نشر أكاذيب و جعل اخبار و نسبت دادن آن ها به 

ائمه اطهار مذهب شيعه را آلوده ساخته و تفرقه و اختلاف ميان آن ها ايجاد کنند. 
 ۱-۳- فرقه های شيعيان پيش از امام رضا

هر مذهبي يك رشته مسائلي (كم يا زياد) دارد كه اصول اوليه آن مذهب را تشكيل مي دهند و مسائلي 
ــائل اصلي وقوع آن ها با حفظ  ــر كه در درجه دوم واقعند و اختلاف اهل مذهب در چگونگي مس ديگ
اصل مشترك «انشعاب» ناميده مي شود. «انشعاب» در همه مذاهب و خاصه در چهار دين آسماني كليمي 
ــي و اسلام و حتي در شعب آن ها نيز وجود دارد. اختلاف اصلی شيعيان بر سر شمار  ــيحي و مجوس و مس
امامان و چگونگی تعيين امام است؛ اما همين اختلاف به تدريج در سه محور توسعه يافته است: ۱. امامت 
ــخصی امام؛ ۲. مسائل فکری و  ــول خدا  و چگونگی تعيين، نصب و ويژگی های ش ــينی رس و جانش

اصول عقيدتی؛ ۳. مسائل فرعی فقهی.
«مذهب شيعه» در زمان سه پيشواي اول از پيشويان اهل بيت (حضرت اميرالمؤمنين علي و حسن 
بن علي و حسين بن علي ) هيچگونه انشعابي نپذيرفت ولي پس از شهادت امام سوم، اكثريت شيعه 
ــجاد)  قائل شدند و اقليتي معروف به «كيسانيه» پسر  ــين (امام س به امامت حضرت علي بن الحس
ــتند و معتقد شدند كه محمد بن حنفيه پيشواي چهارم و  ــوم علي محمد بن حنفيه را امام دانس س
ــده و روزي ظاهر خواهد شد. پس از رحلت امام  ــت كه در كوه رضوي غايب ش همان مهدي موعود اس
ــجاد  اكثريت شيعه به امامت فرزندش امام محمد باقر معتقد شدند و اقليتي به زيد شهيد  س
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كه پسر ديگر امام سجاد بود گرويدند و به «زيديه» موسوم شدند.
ــيعيان وي به فرزندش امام جعفر صادق  ايمان آوردند  پس از رحلت امام محمد باقر  ش
ــي كاظم  را امام هفتم دانستند و  ــت آن حضرت، اكثريت، فرزندش امام موس و پس از درگذش
جمعي اسماعيل پسر بزرگ امام ششم را - كه در حال حيات پدر بزرگوار خود در گذشته بود - امام 
گرفتند و از اكثريت شيعه جدا شده به نام «اسماعيليه» معروف شدند. بعضي پسر ديگر آن حضرت، 
«عبداالله افطح» و بعضي فرزند ديگرش «محمد» را پيشوا گرفتند و بعضي در خود آن حضرت توقف 
كرده آخرين امامش پنداشتند. پس از شهادت امام موسي كاظم  اكثريت شيعه فرزندش امام 
رضا  را امام هشتم دانستند و برخي در امام هفتم توقف كردند كه به «واقفيه» معروفند. ديگر 
ــعاب قابل  ــت انش ــيعه «مهدي موعود» اس ــتم تا امام دوازدهم كه پيش اكثريت ش پس از امام هش
توجهي به وجود نيامد. فرقه هاي نامبرده كه منشعب شده و در برابر اكثريت شيعه قرار گرفته اند، 
ــدند جز دو فرقه «زيديه» و «اسماعيليه» كه پايدار مانده اند و هم اكنون  در اندك زماني منقرض ش

ــان در مناطق مختلف زمين مانند يمن و هند و لبنان و جاهاي ديگر زندگي مي كنند. گروهي از ايش
ــخي كه به عنوان قيام به حق خروج كند  ــجاع و س به عقيده زيديه هر فاطمي نژاد، عالم، زاهد، ش
ــلام، مذاق معتزله و در فروع، فقه ابي  ــد. بنا به آنچه گفته اند۱ «زيديه» در اصول اس مي تواند امام باش
ــنت را دارند. اختلافات مختصري نيز در پاره اي از مسائل در  حنيفه رئيس يكي از چهار مذهب اهل س
ميانشان هست. در ميان شيعيان اسماعيلی۲انشعاباتی وجود دارد که عبارتند از: باطنيه، نزاريه، مستعليه، 

دروزيه، مقنعه. (طباطبايی، ١٣٦٢: ٣٧-٣٢)
ــيعه قابل ذکر است، برخی منابع در بيان  ــعابات و فرق ش مطلبی که در ادامه  اين بحث در مورد انش
ــيعيان را  ــوده و از روی عمد يا دقت نظر تلاش نموده اند که هر اختلاف نظر در ميان ش ــرق مبالغه نم ف
ــيعه در  ــت که برخی اختلافاتِ ميان رجال ش به عنوان فرقه ای جديد معرفی کنند، اما بايد توجه داش
مسائل علمي كلامي و فقهي را نبايد انشعاب مذهبي شمرد؛ و ديگر اينکه، برخی از فرق و انشعاب ها عمر 
کوتاهی داشته و خود به خود منحل شده است، مانند اينكه «جعفر» فرزند امام دهم پس از رحلت برادر 
خود «امام يازدهم» دعوي امامت كرد و گروهي به وي گرويدند ولي پس از روزي چند متفرق شدند و 

«جعفر» نيز دعوي خود را تعقيب نكرد. 
البته در ميان شيعيانی که به ائمه اطهار معتقد بودند نيز گرايش های سياسی و فکری مختلفی وجود داشت۳: 

١ .اين مطالب از ملل و نحل شهرستاني و كامل ابن اثير ماخوذ است .
٢ . اسماعيليان به طور كلي فلسفه اي دارند شبيه به فلسفه ستاره پرستان كه با عرفان هندي آميخته مي باشد و در معارف و احكام اسلام 
براي هر ظاهري، باطني و براي هر تنزيلي، تاويلي قائلند. اسماعيليه معتقدند كه زمين هرگز خالي از حجت نمي شود و حجت خدا بر 
دو گونه است: ناطق و صامت، ناطق، «پيغمبر» و صامت،«ولي و امام» است كه وصي پيغمبر مي باشد و در هر حال، حجت مظهر 

تمام ربوبيت است .
٣ .برای مطالعه بيشتر در اين زمينه به اين منبع مراجعه کنيد: 
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- تبری از خلفای پيش از امام علی  و طبعا از عثمانيه و انتظار بازگشت و تغيير اوضاع به نفع 
خاندان پيامبر که در عقايد رجعت و مهدويت ظهور می کرد.

-  فقيهان معتدل: گروهی از برجسته ترين دانشمندان فقيه، همچون ابان بن تغلب، زراره و ابوبصير 
که ديدگاهی معتدل و محتاط با قضايا داشتند.

- متکلمان شيعه: افرادی همچون قيس ماصر، هشام بن حکم و مؤمن در اين گروه جای می گيرند.
ــدی از جمله  ــعيد، بيان بن سمعان و مهم تر از همه، أبوالخطاب اس - غاليان: افرادی نظير مغيرة بن س

غاليان معروف می باشند که در اين دوران فعاليت می کردند.
ــا غلات درون گروهی: به باور اين افراد، ائمه  تمام کارهايی را که بايد خدا انجام دهد  ــه ي - مفوّض

انجام می دهند، با اين تفاوت که قدرت خدا اصلی است و قدرت آن ها تبعی.
 ۱-۴- فرقه های شيعيان در زمان امام رضا

اکنون پس از ذکر مقدمات ياد شده به طور خاص به فرقه هايی می پردازيم که از زمان امام رضا به 
وجود آمد. يکی از اختلافاتی که در ميان شيعيان در زمان امامت امام رضا به وجود آمد، پيدايش 
ــترده ايشان در  ــترده، مقبوليت گس فرقه ای به نام واقفيه بود. در زمان حضرت، با وجود ادله روايی گس
ميان شيعيان و برتری بی نظير علمی، اجتماعی و اخلاقی ايشان، بيشترِ اصحاب امام کاظم  امامت 
امام رضا  را پذيرفتند. البته درس هايی که شيعيان از دوران قبل آموخته بودند و اختلافاتی که بر 
ــهادت امام صادق ميان شيعيان به وجود آمده بود، سبب شد اصحاب  ــر شناخت امام پس از ش س
در موضوع شناخت امام دقت و احتياط بيشتری به خرج دهند و قبل از شهادت امام کاظم درباره 
شناخت امام بعدی اصرار ورزند۱. با وجودی که در مورد شهادت امام کاظم آورده شده «درگذشت 
موسي بن جعفر مشهورتر از اينست كه احتياج به روايت داشته باشد؛ زيرا كسي كه مخالف فوت او 
باشد منكر يك ضروري و مطلب بديهي شده و شك در فوت آن جناب موجب شك در وفات تمام ائمه 
 مي شود» (مجلسی،١٤٠٣: ٢٥١/٤٨)؛ اما با اين وجود، برخی اصحاب ضمن انکار وفات حضرت، 
ادعای زنده بودن ايشان۲ و انکار نص درباره امام بعدی را مطرح نمودند و فرقه ای به نام «واقفيه» شکل 
ــکل گيری چنين فرقه ای، ظاهرا اموال و ودايعی فراوانی بوده که نزد برخی  گرفت. در مورد حقيقت ش

شفيعی، سعيد (١٣٨٥). دسته بندی های شيعيان در عصر صادقين عليهما السلام، شيعه شناسی، پاييز ٣٨٥، شماره ١٥.
١ . برای مطالعه  بيشـتر در اين زمينه به اين منبع مراجعه کنيد: شـيخ طبرسـی (١٣٩٠ق).إعلام الوري بأعلام الهدي ، تهران: 

اسلاميه،صفحات: ٣١٤ تا ٣٢٠.
٢ . آراء و اعتقادات واقفيه نسبت به امام کاظم مختلف است و در ميان آن ها اينکه آيا حضرت زنده است يا مرده، به آسمان رفته يا در 
زمين از ديده ها پنهان گشته، او را کشته اند يا خود از دنيا رفته مسائلی است که در تاريخ فکری و اعتقادی اين گروه وجود دارد ولی 
آنچه که از نظر کلی می توان در مورد واقفيه بيان کرد اينست که همه  آنان بر اين عقيده وحدت نظر دارند که امام کاظم، امام قائم 

است و پس از او امامی وجود ندارد (تقوی، ١٣٦٦: ١٩٢).
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اصحاب جمع شده بود و زمانی که امام در زندان بودند، آنان اين اموال را برای خود هزينه نمودند۱ 
 ــاردی، ١٤٠٦: ٣٧) به انکار امامت امام رضا ــد از وفات حضرت هم به طمع اين اموال (عط و بع
ــا به آن اعتقادی نداشتند۲. شکل گيری  دســت زدند و در همين راستا مسائلی را مطرح کردند که اساس
ــيار دشواری که امام کاظم و امام رضا با آن روبرو بودند حکايت دارد.  ــرايط بس واقفيه از ش
ــوی امام به عنوان وکيلِ ايشان در جامعه معروف بوده و  ــال ها از س ــانی بودند که س واقفی ها کس
امانت دار اموال مسلمين بودند و همين امر سبب شد برخی به عقايد آنان گرايش پيدا کنند. هر چند که 
اين انديشه باطل دوام چندانی نداشت۳ اما بر جامعه  شيعی تاثيرات منفی خود را گذاشت. اگر بخواهيم 

به طور مختصر اين تاثيرات را فهرست کنيم اين موارد قابل اشاره می شود:
- برخی دوستان و شيعيان نزديک امام را دچار ترديد شدند۴.

- بخشی از توان امام و اصحابشان برای پاسخ گويی به شبهات اين فرقه صرف شد.
- زمينه برای ورود برخی خرافات و انحرافات در تفکر شيعی فراهم شد.

به هر حال تاثيرات منفی اين فرقه بر مسلمانان و جامعه  شيعی چنان بود که امام رضا  آنان را 
در زمره  کافران، مرتدان، زنادقه و حتی يهوديان قرار داده اند (مجلسی،١٤٠٣: ٢٦٧/٤٨-٢٦٣).  

در مقابل واقفيه، شيعيان رحلت امام کاظم را تاييد کرده و به امامت امام رضا  ايمان آوردند 
ــتانی، ١٣٦٤: ١٥٠/١)۵. البته  ــت (شهرس ــده اس که در برخی منابع از آنان به عنوان «قطعيه» ياد ش
فرقه های ديگری در ميان شيعيان پس از شهادت امام کاظم  و زمان امامت امام رضا به وجود 
آمدند که شيخ مفيد در کتاب «الفصول المختارئ» اين فرق را ذکر نموده است و از آنجايی که ارتباطی 

به اين بحث ندارند و نيز دوام و پيروان قابل ملاحظه ای نداشته اند، از ذکر آن ها صرف نظر می کنيم. 
اما در مورد علت پيدايش اين فرقه ها، (همانطور که پيش از اين گفته شد) عوامل زير دخيل بودند:

- شرايط سخت دوران حکومت هارون و تقيّه امام کاظم و اصحابشان
فرصت طلبی و سوء استفاده  برخی از اصحاب و ياران امام کاظم -

- سوء استفاده از باور و انديشه  مهدويت 
١ .برخی دلايل ديگری برای شـکل گيری اين فرقه آورده اند، نظير حديثی از امام صادق«أن من ولدي القائم أو» «أن موسي 
 هو القائم »، «فرزندان من يكي قائم است » (مجلسی،١٤٠٣: ٢٧٢/٤٨) که البته به نظر می رسد دنيا دوستی و طمع ورزی آنان 

عامل بسيار موثری بوده است. 
٢ .برای مطالعه بيشـتر در زمينه عقايد واقفيه و ردّ آنان به اين منبع مراجعه کنيد: (مجلسـی،١٤٠٣: ٤٨/ ٢٥٠ به بعد) و شيخ مفيد 
(١٤١٣). الفصول المختارة، قم: کنگره شـيخ مفيد. صفحات: ٣١٣ تا ٣١٥ و شيخ مفيد (١٣٩٥).كمال الدين و تمام النعمة، تهران: 

اسلاميه.جلد ١،صفحات: ٣٧ تا ٤٠. 
٣ . برخی از اصحاب که دچار گمراهی شـده بودند پس از مدتی از اعتقادات انحرافی دست کشيده و به امامت امام رضاايمان 

آوردند. برای نمونه به اين منبع مراجعه کنيد: (مجلسی،١٤٠٣: ٤٨/ ٢٥٧).
٤ .برای نمونه به اين منبع مراجعه کنيد: (مجلسی،١٤٠٣: ٤٩/ ٣٩ و ٤٨).

٥ . به نقل از (جعفريان، ١٣٨٦: ٤٢٩)
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- عدم بصيرت در شناختِ امام
 باورهای خرافی و مبالغه آميز درباره  ائمه -

۲- شرايط اجتماعی سياسی در زمان هارون
ــاهد وضعيت پيچيده  سياسی و اجتماعی در گستره   حکومت عباسی هستيم. انحرافات  در اين دوران ش
اخلاقی فکری و عقيدتی و مشکلات سياسی و حکومتی از جمله مسائلی هستند که قابل ذکر می باشند. 
در ادامه برای ترسيم روشن تر دوران ده ساله  امامت امام رضا در زمان هارون به طور مختصر هر 

يک عوامل ياد شده را مورد بررسی قرار می دهيم: 
۲-۱- سقوط خاندان برمک 

يکی از وقايعی که از مسائل مهم و قابل تامل در دوران خلافت هارون الرشيد به شمار می رود، سقوط 
ــود. برمکيان پيش از به قدرت  خاندان برامکه اســت که از آن با عنوان «نکبت برامکه» نيز ياد می ش
رسيدن عباسيان با آنان همکاری داشتند و همواره در کنار خلفای عباسی بودند و در جايگاه سياسی به 
مقامی رسيدند که در آن زمان بی نظير بوده است. به عنوان نمونه در زمان هارون، وی نخستين بار وزارت 
ــی برمکی» می دهد و اين امر از قدرت و نفوذ اين خاندان حکايت دارد.  ــض۱ را به «جعفر بن يحي تفوي
ــقوط خاندان برامکه پرداخته اند۲و هريک دلايلی را ذکر نموده اند،  ــياری به بررسی س منابع تاريخی بس
ــته، افزايش قدرت و نفوذ آنان  ــقوط اين خاندان نقش داش ــد آنچه بيش از همه در س اما به نظر می رس
ــت؛ در همين زمينه آمده که «در حقيقت خلافت در اختيار يحيی و  ــی بوده اس ــتگاه خلافت عباس در دس
ــاهان دولتی در درون دولت  ــيد را جز نام آن بهره ای نبود» يا «برمکيان پادش ــش درآمد و رش فرزندان
عباسی شده بودند و بالاخره گسترش نفوذ برمکيان از انحصار قدرت در دست ايرانيان حکايت می کرد 
و اين با سياست خليفگان عباسی ناسازگار بود.» (الليثی، ١٣٨٧: ٣٢٩). عباسيان پيش از اين هم نشان 
داده بودند در راه حفظ جايگاه حکومتی و خلافتشان وجود هيچ رقيب يا مخالفی را برنمی تابند و برخورد 
آنان با افرادی نظير ابوسلمه و ابومسلم نيز مويد اين مطلب است. نکته ای در اينجا لازم به ذکر است که 
در برخی منابع آورده شده که سبب غضب هارون بر برمکيان جريان «يحيی بن عبداالله بن حسن»۳بوده و 

١ .وزارت در آن روزگار بر دو قسم بوده اسـت: وزارت تنفيذ: وزارت ابزاری در جهت اجرای سياست های خليفه بوده است و همه  
قدرت ها از خليفه سرچشـمه می گيرد؛ وزارت تفويض: خليفه کارها را به شخص برجسته ای می سپارد که در امور سياسی و 
حکومتی مورد اعتماد است. برای مطالعه  بيشـتر در اين زمينه به اين منبع مراجعه کنيد: (ماوردی، ١٢٨٩: ٢٣-٢٢) به نقل از 

(الليثی، ١٣٨٧: ٣٢٥)
٢ . به عنوان نمونه به اين منابع بنگريد: 

(محمدزاده، ١٣٨٨: ٦٩-٦١) و (ابراهيم حسن،١٣٧٣: ٢/ ٧٤-٦٩) و (ابن اثير، ١٠/ ١٢٠-١١٥) و (دينوری، ١٣٨١: ٣٩٤) و (ابن 
طباطبا، ١٣٦٠: ٢٩٠-٢٨٦)

٣ .يحيی برادر حسين بن علی بن حسن (شـهيدفخ) بود و از نبرد فخ جان سالم بدر برد؛ وی رهسپار ديلمان شد و مدعی خلافت شد 
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از اين مطلب گرايش برمکيان به علويان نتيجه گيری شده است که اين مطلب اساسا صحت ندارد که در 
اينجا شواهدی بر رد اين ادعا و نيز روشن شدن ارتباط برمکيان با خاندان اهل بيت، ذکر می کنيم:

ــوی علويان عليه خلافت صورت  ــيد، به علت قيام هايی که پيش از اين از س - در زمان هارون الرش
گرفته بود و سياست های تند و خشنی که عليه آنان به کار گرفته شده بود، خليفه و جعفر صلاح نديدند 
که مجددا آتش جنگ ميان علويان و دستگاه خلافت برافروخته شود و جعفر هم پيش از اين زمينه را 
فراهم نموده بود که برای بالا بردن قدر و منزلت خود و پسرش (فضل) نزدِ هارون، برخورد با يحيی را به 
عهده گيرد (جهشياری، ١٣٥٧: ٢٤٣)؛ از سوی ديگر ميان جريان يحيی و قتل برمکيان حدود ده سال 
ــد که اين مطلب توجيه مناسبی برای تمايل برمکيان به علويان و نيز  فاصله وجود دارد و به نظر نمی رس

علت قتل آنان باشد.
- دسته ای از روايات وجود دارند که از ظلم و عداوت برمکيان نسبت به علويان، به ويژه امام کاظم

 حکايت دارد که در اينجا ذکر می شود:
سازی  زمينه  از  که  شده  نقل  ماجرايی   (۲۳۸-۲۳۹/۲  :۱۴۱۳ (مفيد،  «الارشاد»  کتاب  در   é
جعفر برمکی برای سعايت و بدگويی از امام کاظم  نزد هارون حکايت دارد و ظاهرا علت 

زندانی شدن و شهادت امام کاظم  همين جريان بوده است.
بيت  اهل  خاندان  با  دشمنی  از  نيز   کاظم امام  شهادت  از  پس  برمکی  جعفر  که  شده  نقل   é
شومِ  سرانجام  احاديث  برخی  براساس  و   (۱۱۳/۴۹ (مجلسی،۱۴۰۳:  برنداشت  دست   

برمکيان نتيجه  ظلم و ستم آنان به امام کاظم بوده است(مجلسی،۱۴۰۳: ۲۴۹/۴۸).
امام  نمودند،   کاظم امام  و   پيامبر خاندان  بر  برمكيان  که  ظلمی  اثر  بر  آمده  همچنين   é
نکبت  و  بدبختی  آن  از  پس  و   (۱۶۸/۱  :۱۴۰۶ (عطاردی،  فرمودند  نفرين  را  آنان    رضا 

گريبان گير آنان شد (صدوق، ۲۲۵/۱۳۷۸:۲)
ــوکت و نفوذ روزافزون  ــيدن برمکيان هر چند که برای آن ها ش در انتها بايد گفت که به قدرت رس
دربرداشت اما پايان ناخوشايندی برايشان رقم زد. موجوديت سياسي برمكيان دو ويژگي خاص داشت:  
ــه با پيشينيان و معاصران خود مانند ابومسلم و ابوسلمه و... عمر طولاني تري  ١. اين خاندان در مقايس
كردند؛ ٢. تحول سياسي اين خاندان همراه با برنامه ريزي بود. اين تحول با نقش عادي در حركت عباسيان 
آغاز و با پذيرش برخي مناصب حكومتي به مرحلة ديگري وارد شد و سپس خاندان عباسي نفوذ كردند. 
ــد، ولي كم كم آفتاب اقبال اين خاندان غروب كرد و زمينة  ــروع ش ــاده ش يعني اين تحول از يك نفوذ س
ــتر آنان به تدريج حس رقابت و حسادت بزرگان  ــان فراهم شد. قدرت و ثروت افسانه اي بيش سقوطش

تا اينکه هارون در سال ١٧٦ سـپاهی به فرماندهی فضل بن جعفر بن يحيی برمکی(پسر جعفر بن يحيی برمکی) به سوی او گسيل 
داشت. فضل، امان نامه هارون را برای يحيی برد و او را به بغداد آورد. خليفه يحيی را گرامی داشت، اما بعدها خبر رسيد (يا ساخته 
شد!) که وی همچنان مخفيانه به دعوت مشغول است. هارون تصميم به قتل يحيی گرفت و او را به دست جعفر برمکی سپرد و نقل شده 

که جعفر وی را آزاد کرد.
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ــان نزد خليفه شد و درنتيجه ، هارون  ــعايت ايش عرب را برانگيخت و موجب دشمني آنان با برمكيان و س
ــعايت دشمنان، قدرت و نفوذ بيش از حد آن ها و  برمكيان را خطر واقعي براي حكومت خود برشمرد. س
ــقوط  ترس هارون از قدرت آن ها، اتهام تمايل به علويان و ايراني گري و...، از عواملي بودند كه زمينة س

برامكه را فراهم کردند.
ــده  ــاد دولتي كه تا آن زمان با تدبير برامكه از آن جلوگيري ش ــقوط برمكيان، ضعف و فس پس از س
بود، رفته رفته آشکار شد و كارهاي مملكتي رو به خرابي و ضعف نهاد. بسياري از مردم بر سقوط برمكيان 
افسوس خوردند و رفتار هارون دربارة آن ها را دور از انصاف شمردند؛ به گونه اي كه خود هارون نيز اظهار 

پشيماني كرد (خالندی، ١٣٨٨: ١١٩).
۲-۲- وضعيت فکری، عقيدتی و اخلاقی

ــلامی) می باشد که  ــبی عقايد (خصوصا عقايد منحرف و غير اس از ويژگی های عصر هارون، آزادی نس
بيشتر به منظور منحرف کردن افکار عمومی از مسائل سياسی و حکومتی صورت می گرفت. به عبارتی 
ــر اين تفکرات و مباحث  ــت برای اينکه مردم را از دخالت در سياســت بازدارد، نه تنها از نش حکوم
ــيد. در همين راستا بر اثر سياست های دستگاه  ــترش آن می کوش جلوگيری نمی کرد بلکه در ترويج و گس
خلافت، يهوديان، مسيحيان، ملحدان، زنديقان و بوداييان به طور مطلق در افکار و عقايدشان آزاد بودند. 
در کنار اين ها اختلافات مذهبی مسلمانان و بحث در مسائلی نظير جبر و اختيار، تجسيم و تشبيه، عقل 
ــائل، (که پيش از اين تا حدودی ريشه های  ــترش يافته و اين اختلاف نظر بر سر اين مس ــفه گس و فلس
سياسی- مذهبی داشت؛ مانند زيديه) به اختلافات فرقه ای و شکل گيری مذاهب جديد منجر شد. مثلا 
زيديان و اسماعيليان که پيش از اين به فعاليت سياسی و مبارزه  مسلحانه عليه حکومت داشتند و قيام 
ــدند و در صدد  ــت از جوهری ترين مولفه های مذهب آنان بود، به فرقه ای مذهبی تبديل ش ــه حکوم علي

گسترش و تبليغ عقايد باطل و گمراه خود (نظير ادعای نبوت!) برآمدند.
البته هنگامی که از آزادی عقايد در اين زمان صحبت می کنيم، مراد آزادی مطلق و آزادی سازنده 
نيست، بلکه (همانطور که گفته شد) اعطای اين آزادی در جهت افزايش اشتغالات ذهنی و فکری مردم 
به منظور غفلت آنان از مسائل سياسی و حکومتی صورت می گرفت و هرجا که کوچک ترين مخالفتی 
ــدّت با آن مقابله می شد. به عنوان نمونه يکی از عقايدی که در زمان  ــاس می شد به ش با حکومت احس
هارون، همه محکوم به قبول آن بودند، اين بود که قرآن قديم است و هرکس با اين عقيده مخالفت می کرد 
ــيد۱. همچنين هارون در گسترش احاديث خرافی و جعلیِ منسوب به پيامبر و تکريم  به قتل می رس
ــاد و انحراف رشيد و اطرافيانش  ــيد (اعلام الهدايئ، ١٤٢٢: ٧٤-٧٢). درباره  فس علمای منحرف می کوش

حکايات زيادی نقل شده است. در «مروج الذهب» آمده:

١ .هارون دستور داده بود «بشر مريسی» که به خلق قرآن معتقد بود را در هرجا که ديدند به قتل برسانند (سيوطی: ١١٦)
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ــراب در او اثر کرده بود آوازی مطرح کرد و به ابن جامع پرده دار گفت آن را بخواند و  ــيد که ش «رش
او بخواند و رشيد به طرب نيامد..».(مسعودی،١٣٧٤: ٢/ ٣٦٣)

در فساد اخلاقی و رفتاری رشيد ترديدی وجود ندارد و در کتاب «تاريخ خلفا» هم به اين امر اذعان 
ــطرنج بازی می کرده است (سيوطی،  ــی بوده که ش ــده و همچنين آمده که هارون اولين خليفة عباس ش
١١٧). اموال بيت المال مسلمين را ملک خود دانسته و از آن بخشش و عطاهای بی شمار داشت. هنگامی 
ــروان بن ابی حفصه يک بيت در مدح هارون گفت، وی پنج هزار دينار به وی هديه داد. همچنين  ــه م ک
ــگی هارون بود که  ــده که ابن ابی مريم مدائنی(که فردی مضحک و منحرف بود) از نزديکان هميش آم

هارون دوری او را تاب نمی آورد (ابن اثير، ١٣٧١: ١٦/ ١٥٦).
ــاير انحرافات خليفه موارد فراوانی وجود دارد که ذکر آن ها در اين مجال  ــاد اخلاقی و س درباره فس

نمی گنجد.
۲-۳- وضعيت سياسی:

ــريعت و احکام  ــدار ش اهميت ذکرِ انحرافات اخلاقی و فکری از آن رو بود که خليفه ای که خود را پاس
ــد، چگونه می تواند اين امانت را حفظ کند، هنگامی که خود به آن تقيد و اعتقاد ندارد و به  ــن می دان دي
طور قطع اين رفتار بر شهروندان هم تاثيرگذار است و تاثيرات دستگاه حاکم بر مردم غير قابل انکار 

است. حضرت علی فرموده اند: 
«النّاسُ باُِمرائِهِم أشبَهُ بآبائِهم»١

«النّاسُ عَلی دينِ ملوکِهِم»٢
ــتن امان نامة وی به يحيی بن عبداالله  ــائل قابل تامل و ذکر در زمان هارون، جريان شکس از جمله مس
ــتن اين امان نامه گروهی از فقها را دعوت کرد تا چاره ای برای نقض آن پيدا  ــت. هارون برای شکس اس
کند و با وجود مخالفت اکثريت فقها، سرانجام به فتوای يکی از آنان (ابوالبختری) عمل نموده۳ و به ناحق 
امان نامه را زير پا گذاشت و يحيی را به قتل رساند (فاضل،٢٢٥/٢) و نشان داد به مانند پيشينيانش از 

هيچ پيمان شکنی و خيانتی فروگذار نيست. 
ــتی از وقايع ذکر می شود که نشان دهنده  وضعيت سياسی خلافت عباسی در زمان  در ادامه فهرس

هارون است: 
شورش خوارج: سال ١٨٥ حمزه خارجی در «باذغيس» خراسان باعث اغتشاش و فساد شد. (ابن اثير، 

.(١٣٧١: ١٦/ ١٠٨

١ . مردم، به دولت مردان خود شبيه ترند تا به پدرانشان.
٢ . مردم بر دين ملوك خويشند.

٣ .از آنجايی که هارون ناحق بودن اين فتوی را می دانست، در مقابل اين فتوی يک ميليون و ششصد هزار درهم به ابوالبختری داد و 
مقام قاضی القضات را هم به او داد.
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حمله روميان: روميان شهر «برشلونه» در اندلس را از مسلمانان گرفتند(ابن اثير، ١٣٧١: ١٦/ ١٠٩). 
و نيز شهر های ديگری از دست مسلمانان خارج شد (ابن اثير، ١٣٧١: ١٦/ ١٢٨).

درگيری و مشکلات داخلی: قتل برمکيان (سال ١٨٧). (ابن اثير، ١٣٧١: ١٦/ ١١٥)؛ درگيری ميان 
قبايل مضری و يمنی(سال ١٨٨) (ابن اثير، ١٣٧١: ١٦/ ١٣٠)؛ ظلم و ستم علی بن عيسی بن ماهان بر 
مردم خراسان(سال ١٨٩) (ابن اثير، ١٣٧١: ١٣١/١٦)؛ وقوع فتنه طرابلس (سال ١٨٩)؛ تمرد و خلع رافع 
بن ليث نصربن سيار در ماوراءالنهر و سمرقند (سال ١٩٠)؛ عزل علی بن عيسی بن ماهان و جانشينی 
ــن هرشی و.....  ــورش حس ــال ١٩١)؛ واقعة ميدان موصل ميان يمانی ها و نزاری ها؛ ش هرثمه بن اعين (س

(ابن اثير، ١٣٧١: ١٦/ ١٤٤-١٣٦).
از آغاز دولت عباسی سرانجام در زمان هارون، نخستين دولت مستقل علويان در مغرب (ادراسه) شکل 
گرفت (ترمانينی، ١٣٨٥: ٨١/١). هر چند که هارون از خطر اين دولت به شدت هراسان شد۱اما به دليل 
دوری راه و درگيری های داخلی از اين کار صرف نظر کرد و به پيشنهاد يحيی برمکی (اصفهانی، ١٣٨٠: 
ــم به ترور رهبر اين جنبش (ادريس) ۲گرفت. اما با ترور ادريس (ابن اثير، ١٠:١٣٧١/ ٣٩)  ٤٧٣) تصمي
يارانِ وی نوزاد متولد نشدة ادريس را به رهبری گزيدند و ادريس دوم بنيانگذار واقعی دولت ادريسيان 
ــتقلی است که از پيکرة عظيم خلافت عباسی جدا شد  ــت و پس از امويان اندلس، دومين دولت مس اس

(خضری، ١٣٧٨: ٤٥)

۳- امام رضا  در دورة هارون الرشيد
در ميان خلفای عباسی بعد از منصور، هارون الرشيد سخت گير ترين و ظالم ترين خليفه نسبت به شيعيان 
 بود. در زمان وی فشار بر علويان افزايش يافت و شيعيان با به شهادت امام کاظم و ائمة شيعه
در شرايط بسيار سختی قرار داشتند. در کتاب «زندگانی سياسی امام رضا» هارون الرشيد اينگونه 

توصيف شده است:
-  به تعبير خوارزمی «شجره نبوت را برچيد و نهال امامت را از ريشه برکند».

بدون  بودند،  خدا  پيامبر  دختر  فرزندان  که   علی بزرگان  با  او  رفتار  و  نمی ترسيد  خدا  - «از 
داشتن هيچ گناهی دليل ناترسی از خدای تعالی است...»

- به ريشه کن کردن علويان و هر کس از ايشان پيروی کند سوگند خورد و گفت: «تا کی وجود 
حتما  و  می کشم  را  ها  آن  قطع،  طور  به  سوگند  خدا  به  کنم،  تحمل  را  ابيطالب  بن  علی  خاندان 

پيروانشان را به قتل می رسانم. به يقين چنين و چنان می کنم...».

١ .قيام ادريس نفوذ عباسيان را در شمال آفريقا تهديد می کرد. 
٢ .ادريس بن عبداالله بن حسن، برادر ديگر نفس زکيه.
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کنند  قطع  را  بود  آنجا  در  که  سدری  درخت  و  زده  شخم  را   حسين امام  مرقد  داد  دستور   -
(مجلسی،۱۴۰۳: ۴۵/ ۳۹۸).

از  را  آنان  تمام  اخراج  دستور  طالبيان  با  عداوت  و  تنفر  سبب  به  رسيد  او  به  خلافت  که  زمانی   -
بغداد به مدينه صادر کرد. 

- وی بر علويان بسيار سخت گير بود، قدم به قدم ايشان را تعقيب می کرد و می کشت.
- «... به والی مدينه دستور داد که بايد هر يک از علويان ديگری را ضمانت کند».

-  در پيگرد آل ابيطالب و کسانی از ايشان که نامدار و بزرگوار بودند، سخت و حريص بود.
- فرزندان فاطمه  و پيروانشان را می کشت...(مرتضی عاملی، ۱۳۶۵: ۸۴).

 در صدد بود تا امام رضا ، ــاندن امام کاظم ــتگاه خلافت عباسی پس از به شهادت رس دس
ــان تا آنجا بود که هارون هم به اين امر اذعان می کند  ــدتِ ظلم به ايش ــاند و ش ــهادت برس را نيز به ش

(مجلسی،١٤٠٣: ٤٩/ ١١٣).
از مسائل قابل تامل، ظلم و ستم بر امام  با وجود اعتراف هارون به مقام و کمالات حضرت است. 

از مأمون ماجرايی نقل شده۱ که بر اين مطلب حکايت دارد: 
«...اي فرزند [مأمون] اين شخص[امام کاظم] امام مردمان و حجّت خداي سبحان بر خلقان و 

خليفه او بر بندگان بي شبهه و گمان است.» (طبرسی، ١٤٠٣: ٢/ ٣٩٢).
از جمله مسائلی که شرايط سخت زمان هارون الرشيد را نشان می دهد، مسالة اعلام امامت امام رضا

ــان اعلام امامت کردند همواره جاسوسان و دشمنان اهل بيت  درپی  ــت و هنگامی که ايش  اس
به دست آوردن فرصتی بودند که اوضاع را برای امام و شيعيان دشوار نمايند. در شرايطی که امام 
ــخِ اصحاب که از تهديدهای هارون بيمناک بودند، به آنان  ــکارا امامت خود را بيان  نمودند، در پاس آش

اطمينان خاطر دادند که هارون نمی تواند گزندی به ايشان برساند (مجلسی،١٤٠٣: ٤٩/ ١١٣). 
ــد در دورة امامت امام رضا (در زمان  ــيعه، به نظر می رس ــی منابع تاريخی و حديثی ش با بررس
هارون)، قيامِ مهمی از سوی علويان عليه دستگاه حکومت صورت نگرفته است که به طور قطع خشونت 
ــديد تحرکات علويان از عوامل دخيل در اين امر بوده است. هارون با  بی رحمانه و بی شمار و نيز کنترل ش
ــان را در زندان  ــت، ايش ــی که از امام داش علم به محبوبيت و مقبوليت امام کاظم  و به خاطر هراس
محبوس نموده و سرانجام حضرت را در زندان به شهادت رساند. قيام های علويان که پيش از اين به عنوان 
جدی ترين خطر برای دستگاه خلافت مطرح بوده و آگاهی مردم (که بر اثر مجاهدت ائمه و فعاليت 
ــان در غصب جايگاه خلافت، حاصل شده بود) سبب شد تا  ــنگرانة ايش های فرهنگی و مذهبی و روش
ــه نمايند. از همين رو،  ــت فريبکارانه ای پيش ــی از زمان هارون در برخورد با ائمه سياس خلفای عباس

١ .ظاهرا مأمون علت (تظاهر به) تشيع خود را اينگونه بيان می کند که هارون چنين گفته است!
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هنگامی که امام  در زندان هارون به شهادت می رسند۱، وی شاهدانی را حاضر می کند که شهادت 
ــی، ١٣٩٠: ٤١٥) و (مجلسی،١٤٠٣: ٢١٢/٤٨) پس  دهند، امام به مرگ طبيعی از دنيا رفته اند (طبرس
ــهادت امام کاظم، شيعيان (به رغم مخالفت عباسيان)، تشييع جنازه باشکوهی برای حضرت  از ش

ترتيب می دهند (مجلسی،١٤٠٣: ٤٨/ ٢٢٨). 
 ،(ــهادت امام کاظم ــدن حرکت های اعتراضی علويان، (پس از ش ــعله ور ش هارون از ترس ش
تصميم گرفت از فشار بر شيعيان بکاهد و حتی در پاسخ کسانی۲ که وی را به قتل امام رضا تحريک 

می کردند، چنين می گويد:
بكشم.»  را  ها  اين  همه  ميخواهي  داديم؛  انجام  پدرش  به  نسبت  آنچه  تو  براي  نيست  «بس 

(مجلسی،۱۴۰۳: ۴۹/ ۱۱۳).
البته بايد اين نکته را اضافه نمود که در عين حال شرايط آن چنان دشوار بود که امام رضا تقيّه 
پيشه می کردند. پس از شهادت امام کاظم برای اينکه از شدت فشار هارون بر امام و شيعيانشان 
ــود، تا سال ١٨٧ امامتشان را به طور علنی اعلام نکردند و در مدينه فعاليتی که باعث جلب  ــته ش کاس
توجهات عمومی شود، نداشتند (اعلام الهدايئ، ١٤٢٢: ٦٩). به عنوان نمونه نقل شده که پس از شهادت 
ــانِ هارون پس از اين  ــان به بازار رفته و چند حيوان خريداری کردند که جاسوس امام کاظم، ايش
ــوده  ــان عليه حکومت) آس اقدامِ امام، به وی گزارش دادند۳ که از جانب امام رضا (و اقدامات ايش
ــبی شرايط (پس از امام کاظم)، اين بود که  ــد. به عبارتی می توان گفت، علت بهبود نس خاطر باش
هارون با وجود مراقبت شديد از امام و يارانشان، احتمال درگيری و معارضه  ايشان با دستگاه حکومت 

را نمی داد و همين امر سبب اتخاذ سياست های نسبتا معتدل تری شده بود. 
با اين وجود، در ده سال از امامت امام رضا در دوره  هارون الرشيد، وی قصد به شهادت رساندن 
ــد و پيش از اينکه بتواند به ايشان گزندی برساند به هلاکت  ــت که موفق نش امام رضا را هم داش
ــيد. از اباصلت هروی نقل شده که هارون برای به شهادت رساندن امام ، ايشان را به کاخ خود  رس

دعوت کرد، که امام به نزديکانشان فرمودند که هارون نمی تواند هيچ گزندی به ايشان برساند: 
« ِفَوَ االلهِ لاَ يمُْكِنُهُ أَنْ يَعْمَلَ بيِ شَيْئاً أَكْرَهُهُ لِكَلِمَاتٍ وَقَعَتْ إِليََّ مِنْ جَدِّي رَسُولِ االله»

هنگامی که هارون امام  را مشاهده کرد، نه تنها نتوانست اقدامی عليه حضرت انجام دهد، بلکه 
دستور داد حوائج ايشان را برآورده سازند و (پس از رفتن امام )،گفت:

«من تصميمي گرفته بودم خدا اراده ديگري داشت آنچه خدا اراده كرده بهتر است».(مجلسی،١٤٠٣: 
١ . امام دوبار در زندان هارون محبوس شـده اند؛ بار نخست در بصره و در زندان عيسـي بن جعفر استاندار بصره (عموی هارون  ) 
(کلينی،١٤٠٧: ١/ ٤٧٦)؛ بار دوم در زندان سـندی بن شاهک (در بغداد)، که در آنجا به شهادت می رسند (مجلسی،١٤٠٣: ٤٨/ 

.(٢٢٣
٢ .اين ماجرا از قول «يحيي بن خالد برمکی» و «عيسي بن جعفر» نقل شده است. 

٣ .«كَتَبَ صَاحِبُ الخَْبرَِ إِليَ هَارُونَ بِذَلِكَ قَالَ قَدْ أَمِنَّا جَانبَِه » (مجلسی،١٤٠٣: ٤٩/ ١١٤) و (شيخ صدوق،١٣٧٨: ٢/ ٢٠٥).
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.(٤٩/ ١١٦
ــان را داشت، هنگامی بود که  ــارت به حضرت و خاندانش يکی از موارد ديگری که هارون قصد جس
ــد  محمدبن جعفر (عموی امام) در مدينه بر ضد هارون قيام کرد، فردی به نام «جلودي» مأمور ش
ــت يافت او را بكشد و خانه هاي اولاد علي را غارت كند  ــپاهي به مدينه رود و اگر بر محمّد دس با س
و هر چه زنان آن ها از لباس و زينت آلات دارند به غنيمت بگيرد و فقط يك جامه بر تن ايشان باقي 
بگذارد؛ جلودي اين كارها را كرد و با سپاهش به خانه امام حمله کرد و قصد ورود داشت که حضرت 
(با تلاش فراوان) ممانعت کردند هر چه داشتند از گوشواره و خلخال و جامه از زنان گرفته و هر چه در 

خانه وجود داشت به وی دادند(مجلسی،١٤٠٣: ٤٩/ ١٦٧).۱
ــال ١٨٧ صورت گرفت و اهميت  ــت که، اعلامِ امامت امام رضا۲   در س لازم به تذکر و توجه اس
اين مقطع زمانی از اين جهت است که در همين سال خاندان برمکيان مورد غضب هارون قرار گرفتند 
و پس از برکناری آنان است که شاهد ضعف و اختلال در ساختار خلافت عباسی هستيم. يکی از مهم 
ترين وقايعی که حکومت عباسی را مورد تهديد قرار داد، ناآرامی و آشوب های خراسان بود که هارون 
ــت، در سال ١٨٩ برای رسيدگی به دادخواهی مردم از ظلم علی  ــد به آنجا برود. بار نخس دوبار ناچار ش
بن عيسی حاکم خراسان، تا ری پيش رفت و سپس به دلايلی از جمله اظهار اطاعت علی بن عيسی از 
ــت شد.  ــکلاتی که برای خليفه در غرب امپراتوری پيش آمده بود مجبور به بازگش خليفه و همچنين مش
ــان، حرکت وی را در سال ١٩٢به سمت خراسان  ــوب ها و بحران های بسيار در خراس دگر بار وجود آش
ضروری ساخت. او از يک سو برای فرو نشاندن آتش فتنه خراسان، ماوراءالنهر و سيستان مجبور بود به 
علت ناکامی و بی لياقتی علی بن عيسی خود عازم اين ديار شود و از سوی ديگر، در تلاش بود تا امنيت 
ــئله تقسيم قلمرو و تأکيد بر حفظ  و آرامش در امپراتوری را برای وليعهدانش فراهم آورد؛ چرا که مس

آن بيش از هر چيز ذهن او را به خود مشغول داشته بود.
ــبی که برای حضرت در اين شرايط مهيا شده  ــده، آزادی نس در مجموع با توجه به ملاحظات ياد ش
بود، سبب شد امام امامتشان را به صراحت اعلام کردند. فعاليت های فرهنگی و علمی وسيع امام 
رضا و تربيت شاگردان بی شمار از جمله رويدادهای اين دوره است. امام به شاگردان خويش دستور 
ــير  ــباط فرمودند: آياتی که تفس می دادند که روايات را تدوين و نگهداری کنند. از جمله، به علی بن اس
ــت کن۳. در اين عصر ٧٧ تن از شاگردان حضرت، تأليف حديثی دارند که در مجموع  ــود، يادداش می ش

١ . هارون پس از اين اقدامِ زشت، ديگر فرصت نيافت که بر ضد امام رضا فعاليتی را از سر گيرد. برای مطالعه  بيشتر در اين زمينه 
به اين منبع مراجعه کنيد: (قرشی، ١٣٨٢: ٢/ ٣٥٦) 

٢ . روشن است که اصحاب خاص و ياران نزديک امام کاظم پيش از شهادت ايشان از اين امر (امامت امام رضا) آگاهی 
داشتند و منظور از اعلام امامت به طور عمومی است. 

٣ . تدوين السنة الشريفه، ص١٧٦؛ محجة العلماء، ص٢٥٣. به نقل از (حسينی، ١٣٨٣: ٢١)
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ــعيد اهوازی، ٣٠ اثر؛ صفوان بن  ــين بن س ٢٠٧ کتاب تصنيف کرده اند. در ميان اين ها می توان از حس
يحيی، ١٦ اثر؛ محمد بن عمر واقدی، ٢٨ اثر؛ موسی بن قاسم، ١٥ اثر نام برد۱.

راويانی که در اين عصر از حضرت روايت نقل کرده اند، طبق رجال شيخ طوسی، ١٣٨ تن می باشند۲. 
براساس شواهد روايی و تاريخی موجود در اين مرحله فعاليت های حضرت به طور خاص بر اصلاح امور 

و تبيين اصول فرهنگی و سياسی متمرکز بوده و عليه حکومت هارون اقدامی به عمل نياورده اند. 

۴- امام رضا  در زمان امين
پنج سال از امامت امام رضا در دوران خلافت امين و به عبارتی درگيری های ميان امين و مأمون 
گذشت۳. برای نخستين بار در خلافت عباسيان شدتِ درگيری تا اين حد بالا می گيرد و شدتِ اختلاف 
ــود. در مورد علت درگيری ميان امين و مأمون، بايد گفت اين اختلاف، منازعه   ــکار می ش بر همگان آش
صرف بر سر قدرت ميان دو برادر نبود. بلکه از اختلاف و درگيری دوجريان عمده در خلافت عباسی 
ــان، به طور  ــی با وجود ذکر جناياتش حکايت داشــت. با وجود اينکه اکثر منابع در مورد خلفای عباس
اغراق آميزی آنان را ستوده اند اما در مورد بی کفايتی و عدم صلاحيت امين در ميان منابع نوعی اتفاق 
نظر وجود دارد. حتی خودِ هارون به اين امر اذعان داشته است و به نظر می رسد تنها عاملی که هارون 
ــيری داخلی ميان اعراب و  ــون به ولايت عهدی برگزيند، درگ ــه امين را پيش از مأم ــرده ک را وادار ک
ايرانيان بوده که از ابتدای شکل گيری خلافت در جريان بوده و در اين مقطع تشديد می شود. اين سخن 

هارون به خوبی گويای ويژگی های امين و مأمون و دسته بندی های درون حکومت است: 
ــپارم که از روش و رفتار وی رضايت و  ــی بس ــامان دهم و به کس «من می خواهم کار ولايتعهد را س
ــت و ناتوان نيست و او عبداالله [مأمون] است، اما  ــن سياستش اعتماد دارم و مطمئنم که سس به حس
بنی هاشم به محمد [امين] تمايل دارند۴ و او دستخوش هوس و تابع دل خويش است. اسراف کار است و 
ــنديده و رای اصيل دارد و در کارهای  ــرکت می دهد. عبداالله روش پس زنان و کنيزان را در رای خود ش
بزرگ مورد اعتماد است، اگر به عبداالله متمايل شوم بنی هاشم را خشمگين می کنم و اگر کار را به محمد 

سپارم بيم دارم کار رعيّت را آشفته سازد.» (مسعودی، ١٣٧٤: ٣٥٦/٢).
ــر آن به آشوب و درگيری گذشت) به عقيده  برخی فرصتی مناسب برای  در اين دوران (که سرتاس
قيام علويان فراهم شده بود اما اينکه قيامی از سوی علويان عليه دستگاه حکومت صورت نگرفت، شايد 

١ . سير حديث در اسلام، ص٢٣٦ و ٢٦٣. به نقل از (حسينی، ١٣٨٣: ٢١)
٢ . شيخ طوسی، رجال شيخ (قم، منشورات الرضی) ص٣٦٦ و ٣٩٧. (حسينی، ١٣٨٣: ٢٢)

٣ . جزييات اين دوره  تاريخی به طور مفصل در بخش نخست، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. 
٤ . مادر امين، زبيده (نوه منصور عباسی) از همسران قدرتمند و بانفوذ هارون بوده است . از همين رو امين که از جانب پدر و مادر هاشمی 

بوده مورد حمايت اعراب و هاشميان بود. خصوصا در مقابل مأمون که مادرش (کنيز) ايرانی بوده است.
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به اين بازگردد که:
- تجربه  شکست های متعددِ علويان باعث شد که آنان از اقدامات شتاب زده خودداری کنند و شايد 
ــرانجامِ کار  ــه  منازعه  ميان امين و مأمون بودند تا پس از اينکه س ــدت در حال ارزيابی، نتيج ــن م در اي
مشخص شد(در مقابل حريفی که تازه از ميدان نبرد آمده و نياز به بازسازی دارد) دست به قيام بزنند. 
- در اين زمان، اختلافات مذهبی و فرقه ای ميان علويان (با هدايت و حمايت هدفدار،خلفای عباسی) 

افزايش يافته بود و اين امر، عاملی بازدارنده برای اتحاد و اجتماعِ علويان محسوب می شد. 
ــال ها و به طور خاص در دوره  هارون الرشيد بر علويان وارد  ــار زيادی که در اين س - در نتيجه  فش
ــازماندهی و  ــکلات فراونی بودند که در نتيجه قدرت س ــده و درگير مش ــده بود، علويان پراکنده ش ش

تشکيلاتی آنان کاهش يافته بود. 
به نظر می رسد۱ امام در اين دوران (نسبت به زمان هارون) از آزادی و فراغت بيشتری برخوردار بودند 
و فعاليت ايشان همچنان در حوزه  فرهنگی، تبليغی و پاسخ به شبهات و تبيين مواضع اصولی بوده است. 

۵- مواضع سياسی امام رضا  تا پيش از ولايت عهدی
در ابتدای اين بحث بايد به اين نکته اشاره کنيم، که اين تقسيم بندی از آن جهت است که به فهم مخاطب 
کمک کند و روشن و مسلم است که اصول و اهداف امام رضا به مانند ساير ائمه همواره در همه  
شرايط زمانی و مکانی ثابت بوده و تغييرات ظاهری که در شرايط مختلف و نوعِ حرکت ديده می شود، به 

منزله  تغييرات تاکتيکی بوده و تغييرات استراتژيک نبوده است.
ــی و فرهنگی ائمه اطهار يک حرکت مستمر و طولانی  حرکت فکری و کليه  فعاليت های سياس
است که از سال يازدهم هجرت شروع می شود و دويست و پنجاه سال ادامه پيدا می کند و به سال ٢٦٠ 
که سال شروع غيبت صغری است خاتمه پيدا می کند. اين بزرگواران يک کل واحدند، يک شخصيتند، 
ــت. در تحليل زندگی ائمه نبايد در اين دام بيفتيم  ــک نمی توان کرد هدف و جهت آن ها يکی اس ش
که تفاوت های ظاهری در سيره  ائمه  به معنی اختلاف و يا تعارض ميان آنان است بلکه بايد توجه 
ــيم ائمه معصوم در يک حرکت بلند مدت، تاکتيک ها و ابزارهای خاصی را برگزيده اند.  ــته باش داش
ــت به عقب نشينی حکيمانه  ــريع تر دنبال کنند، گاهی کند و گاه دس ــت حرکت را س گاهی ممکن اس
می زنند؛ اما همان عقب نشينی ظاهری، در ديدِ کسانی که حرکت را حکيمانه و هدفمند می دانند يک 
ــن و  ــود. از همين رو زندگی اميرالمومنين  با زندگی امام حس ــوب می ش حرکت رو به جلو محس
ــت (آيئ االله خامنه ای، ١٣٦٦: ٢٤/١). نکته ای  ــين و ساير ائمه، يک حرکت مستمر اس امام حس
ــود، تداوم جهت گيری سياسی اين بزرگواران است،  ــيره ائمه  اطهار بايد در نظر گرفته ش که در س

١ . مورد جزييات برخورد دستگاه عباسی با امام رضا در اين دوران، به گزارش و منبع قابل توجهی دست نيافتيم.
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چه هنگامی که حکومت در دست ايشان بوده و چه در هنگامی که از قدرت سياسی دور بوده اند و اين 
مطلب در بررسی سيره  ائمه اهميت ويژه ای پيدا می کند. 

ــر دوران پربرکت  ــت و تلاش های امام رضا در سرتاس ــد حرک ــا توجه به مقدماتی که ذکر ش ب
ــود و به عبارتی برای بازبينی سيره و رفتار  ــيرکلی و جهت دار ديده ش ــان، بايد در يک خط س امامتش
سياسی امام رضا بايد در چارچوب کلی جريان امامت به آن نگاه شود. از زمان امام حسين به 
بعد۱حرکت سياسی ائمه در قالب ديگری در جريان است. البته بررسی دقيق اين جريانات از عهده   اين 
پژوهش خارج است و به بحث مفصلی نياز دارد. از همين رو در اين مجال، به عصر امام رضا می پردازيم 
ــيان است. البته مقصود ما از اين تقسيم بندی (پيش از دوره  که به طور خاص در زمان حکومت عباس
ولايت عهدی و پس از ولايت عهدی) انحصار   و اختصاص فعاليت امام (تنها) به دوره  ياد شده نيست 
ــياری از اصول در سيره  ائمه وجود دارد که اين بزرگواران در هر شرايط زمانی  ــت بس زيرا واضح اس
و مکانی به آن اهتمام داشته اند و تقسيم بندی فقط جهت ارائه مطلب به مخاطب صورت گرفته است.  

۵-۱- مقابله با انحرافات و انجام اصلاحات فکری و دينی
ــی، اخلاقی و فرهنگی ائمه، تا  ــطه  تلاش و مجاهدت علم ــت امام رضا، به واس در دوران امام
حدودی انحرافات فکری واخلاقی بی شمار (که يکی از شاخص ترين و مشهورترين عناصرِ معرفِ عصر 
ــائل ديگری پيش روی جهان اسلام قرار گرفته است. درگيری های  امويان اســت) کاسته شده اما مس
ــرايطی را برای ائمه فراهم کرد تا در اين ضمن، ارزش ها نشر يابد و  ــيان و علويان، ش امويان و عباس
انحرافات زدوده شود، و به واسطه  سازمان وکالت و تربيت شاگردانی گرانمايه، گستره شيعيان افزايش 
يابد؛ و نيز شبکه  ارتباطی آنان با ائمه وضعيت بهتری پيدا کند. البته پس از استقرار عباسيان شرايط 
ــختی های اين  دوران را از ظلم و جنايات  ــخت می شود که برخی س ــيعيان س تا حدی بر ائمه و ش
بنی اميه بيشتر می دانند. اما در هر حال گسترش قلمرو سرزمين های اسلامی (خصوصا در زمان هارون 
و مأمون) و آغاز نهضت ترجمه، ورود افکار وعقايد انحرافی والتقاطی و شکل گيری فرقه های مذهبی و 
سياسی از ويژگی های شاخصِ اين عصر است. دوران امام رضا از نظر علمی، اجتماعی و سياسی 
ــازی ائمه  قبل، (با توجه به مقتضيات زمانی و  ــيار حساس بود. از دوره  امام صادق با زمينه س بس
ــائل علمی افزايش يافت و اگر به احاديثی که از اين امام باقر و امام صادق مکانی) توجه به مس

ــن می شود که مبانی  ــان مورد تتبع قرار گيرد، روش ــود و نيز آثار شاگردانش  نگاه دقيق و علمی ش
ــط ائمه بيان شده است. در اين عصر که بيان مسائل کلامی و عقلی و فلسفی  ــياری از علوم توس بس
پررونق بود و جرياناتی مانند معتزله و اشاعره بحث های کلامی خود را داشتند و از سوی ديگر با ورود 
 آرای فلاسفه  يونانی و طرح شبهات جديد، دفاع از اسلام اهميت ويژه ای يافت. از اين رو امام رضا

١ .پس از دوران حکومت حضرت علی  و به طور خاص پس از دوران امام حسين)، ائمه از جريان سياسی و حکومتی آن 
دوره حذف می شوند و فعاليت ايشان در قالب ديگری بروز و نمود می يابد. 
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ضمن مقابله با انحرافات دستگاه خلافت عباسی و بيان مواضع اصولی امامت و ولايت، در جبهه  علمی 
ــيعه در برابر فرق انحرافی و شبهات موجود دفاع کنند. در واقع  ــتند تا از مکتب ش هم تمرکز ويژه ای داش
اگر بخواهيم مجاهدت علمی امام رضا در نشر معارف و اصلاحات فکری و اعتقادی به نوعی دسته 
بندی کنيم، با اندکی تساهل می توان گفت که مباحث علمی و عقيدتی امام  پيش از دوران ولايت 
عهدی بر محور رد شبهات، رفع اختلافات درون دينی و اشاعه معارف مکتب اهل بيت و تشيع سامان 
يافته بود اما با نگاهی به مناظرات حضرت با مخالفان مسلمان و غير مسلمان در دوره ولايت عهدی اين 
مطلب روشن می شود که بنا بر مقتضيات خاصِ جايگاه ولايت عهدی و نيز شرايط اجتماعی سياسی آن 
ــاخصه  دفاع از اسلام در مقابل مکاتب ومذاهب انحرافی و التقاطی (که از سرزمين های غير  دوران، ش
اسلامی يا آثار فلاسفه و انديشمندان غير مسلمان نشات گرفته بودند) بسيار پررنگ تر بوده است. البته 
ــيم بندی فقط از باب ارائه برای مخاطب و تقريب به ذهن اســت و واضح است که کلام و علم  چنين تقس

امام در اين دسته بندی ها نمی گنجد.
ــت که بيان شود و حضرت به خاطر کثرت علم به «عالم  ــهورتر از آن اس علم و دانش آن حضرت مش

آل محمد شهرت داشته اند. از اباصلت هروی۱ نقل شده که:
دٍ فَاسْأَلُوهُ عَنْ أَدْيَانِكُمْ وَ  آلِ محَُمَّ ِ«أَنَّ مُوسَي بْنَ جَعْفَرٍ  كَانَ يَقُولُ لبَِنِيهِ هَذَا أَخُوكُمْ عَلِيُّ بْنُ مُوسَـي عَالمُِ 

احْفَظُوا مَا يَقُولُ لَكُم»  (مجلسی،١٤٠٣: ١٠٠/٤٩).
«حضرت موسي بن جعفر به فرزندان خود مي فرمود اين برادر شما علي بن موسي الرضا عالم آل 

محمّد است در مسائل ديني به او مراجعه كنيد و هر چه گفت قبول نمائيد». 
هر چند که به گمان برخی پس از مجالس مناظره ای که در خراسان (به دستور مأمون) برپا شد علم 
ــد، اما بايد توجه داشت مقامِ علمیِ امام رضا پيش از عزيمت  ــکار ش و دانش امام بر همگان آش
ايشان به خراسان نيز مورد توجه خاص و عام قرار داشت و سفر به خراسان و جلسات مناظره به خواست 

خداوند به محفلی برای خوار شدن و اعتراف مخالفان اهل بيت تبديل شد. از حضرت نقل شده:
وَ  بِأَجمَْعِهِمْ  إِليََّ  أَشَارُوا  مَسْأَلَةٍ  عَنْ  مِنْهُمْ  الْوَاحِدُ  أَعْيَا  فَإِذَا  مُتَوَافِرُونَ  باِلمَْدِينَةِ  الْعُلَمَاءُ  وَ  وْضَةِ  الرَّ فيِ  أَجْلِسُ  «كُنْتُ 

بعََثُوا إِليََّ باِلمَْسَائِلِ فَأُجِيبُ عَنْهَا» (مجلسی،١٤٠٣: ١٠٠/٤٩).
«در حرم پيامبر اكرم مي نشستم دانشمندان مدينه اجتماع مي كردند هر كدام در مسأله اي فرو 

مي ماندند تمام اشاره به من مي كردند و پيش من مي فرستادند جواب آن ها را مي دادم».
به نظر می رسد در شرايط اجتماعی و سياسی که دشمنان اهل بيت عليه ايشان فعاليت می کردند 
و حتی دوستداران ايشان دچار برخی انحرافات شده بودند، امام رضا اهتمام خاصی در جهت تبيين 
مذهب حقه  شيعه و رفع شبهات داشتند. امام  بخشی از ظلم مخالفان و گمراهان را اين گونه بر می شمرند:

١ . اباصلت از محمّد بن اسحاق بن موسي بن جعفر نقل حديث کرده است.
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«يَا ابْنَ أَبيِ محَْمُودٍ إِنَّ مخَُالفِِينَا وَضَعُوا أَخْبَاراً فيِ فَضَائِلِنَا وَ جَعَلُوهَا عَلَي ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ أَحَدُهَا الْغُلُوُّ وَ ثَانيِهَا التَّقْصِيرُ 
فيِ أَمْرِناَ وَ ثَالثُِهَا التَّصْرِيحُ بمِثََالِبِ أَعْدَائِنَا فَإِذَا سمَِعَ النَّاسُ الْغُلُوَّ فِينَا كَفَّرُوا شِيعَتَنَا وَ نَسَبُوهُمْ إِليَ الْقَوْلِ بِرُبُوبيَِّتِنَا وَ إِذَا 

سمَِعُوا التَّقْصِيرَ اعْتَقَدُوهُ فِينَا وَ إِذَا سمَِعُوا مَثَالِبَ أَعْدَائِنَا بِأَسمَْائِهِمْ ثَلَبُوناَ بِأَسمَْائِنَا..».(صدوق، ١٣٧٨: ١/ ٣٠٤).
«اي ابن ابي محمود! مخالفين ما سه نوع خبر در فضائل ما جعل كرده اند: ١- غلوّ؛ ٢- كوتاهي در حقّ 
ــته را مي شنوند،  ــنام به آنان و وقتي مردم اخبار غلوّ آن دس ما؛ ٣- تصريح به بدي هاي دشمنان ما و دش
ــيعيان ما را تكفير مي كنند و مي گويند: شيعه قائل به ربوبيّت ائمّه خود مي باشد و وقتي كوتاهي در  ش
ــوند، و وقتي بدي هاي دشمنان ما و دشنام به آنان را مي شنوند،  ــنوند، به آن معتقد مي ش حقّ ما را مي ش

ما را دشنام مي دهند...». 
علاوه بر اين دشمنی ها و انحرافات، گسترش قلمرو سرزمين های اسلامی، ورود افکار بيگانگان، ترجمه  
آثار افکار فلاسفه و دانشمندان يونانی و نيز عدم تقيّد خلفای عباسی به شريعت و احکام سبب شکل 
گيری انحرافات عقيدتی زيادی در جامعه  مسلمين شده بود. در اين شرايط، امام رضا در دو بخش 
به اصلاحات فکری و دينی پرداختند. نخست، رد عقايد باطل و منحرف؛ و سپس بيان افکار و اعتقادات 

صحيح و اصولی.
ــم تصور می کردند (شيخ صدوق، ١٣٧٨: ١١٧/١) يا رد  امام رضا  با رد عقايدی که خدا را جس
عقايد جبريه و مفوضه و بيان صحيح مسئله جبر و اختيار (شيخ صدوق، ١٣٧٨: ١٢٤/١) لعن تحريف 
ــتن آنان(شيخ صدوق،  ــيخ صدوق، ١٣٧٨: ١٢٦/١)، لعن غلائ و کافر دانس کنندگان کلام پيامبر (ش

١٣٧٨: ٢/ ٢٠٣)، در مقابل انحرافات فکری و عقيدتی به وجود آمده ايستادند۱. 
بايد توجه داشت کلام و بيان علمی حضرت محدود به مباحث نظری و اعتقادی صرف نبود و ايشان 
ــتوراتی را برای برخورد شديد با منحرفان و جلوگيری از گسترش اين عقايد باطل می فرمودند. به  دس

عنوان نمونه حضرت در برخورد با کسانی که قائل به جبر هستند (جبريه) می فرمايند:
«مَنْ زَعَمَ أَنَّ االلهَ تَعَاليَ يجُْبرُِ عِبَادَهُ عَلَي المَْعَاصِي أَوْ يُكَلِّفُهُمْ مَا لاَ يُطِيقُونَ فَلاَ تَأْكُلُوا ذَبيِحَتَهُ وَ لاَ تَقْبَلُوا شَهَادَتَهُ وَ لاَ 

كَاةِ شَيْئا»(شيخ صدوق، ١٣٧٨: ١٢٤/١). تُصَلُّوا وَرَاءَهُ وَ لاَ تُعْطُوهُ مِنَ الزَّ
ــي كه گمان مي كند كه خداوند جبر مي كند بندگان خود را به معاصي يا اينكه تكليف ما لا  «كس
ــهادت او را قبول نكنيد و عقب او نماز نكنيد و چيزي از  ــان را ذبيحه او را نخوريد و ش يطاق مي كند ايش

زكات به او ندهيد».
ــلام  ــی و اعتقادی اس ــام رضا در عين رد انحرافات، به بيان اصول اساس ــور که گفتيم ام همانط
ــير آيات قرآن۲، بيان احکام (نماز، طهارت، روزه، زکات،  ــتند و در اين زمينه می توان به تفس اهتمام داش
ــهادت، جهاد، ارث و...) و نشر احاديث اشاره کرد که مصاديق  حج، نکاح، طلاق، حدود، ديات، قضا و ش

١ . جزييات بيانات امام رضا در مورد هر يک از موارد ياد شده به تفکيک در منابع مذکور آمده است.
٢ . برای مطالعه بيشتر در اين زمينه به اين منبع مراجعه کنيد: (عطاردی، ١٤٠٦: ١/ ٣١٠ به بعد - باب تفسير آيات قرآن)
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بی شماری برای آن وجود دارد و در منابع بسياری در مورد آن بحث شده است. البته با توجه به گستردگی 
سرزمين های اسلامی، در محظوريت بودن امام رضا  در ارتباط با شيعيان، زمينه سازی برای غيبت، 
ــوال از آنان  ــيعيان را به س ــی از بيان احکام و عقايد را به اصحاب خاص۱ واگذار  کرده و ش ــان بخش ايش

راهنمايی می فرمودند.
۵-۲- اصلاحات اقتصادی

نکته  قابل توجه در سيره  امام رضا نگاه جامع به همه  جنبه های زندگی اجتماعی و فردی می باشد. 
هر چند که (عموما) قدرت  سياسی حاکم با اتکا به قدرت و منابعِ در اختيار، توانايی تنظيم و مديريت 
شرايط اقتصادی جامعه را دارد، اما با اين وجود امام به مسائل اقتصادی توجه ويژه ای داشته اند 
و اين بر برنامه  بلندمدت ائمه و نيز نگاه جامع اين حضرات به امور فردی و اجتماعی دلالت دارد. 
در همين زمينه احاديث زيادی از امام رضا در مورد حرمت خوردن مال يتيم، کم فروشی، اسراف 
و تبذير، سفارش به انفاق۲، صدقه۳ و تلاش اقتصادی و... نقل شده است. به عنوان نمونه درمورد خمس، 
بيان حضرت محدود به بيان حکم نمی شود و ضمن بيان بخشی از فلسفه  پرداخت خمس توجه به منابع مالی 

اهل بيت و شيعيان را خاطر نشان می فرمايند.
ــد بن زيد طبري گويد: مردي از بازرگانان فارس كه از پيروان امام رضا  بود، به آن حضرت  احم

نامه اي نوشت و در باره خمس، اجازه خواست، در پاسخ او نوشت كه:
«....لاَ يحَِلُّ مَالٌ إِلاَّ مِنْ وَجْهٍ أَحَلَّهُ االلهُ وَ إِنَّ الخُْمُسَ عَوْننَُا عَلَـي دِينِنَا وَ عَلَي عِيَالاتِنَا وَ عَلَي مَوَاليِنَا وَ مَا نبَْذُلُهُ وَ 
نَشْترَِي مِنْ أَعْرَاضِنَا ممَِّنْ نخََافُ سَطْوَتَهُ فَلاَ تَزْوُوهُ عَنَّا وَ لاَ تحَْرِمُوا أَنْفُسَكُمْ دُعَاءَناَ مَا قَدَرْتمُْ عَلَيْهِ فَإِنَّ إِخْرَاجَهُ مِفْتَاحُ 
ِ بمِاَ عَهِدَ إِليَْهِ وَ ليَْسَ المُْسْلِمُ مَنْ أَجَابَ  رِزْقِكُمْ وَ تمَْحِيصُ ذُنُوبِكُمْ وَ مَا تمَْهَدُونَ لأَِنْفُسِكُمْ ليَِوْمِ فَاقَتِكُمْ وَ المُْسْلِمُ مَنْ يَفِي اللهَِّ

لاَم » (کلينی،١٤٠٧: ١/ ٥٤٨). باِللِّسَانِ وَ خَالَفَ باِلْقَلْبِ وَ السَّ
«هيچ مالي حلال نيست مگر از راهي كه خدايش حلال كرده است و به راستي، خمس كمك ما است 
بر دين ما و بر عيالات ما و بر دوستان ما و وسيله بذل و بخشش ما است و حفظ آبروي ما از كسي كه از 
او بيم داريم، آن را از ما دريغ نداريد و خود را از دعاي ما محروم  نسازيد تا آنجا كه مي توانيد، زيرا پرداخت 
ــدن گناهان شما و ذخيره اي است كه براي روز بي نوائي خود  ــت و مايه پاك ش خمس، كليد روزي شما اس
پس انداز كنيد، مسلمان كسي است كه براي خدا بدان چه او را عهده دار كرده وفا كند و بر عهده خود 

بپايد، مسلمان نيست كسي كه به زبان پذيرا است و به دل مخالف است».

١ . مانند احمد بن محمد بزنطی، محمد بن فضل کوفی، عبداالله بن جندب بجلی، حسين بن سعيد اهوازی و يونس بن عبدالرحمن.
٢ . إِنْ كُنْتُمُ اسْتَغْنَيْتُمْ فَإِنَّ أُناَساً لمَْ يَسْـتغَْنُوا أَطْعِمُوهُ مَنْ يحَْتَاجُ إِليَْه  (مجلسی،١٤٠٣: ٤٩/ ١٠٢) (حضرت هنگامی که خدمتکاران نيم 
خورده  ميوه را دور انداختند فرمودند: اگر شما بي نياز هستيد گروهي هستند كه باين ميوه احتياج دارند (به آنان) بدهيد كه احتياج 

دارند) و بنگريد به: (مجلسی،١٤٠٣: ٤٩/ ١٠٠)
٣ .امام رضا در روز عرفه تمام اموالشان را صدقه دادند. (همان)
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۶- امام به عنوان الگو و اسوه حسنه
محور بودن مسوليت در امامت، اسوه بودن امام را ايجاب می کند و امام قبل از اينکه از ديگران مسووليتی 
ــرع، از همه  افراد  ــبت به قانون الهی و وظايف ش ــاپيش به آن عمل می کند. امام نس را بطلبد، خود پيش

متعهدتر و عامل تر است. او تجلی عينی مجموعه  قوانين مکتب است. در نهج البلاغه چنين آمده است:
مَا أَحُثُّكُمْ عَلَي طَاعَةٍ إِلاَّ وَ أَسْبِقُكُمْ إِليَْهَا وَ لاَ أَنْهَاكُمْ عَنْ مَعْصِيَةٍ إِلاَّ وَ أَتَنَاهَي قَبْلَكُمْ عَنْهَا»  «أَيُّهَا النَّاسُ إِنيِّ وَ االلهِ 

(نهج البلاغه، خطبه ١٧٥)
«اي مردم! سوگند به خدا من شما را به هيچ طاعتي وادار نمي كنم مگر آن كه پيش از آن خود، عمل 

كرده ام، و از معصيتي شما را باز نمي دارم جز آن كه پيش از آن، ترك گفته ام».
ــی و اجتماعی و با علم و عمل به راهنمايی  ــر معارف و انجام اصلاحات سياس امام رضا در نش
مسلمانان می پرداختند و مسلمانان بيانات ايشان را در سيره عملی و زندگی حضرت مشاهده می نمودند. 
ــلمين بخش کوچکی از  ــع، احترام به ديگران، اهتمام به امور مس ــتی، وفای به عهد، تواض ــدق و راس ص

نمونه های نقل شده در سيره  امام رضا می باشد. از ابراهيم بن عباس نقل شده:
«من نديدم كه حضرت رضا  از چيزي بپرسد و يا يكي از خدمت گزاران و غلامان خود را فحش 
دهد و يا غير از علم و دانش خود از ديگران چيزي نقل كند و در زمانش اعلم از وي را نديدم، مأمون به 
عنوان آزمايش همه گونه مسائل از وي مي پرسيد و او هم جواب همه آن ها را مي داد و در همه جواب ها 
ــه روز يك ختم قرآن انجام مي داد....» ابراهيم بن  ــهاد مي كرد. حضرت رضا  هر س از قرآن استش

عباس در روايت ديگري گويد:
«مانند حضرت رضا  نديدم و نشنيدم و از آن جناب چيزها مشاهده كردم كه در جاهاي ديگر 
مشاهده ننمودم و من او را در حالي كه شخصي را با سخنانش اذيت كند نديدم و هرگز كلام كسي را 
ــد و احتياجات احدي را در صورتي كه مي توانست انجام  ــخنش تمام مي ش قطع نمي كرد تا آن گاه كه س
ــنام دادن  ــينانش پاهاي خود را دراز نمي نمود. من او را هرگز در حال دش دهد رد نمي كرد و در نزد هم نش
ــاهده نكردم وي آب دهان بر زمين اندازد و در حال خنده هيچ گاه قهقهه نمي كرد و  نديدم و هرگز مش
همواره تبسم مي كرد و هنگامي كه سفره طعام گسترده مي شد غلامان و خدمت گزاران حتي دربانان و 
ــفره بنشينند و با آن حضرت غذا بخورند، حضرت رضا  بسيار  ــر س نوكران خود را امر مي كرد تا س
ــن الرضا سلام االله عليه بسيار روزه  ــب ها را تا صبح بيدار بود حضرت أبو الحس كم مي خوابيد و اك  ثر ش
ــد، مي فرمود: روزه داشتن در اين سه روز مثل  ــط و آخر ماه از وي ترك نمي ش مي گرفت و روز اول و وس
اين است كه انسان هميشه روزه داشته است، وي صدقه و احسان زيادي داشت و در نهاني انفاق مي كرد 

و در اين باره معروف بود و بيشتر اين صدقات را در شب هاي تاريك خود انجام مي داد...».



فصل پنجم:

ھدی امام رضاʳ͒ولا؂





مقدمه
ــيعيان که يادآوری کننده  دوران سخت منصور است  ــبت به  ش ــخت گيرانه  هارون نس سياســت های س
ــيریِ نوعی جبهه  عربی  ــکل گ ــی (امين و مأمون) برای حکومت و ش ــيری ميان خانواده عباس و درگ
ــاخص ترين نقطه  اين  ــد. اما ش ــتگاهِ حاکم از جمله ويژگی های اين دوره می باش ايرانی در درون دس
ــد و امام ناگزير به  ــنهاد ولايت عهدی می ده ــولات، آنجايی اســت که مأمون به امام رضا پيش تح
ــوند. براساس آنچه منابع تاريخی شهادت داده اند، مأمون زيرک ترين خليفه  عباسی بوده  قبول آن می ش
و اقداماتش در جنگ پنج ساله با امين و به طورِ خاص دعوت امام رضا به مرو، پيشنهاد ولايت 
ــد در دوره  مأمون، وی  عهدی و وقايع پس از آن، به خوبی بر اين ادعا صحه می گذارد. به نظر می رس
ــدت از مشروعيتِ بنيادِ خلافت کاسته شده  ــتی احساس می کند که در دوره  خلفای قبل، به ش به درس
ــال ها،  ــدتِ بحران افزوده اســت و نيز، علويان در تمام اين س و درگيریِ داخلی برای قدرت نيز بر ش
هيچ گاه از پای ننشسته اند و همواره برای حکومت های وقت دردسرهای جدی ايجاد کرده  و اقدامات 
ــه طور جزيی تر مورد  ــائلی از اين دســت (که در ادامه ب بازدارنده عليه آن ها موثر نبوده اســت. مس
بررسی قرار خواهند گرفت) سبب شد مأمون نوعی سياستِ جديد را در پيش گيرد تا بتواند در مقابل 
ــده ايستادگی کند. مأمون با واگذاری ولايت عهدی به امام رضا؛ به نوعی شعار  مشــکلات ياد ش
تبليغیِ عباسيان «الرضا من آل محمد» را احيا می کند تا در سايه  اين شعار بتواند شوکت و اعتبار 
خلافت عباسی را به مانند روزهای نخست بازگرداند. مأمون در تلاش است تا مجددا (مانند سال های 
ــروعيت بخشــی به دستگاه خلافت (سوء)  مبارزه با بنی اميه) از اعتبار خاندان پيامبر در جهت مش
استفاده کند با اين تفاوت که به خوبی آگاهی دارد که ممکن است اين بار، شعارِ ياد شده، موثر نباشد 
و خاطرات مردم و آگاه شدنِ آنان از سوء استفاده هايی که عباسيان از اين شعار مبهم (اما کارآمد و 
وحدت بخش) کردند، عاملی بازدارنده محســوب می شود؛ لذا اين بار کوشيد ابهام در شعار را برطرف 
ــخصی از خاندان پيامبر که قرار اســت خلافت به او واگذار شود را مشخص  ــازد و مصداق ش س
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ــل تامل می پردازيم که همچنان ميان صاحبنظران  ــی اين رويداد مهم و قاب کند. در ادامه  بحث به بررس
ــی تاريخی و بيان اقوال مختلف در اين زمينه نيست زيرا در منابع  محل اختلاف اســت و هدف ما بررس
مختلفی اين رويداد مورد بحث قرار گرفته اســت و در اين مجال می کوشيم با رعايت انصاف و مراجعه 
به منابع مورد اعتماد تاريخی و حديثی شيعه به واکاوی جريان ولايت عهدی امام رضا بپردازيم.

۱- زمينه های طرح مسئله ولايت عهدی
۱ -۱- قيام ها و حرکت های علويان

هرچند که از ابتدای شکل گيری حکومت عباسيان قيام های متعددی عليه آنان شکل گرفته بود اما مهم 
ــوی علويان بود زيرا هيچ يک از جريان های مخالف به اندازه  آنان از پايگاه مردمی و  ترين خطر از س
عقيدتی نيرومند برخوردار نبودند و از همين رو مهم ترين چالشی که خلفای عباسی با آن روبرو بودند در 
ارتباط با علويان و قيام های آنان بود. روند قيام ها و حرکت های اعتراضی علويان که از زمان سفاح 
آغاز شده بود، سبب سستی و وخامت اوضاعِ حکومت عباسی در زمان مأمون شده بود. گفته شده شمار 
شورش های علوی که بين ايام سفاح و اوايل روزهای خلافت مأمون (حدود سال ٢٠٠) به وقوع پيوست 
به سی می رسيد (ولايتی، ١٣٦٦: ١١٣/١) و اين يعنی سی حرکت اعتراضی و قيام۱ در کمتر از هفتاد سال. 
ــد، قيام محمد بن ابراهيم  ــوی علويان آغاز ش يکی از مهم ترين حرکت هايی که بر ضد مأمون از س
معروف به ابن طباطبا در كوفه بود. وی مردم را به كتاب و سنت دعوت مي كرد و مي گفت: مردم بايد 
يكي از آل محمد را براي خلافت برگزينند و به حكومت و امامت وي رضايت دهند. مردم كوفه دعوت 
محمد بن ابراهيم را پذيرفتند و جماعت زيادي با او بيعت كردند (عطاردی، ١٤٠٦: المقدمه: ٥٠). شعار اين 
قيام به مانند ساير قيام های علويان، دعوت برای بيعت با فرد مورد رضای آل محمد، عمل به کتاب 
ــتن ابوالسرايا۲به وی، کار قيام بالا گرفت(ابن  ــنت و امر به معروف و نهی از منکر بود و با پيوس خدا و س
ــتمرار و پويايی اعتراض علويان به بنيادهای  ــير، ١٣٧١: ١٦/ ٢٥٣-٢٤٨). اين قيام علاوه بر بيان اس اث
ــی۳، به مطلب ديگری اشاره دارد و آن پريشانی اوضاع خلافت در زمان مأمون می باشد.  حکومت عباس
در زمان آغاز خلافت مأمون، فضل بن سهل قدرت و نفوذ را در انحصار داشت و مأمون در کارها اختياری 
ــم و مردم به خشم آمده و از اين غلبه احساس ننگ کردند و در  ــت۴ و در نتيجه بزرگان بنی هاش نداش

١ . اين آمار آن دسته از شورش هايی که از سوی غير علويان به نفع علويان برپا می شد را در بر نمی گيرد.
٢ . آمده است که ابوالسـرايا از ياران دولت عباسی بوده و علت پيوسـتن او به ابن طباطبا اختلافش با دولت عباسی بوده است 

(مجلسی،١٤٠٣: ١٦٠/٥٨). 
٣ .ظاهرا علويان از فرصت پيش آمده (در فاصله  خلافت امين و درگيری های امين و مأمون) حداکثر استفاده را نموده و به بازسازی و 

سازماندهی حرکت های خود اقدام کردند. 
٤ .«....فضل گفت بردبار باش و من خلافت تو را تامين و تضمين می کنم، مأمون گفت چنين می کنم و تمام کارها را به تو می سپارم تو بر 

عهده بگير و اقدام کن» (ابن اثير، ١٣٧١: ١٦/ ١٦٣). 
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شهر  شورش ها به پا شد (الليثی، ١٣٨٧: ٣٤٠). آنچنان کار اين قيام بالا گرفت که در طول ده ماه قيام 
(که با کشته شدن ابوالسرايا پايان يافت) دويست هزار تن از ياران مأمون کشته شدند. پس از اين قيام 
مردم بصره (که به پايگاه عثمانيان شهرت داشت) از علويان پشتيبانی نموده و به مدد آن ها برخاستند. 
در آن شهر زيدبن موسی معروف به «زيدالنار» قيام کرد و علی بن محمد نيز با او همراهی نمود. در مکه 
ــی بن جعفر، در  و نواحی حجاز؛ محمد بن جعفر ملقب به «ديباج» قيام نمود. در يمن نيز ابراهيم بن موس
مدينه؛ محمدبن سليمان بن داوود بن حسن بن حسين بن علی بن ابيطالب، در واسط؛ جعفربن محمد بن 
زيدبن علی و در مدائن؛ محمدبن اسماعيل بن محمد، قيام کردند۱. به گفته  برخی مورخان شهری نمی يافتی 
ــخصی علوی يا خود در صدد قيام بوده يا مردم انتظار انقلاب بر ضد عباسيان  ــهر ش مگر آنکه در آن ش
را از او داشته باشند. حتی مردم جزيره و شام که به طرفداری امويان و آل مروان معروف بودند در پی 

فردی علوی برای قيام بودند (مرتضی عاملی، ١٣٦٥: ١٧٦-١٧٥).
مسعودی قيام های دوره  مأمون را چنين روايت کرده:

ــيد را از ولايتعهد خلع کرد. به سال ١٩٩ ابوالسرايا  ــم بن رش ــال ١٩٨ مأمون برادر خود قاس «به س
سری بن منصور شيبانی در عراق خروج کرد و کارش بالا گرفت و ابن طباطبا نيز با وی بود. در مدينه 
نيز محمدبن سليمان بن داوود بن حسن بن علی قيام کرد. در بصره نيز علی بن محمد بن جعفر بن محمد 
بن علی بن حسن بن علی  و زيدبن موسی بن جعفر  قيام کردند و بر بصره استيلا يافتند. در 
همين سال ابن طباطبا که ابوالسرايا کسان را سوی او می خواند وفات يافت و ابوالسرايا محمدبن محمدبن 
يحيی بن زيد بن علی بن حسين را به جای او نهاد و باز در همين سال يعنی به سال يکصد و نود و 
نهم ابراهيم بن موسی بن جعفر در يمن ظهور کرد. به سال دويستم در ايام مأمون محمدبن جعفر

ــان را به جانب خويش فراخواند». (مسعودی، ١٣٧٤: ٢/   در مکه و نواحی حجاز ظهور کرد و کس
.(٤٣٩

۱-۲- ضعف سياسی اجتماعی حکومت مأمون
ــکل بود و يکی از مشــکلات وی در به دست گيری  ــيان دچار مش مأمون از همان ابتدا در رابطه عباس
ــئله بود. نســب هاشمی امين و نيز دخالت فضل بن ربيع سبب  ــتحکام جايگاهش همين مس خلافت و اس
شد امين بر مأمون مقدم شود. اين اختلاف با جنگ ميان دو برادر دامنه دارتر شد و به نبردی تمام عيار 
ميان جبهه  عربی و ايرانی دستگاه عباسی مبدل شد. عباسيان در درگيری امين و مأمون به خاطر نسب 
مادری امين، گرايشات وی به اعراب و نيز ضعف اخلاقي و شخصيتي۲، از امين حمايت کردند و از اقدام 
مأمون در کشتن امين ناراضی بودند. از طرف ديگر علويان هم همواره با خلفای عباسی در ستيز بودند و 
مأمون نمی توانست بدون هيچ زمين  ه ای حمايت آنان را جلب کند و قيام های متعدد علويان بر ضد او، خود 

١ .برای آگاهی بيشتر از اين قيام ها به اين منبع مراجعه کنيد: (مسعودی، ١٣٧٤: ٢/ ٤٥٠-٤٣٩)
٢ . از اين حيث كه وي به راحتي قابل كنترل و هدايت است.
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شاهدی بر اين مدعاست، لذا کوشيد محبت و حمايت مردمان خراسان را جلب نمايد و يکی از دلايلی که 
وی به علويان و امام رضا توجه نشان می داد اين بود که (علي الظاهر) به آرزوی مردم خراسان و 
گرايش های آنان به فرزندان علی تحقق بخشد. البته بايد توجه داشت که مأمون از اين جهت به مردم 
ــد که از حمايت اعراب و خاندان خود و نيز علويان نااميد شده بود و از اين طريق  ــان متمايل ش خراس
در پی تحکيم و تثبيت خلافت خود بود. در مورد سستی جايگاه سياسی وي استاد مرتضی عاملی چنين 
ــلمانان اصلا تا آن هنگام [پيش از ولايت عهدی امام  آورده اســت: علويان و بخش بزرگی از توده  مس
رضا] با مأمون بيعت نکرده بودند. وضع مخالفت مردم بغداد مشهورتر از آنست که گفته شود. مردم 
ــيعيان علی  و فرزندانش بودند با مأمون بيعت نکرده و همچنان به مخالفت با او  ــته ش کوفه که پيوس
ادامه می دادند (١٣٦٥: ١٧٩) در مورد بيعت مردم مکه، مدينه و بصره نيز وضعيت مشابهی وجود داشت. 
در نامه ای که مأمون (در پاسخ) به عباسيان نوشته، به روشنی اين دسته بندی ها بر شمرده است و (با 
وجود اينکه همچنان مأمون کوشيده همچنان خود و اقداماتش را موجه سازد)، در ضمنِ آن به صراحت 

علت دشمنی و اختلافات ذکر شده است که در ادامه بخش هايی از نامه بيان می شود:
- تا خداوند خلافت را در اختيار ما گذاشت به اولاد علی  سخت گرفتيم و آن ها را ترسانيديم 

و بيشتر از بني اميه به كشت و كشتار اولاد علي پرداختيم.
- اما آنچه در باره برادرم امين گفتيد و اشتباهي كه در مورد او شده به جان خود قسم ياد مي كنم 
ــتن پيمان نموديد و دغل بازي را  ــراي او به وجود آورديد زيرا او را وادار به شكس ــتباه را شما ب ــه اين اش ك
ــمش جلوه داديد به او گفتيد چرا بايد برادرت در خلافت سهم داشته باشد... دروغ گفتيد و  پيش چش

بد پيشنهادي .
ــده در زمان حكومت من نوشته ايد بايد آن را از جانب  ــتم هائي كه به شما ش - مطالبي كه در باره س
ــته شد متفرق شديد و هر دسته اي به يك  ــتيباني از برادرم كرديد بعد از اينكه كش خود بدانيد كه پش
نفر پيوستند گروهي اطراف پسر ابي خالد را گرفتيد و گروهي پيرو آن اعرابي شديد و دسته اي اطراف 
ابراهيم ابن شكله را گرفتيد آن وقت همه شمشير بر روي من كشيديد اگر عادت بر عفو و گذشت نداشتم 

بايد يك نفر از شما را زنده نگذارم خون همه شما حلال بود.
- اما منظوري كه از بيعت با حضرت رضا  داشتم با اينكه ايشان واقعا شايسته بود و اين انتخاب 
جز براي جلوگيري از خونريزي و دفاع از شما و ايجاد محبت و علاقه بين دو فاميل نبود كه همين راه را طي 

مي كنم در احترام، به اولاد علي و مواسات و برابري با آن ها در مختصر سهمي كه از بيت المال دارند.
- گرچه شما خيال مي كرديد من مي خواستم سود و نفع و مقام و موقعيت به آن ها (علويان) برسد 
ــه گرفتيد و در گمراهي و  ــل شما بودم ولي شما به بازيچ ــه من در فكر شما و آينده فرزندان و نس ــا اينك ب
بدبختي غوطه ور بوديد نمي دانستيد چه وظيفه داريد. پيوسته در گرفتاري و از دست دادن نعمت بوديد 
ــته باشيد و شرابي براي خماري، افتخار شما  ــواري داش ــش و همت شما آن بود كه مركبي  براي س تمام كوش
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به آلودگي در معصيت بود و پيوسته مشغول ساز و نواز و عيش و عشرت با زنان خوش آواز بوديد يك 
نفر از شما به فكر زندگي و ادامه نعمت و كسب موقعيت و شخصيت و به دست آوردن ثواب نبود كه به 

وسيله آن روز قيامت بتواند سر بلند باشد. 
ــي را در ميان شما اجرا مي كنم شما كه  ــت مجوس ــي كه مرا كرده بوديد كه رفتار و سياس - اما سرزنش
ــند شما امير المؤمنين مي خواهيد. به جان خود  ــي نداريد گر چه خوك ها و ميمون ها رهبر شما باش ننگ
قسم، مجوسي بودند مسلمان شدند مثل پدران و مادرانمان در  قديم كه كافر بودند و ايمان آوردند ولي شما 

مسلمان بوديد مرتد شديد (مجلسی،١٤٠٣: ٤٨/ ٢١٦-٢٠٨).
براساس آنچه که بحث شد، مأمون در وضعيت بسيار دشواری قرار داشت و به نظر می رسد صعوبت 
چنين وضعيتی حتی از آغاز دعوت عباسيان عليه امويان سخت تر بود. زيرا پس از آن همه ظلم و جنايت 
ــعار الرضا من آل محمد از  (به طور خاص)۱ عليه علويان و خاندان پيامبر ، ديگر به کار گيری ش
سوی عباسيان عبث می نمود و ايرانيان هم به خاطر ستمی که عليه خاندان پيامبر و نيز بد عهدی 
عباسيان در ارتباط با ايرانيانی نظير ابومسلم و خاندان برمکيان؛ از عباسيان روی تافته بودند. به عنوان 
نمونه آمده «ايرانيان پس از وقوع جنگ خانگی هولناک بين امين و مأمون، از پشتيبانی عباسيان دست 
کشيدند....»(مرتضی عاملی، ١٣٦٥: ١٧٣). همانطور که در بالا گفتيم اختلافات داخلی را هم بايد اضافه 
کنيم که تا پيش از اين به شکل آشکار وجود نداشت و اکنون مأمون بايد برای استقرار و دوام خلافتش 
بر همه  اين  مشکلات غلبه می کرد. به راستی گفته اند که مأمون در ميان خلفای عباسی از زيرک ترين و 
باهوش ترينِ آنان بود. مأمون با وجود سه اين مشكل اساسي: الف- عدم حمايت علويان؛ ب- عدم حمايت 
ايرانيان؛ ج- اختلافات داخلي عباسيان۲؛ توانست از همان ابزارهايی استفاده کند که رهبر عباسيان در 
ــتفاده کرد. يعنی استفاده از پايگاه اجتماعی، سياسی و مذهبی  ــيدن به قدرت اس ابتدای کار برای رس
ــان به عنوان پايگاه كه با استفاده از اين  ــتفاده از خراس علويان و ديگری (که بالتبع آن اتفاق افتاد) اس
دو نيرو توانست اقتدار خود را بر عباسيان بغداد تحميل كند. اما دشواری های زيادی پيش روی او قرار 
داشت زيرا همانطور که گفتيم ظلم  و ستم های بی شمار خلفای عباسی دستِ آنان را برای ايفای نقش های 
ظاهری رو کرده بود و بايد تدابير ديگری انديشيده می شد. در ادامه اقدامات مأمون و اهداف مأمون را 

در ولايت عهدی امام رضا مورد بررسی می دهيم.

١ . به عنوان نمونه وان فلوتن در اين باره چنين می گويد: «...ظلم و جور دستگاه عباسی، از آغاز تاسی دولت عباسيان، کمتر از دستگاه 
اموی نبود. درنده خويی منصور و رشيد و مأمون و قساوت پيشگی آنان و بيدادگری فرزندان علی بن عيسی و تجاوز آنان به اموال 
مسلمانان، ما را به ياد روزگار حجاج و هشام و يوسف بن عمر سقفی می اندازد. ما دلايل بسيار بر مصيبت های وارد شده بر مردم 

در اين سلطنت جديد و ميزان فريب خوردگی مردم از آن داريم...» (مرتضی عاملی، ١٣٦٥: ١٧٢).
٢ . لازم به يادآوري است كه عباسيان با بهره گيري از همين عوامل (علويان و محبوبيت آنان، نيروي مردمان خراسان، اتحاد و ساختار 
تشكيلاتي منسجم) توانسـتند قدرت را از امويان بگيرند و مأمون تمام اين فرصت ها را كه اكنون به تهديد تبديل شده و هر كدام به 

تنهايي مي تواند پايه  خلافتش را ويران كند، با طرح ولايتعهدي امام رضا به فرصت تبديل كرد. 
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۲- موضع امام در برابر قيام های علويان
در ميان قيام های اين دوره، قيام ابن طباطبا به لحاظ موفقيت هايی که به دست آورد و دامنه گسترده ای 
ــکل گيری ساير قيام ها عليه مأمون شد.  که داشــت از اهميت خاصی برخوردار اســت و زمينه ساز ش
ــده، پس از اينکه از امام تقاضا کردند به آنان بپيوندد امام به  اما در مورد قيام ابن طباطبا نقل ش
ايشان فرمود پس از بيست روز به آنان خواهند پيوست که ظاهرا پس از هجده روز (از زمانی که امام 
ــدند (شيخ صدوق، ١٣٧٨:  را دعوت کرده بودند) اين حرکت شکســت خورد و قيام کنندگان فراری ش
ــان می دهد که ايشان به  ــي و آينده نگری امام  را نش ٢٠٨/٢) و اين مطلب به خوبی درايت سياس
خوبی از شرايط موجود آگاهی داشته اند و با اصل قيام عليه حاکم جائر مخالف نبوده اند اما مولفه های 
ديگری نيز مد نظر ايشان بوده است از جمله مصلحت، به ثمر نشستن و تداوم حرکت بر ضد حکومت جور. 
ــت، قيام زيدبن موسی برادر امام رضا  است.  اما قيام ديگری که در زمان مأمون به وقوع پيوس
براساس برخی شواهد، امام با قيام زيدبن موسی و اعمالش موافق نبوده اند. هنگامی که برخی ياران 
ــان اجازه می خواهند، حضرت به آن ها اجازه نمی دهند و به طور  ــتن به قيام زيد از ايش امام برای پيوس
ــی،١٤٠٣: ٤٩/ ٢٦٨) وقتي زيدبن موسی  ــاره می فرمايند (مجلس ضمنی به عدم موفقيت اين حرکت اش
ــد و مأمون وی را نزد امام رضا فرستاد، ايشان وی را به شدت سرزنش و توبيخ كرد و  ــتگير ش دس
قسم خورد تا زنده باشد با او صحبت نكند (مجلسی،١٤٠٣: ٤٩/ ٢١٦) (شيخ صدوق، ١٣٧٨: ٢٣٣/٢). 
ــت، نخست اينکه حضرت با شيوه  عملکرد  ــی از دو جنبه قابل تامل اس مخالفت امام در برابر زيدبن موس
زيد مخالف بوده اند زيرا وی خانه های مردم را به آتش کشيد و بسياری بی گناه کشته شدند؛ جنبه  ديگرِ 
مخالفتِ حضرت از اين لحاظ بوده که ايشان عقايد زيد را (در عين اينکه فرزند امام بوده است) نادرست 

می دانند. اين کلام امام به خوبی گويای اين مطلب است: 
وَ  للِْحَسَنِ  ذَلِكَ  النَّارِ  عَلَي  يَّتَهَا  ذُرِّ االلهُ  مَ  فَحَرَّ فَرْجَهَا  أَحْصَنَتْ   َفَاطِمَة إِنَّ  الْكُوفَةِ  أَهْلِ  سَفِلَةِ  قَوْلُ  كَ  أَغَرَّ زَيْدُ  «يَا 
وَ دَخَلَ الجَْنَّةَ  عَزَّ وَ جَلَّ وَ تَدْخُلُ الجَْنَّةَ وَ مُوسَي بْنُ جَعْفَرٍأَطَاعَ االلهَ  ةً إِنْ كُنْتَ تَرَي أَنَّكَ تَعْصِي االلهَ  الحُْسَينِْ خَاصَّ
عَزَّ وَ جَلَّ إِلاَّ بِطَاعَتِهِ وَ زَعَمْتَ  مَا يَنَالُ أَحَدٌ مَا عِنْدَ االلهِ  عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ مُوسَي بْنِ جَعْفَرٍوَ االلهِ  فَأَنْتَ إِذاً أَكْرَمُ عَلَي االلهِ 
أَنَّكَ تَنَالُهُ بمَِعْصِيَتِهِ فَبِئْسَ مَا زَعَمْتَ فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ أَناَ أَخُوكَ وَ ابْنُ أَبيِكَ فَقَالَ لَهُ أَبُو الحَْسَـنِأَنْتَ أَخِي مَا أَطَعْتَ 
يا  جَلَّ  وَ  عَزَّ  االلهُ  فَقَالَ  الحْاكِمِينَ  أَحْكَمُ  أَنْتَ  وَ  الحَْقُّ  وَعْدَكَ  إِنَّ  وَ  أَهْلِي  مِنْ  ابْنيِ  إِنَّ  رَبِّ  نُوحاًقَالَ  إِنَّ  جَلَّ  وَ  عَزَّ  االلهَ 
ــيخ صدوق،  نُوحُ إِنَّهُ ليَْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيرُْ صالحٍِ فَأَخْرَجَهُ االلهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِهِ بمَِعْصِيَتِه» (ش

.(٢٣٤/١٣٧٨،٢
«اي زيد قول پست هاي مردم كوفه مغرورت كرد كه گفتند فاطمه رحم خود را نگاهداشت و خدا 
ــأن مخصوص حسن و حسين  است اگر تو اين طور مي بيني  آتش را بر ذريه او حرام گردانيد؟ اين ش
ــي بن جعفر اطاعت خدا كند و به بهشت داخل  ــوي و موس ــت ش كه خدا را معصيت كني و داخل بهش
ــي بن جعفر خواهي بود يعني او به سبب عبادت به آن مرتبه  ــود پس تو در نزد خدا گرامي تر از موس ش
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رسيده و تو بدون سبب پس تو گرامي تر خواهي بود به خدا قسم كه احدي به غير از اطاعت به پاداش 
ــود و تو مي پنداري كه به سبب معصيتي به اجر آخرت مي رسي  ــت مفتخر نش نيكو كه در نزد خدا اس
ــر پدر تو هستم؛ حضرت رضا  فرمود در  ــت، زيد عرض كرد: من برادر تو و پس پس گمان تو بد اس
ــر من كنعان از اهل من  وقتي كه خدا را اطاعت كني برادر من خواهي بود همانا نوح گفت پروردگارا پس
ــت و تو  ــت اس ــد و حال اينكه وعده تو راس بود و تو فرموده بودي كه اهل تورا نجات دهم و او هلاك ش
ــل تو نبود يعني از اهل دين نبود  ــتي كه از اه ــن حكم كنندگاني حق تعالي فرمود اي نوح به درس بهتري
بلكه او صاحب كرداري ناشايسته بود پس خداي تعالي به سبب معصيت او را از اهل نوح بيرون كرد»۱.

قيام محمد بن جعفر (پسر امام صادق) معروف به ديباج۲ نيز در زمان مأمون رخ داد. محمد، سال 
ــود و نه در مكه عليه مأمون قيام كرد و مردم را به بيعت با خود دعوت نموده و نام اميرالمومنين  ــد و ن ص
ــده که امام  انحراف عقيدتی وی را  ــود نهاد۳. در مورد برخورد امام رضا با وی نقل ش ــر خ را ب

خاطرنشان نموده  و از به سرانجام نرسيدن حرکت وی خبر داده اند.
«عموجان پدر و برادرت را تكذيب مكن، اين كار تمام نمي شود...» (عطاردی، ١٤٠٦: ١/ ١٧٦)

ــخنان آن حضرت توجهي نكرد، زيديه جاروديه با وي همداستان شدند عيسي  محمد بن جعفر به س
ــاخت و  ــركوبي آنان مأموريت يافت و بالاخره جمعيت آنان را متفرق س جلودي از جانب مأمون براي س
محمد را اسير كرد. (مفيد، ١٤١٣: ٢١٢/٢). پس از آن محمد را تامين دادند و او لباس سياه پوشيد و بالاي 
ــت و من در آن حقي ندارم،  ــاخت و گفت: خلافت حق مأمون اس منبر رفت و خود را از خلافت خلع س

سپس او را به طرف خراسان بردند و در جرجان درگذشت . 

۳-اقدامات مأمون در بحث ولايت عهدی 
۳-۱-تظاهر به تشيع

مأمون با درايت نيروی علويان و پايگاه اجتماعی آنان را دريافته بود و تجربه  تاريخیِ عباسيان هم بر اين 
مطلب صحه می گذاشت لذا وی کوشيد هرچه بيشتر خود را به آنان نزديک نمايد. البته (همانطور که گفتيم) 
ــکار شده بود و به  ــيان در دعوت به سمت فردی از خاندان پيامبر آش پيش از اين نيات پنهان عباس
اقدام عملی  نياز بود که از واقعی بودنِ نيت عباسيان (در تمايل به علويان) حکايت نمايد. يکی از اقدامات 
ــورش ابوالسرايا به طور وسيعی با شعار  ــرايطی که ش ــيعيان بود. در ش زيرکانه  مأمون اظهار تمايل به ش
الرضا من آل محمد گسترش يافته بود، مأمون امام را مجبور کرد که از مدينه به سوی خراسان رهسپار 

١ .اين کلام امام  را از آن جهت به طور کامل نقل کرديم که اين باور در ميان عامه و حتی برخی محبان اهل بيت وجود داشت و 
حضرت به صراحت با آن مخالفت نمودند و موضعشان را اعلام فرمودند.

٢ . محمدبن جعفر را از ائمه  زيديه خوانده اند. 
٣ . نقل شده در ميان قيام کنندگان خاندان پيامبر او نخستين کسی است که خود را اميرالمومنين ناميد (مسعودی، ١٣٧٤: ٢/ ٤٤٠).
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شود و پس از اينکه ايشان را مجبور به قبول ولايت عهدی کرد، دستور داد همه  نهادهای خلافت، فضايل 
امام علی و ساير اهل بيت را منتشر کنند، سکه به نام امام ضرب شود، با اين کار انقلابيون گمان 

کردند او علوی و محب اهل بيت است پس نيازی به ادامه شورش نيست.۱(قرشی، ١٣٨٢: ٢/ ٣٨٠) 
مأمون در تظاهر به تشيع نهايت دقت را به کار برد و همين مسئله سبب شده بسياری از صاحبنظران 
ــت. به عنوان مثال در برخی نظرات که در مورد  ــيعه بوده اس در عصر حاضر گمان کنند وی واقعا ش
ــيعه بودنِ  ــيعه بودنِ فضل۲، ش ــيعه بودنِ مأمون، ش ــات بيعت مأمون با امام رضا آمده، ش موجب
ــده است۳. در ادامه به طور اجمالی برخی اقدامات  ــپاهيانِ مأمون به عنوان يک مولفه اساسی ذکر ش س

مأمون که در جهت تظاهر به تشيع و جلب نظر و حمايت علويان صورت گرفته، ذکر می شود:
ــيع را به وی آموخته  ــيد تش ــت که هارون الرش - مأمون ماجرايی را ذکر می کند و در آن مدعی اس

است۴.
- مأمون فدک را به علويان بازگرداند (علامه حلی، ١٩٨٢: ٣٥٧) و دعبل در اين باره سرود:

برد مأمون هاشم فدکا»٥ «اصبح وجه الزمان قد ضحکا  
ــن خلق خدا بعد از  ــت حضرت علی بهتري ــتود و به تمام مناطق نوش - حضرت علی را س

رسول االله است.
- دستور داد معاويه را لعنت کنند و بی فضيلتی او را اعلام کنند (سيوطی،  بی تا: ٢٢٨) و (مقدسی، 

.(١٣٧٤: ٩٧٣/٢
- برگزاری جلسات مناظره ای که مأمون از حقانيت و برتری حضرت علی بر خلفا دفاع می کرد۶ 

(شيخ صدوق، ١٣٧٨: ٢٠٠/٢-١٨٤). 
ــدان پيامبر ترديدی وجود ندارد و  ــيع و يا علاقه  قلبی وی به فرزن ــدم اعتقاد مأمون به تش در ع
ــن است۷. نخستين نکته ای که در ابتدا به ذهن  ــيار واضح و روش دلايلی که بر ردّ اين ادعا وجود دارد بس
متبادر می شود، در نظر گرفتن پيشينه مأمون و خاندان عباسی است. دشمنیِ آشکار و ستم عباسيان بر 

١ .پس از قبول ولايت عهدی توسط امام رضا، ديگر قيام جدی عليه مأمون از سوی علويان صورت نگرفت. 
٢ .در مورد رد شيعه بودن فضل و نظرات موجود در اين باره به اين منبع مراجعه کنيد: (فضل االله، ١٣٩٠: ١٢٨و ١٣٤-١٣٠)

٣ .برای آگاهی از اين نظريات و نقد آن، به اين منبع مراجعه کنيد: (مرتضی عاملی، ١٣٦٥: ٢٦٢-٢٤٤).
٤ . «مأمون گويد من دليرترين فرزندان پدرم بودم چون أبو الحسن موسي بن جعفر بيرون رفت گفتم يا امير المؤمنين ديدم با اين مرد 
برخوردي كردي كه با هيچ كدام از اولاد مهاجر و انصار و بني هاشـم نكردي اين مرد كيست؟ گفت اي پسرم اين وارث علم انبياء 
است اين موسي بن جعفر بن محمد است و اگر علم درست خواهي نزد او است، مأمون گويد از اينجا دوستي آن ها در دلم برجا شد.» 

برای آگاهی بيشتر از اين ماجرا به اين منبع مراجعه کنيد: (طبرسی، ١٤٠٣: ٢/ ٣٩٢) و (شيخ صدوق، ١٤٠٠: ٣٧٦).
٥ . «وقتی مأمون فدک را برگرداند صورت زمانه لبخند زد». 

٦ .برای آگاهی از جزييات اين مناظرات به اين منبع مراجعه کنيد: (سيد بن طاووس، ١٤٠٠: ١/ ٣٥به بعد)
٧ .با وجود روشـن بودن عدم تقيد مأمون به مذهب تشـيع، در عين حال زيرکی وی تا آنجايی بوده که در عصر حاضر هم برخی 

انديشمندان شيعه وی را شيعه می دانند . به عنوان نمونه به اين منابع بنگريد: (فضل االله، ١٣٩٠: ٩٨)
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عامه مردم و علويان به حدی بود که آمده:
يا ليت جور بنی مروان عادلنا          و ليت بنی العبّاس فی النّار 

ــی عباس به دوزخ  ــه می يافت و ای کاش عدل بن ــروان بر ما همچنان ادام ــی م ــور بن «ای کاش ج
می رفت».۱

ــيم که تمام اقدامات مأمون بر اساس مصالح سياسی صورت می گرفت و اگر  ــته باش بايد در نظر داش
ــيعه ابراز نمايد بدون ترديد چنين می کرد. اين ادعا براساس  ــت حکم می کرد عقيده ا ی خلاف ش سياس
فرضيات و حدسياتِ صرف نمی باشد بلکه اظهارات و اقدامات مأمون بر همين مطلب دلالت دارد. به عنوان 

نمونه از مأمون نقل شده:
«آن ها گمان کردند نمی شود علی را تفضيل داد مگر با بی فضيلت کردن حکام سلفش، به خدا پناه 
می برم از عيب گرفتن از هر کسی حتی از حجاج بن يوسف، چه رسد به گذشتگانی که بهتر از او بودند.» 

(عصرالمأمون، ٣٦٩/١)۲.
در واقع مطلب ياد شده، صوری و سياسی بودن بی فضيلت کردن معاويه و حکام قبل از او را نشان 
می دهد. البته اقدامات مأمون پس از به شهادت رساندن امام رضا نيز بر اين مطلب صحه می گذارد. 
مأمون پس از به شهادت رساندن امام رضا دستور داد علويان را با سم از بين ببرند و به والی مصر 
ــده را بشويند و اين از عمق  ــتور داد منابری که در آن برای ولايت عهدی امام رضا صحبت ش دس
ــه ای که مأمون پس از  ــی، ١٣٨٢: ٤٢٨/٢). حتی در نام ــبت به امام حکايت دارد (قرش ــه  وی نس کين
شهادت رساندن امام  به عبداالله (برادر امام رضا) می فرستد و ولايت عهدی را به او پيشنهاد 

می دهد، عبداالله با صراحت اين دشمنی ها را برمی شمرد:
«بگذار من انتقامم را از تو و پدرانت بگيرم که خون ما را حلال دانستيد و حق ما را گرفتيد و آشکارا 
آن را اظهار کرديد چيزی که ما احتياط می کرديم و تو از آن ها زيرک تر بودی در حيله گری نسبت به 
ما و آنچه که برای خشنودی ما نشان دادی و پنهان کردی عذابی را که ما از تو دريافت کرديم، تو ما را 

يکی پس از ديگری فريب دادی.... تو مضرترين دشمن اسلام هستی»۳. 
۳-۲- ولايت عهدی امام رضا

مأمون با بررسی وضعيت موجود و تمام جوانب به چند اقدام مهم دست زد که به نوعی بازگشت به شرايط 
آغازين انقلاب عباسيان بود. شايد بتوان اينطور گفت که مأمون دريافت که با توجه عدم تحول بنيادين در 
شرايط سياسی و اجتماعی جهان اسلام، به کار گيری ابزارها و شعارهايی که نخستين بار باعث پيروزی 

١. ظاهرا اين شعر از شـعرای آن زمان به نام«ابو عطاء افلح  بن يسار الندی»متوفای سال ١٨٠ هجری که عصر امويان و عباسيان را 
درک کرده نقل شده است. به نقل از (براون، ١٣٥٦: ١/ ٣٥٧)

٢ . به نقل از (قرشی، ١٣٨٢: ٤٢٨/٢)
٣ .برای آگاهی بيشتر از متن اين نامه به اين منابع مراجعه کنيد: (قرشی، ١٣٨٢: ٢/ ٤٧٢) و (فاضل، بی تا، ٣/ ٣٣-٢٦)
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ــد. لذا وی با توجه به مخالفت و  ــد همچنان (در قالب ديگری) می تواند موثر و کارساز باش ــيان ش عباس
دشمنی عباسيان بغداد و طرفداری آنان در جنگ با امين، سابقه ای که از ياری مردمان خراسان و افکار 
ــان داشت۱؛ در نبرد ميان جبهه  عربی و  ــتواری که با مردمان خراس و عقايد آنان داشــت و نيز پيوند اس

ايرانی دستگاه خلافت، در گام نخست تصميم به نزديک شدن به ايرانيان را گرفت.
بيعت همگانی با مأمون در سال ١٩٨ پس از قتل برادرش در بغداد صورت گرفت و او در آن روزگار 
ــد و فضل بن سهل را همچنان به وزارت  ــپس به مرو در ديار خراسان منتقل ش ــت. س در ری می زيس
خود باقی گذاشت و او را چون جامعِ شمشير و قلم بود، ذوالرياستين لقب داد. کار عراق را هم به دست 
ــان مأمون در واقع در محيطی ايرانی قرار گرفت. چون مردم  ــهل سپرد. بدين س ــن بن س برادرش حس
خراسان، ايرانی بودند و پسران سهل می خواستند چرخ دولت را بچرخانند. بدين سان اوضاع به حالتی 
ــال های آغازين دوره  هارون و هنگامی که برمکيان به قدرت دست يافتند، حکفرما  ــت که در س برگش
ــوده شد، به  ــت اعراب گش ــان و ايران در طول حيات خود و از زمانی که ايران به دس بود. مردم خراس
گرايش های علوی و عشق و احترام به دودمان علی بن ابيطالب شهره شدند. بدين سبب، مأمون 
ديد اينک که آنان ستون خلافت و دولت او شده اند ناگزير بايد خرسندشان ساخت و به احساساتشان 
پاسخ گفت. در اين ميان بيعت با يکی از علويان را بهترين راه خرسند ساختن ايشان و پاسخگويی به 
ــويم که مأمون در ضمن  ــلات آنان بود۲ (الليثی، ١٣٨٧: ٣٧٣). البته از اين نکته هم نبايد غافل ش تماي
ــان اهدافِ سياسی ديگری هم داشت که در  ــئله ولايت عهدی جز خشنودیِ مردمان خراس طرح مس

ادامه به آن می پردازيم.
بنابر شواهد موجود، اصلی ترين عاملی که مأمون را واداشت که خلافت و يا ولايت عهدی را به امام 
ــت. زيرا همانطور که ذکر شد، هيچ دوره ای خلافت  رضا واگذار کند، هراس وی از علويان بوده اس
ــده و کار در دوران مأمون بسيار بالا گرفته بود. در  ــورش و قيام علويان سپری نش ــيان بدون ش عباس
شرايطی که با توجه به دو دستگی و شکاف ميان عباسيان نيروی خليفه رو به زوال قرار داشت و نياز 
ــامه  سياسی قوی، ابتدا پايتخت را از بغداد به خراسان انتقال  ــی بود که مأمون با ش به يک اقدام اساس
ــوان مهد حرکت های انقلابی) زمينه را برای  ــن کنترل و احاطه  کامل بر اين منطقه (به عن داد و ضم
متمايل ساختن و اطاعتِ آنان از حکومت فراهم کرد که اين مهم با واگذاری اجباریِ ولايت عهدی به 
ــنهاد ولايت عهدی) از ديد بسياری از صاحبنظران بر  ــد. اين اقدام مأمون (پيش امام رضا انجام ش
اساس تشيع و يا تمايل قلبی مأمون به شيعيان ارزيابی شده است که با توجه به شواهد تاريخی و دينی 
(که در ادمه خواهد آمد) به طور قطع بايد گفت که اين اقدام وی تظاهر صرف بوده و براساس مصالح 

١ .مادرش کنيزی خراسانی بود و در زمان هارون، مأمون به حکمرانی خراسان و نواحی شرقی گماشته شده بود.
٢ . ذکر اين نکته ضروری اسـت که در تقدم و تاخر سلسله علل و عوامل ياد شده نظرات متفاوتی وجود دارد در ادامه به ذکر دقيق تر 

پيوند و ارتباط اين مولفه ها می پردازيم. 
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سياسی صورت گرفته است.
در مورد اين رويداد، از بعد تاريخی در منابع بسياری بحث شده است و در اينجا به ذکر نکاتی بسنده 
می کنيم. مأمون برای دعوت امام  به سوی خراسان و پيشنهاد خلافت يا ولايت عهدی به ايشان 
ابتدا نامه ای به حضرت می فرستد که در برخی منابع از ارسال دو نامه صحبت به ميان آمده، يک نامه 
از سوی فضل بن سهل و يک نامه از سوی مأمون، اما ظاهرا نامه ارسال شده از سوی سهل (و به دستور 

مأمون) بوده و حاوی چنين مطالبی است: 
ــت...؛ تاييد حق امام رضا برای حکومت؛ تمايل به بازگرداندن حق به  «نامه از جانب مأمون اس
ــيعيان برای امام نظير «حافظ دين خدا، خازن وحی خدا»؛  امام؛ به کاربردن الفاظِ خاص ش

تقاضا از امام برای سفر به خراسان و...» (قرشی،١٣٨٢: ٤٤٢/٢)
ــه مأمون مصمم بود حضرت را وادار نمايد،  ــخی به اين نامه ندادند۱ و از آنجايی ک امام رضا پاس
گروهی را برای آوردن (اجباری) امام  به مدينه فرستاد۲. مأمون با هماهنگی قبلی دستور داد امام 
را از راه بصره، اهواز و فارس به مرو ببرند و تعهد گرفت امام را از مسير شهرهای شيعه نشين کوفه و قم 
ــوء نيت مأمون دلالت دارد  عبور ندهند (صدوق، ١٣٧٨: ٢/ ١٤٩) که همين مطلب بر عدم صداقت و س
زيرا اگر وی واقعا قصد واگذاری خلافت يا ولايت عهدی را داشت منطقی نبود که از استقبال و تمايلات 

مردم اين شهرها (نسبت به امام رضا) هراس داشته باشد. 
ــرو فراخواند و گمان کرد با اين اقدام می تواند به  ــال مأمون، بالاجبار امام را از مدينه به م ــر ح در ه
اهداف خود دست پيدا کند و امام رضا را در موضعی منفعل نسبت به سياست هايش قرار دهد۳اما 
همانطور که در ادامه خواهيم گفت بی نتيجه بودن و مبهوت شدن مأمون در مقابل امام  باعث شد 

به مانند پيشينيانش امام را به شهادت برساند.
ــان اصرار کرد که خلافت يا ولايت عهدی را بپذيرند و امام  پس از ورود امام به مرو، مأمون به ايش

١ . استاد قرشی معتقد است بر اساس منابع موجود امام پاسخی به اين نامه ندادند(قرشی، ١٣٨٢: ٤٤٢/٢)،  و در مجلسی،١٤٠٣: آمده 
که امام چندين بار عذر آوردند و پيشنهاد مأمون (مبنی بر سفر به خراسان) را نپذيرفتند (مجلسی،١٤٠٣: ١٤٣/٤٩)؛ البته در برخی 
منابع ذکر شده که امام در پشت همان نامه نوشته اند که اين امر را می پذيرند اما جفر و جامه برخلاف آن دلالت دارند...(ابن طقطقی، 
١٣٦٠: ٣٠٠) و از ظواهر امر اينگونه برمی آيد که امام پاسخ رسمی نداده و نامه ای به مأمون ارسال نکرده اند و تنها از رفتن امتناع 

فرموده اند.
٢ . بيشتر مورخين و منابع معتقدند (از جمله شـيخ صدوق در عيون اخبار الرضا (١٣٧٨: ٢/ ١٨٠) (مسعودی، ١٣٧٤: ٢/ ٤٤١) 
رجاءبن ابی ضحاک مامور به آوردن امام بود اما برخی منابع (اربلی، ١٣٨١: ٢٧٥/٢) از فردی به نام عيسی بن يزيد (معروف به 
جلودی) سخن به ميان آورده اند که با توجه به دشمنی آشکار وی با حضرت اين مطلب بعيد به نظر می رسد (زيرا با ظاهرسازی های 
مأمون سازگار نبود). البته در ارشـاد آمده که مأمون فضل و حسن را برای آوردن امام فرستاده است(مفيد، ١٤١٣: ٢/ ٢٥٩) که 

احتمال می رود اين آوردن و دعوتِ امام در مرو بوده نه از مدينه به مرو. 
٣ . مواضعی را که امام  در مقابل برنامه های مأمون اتخاذ کردند به تفصيل خواهد آمد و در اينجا به ذکر اقدامات مأمون خواهيم 

پرداخت.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ۱۴۰    سياست و حکومت در سيره  امام رضا   

ــنهاد وی را می دانستند، امتناع  ــوء نيت و غير واقعی بودن پيش  که (علاوه بر پاره اي از مصالح) س
ــون در اين مورد دوماه به طول انجاميد و امام  که چاره ای  ــد. گفتگوهای ميان امام و مأم می کردن
جز قبول اين پيشنهاد نداشتند به ولايت عهدی تن دادند و در هفتم رمضان سال ٢٠١ هجری مراسم 
ولايت عهدی برگزار شد. قبول ولايت عهدی باعث شادی شيعيان و علويان شد اما در عين حال بسياری 
  ،ــيان بغداد بودند که بعد از ولايت عهدی امام رضا با اقدام مأمون مخالف بودند از جمله  آنان عباس
ــوی مأمون) بيعت کردند (ابن  ــون را از خلافت برکنار کرده و با ابراهيم بن مهدی(عم ــراض و مأم اعت
ــم هم با اين اقدام مأمون مخالف بودند۱اما مأمون  طقطقی، ١٣٦٠: ٣٠١). البته آمده که برخی بنی هاش
گمان می کرد با قبول ولايت عهدی توسط امام رضا به تمام اهدافِ خود خواهد رسيد، اهدافی که 

حتی شايد نزديکان مأمون هم از آن بی خبر بودند. 
در مورد ماجرای ولايت عهدی و دلايل و حواشیِ آن در منابع بسياری بحث شده و ذکر اين ماجرا 
ــت لذا در ادامه بحث را در دو محور ادامه داده و به نوعی يک جمع بندی کلی  به نوعی تکرار مکررات اس

(از آنچه درباره  اين رويداد در منابع مختلف آمده) ارائه خواهيم داد. 

 ۴- ولايت عهدی و مواضع امام رضا
ــد مأمون پس از ظفر يافتن بر امين و نشســتن بر مسند خلافت دستور  همانطور که پيش از اين گفته ش
داد گروهی از خاندان علوی از جمله امام رضا را از مدينه (از راه بصره) به خراسان آورند۲. به 
ــان ظاهرا گفتگوهای زيادی ميان ايشان و مأمون در جريان بوده است  هنگام حضور امام در خراس
ــل کرده اند. امام رضا در  ــدود دوماه) که منابع مختلف هر کدام بخشــی از اين مذاکرات را نق (ح
ــکار کردن نيات سوء  ــتفاده می کردند تا ضمن آش مقابله با اقدامات مأمون از هر فرصت و مقطعی اس
ــيدن به اهدافش ناکام بگذارند. براساس آنچه که نقل شده مأمون ابتدا پيشنهاد  مأمون، وی را در رس
ــان نمی پذيرند، حضرت را ناچار می کنند که ولايت  خلافت را به حضرت می دهد و پس از آنکه ايش
عهدی را قبول کنند. در برخی منابع آمده (شيخ صدوق، ١٣٧٨: ١٥٠/٢) که حضرت در اين دوماه از 
ــنهاد ولايت عهدی مخالفت نکرده و با شروطی ولايت  ــرباز می زده اند اما با طرح پيش قبول خلافت س
عهدی را پذيرفته اند. اما به نظر نمی رسد برای امام که از نيات مأمون و شرايط سياسی اجتماعیِ 

١ . بني هاشم حسدي بر آن امام  داشتند گفتند عجب اسـت از شما مرد جاهل كه أصلا او را در تدبير أمر خلافت اطّلاع حاصل 
نيست چون خلافت امّت از روي احسـان مكرمت باو عنايت و مرحمت فرمائي رحم بحال امّت آر و اين شغل خطير به او مسپار 

(طبرسی، ١٤٠٣: ٢/ ٣٩٨).
٢ . از رجاء بن ابی ضحاك نقل شده که مي گفت مأمون مرا فرستاد كه علي بن موسي الرضا  را از مدينه در نزد او حاضر كنم و مرا امر 
كرد كه او را از راه بصره و اهواز و فارس بياورم و او را از راه قم نياورم و مرا امر كرد كه خودم شب و روز او را مواظبت كنم و محافظت 

نمايم تا او را وارد خراسان سازم.  (شيخ صدوق، ١٣٧٨: ٢/ ١٨٠)
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  ــت؛ زيرا در نزد امام ــته اس حاکم آگاه بوده اند، تفاوتی ميان خلافت يا ولايت عهدی وجود داش
ــابقه  عباسيان پوشيده نبود و حتی بر فرض خيرخواهی و قصد مأمون در  ــخصيت و نيت مأمون و س ش
ــياری وجود داشــت که بر بعيد بودن اين امر دلالت می نمود. در زمان  ــائل بس ارائه ولايت عهدی مس
ــی بر مخالفت و دشمنی با علويان  ــی، گرايش حاکم دستگاه سياس ــاير خلفای عباس مأمون به مانند س
سامان يافته بود و دور بودن علويان از ساختار سياسی در تمام اين سال ها (جز معدود فرصت هايی 
ــبب شده بود شرايط سياسی هيچ گونه آمادگی را برای پذيرش  ــان قرار گرفته بود) س که در اختيارش
ــوی ديگر، (همانطور که گفتيم) دشمنی بی حد و حصر عباسيان با  حکومت امام را نداشــت. از س
ــخت زندگی برای آنان و نيز اختلافات عقيدتی و فکری  ــرايط س ــتارهای بی رحمانه و ش علويان، کش
ميان آنان سبب نوعی پراکندگی و اختلاف شده بود که بر نامساعد بودن اوضاع دلالت داشت. علاوه 
بر همه  اين ها انحرافات اجتماعی، اخلاقی، سياسی (که همگی ريشه در رفتار خلفای عباسی داشت) 
شرايطی را پديد آورده بود مردم از عدالت و مفاهيم اصولی اسلام فاصله گرفته بودند و (شايد) يارای 

تحمل و همراهی عدالت امام معصوم را نداشتند.
ــکيل يا در اختيار گرفتن  ــت امام رضا  به هيچ وجه تش ــده، سياس ــرايط ياد ش در مجموع با ش
ــارکت و  ــا قيام های صورت گرفته و نيز عدم مش ــان ب ــت نبود زيرا نوعِ برخورد و واکنش ايش حکوم
مداخله در اين حرکت های اعتراضی حاکی از اين است که اهتمام و اولويت امام در اين مقطع اصلاح 
انحرافات فکری، عقيدتی و نشر معارف اهل بيت بوده است و ايشان در گام نخست به اصلاحات و 
ايجاد زمينه  مناسب برای تشکيل حکومت معتقد بوده اند. البته در ادامه بحث خواهيم کرد که (در عين 
ــاس تعاليم اسلامی، امام معصوم شايسته ترين فرد برای به دست گيری حکومت است و  اينکه بر اس
حکومت اسلامیِ راستين جز با حضور امام قوام نمی يابد و ائمه در هر شرايطی آشکارا بيان نموده اند 
که امام دين و دنيا کسی جز امام معصوم نيست)، اصولا براساس سيره ائمه  (هر چند که حکومت 
ــت گرفتن حکومت در اولويت نبوده است و هيچ گاه حکومت به عنوان يک  ــان بوده) به دس حق ايش
ارزش يا هدف مطرح نشده، بلکه از اين ديدگاه حکومت به عنوان ابزاری است که زمينه را برای نيل 
ــکيل حکومت نيازمند زمينه ها و  ــازد و بر همين مبنا تش به اهداف عالی و متعالی ائمه فراهم می س
ــرايط و ملزومات مهيا نشود، امام معصوم  مبادرت به اين  ــت که تا زمانی که اين ش مقدماتی اس

امر نخواهد کرد۱. 
ــنهاد خلافت را ارائه نمود۲، حضرت مخالفت کردند و  ــرانجام مأمون با دعوت از امام رضا پيش س
حتی به وی توصيه نمودند که اين خبر در جايی منتشر نشود. ديگرباره نزد آن حضرت فرستاده (و در 

١ .در بخش های آينده در اين مورد به طور مفصل بحث خواهيم کرد.
٢. شيخ مفيد (ارشاد، ١٤١٣: ٢/ ٢٦١) و شيخ صدوق معتقدند که فضل ين سهل مخالف اين کار بود و مأمون (در ابتدای امر) از روی 

عقيده به اين کار اقدام ورزيد. 
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يک مجلس خصوصی (که فضل بن سهل هم حضور داشته) گفت: حال كه از پذيرفتن خلافت خودداري 
ــن كار خودداري فرمودند (اربلی،  ــختي از اي ــني به ناچار بايد وليعهدي مرا بپذيري، حضرت به س مي ك
١٣٨١: ٢٧٥/٢) و (ارشاد، ١٤١٣: ٢٦١/٢). براساس آنچه در منابع تاريخی و روايی آمده حضرت دلايل 
پذيرش ولايت عهدی۱را بيان نموده اند۲ که در همه  آن ها عنصر «ضرورت و اجبار» بسيار پررنگ است. 
ــده  ــتدلالاتی که در بحث ولايت عهدی امام رضا مطرح ش ــده دلايل و اس در ادامه  بحث تلاش ش

گردآوری شود: 
é پس از اينکه امام  از قبول خلافت و ولايت عهدی سر باز زدند، مأمون سخني تهديد آميز به 
زبان آورد و در ضمن سخنانش چنين گفت: همانا عمر بن خطاب  خلافت را به طور مشورت ميان شش 
نفر قرار داد كه يكي از آنان جد تو امير المؤمنين علي بن ابي طالب بود و شرط كرد در باره آن كس 
كه از آن شش نفر مخالفت كند به اينكه گردنش را بزنند و شما به ناچار بايد آنچه من خواسته ام بپذيري 
من راهي جز اين ندارم! حضرت رضا  فرمود: من وليعهدي را مي پذيرم به شرط آنكه نه أمري كنم 
ــي را از كار بر كنار كنم و  ــي را به كار گمارم و نه كس و نه نهيي و نه فتوائي دهم و نه حكمي و نه كس
هيچ چيزي را كه پا بر جاست دگرگونش نسازم، مأمون همه اين شرائط را پذيرفت.  (شيخ مفيد، ١٤١٣: 

٢٦٠/٢) (شيخ طبرسی، ١٣٩٠: ٣٣٤)
é از ريان بن صلت نقل شده است كه گفت بر علي بن موسي الرضا  وارد شدم و به او عرض 
ــول كردي با اينكه اظهار زهد و  ــول االله مردم مي گويند كه تو وليعهدي مأمون را قب ــردم يا ابن رس ك
بي ميلي به دنيا مي كني آن بزرگوار فرمود خدا دانا است به اينكه من اين عمل را ناخوش داشتم و ليكن 
چون كه من مخيرّ شدم ميان قبول اين عمل و قتل، قبول اين عمل را برگزيدم بر قتل واي بر مردم آيا 
ــول و پيغمبر بود چون ضرورت او را واداشت به متولي شدن خزينه هاي  ــف  رس نمي دانند كه يوس
عزيز مصر به عزيز گفت اجعلني خَزائِنِ الأَْرْضِ إِنيِّ حَفِيظٌ عَلِيمٌ و مرا ضرورت واداشت به قبول اين عمل از 
روي اكراه و اجبار بعد از آنكه مشرف بر هلاكت شدم . من بر اين امر داخل نشدم مگر مثل داخل شدن 
ــد يعني آثار وليعهدي مأمون و نائب شدن از حاكم جور جاري نمي كنم و به سوي  ــي كه خارج باش كس

١ .تعدد قول های روايت شـده از آنچه که در اين باب ميان مأمون و امام رضاگذشـته بر چند احتمال دلالت دارد: دلايل و 
استدلالات مطرح شده (از سـوی امام) در يک يا چند جلسه ايراد شده و هر يک از منابع بخشی از آن را ذکر کرده اند؛ بخشی 
از اين دلايل (پس از قبول ولايت عهدی) و در پاسخ به سوال اطرافيانِ امام بوده است که احتمالا برخی منابع آن را مربوط به جلسه 
ولايت عهدی دانسته اند. در هر حال با بررسی منابع مختلف تفکيک دقيق اين مسئله که آيا تمام اين گفتگوها در يک يا چند جلسه 
بوده و يا بعد از قبول ولايت عهدی مطرح شده، برای مولف روشن نشد. علت اينکه اين نکات به تفکيک آمده دقت و تامل بيشتر 

در موارد ياد شده است. 
٢ .در عين اينکه اقدام امام  در پذيرش ولايت عهدی سبب خشـنودی و سرور بسياری از اصحاب و شيعيان شد، اما برخی از 
شيعيان و حتی مخالفان اهل بيت بر اقدام امام خرده گرفته و اشکالاتی را وارد کردند. بياناتی که از امام رضا در اين مورد 

وارد شده بيشتر در پاسخ به افراد دسته  دوم بوده است. 
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خدا شكوه مي كنم و او ياري كننده بندگان است. (شيخ صدوق، ١٤١٣: ١٤٠/٢)
ــی که ميان حضرت رضا  و مأمون در جريان بود و مأمون ظاهرا اصرار می کرد  é در مذاکرات
که از قاتل و شهادت حضرت اطلاع يابد، امام رضا فرمود آگاه باش كه اگر من مي خواستم بگويم 
كه كيست آن كسي كه مرا مي كشد هر آينه مي گفتم. مأمون عرض كرد يا ابن رسول االله به  اين قول 
خود مي خواهي تواضع كني و اين امر را از خود دفع مي كني تا مردم بگويند كه تو بي ميلي به دنيا و از 
دنيا گذشته اي. حضرت رضا  فرمود به خدا سوگند كه تا پروردگارم مرا آفريده است هرگز دروغ 
نگفته ام و بي ميلي من از دنيا به جهت دنيا نيست و من مي دانم كه تو چه اراده كرده ای. پس از اينکه 

مأمون به امام امان داد، ايشان نيت واقعی مأمون را اين گونه بيان فرمودند:
نْيَا فِيهِ  نْيَا بَلْ زَهِدَتِ الدُّ ضَالمَْ يَزْهَدْ فيِ الدُّ «تُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ مُوسَي الرِّ

أَ لاَ تَرَوْنَ كَيْفَ قَبِلَ وِلاَيَةَ الْعَهْدِ طَمَعاً فيِ الخِْلاَفَة» (شيخ صدوق، ۱۳۷۸: ۱۴۰/۲)
«با اين قصد خود مي خواهي مردم بگويند كه علي بن موسي الرضا بي ميلي به دنيا نكرده بلكه دنيا 

به او بي رغبتي كرد آيا نمي بينيد من باب طمع در خلافت چگونه وليعهدي را قبول كرد.»
ــی که مأمون، امام رضا  را به قتل تهديد کرد، حضرت رضا  فرمود مرا خدا نهي  é هنگام
ــت آنچه از براي تو  ــت از اينكه خود را در معرض هلاكت برآورم پس اگر امر بدين منوال اس فرموده اس
ظاهر شده است چنان كن و من اين امر را قبول مي كنم مشروط بر اينكه احدي را نصب نكنم و احدي 
ــنتي را نشكنم و در اين امر از دور اشاره كنم پس مأمون به اين كيفيت از آن  ــم و س را عزل نكنم و رس
جناب راضي شد و او را وليعهد خود قرار داد و لكن آن جناب از اين عمل شدت كراهت داشت  (شيخ 

صدوق، ١٣٧٨: ١٤٠/٢) (شيخ صدوق، ١٤٠٠: ٦٩).
é آورده شده پس از اينکه مأمون به حضرت اعلام کرد که قصد واگذاری خلافت را به ايشان دارد، 
حضرت در جوابی صريح و قاطع (که به طور کلی اساس خلافت و شخصِ وی را زير سوال برد) به وی 

چنين فرمودند:
إِنْ  وَ  لغَِيرِْكَ  تجَْعَلَهُ  وَ  االلهُ  أَلبَْسَكَهُ  لبَِاساً  تخَْلَعَ  أَنْ  يجَُوزُ  فَلاَ  لَكَ  االلهُ  جَعَلَهَا  وَ  لَكَ  الخِْلاَفَةُ  هَذِهِ  كَانَتْ  «إِنْ 

كَانَتِ الخِْلاَفَةُ ليَْسَتْ لَكَ فَلاَ يجَُوزُ لَكَ أَنْ تجَْعَلَ ليِ مَا ليَْسَ لَك»  (مجلسی، ۴۹/ ۱۲۹)
«اگر اين خلافت مال تو است و خدا بتو داده جايز نيست خود را خلع كني و جامه اي كه خداوند 
بر تن تو آراسته به ديگري بدهي اگر مال تو نيست نمي تواني چيزي كه مال خ  ودت نيست به من 

بدهي»
پس از اينکه مأمون حضرت را تهديد کرد و حضرت نپذيرفتند، (پس از چند روز) مأمون پيشنهاد 

ولايت عهدی را مطرح کرد که امام  فرمود: 
ــم پدرم از آباء گرام خود از امير المؤمنين  و آن جناب از پيامبر اكرم برايم نقل كرد  «به خدا قس
كه فرموده من قبل از تو از دنيا مي روم به وسيله زهر ستم كه ملائكه آسمان و زمين بر من گريه مي كنند 
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و در بلاد غربت كنار هارون الرشيد دفن خواهم شد....»(مجلسی،١٤٠٣: ٤٩/ ١٢٩)

 ۵-اهداف و اقدامات مأمون از پيشنهاد ولايت عهدی به امام رضا
۵-۱-توجيهات مأمون در پيشنهاد ولايت عهدی:

- مأمون مدعی بود که «با خدا عهد بسته ام اگر بر امين غالب شدم، خلافت را به افضل ترينِ خاندان 
علی واگذار کنم». (ابن طقطقی، ١٣٦٠: ٣٠٠) و (مفيد، ١٤١٣: ٢٦١/٢) و (اربلی، ١٣٨١: ٢/ ٢٧٦).

-  برای اطاعت و خشنودی خدا.
- در پیِ جبران محبت های حضرت علی  به عباسيان بود. 

- مأمون قصد عزلِ خود از خلافت را داشت.

۵-۲- اهداف واقعی مأمون در پيشنهاد ولايت عهدی: 
در ادامه اهداف مأمون از طرح بحث ولايت عهدی به امام رضا مورد بحث قرار می گيرد و همانطور 
ــد بسياری تحت تاثير اقدامش قرار بگيرند و گمان  ــد زيرکی مأمون سبب ش که پيش از اين هم ذکر ش
کنند مأمون بنابريک عقيده و تکليف اقدام نموده و جز هدف خير، منظور ديگری نداشته است. البته نيت 
ــان ضمن اينکه با مواضعشان اقدامات وی  ــن بود و ايش مأمون از همان ابتدا برای امام رضا روش
را بی اثر نمودند، در فرصت های مناسب اين مسئله را خاطر نشان می فرمودند؛ که از جملة آن می توان به 
ــه ولايت عهدی، مجالس مناظره و مذاکرات حضرت  نوعِ وداع امام رضا از مدينه، مذاكرات جلس
و مأمون اشاره کرد. به عبارتی امام در موارد مختلف سعی در نمايان ساختن اقدامات غيرواقعی مأمون 
داشتند که گاه به صراحت به نزديکانشان يا خودِ مأمون اين مطلب را بيان می فرمودند. در مباحث ذيل 
ــتای خنثی و بی فايده  ضمن بيان اهداف واقعی مأمون، اقدامات و اظهارات امام رضا را (در راس

نمودن برنامه های مأمون) نيز مورد بررسی قرار می دهيم. 
- فرونشاندن و کنترل قيام ها و حرکت های علويان.

- شناسايی شيعيانی که تا پيش از اين بر اثر فشارهای خلفای عباسی پنهانی می زيستند و در حالت 
تقيّه زندگی می کردند.

- به دنبال پايگاهی بود که بتواند در مقابله با عباسيان بغداد به آن اتکا کند.
- از محبوبيت امام رضا در نزد علويان و مردم خراسان بهره برداری کند.

ــاره  ــه ولايت عهدی و احترام و اکرام ظاهری امام اش در اين زمينه می توان به برگزاری جلس
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ــوم مأمون  ــان) اهداف ش کرد۱ که البته امام رضا در هر فرصتی (به طور خاص نزديکان و خواصش
ــه و خداحافظی با خانوادة  ــام  در هنگام وداع از مدين ــد. به عنوان نمونه ام ــادآوری می فرمودن را ي
شريفشان، به روشنی به ايشان يادآوری می کنند۲ که اين سفر بدون بازگشت است و کار ولايت عهدی 

تنها بهانه ای برای مسافرت ايشان به خراسان است. 
ــه بود و خطبا و  ــرير ولايتعهدي قرار گرفت ــل كرده هنگامي كه حضرت رضا  بر س ــني نق مدائ
سرايندگان در برابر آن حضرت به خطبه و شعر مشغول بودند و پرچم هاي شادماني بر فراز سر همايونش 
ــت چنين نقل مي كند: من آن روز  به اهتزاز درآمده بودند يكي از مخصوصان آن حضرت كه حضور داش
ــندي داشتم حضرت كه مرا اين گونه خوش و خرم ديد  ــادمان بودم و خرس از اين موقعيت بي اندازه ش
نزديك خوانده و بدون آنكه كسي متوجه شود فرمود: دلت به اين پيش آمد مشغول نشود و خوشحال 

مباش كه سرانجامي ندارد. (مفيد، ١٤١٣: ٢/ ٢٦٣) و (اربلی، ١٣٨١: ٢/ ٢٧٧)
مأمون برای جلب نظر علويان و افکار عمومی، در موارد مختلف به جايگاه و مقام امام رضا اعتراف 

می کند. آمده که مأمون به محمدبن جعفر چنين گفته: 
«اي عمّ اين پسر برادرت از أهل بيت النبوّة ومعدن الرّسالة است...»

و هنگامی که اين سخن مأمون را به اطلاع امام  رساندند، ايشان فرمودند:
 /۲  :۱۴۰۳ (طبرسی،  مِنْه»   ليِ  يَنْتَقِمُ  االلهُ  وَ  سَيَغْتَالُنيِ  فَإِنَّهُ  مِنْهُ  سمَِعْتَهُ  مَا  نَّكَ  يَغُرَّ لاَ  الجَْهْمِ  ابْنَ  «يَا 

.(۴۳۲
أذيت  پي  در  مأمون  كه  درستي  به  پس  شنيدي  او  از  آنچه  به  نگردي  مغرور  كه  بايد  الجهم  ابن  «يا 

من است امّا خداي تبارك و تعالي انتقام من از او خواهد كشيد.»
در کتاب احتجاج شيخ طبرسی، ماجرايی نقل است که امام رضا ميان مدعيان تشيع و شيعيان 
واقعی تمايز قائل می شوند و به عبارتی ضمن اينکه ويژگی پيروان اهل بيت  را بيان می کنند، مبنايی 
برای معرفی کسانی که به دروغ خود را محب اهل بيت و طرفدار ايشان معرفی می کنند، ارائه می نمايند. 
اين جريان در زمان اقامت امام رضا در خراسان اتفاق افتاده و نقل شده که گروهی از شيعيان به 

١ . مأمون دستور داد كه سكه  به نام آن حضرت زدند و بر آن ها به نام رضا مهر زدند؛ دستور داد زين پس به جای لباس سياه (که نشانه 
و نماد عباسيان بود) لباس سبز (نماد علويان) بپوشند؛ در هر شهري به وليعهدي حضرت رضا  در منبرها خطبه خواندندو احمد 
بن محمد بن سعيد (فرماندار مدينه) در آن شهر بالاي منبر رسـول خدا  خطبه خواند و در خواندن و دعوت مردم به سوي آن 
حضرت گفت: وليعهد مسلمانان شد: علي بن موسي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي ، و اين ها شش تن پدران آن 

حضرت هستند پدراني كه بهترين كساني هستند كه از آب باران آشاميده اند (يعني بهترين خلق خدا هستند).
٢ . امام رضا هنگامی که مجبور به عزيمت به خراسان شـدند، پس از وداع با قبر رسول االله ، با خانواده وداع فرموده و دستور 
دادند ١٢٠ هزار دينار ميان آنان تقسيم نمايند و به ايشان فرمود: هرگز به نزد آن ها باز نمی گردد (مجلسی،١٤٠٣: ١١٧/٤٩)؛ امام 
جواد را که حدود هفت سال داشتند به عنوان جانشـين معرفی فرموده و به اهل بيت گفتند هنگام وداع گريه و زاری کنند. 

(قرشی، ١٣٨٢: ٢/ ٤٤٤) 
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ــرانجام پس از مراجعات فراوان۱،  ــرفيابی پيدا نکردند و س زيارت حضرت آمده، اما حدود دوماه اجازه  ش
امام رضا  به آنان اجازه دادند و در ابتدای مجلس نکاتی را فرمودند که بسيار قابل تامل و در حکم 
شاخص برای شناسايی شيعيان واقعی است. امام رضا در دليل نپذيرفتن ايشان و ويژگی شيعيان 

واقعی اين چنين فرمودند، شما مدعی تشيع هستيد اما: 
جايی  در  می کنيد  تقيّه  می ورزيد؛  سستی  مومنان  حقوق  رعايت  شريعت،  احکام  به  عمل  «در 
که تقيّه واجب نيست و تقيّه نمی نماييد در جايی که تقيّه واجب است...؛ من منکر ادعای تشيع شما 
در  هلاکت  موجب  صورت  اين  غير  در  زيرا  باشد  هماهنگ  هم  با  شما  فعل  و  قول  بايد  اما  نيستم 

قيامت خواهد بود...»(طبرسی، ۱۴۰۳: ۲/ ۴۴۱).
 جلب عواطف و احساسات عمومی در جهت تثبيت جايگاه خلافت:

مأمون پس از اينکه براي حضرت رضا  بيعت گرفت، دستور داد خبر آن را منتشر نمايند و سکه 
به اسم ايشان زده شود و در منابر به نام حضرت خطبه خواند. مأمون بدين منظور جشن های باشکوهی 

برگزار نمود و انفاق فراوان به مردم کرد. (شيخ صدوق، ١٣٧٨: ٢/ ١٥٠)
ــط آن جناب خرسند شد و در روز پنج شنبه اي بود كه در اين  مأمون از پذيرفتن ولايت عهدی توس
باره مجلسي براي نزديكان خود ترتيب داد، و فضل بن سهل از آن مجلس بيرون آمده به همگان اعلام كرد 
ــتور  ــي واگذار كند و او را رضا ناميده۲ و دس كه مأمون تصميم گرفته وليعهدي خود را به علي بن موس
داد لباس سبز بپوشند (و لباس سياه كه تا آن روز شعار بني عباس بود از تن بيرون آرند) و همگي براي 
پنجشنبه آينده براي بيعت كردن با حضرت رضا  به مجلس مأمون حاضر شوند و به اندازه حقوق 
يك سال خود را نيز از مأمون بگيرند! چون روز موعود رسيد طبقات مختلف مردم از سرلشكران و پرده 
داران و قاضيان و ديگر مردم لباس سبز پوشيده به جانب قصر مأمون حركت كردند مأمون در مجلس 
ــك و پشتي بزرگ گذاردند به طوري كه به پشتي و فرش  ــت و براي حضرت رضا  دو عدد تش نشس
ــبز بر آن نشاندند، و عمامه نيز بر سر آن حضرت بود... ــد، و حضرت را با لباس س مأمون متصل مي ش

(مفيد،١٤١٣: ٢/ ٢٦١) و (اربلی، ١٣٨١: ٢٧٧/٢).

١ . ظاهرا شصت بار مراجعه نموده بودند.
٢ . در مورد ملقب شدن حضرت به "رضا"، برخی منابع از روی اشـتباه آن را به مأمون نسبت داده اند که مأمون اين لقب را برای 
حضرت برگزيد اما اين قول با منابع و اعتقادات شـيعی در تضاد است. از بزنطی نقل شده: به حضرت جواد عرض كردم گروهي 
از مخالفين شما معتقدند كه لقب رضا را مأمون به پدر شما داد چون راضي شـد كه وليعهد او باشد فرمود: "به خدا دروغ گفته اند و كار 
نابجائي كرده اند خداوند بزرگ او را رضا ناميده زيرا او مورد رضايت خدا بود در آسمان ها و مورد پسند پيامبر اكرم و ائمه طاهرين 
بود در زمين". عرض كردم مگر تمام آباء و اجداد شما از ائمه طاهرين  مورد پسند خدا و پيامبر و ائمه نبودند. فرمود: "چرا عرض 
كردم پس چرا پدرت را بين آن ها رضا لقب داده اند فرمود چون مخالفين نيز او را چنان پسنديدند كه دوستان و موافقين نيز پسنديده 
بودند ولي اين موفقيت براي هيچ كدام از آباء گرامش دسـت نداد به همين جهت در ميان ائمه به رضا ملقب شد" (مجلسی،١٤٠٣: 

٤٩/ ٤) و (شيخ صدوق ، ١:١٣٧٨/ ١٣).
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- تخريب وجهه امام رضا، از اين بُعد که ايشان در پی دستيابی به حکومت بوده اند و کناره گيری 
حضرت از امور دنيوی (حکومت) از اين جهت بوده که فرصت آن وجود نداشته است.

ــان مبنی بر بی ميلی به دنيا و  ــی از حضرت ايراد گرفته که قبول ولايت عهدی و اظهارات ايش برخ
بی اهميتی به آن چگونه سازگار است (شيخ صدوق۱، ١٣٨٠: ١/ ٧٦٧) اهميت اين مطلب از آنجايی است 
که امام رضا خودشان اين مسئله را به مأمون خاطر نشان می فرمايند که از اهدافش (در پيشنهاد 
ولايت عهدی) اينست که مردم با خود بگويند ميان قول و فعل امام معصوم فاصله است و زمانی 

که دنيا به آنان روی کند ايشان از قبول آن فروگذار نيستند.(شيخ صدوق، ١٤٠/٢:١٣٧٨)
- به خلافت و اقداماتش جنبة مقدس دهد و مشروعيت آن را تحکيم بخشد و در ضمن آن هر گونه 

حرکت اعتراضی و قيام عليه دستگاه خلافت را نامشروع جلوه دهد.
- کلية فعاليت ها و تحرکات امام  را زير نظر داشته باشد و کنترل کند. 

بعد از آوردن امام رضا به مرو، هشام بن ابراهيم با تحريک و تطميع از طرف فضل بن سهل مامور 
ــي كه او اجازه مي داد مي توانست  ــد۲. مأمون او را دربان حضرت رضا كرد كس ــی از حضرت ش جاسوس
خدمت حضرت برسد و بر آن جناب سخت گرفت به طوري كه بعضي از غلامان حضرت نمي توانستند 
خدمتش برسند هر حرفي كه ايشان در خانه خود مي زد هشام به مأمون و ذوالرياستين گزارش مي داد. 

(مجلسی، ٤٩:١٤٠٣/ ١٣٩)
ــات علمی و مناظره به بيان اصول دينی و مذهبی و گسترش  امام رضا در قالب برگزاری جلس
ــاس خطر  ــد، احس معارف حقه اهل بيت می  پرداختند، و هنگامی که مأمون از اين مطلب مطلع ش
کرده و تصميم به تعطيل نمودن اين جلسات گرفت. مأمون، محمّد بن عمرو طوسي حاجب خود را مأمور 
ــمش به  ــود، و آن حضرت را احضار كرد و چون چش ــركت در اين مجالس مانع ش كرد كه مردم را از ش
ايشان افتاد پرخاش نموده و بي احترامي كرد، امام در حالتی از پيش مأمون بيرون آمدند که وی را 

نفرين نمودند. (شيخ صدوق، ١٣٧٨: ٢/ ١٧٢)
ــخصيت علمی و دينی امام  را زير سوال ببرد و وجهة  ــات مناظره، ش - در قالب برگزاری جلس
ــلمانان و خاصه علويان خراب کند۳ تا در اين ضمن بتواند حضرت را به همين بهانه از  ــان را نزد مس ايش

ولايت عهدی عزل نمايد: 
ــليمان المروزی (از متکلمان  ــريف داشتند، مأمون از س ــان تش é زمانی که امام رضا در خراس

١ .از كتاب علل الشرايع
٢ . انتخاب هشام از اين باب صورت گرفت که وی از خدّام مورد اعتماد امام در مدينه بود و در کار جاسوسی و خدمت به عباسيان تا 

جايی پيش رفت که به هشام عباسی معروف شد. مأمون پسر خود عباس را براي تعليم و تربيت در اختيار هشام گذاشت. 
٣ .شيخ طبرسی معتقد اسـت مأمون به هر طريقی در پی اين بود که بر امام رضا  غلبه پيدا کند و در همين راستا گاه و بی گاه با 
حضرت به گفتگو و مناظره می پرداخت و پس از آنکه خود را در اين طريق ناتوان ديد، دست به دامن گروه های مختلف متکلمان 

و دانشمندان شد تا به نحوی حضرت را بتواند شکست دهد. (غفاری مازندارانی، بی تا: ٤/ ١٨٢)
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خراسان) دعوت می کند تا در مجلس مناظره ای با حضور امام رضا شرکت کند و با وجود اينکه وی 
اظهار کراهت می کند،۱مأمون به وی اصرار نموده و به صراحت بيان می کند که هدف واقعی از برگزاریِ 

اين مناظره خوار و خفيف ساختن امام است۲(طبرسی، ١٤٠٣: ٢/ ٤٠١).
ــمندان و متکلمان۳ آن روزگار را گرد خود آورد و از امام  ــده روزی مأمون برخی از دانش é نقل ش
درخواست نمود که در مجلسی برای مناظره با آنان حاضر شود. امام رضا  از نيات مأمون از برگزاری 
ــن بن نوفلی در اين مورد چنين فرمودند که بنایِ مأمون در  ــتند و به حس ــاتی آگاهی داش چنين جلس
ــبهات و اثبات حقايق بر گمراهان نيست بلکه وی قصد امتحان دارد و  ــکيل چنين جلساتی رفع ش تش

هنگامی پشيمان می شود که:
بُورِ  الزَّ أَهْلِ  عَلَي  وَ  بِإِنجِْيلِهِمْ  الإِْنجِْيلِ  أَهْلِ  عَلَي  وَ  بتَِوْرَاتِهِمْ  التَّوْرَاةِ  أَهْلِ  عَلَي  احْتِجَاجِي  سمَِعَ  «إِذَا 
ومِ بِرُومِيَّتِهِمْ وَ عَلَي  ابئِِينَ بعِِبرَْانيَِّتِهِمْ وَ عَلَي الهَْرَابِذَةِ بفَِارِسِيَّتِهِمْ وَ عَلَي أَهْلِ الرُّ بِزَبُورِهِمْ وَ عَلَي الصَّ
تَهُ وَ تَرَكَ مَقَالتََهُ وَ رَجَعَ إِليَ قَوْليِ....»۴ أَهْلِ المْقََالاتِ بلُِغَاتِهِمْ فَإِذَا قَطَعْتُ كُلَّ صِنْفٍ وَ دَحَضْتُ حُجَّ

هر چند که ظاهر اين مطلب و مباحثات پيرامون آن در رابطه  با مسائل علمی و اعتقادی است اما به 
واقع امر حقايق ديگری در آن نهفته است. آنجا که امام در انتهای همين کلام می فرمايند: 

الْعَلِيِّ  ةَ إِلاَّ باِاللهِ  «عَلِمَ المَْأْمُونُ أَنَّ الَّذِي هُوَ بِسَبِيلِهِ ليَْسَ بمُِسْتَحَقٍّ لَهُ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَكُونُ النَّدَامَةُ مِنْهُ وَ لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّ
الْعَظِيم۵ » (طبرسی، ١٤٠٣: ٢/ ٤١٦) و (شيخ صدوق، ١٣٧٨: ١/ ١٥٦) و (شيخ صدوق، ١٣٩٨: ٤٢٠)

ــن مباحثات به نوعی عدم صلاحيت  ــه از کلام امام  بر می آيد، حضرت در ورای اي ــور ک همانط
مأمون را به عنوان حاکم مسلمانان خاطر نشان می فرمايند و در ادامه خواهيم گفت که مأمون با زيرکی 
ــات گرفت زيرا به هر حال ضمن  ــت و پس از مدتی تصميم به تعطيلی اين جلس ــن مطلب را درياف اي
اعتراف و اذعان مخالفان اهل بيت به علم و کمالات امام، گسترش فضائل اهل بيت در ميان عوام 

و خواص، بنيان خلافت عباسی در معرض تهديد قرار گرفت. 

١ .البته کراهت سليمان از اين باب بوده که اينکه وی می تواند امام را در مناظره شکست دهد و در نتيجه وجهه  امام  در نزد پيروان 
و اطرافيان زير سوال می رود. 

۲ . همين مطلب نشان می دهد که نيات واقعی مأمون حتی در نزد خواص و متفکران جامعة آن روز پوشيده مانده بوده است.
٣ . مانند: رأس الجالوت و جاثليق و رؤساء صابئين و هربذ أكبر و أصحاب زردشت و نسطاس الرومي و متكلّمين  ديگر.

٤ . آن حضرت فرمود كه: ندامت مأمون و پشـيماني از اين حركت ناموزون در هنگامي خواهد بود كه استماع احتجاج ما بر يهود و 
أهل تورات به تورات آن طايفه عاقبت نامحمود و به أهل انجيل به انجيل ايشان و بر أهل زبور به زبور آن جماعت و بر گروه صائبين به 
عبرانيّت ايشان و بر هرابذه به فارسيّت آن قوم و بر أهل روم به روميّت ايشان و بر أهل هر مقالات به لغات آن مردم تكلّم نمايم  پس هر 
گاه كه قطع كلام و لجاجت و ابرام هر صنف آن لئام نمائيم و حجّت آن طايفه يك يك را شكسته مقطوع و ملزم گردانيم به نوعي كه هر 

يك از أصناف- أهل مقالات از مقالات خود برگشته رجعت به قول من نمايند. 
٥ .آن دم مأمون نادم گشته مي داند كه آن موضع و مكان كه سبيل سلوك در آنسـت او نه مستحقّ آنست در آن وقت اظهار ندامت و 

خجالت نمايد و لا حول و لا قوّة الاّ باالله العليّ العظيم. (غفاری مازندرانی، بی تا: ٤/ ٩٧-٩٦).
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۶- جمع بندی:
ــخنی از امام  در  در ماجرای ولايت عهدی امام رضا در کنار تمام تحليل ها و اظهار نظرها، س
کتاب عيون اخبار الرضا نقل شده که به خوبی گويای حقيقت امر ولايت عهدی، پذيرش و اقدامات امام 

رضا در اين مورد است. در آن کتاب چنين آمده است: 
«بار خدايا، تو مرا از اينكه خود را با دست خويش به هلاكت اندازم، نهي فرموده اي، او مرا مجبور كرده 
است به گونه اي كه اگر ولايت عهدي او را نپذيريم در خطر كشته شدن قرار گيرم، من نيز همان گونه 
ــدند تا ولايت و حكومت را از ظالم زمان خود قبول نمايند، (به اين كار)  ــف و دانيال  مجبور ش كه يوس
ــت جز حكومت تو، و من ولايتي ندارم جز آنچه از طرف تو به من  ــده ام، خداوندا، حكومتي نيس مجبور ش
اعطا شود. مرا در اقامه دين و احياء سنّت پيامبرت محمّد  موفّق فرما. زيرا توئي مولي و ياور من، و 

چه خوب مولي و ياوري هستي!»
ــروط بر  ــپس حضرت رضا  با گريه و حزن و اندوه ولايت عهدي را از مأمون  قبول كردند مش س
اين كه كسي را عزل و نصب نكنند، هيچ آداب و رسوم و سنّتي را تغيير ندهند و فقطّ دورادور كارها را 

نظارت نموده و اظهار نظر فرمايند (شيخ صدوق، ١٣٧٢: ١/ ٣٧).
ــووليت بوده  در اين ميان آنچه بيش از همه جلب توجه می کند بحث اضطرار امام در قبول اين مس
ــی به اين  ــوء نيت و بنا به مصالح سياس ــد، اولا مأمون با س ــت زيرا همانطور که پيش از اين بحث ش اس
ــازد و ثانيا؛ مأمون در اين زمينه حقی نداشت زيرا  ــتحکم س امر اقدام کرد تا پايه های خلافتش را مس
ــا غاصب حق خلافت بودند و اين مقام به  (همانطور که امام به وی فرمودند) زيرا وی و خاندانش اساس
آن ها تعلق نداشت؛ ثالثا وی امام را تهديد به قتل نمود. در هر حال هر چند که امام ناچار به قبول 
ــت اما بايد توجه داشت که امام  در مقابل  ــيار پررنگ اس ــدند و بحث اضطرار بس ولايت عهدی ش
ــد که  ــت های امام در مقابل مأمون به گونه ای طراحی ش مأمون موضع انفعالی اتخاذ نفرمودند و سياس
تمام برنامه ها و اقدامات وی را بی اثر نمود. اگر بخواهيم اقدامات و مواضع امام در مقابل مأمون را به طور 
خلاصه ذکر نماييم، نوعی مبارزة منفی و مقابله از همان ابتدای طرح پيشنهاد و حتی بعد از قبول آن به 

چشم می خورد که محل تامل می باشد. در ادامه به صورت اجمالی اين اقدامات امام برشمرده شده است:
- امام در مدينه به نامة (يا نامه های) مأمون پاسخ ندادند.

- به رغم اينکه مأمون دستور داده بود ايشان خانوادشان را همراه خود ببرند، حضرت هيچ از اعضای 
خانواده را همرا نبردند و به گونه ای خاص با خانواده خداحافظی کردند که بر عدم بازگشت و نارضايتی 

حضرت از مسافرت دلالت داشت۱. 
-  بيان صريح حق ولايت امام معصوم در مسير راه (نيشابور) و حتی در ملاقات با مأمون. 

١ . برای مطالعه  بيشتر به اين منبع مراجعه کنيد: (شيخ صدوق، ١٣٧٨: ٢/ ٢١٨).



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ۱۵۰    سياست و حکومت در سيره  امام رضا   

- امام در خراسان هم همچنان از قبول ولايت عهدی سر باز می زدند.
ــان به اينکه حکومت حق مأمون و  ــتدلالات منطقی امام در برابر اصرار مأمون و تصريح ايش - اس

خاندانش نيست و وی در ارائة اين پيشنهاد صداقت ندارد. 
ــرانجام اين  ــخصِ مأمون س - پس از پذيرش ولايت عهدی، امام رضا به ياران نزديک و حتی ش

امر را بيان نمودند۱.
ــاير امور حکومتی؛ به نظر می رسد مأمون مجبور به  ــرطِ عدم دخالت در عزل و نصب و س - طرح ش
ــد زيرا امام  پيش از اين به صراحت و قاطعيت موضع منفی خود  ــرط امام رضا ش پذيرش ش
ــت خورده و ناکام بود، و در پی چاره و راهکاری بود. با مطرح  را اعلام کرده بودند و عملا مأمون شکس
شدن شروط از سوی امام رضا ، مأمون بلافاصله شروط را پذيرفت و خرسند شد که به اهداف خود 

رسيده است. اما در اين مسئله تاملات و فرضياتی وجود دارد که قابل بررسی است: 
é اگر امام ولايت عهدی را تحت هيچ شرايطی قبول نمی کردند: احتمال داشت مأمون ايشان را به 
شهادت برساند و با زيرکی و فريب افکار عمومی شهادت ايشان را منتسب به افراد ديگر کرده و خود را 
بری الذمه کند و حتی با اين ادعا که قصد واگذاری خلافت به امام را داشته به ادعای خونخواهی ايشان 
برخيزد و از جريان خونخواهی علويان عليه گروهی خاص استفاده نمايد. در ضمن (به دلايل بی شماری) 

شهادت امام رضا در آن مقطع کمکی به جريان حرکت ائمة اطهار نمی کرد.
ــيد  ــرطی قبول می کردند: مأمون به اهداف خود می رس ــر امام ولايت عهدی را بدون هيچ ش é اگ
ــان نداشت زيرا مأمون عملا از دخالت  ــان و پيروانش و قبول ولايت عهدی امام هيچ فايده ای برای ايش
ــارکت امام  امام در امور حکومتی ممانعت می کرد و حتی (برفرض محال) اگر مأمون هم متمايل به مش
در ساختار حکومت بود، اولا: ساختار حکومت و بدنة خلافت عباسيان بر دشمنی با اهل بيت و علويان 
سامان يافته بود و همين مطلب، دخالت امام را (در زمان مأمون و حتی پس از آن) غير ممکن می ساخت؛ 
ــردم آمادگی و تحمل حکومت و عدالت  ــاعد برای حکومت معصوم، م ــا: بدون ايجاد زمينة مس ثاني
امام معصوم  را نداشتند زيرا به واسطة انحرافات فراوانی که از زمان امويان و عباسيان در جامعه  و 
حکومت های مسلمانان اتفاق افتاده بود، ميان اسلام اصيل و اسلام موجود فاصلة فراوانی وجود داشت. 
é  قبول ولايت عهدی با طرح شروط: طرح شرط در ضمن قبول ولايت عهدی (پس از انکار فراوان) 
ــوی ديگر عدم  ــو امام نارضايتی خود را اعلام کردند، و از س بر چند مطلب مهم دلالت دارد: از يک س
مشروعيت حکومت مأمون را رسما اعلام فرمودند. همچنين حضور ظاهری امام  در دستگاه خلافت 
عباسی سبب شد تا موقتا فشار عليه علويان برداشته شود و فراغتی برای آنان حاصل شود و در ضمن 
 فرصت هايی که در اين ميان پيش می آمد (مانند جلسات مناظره، مانند نماز عيد۲) مجالی برای امام

١ .به عنوان نمونه به اين منبع بنگريد که امام  در مجلس ولايت عهدی به دعبل خبر شهادتشان را می دهند: (اربلی، ١٣٨١: ٣/ ٨٢)
٢ .در مورد جزييات نماز عيد امام رضا در زمان مأمون، به اين منبع مراجعه کنيد: (شيخ طبرسی، ١٣٩٠: ٣٣٦)
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به منظور نشر معارف اهل بيت و رفع شبهات جهان اسلام و دفاع از اسلام در برابر ساير اديان و نيز 
انجام امر به معروف و نهی از منکر پديد آمد و اين فرصت کم سابقه ای برای ائمه بود که از زمان حضرت 

علی  به بعد چنين شرايطی (از سوی حکومت) فراهم نشده بود. 
ــی دخالت نمی کردند اما بنا  ــئله حکومت ــام رضا در عين اينکه به صورت رسمی در هيچ مس - ام
ــکالات را بدون هيچ ملاحظه ای بيان  ــياری از انحرافات و اش ــه اصل امر به معروف و نهی از منکر بس ب
می کردند که برخی معتقدند (اربلی، ١٣٨١: ٣/ ١٠٩)  (شيخ مفيد، ١٤١٣: ٢/ ٢٦٩) يکی از عواملی که 

مأمون تصميم به شهادت امام رضا گرفت همين انتقادات امام از وی بود. 
- با توجه به ظاهرسازی های مأمون در ارادت به اميرالمومنين علی زمينه مساعدی مهيا شده بود 
که فضايل اهل بيت در جلسات مناظره و يا در قالب های ديگر، منتشر شود و علاوه بر اين احاديث 
فراوانی در موضوعات مختلف از امام رضا  روايت شده است که اگر همة اين ها را در کنار شاگردان 
امام رضا و نقش آنان در گسترش احاديث، احکام و مذهب تشيع بگذاريم، مجموعة غنی از معارف 

شيعه را تشکيل می دهد. 
ــون با ولايت عهدی امام رضا، به اين موضوع که حکومت حق اهل بيت بوده اعتراف  - مأم
نمود و شرايط به گونه ای رقم خورد که وی به ظلم و جنايات پيشينيانش در حق خاندان پيامبر  و 

غاصب بودن عباسيان اذعان کرد. 
ــد به طور قطع مأمون در سياستِ بهره برداری و سوء استفاده از  ــاس آنچه گفته ش در مجموع بر اس
ــاس کرد حضور و فعاليت های امام  ــيد و از آنجايی که احس ولايت عهدی امام رضا به نتيجه نرس
رضا ممکن است خلافتش را تهديد کند، امام رضا را محدود نمود و ايشان را تحت فشار قرار داد. 

حديثی روايت شده است که از شرايط سخت ولايت عهدی امام  حکايت دارد. 
«حضرت رضا  در روز جمعه از مسجد جامع مراجعت كرد در حالتي كه عرق بر جبين مبارکش 
ــت خود را بلند كرد و گفت : «اللهم ان كان فرجي مما انا فيه  ــته و غبار او را فرو گرفته بود و دس نشس
ــاعئ » پروردگارا در اين هائله كه واقع شده ام گشايش آن به مرگ خواهد شد پس  بالموت فعجله لي الس
ــيخ  ــاعت پس از آن آن جناب مهموم و محزون بود تا وفات كرد. (ش تعجيل فرما در مرگ من در اين س

صدوق، ١٣٧٨: ٢/ ١٥).
مسلم است که حضرت بنا به ضرورت و نيز بنا به مصالح عاليه ای که برای پيشبرد مسير اهل بيت
اقتضا می کرد در اين مسير قدم نهادند و از اين طريق ضمن مقهور کردن دشمنان، معارف ائمة معصوم 

را گسترش دادند. 
ــام دربارة حکومت  ــاذ کردند زيرا طبيعتا نظر ام ــل حکومت مأمون، موضع منفی اتخ ــام در مقاب ام
ــری حق اعمال ولايت و  ــا وجود امام معصوم هيچ فرد ديگ ــت زيرا ب ــروع مأمون مثبت نيس نامش
ــت) را ندارد و اين حق، نه تنها حق فردیِ امام-از حيث  ــاخه ای از حق ولايت اس حاکميت (که ش



کمالات و شايستگی های انسانی- است بلکه شان امامت اين طور اقتضا می کند که فقط معصوم (بنا به 
ــيعيان  نص صريح) در جايگاه خلافت و حکومت قرار گيرد۱، از اين رو در نزد قاطبة ياران نزديک و ش
ــن است که قبول ولايت عهدی از سوی امام اقرار ضمني به مشروع بودن خلافت وقت  واقعیِ امام روش
ــت (و دلايلی نظير اجبار، ضرورت و مصلحت مطرح است) زيرا به واسطه  اقدامات و اظهارات امام  نيس
ــت. اما امام رضا به منظور بيان  ــده اس ــن ش رضا حقيقت ماجرای ولا   يت عهدی بر آنان روش
ــرط عدم مداخله در امور سياسی و حکومتی را  ــخصِ مأمون، ش ــروعيت حکومت و ش صريحِ عدم مش
ــارکت نکنند و در ظلم و اعمال ناحق وی  ــو در امور حاکم طاغوت مش مطرح می فرمايند که از يک س
ــود که دليل طرح چنين شرطی  ــوی ديگر اين سوال در افکار عمومی مطرح ش ــند و از س دخيل نباش
ــت و به نظر می رسد کندوکاو در يافتن پاسخ اين پرسش حقايق زيادی را بر  ــوی امام چه بوده اس از س

سائلين آشکار می ساخت. 

١ . الحُْسَينُْ بْنُ محَُمّدٍ الأَْشْعَرِيّ عَنْ مُعَلّي بْنِ محَُمّدٍ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محَُمّدٍ عَنْ أَبيِ مَسْعُودٍ عَنِ الجَْعْفَرِيّ قَالَ سمَِعْتُ أَباَ الحَْسَنِ الرّضَايَقُولُ 
عَزّ وَ جَلّ فيِ أَرْضِهِ  (اصول كافي، جلد ١ ،صفحه: ٢٧٥ روايـة: ١). امام رضا  مي فرمود: ائمه خلفاء خداي  الأَْئِمّةُ خُلَفَاءُ االلهِ 

عزوجل در زمينش باشند.



فصل ششم: 

ی امام رضاѸیاВ ۭ˶فн ولԙا





۱- امام رضا  در عرصه  سياست 
امام رضا در دوران حيات بزرگوارشان و پس از شهادت امام کاظم، به مدت ده سال (تا سال 
١٩٣) با حکومت هارون الرشيد؛ و از پس از مرگ هارون الرشيد، پنج سال (تا سال ١٩٨) با امين (و 
يا درگيری های ميان امين و مأمون) و از سال ١٩٨ تا ٢٠٣ با مأمون معاصر بوده اند. براساس آنچه گفته 
ــد، امام رضا شايسته ترين فرد از لحاظ ويژگی های فردی و الهی برای به دست گرفتن حکومت  ش
بوده اند و به طور قطع با وجود ايشان، برای هيچ شخصيتی نمی توان مشروعيتِ حکومت و ولايت تصور 
ــت؛ اما در واقعيتِ امر و شرايطی که امام رضا قرار  ــيعه اس کرد. اين حقيقتی آرمانی و در تفکر ش
داشتند به دليل انحرافاتی که در جامعة اسلامی رخ داد۱، شرايط به گون  ة ديگر رقم خورده بود. حکومت 
در دست خاندان عباسی قرار داشت و آنان به شديدترين وجه شيعيان و علويان را سرکوب می کردند و 
تفسير آنان از اسلام و اجرای اصول اسلام در سطح حکومت و جامعه با تعاليم اسلامی فاصلة فراوان 
داشــت. (علی الظاهر و براساس نگاه مخاطب و خوانندة امروزی) امام رضا (در ارتباط با مسائل 

سياسی و حکومتی) با چندين مسئله روبرو هستند: 
۱- (با توجه به بی رحمی و ستمگری دستگاه حکومت) سکوت و مدارا با خلافت عباسی۲

۲- تلاش برای به دست گيری حکومت و قيام عليه دستگاه خلافت عباسی
۳-  اتخاذ مواضع هوشمندانة سياسی و ادامة مسير راهبردی امامت با توجه به 

مقتضيات خاص زمانی و مکانی
البته پيش از شروع بحث بايد خاطر نشان کنيم که از آنجايی که امام  به طور مستقيم حکومت 

۱ . به طور قطع و بدون ترديد تمام انحرافات در جامعة اسلامی، در ماجرای سقيفه و ظلم به خاندان پيامبر ريشه دارد. 
٢ . آنچه که از ديد برخی کناره گيری از سياست تعبير می شود.
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ــيرة حضرت در مورد امر حکومت۱ با توجه احاديث و روايات و نکات تاريخیِ  ــکيل ندادند، نگاه به س تش
قابل اعتماد صورت گرفته و با توجه به پيوند وثيق ميان شان امامت (به عنوان اصل و اساس و مبنای 
بيان تمام معارف) با مفاهيمی چون ولايت و حکومت و مفاهيمی از اين دست، تفکيک دقيق ميانِ اين 
اصول (برای ارائه  به مخاطب) تا حدی دشوار می نمايد زيرا در هر حال پيوند و ارتباط ميان اين مفاهيم 
ــد. به هر حال در ادامة بحث کوشيده ايم ضمن بررسی گزينه ها و احتمالات ذکر  ــيار نزديک می باش بس

شده، به بيان مواضع و اصول تفکر سياسی امام رضا بپردازيم. 
۱-۱- بررسی مورد نخست- سکوت و مدارا با خلافت عباسی۲

ــاير ائمهمی بينيم، هيچ يک از ائمه، حتی در سخت  ــيرة امام رضا و س با توجه به آنچه در س
ــرايطی به حکام وقت آن  ــرايط حق امامت و ولايت خود را کتمان نکرده و در هر فرصت و ش ترين ش
ــخن عده ای که ائمه از سياست و مسائل حکومت دوری می گزيده اند،  را يادآوری کرده اند و اين س
عين بی اطلاعی آنان از روش و راهبرد امامان می باشد؛ زيرا ائمه هيچ گاه از حق خود چشم پوشی 
نکردند و همواره به مسائل دينی و سياسیِ اجتماع اهميت می دادند و نبودن حکومت به دست ايشان دليلی 
بر بی توجهی به سياست يا مدارا با خلفای وقت نبوده است. زيرا شيعه امامت را بالفعل نه بالاستحقاق 
می داند درحالی که به درستی معلوم است پيشوايان امکان تأسيس حکومت نيافتند.از سوی ديگر، گرچه 
تمام شئون امامت ظاهری و باطنی ثبوتاً از يکديگر تفکيک ناپذير بوده ولی تحقّق و فعليت ولايت ظاهری 
معصومان در گرو عواملی چون خواست مردم، مهيا بودن شرايط اجتماعی و.. می باشد. اکنون به درستی 
معلوم می شود که مقصود اين سخن پيامبر اکرم  که «تؤتی ولاتأتی» چيزی جز خلافت و حکومت 
نبوده است و ناظر به ساير وظائف امام از قبيل هدايت و ارشاد و مرجعيت دينی مردم نمی باشد چرا که 
در اين ساحات امام به مثابه «طبيبٌ دوّارٌ بطبه قد أحکم مراهمه و أحمی مواسمه» (نهج البلاغه، خ ١٠٨) 
می باشد. امام نيز بنيان حکومت خود را در جايی می نهد که مردم مسئولانه به وظيفه خود در مهيا کردن 
شرايط حکمرانی او قيام کرده باشند. در غير اين صورت هيچ تکليف فعلی برای تشکيل حکومت نمی يابد. 
ــد. ــتقراء تام راه های فعليت يافتن حکومت معصوم از چهار راه بيرون نمی باش به بيان ديگر در يک اس

١- اينکه امام با تکيه بر روش های زورمدارانه وخشونت بار بتواند بر مجاری حکم مسلط شود؛
٢- با توسّل به روش های فريبکارانه و تردستانه با همدستی جمع محدودی از ياوران خود بر امور غلبه کنند؛

ــلطه تکوينی خويش در امور تصّرف و  ــادی با تکيه بر معجزه و بهره گرفتن از س ــه روش غيرع ٣- ب
حکومت خود را بر پا کند؛

ــتمرّ سطح شعور و آگاهی مردم را بالا ببرد تا آنان به دلخواه خود به وظيفه  ٤- در يک مجاهدت مس

١ . منظور ما از اين مطلب، در مقايسه با حکومت پيامبر و حضرت علیمی باشد. 
٢ . آنچه که از ديد برخی کناره گيری از سياست تعبير می شود.
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خويش قيام کنند و امکان حکومت وی را فراهم سازند.
ــيرة معصوم به چشم نمی خورد. روش اوّل و دوّم به  ــوّم در س يقينا هيچ کدام از روش های اوّل تا س
ــت در سنّت و سيره هيچ پيشوای الهی معهود نيست.  دليل آنکه با اصول اخلاق و تقوای الهی مغاير اس
تفاوت اساسی رهبران الهی که مقتدای بشريت در اخلاق و فضيلت بوده اند با دشمنان لجوجشان که به 
ــرز اخلاقی پايبند نبوده اند در هميـن جا عيان می گردد. امام علی  در گفتاری فرق خود و  ــچ م هي

ــد: «واالله ما معاوية بأدهی منّی لکنّه يغدر و يفجر و لو لا  ــه را در مقام تدبير امور اين گونه بيان می کن معاوي
کراهية الغدر لکُنت من أدهَی النّاس» (نهج البلاغه، خ ٢٠٠). 

روش سوم هم بدان جهت پذيرفته نيست که ضرورت قائم شده بر اينکه ائمه هيچ گاه به روش های 
غير متعارف برای تحقّق اهداف ومقاصد خود رو نياورده و از سلطه تکوينی برای دگرگون نمودن احوال 
بهره نجسته اند. نتيجه آنکه تنها روش چهارم معين می شود يعنی اينکه حکومت حق امام در بستر رشد 

و آگاهی با انتخاب آزادانه و مسئولانه مردم فعليت می يابد. (فخعلي، ١٣٨٤: ١٢١-١٢٠)
از آنجا که ولايت کليه الهيه معصومان در مبدأ تشريع تام و تمام می باشد، در سيرة کريمه آن بزرگواران 
مواردی ديده می شود که حتّی در زمان کفّ يد به اعِمال برخی از شئون ولايت ظاهری پرداخته اند. از قبيل 
اقدام به داوری و رفع خصومت ها، نصب قضات، فرض نمودن خمس و تحليل آن در مقاطع زمانی مخصوص، 
تحليل انفال برای شيعيان و مانند آن که جملگی مظاهری از ولايت (سياسی) الهی پيشوايان بوده است و 
می توان از آن ها به عنوان ابزارهايی در تثبيت هويت تشيّع و حمايت از شيعيان در دوره های سياه اختناق 
آميز خلفا ياد کرد که با توجه به مسائلِ ياد شده به هيچ وجه نمی توان اين قول را در مورد امام معتبر دانست که: 
«....پايبندی به رهبری روحانی و دوری گزيدن از ورود به عرصه های سياسی» (الليثی، ١٣٨٧: ٤٢)

زيرا شانيت مقام امامت با سازش کاری در مورد اصول و سکوت و مدارا در مقابل حکام وقت، سازگار 
ــيره  ائمهديده ايم به خوبی شاهدی بر اين مدعاست و آن بزرگواران حتی در  ــت و آنچه در س نيس
شديدترين شرايط فشار و اختناق به مدارا و کناره گيری از امور سياسی و اجتماعی اقدام نفرموده اند. 

۱-۲- بررسی مورد دوم- تلاش برای به دست گيری حکومت و قيام عليه 
دستگاه خلافت عباسی

ــورا) در جريان هاي  ــائلی که بعد از نهضت امام حســين (با تاثير گرفتن از واقعة عاش از جمله مس
سياسی شيعيان و علويان به چشم می خورد، قيام بالسيف، نهضت عليه حکومت جائر و برپايی حکومت 
بوده اســت. در مورد جهت گيری ائمه (به طور خاص از زمان امام باقر به بعد) در مورد اين 
قيام ها اخبار و اقوال متعددی وجود دارد که حتی گاه ميان آن ها تناقض وجود دارد که البته علت آن 
 ، را می توان در: ضعف برخی از روايات به واسطه سند ضعيف يا وجود راويان غير موثق، تقية امام
عدم درک صحيح از قول معصوم و مسائلی از اين دست جستجو نمود. در مورد مواضع امام صادق

ــته به طور مجزا بحث  ــام کاظم و امام رضا در برابر قيام های علويان در فصول گذش ، ام
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شد و در اين قسمت با گونه شناسی کلی از اين حرکت ها و تلاش برای فهم مواضع ائمه در برابر 
اين قيام ها، در پی پاسخ به اين پرسش هستيم که امام رضا چرا در برابر حاکم جور قيام نکردند.
ــد و ايشان من باب امتثال امر  ــلم و قطعی تعاليم اهل بيت می باش نفی ظلم و ظالم از اصول مس
كُمُ النَّارُ»۱ (هود: ١١٣) بر ظلمه نه اعتماد کردند و نه آنان  الهی به سبب «وَ لا تَرْكَنُوا إِليَ الَّذينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّ
ــد و از آنجايی که در ولايت جائر احيای باطل و از ميان رفتن حق به طور کلی وجود دارد  ــاری نمودن را ي
ــاختن مسجد ممانعت  ــتند و حتی از کمک به جائر در س ــيعيان را نيز از همکاری بر حذر می داش لذا ش
ــد، در تفکر سياسی ائمه نفی  می فرمودند (حيدر، ١٤٠٣: ٣٧٤) و همانطور که پيش از اين گفته ش

ظالم و حکومت جور به طور ويژه ای مورد تاکيد قرار گرفته است. از امام صادق نقل شده است: 
وا بهَِا جِبَاهَهُمْ وَ لاَ تخََافُوا فيِ االلهِ لَوْمَةَ لاَئِم » (محدث عاملی، ١٤٠٩:  «فَأَنْكِرُوا بقُِلُوبِكُمْ وَ الْفِظُوا بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ صُكُّ

.(١٦/ ١٣١
«منکر را با دل هايتان ناخوشايند بداريد و با زبان هايتان نهی کنيد و با اعمال قدرت پيشانی کسانی 

را که مرتکب منکر می شوند بکوبيد و در راه خدا از ملامت هيچ ملامت کننده ای نهراسيد.» 
ــر وجوب جهاد عليه طاغوت  ــتمگران ب ــث معصومان ضمن نهی از رکون در برابر س و در احادي

سفارش شده است. از حضرت علی روايت شده:
«أَيُّهَا المُْؤْمِنُونَ إِنَّهُ مَنْ رَأَي عُدْوَاناً يُعْمَلُ بِهِ وَ مُنْكَراً يُدْعَي إِليَْهِ فَأَنْكَرَهُ بقَِلْبِهِ فَقَدْ سَلِمَ وَ بَرِئَ وَ مَنْ أَنْكَرَهُ بلِِسَانِهِ 
فْلَي » (فتال  المِِينَ هِيَ السُّ هِيَ الْعُلْيا وَ كَلِمَةُ الظَّ يْفِ لتَِكُونَ كَلِمَةُ االلهِ  فَقَدْ أُجِرَ وَ هُوَ أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ وَ مَنْ أَنْكَرَهُ باِلسَّ

نيشابوري، بی تا: ٢/ ٣٦٤)
«اي مؤمنان! هر كس ببيند ظلم و ستمي مي شود و ناپسنديده يي ببيند كه مردم را به انجام آن فرا 
مي خوانند و حداقل با دل خود آن را انكار كند، همانا خودش سلامت يافته و از عذاب رهايي مي يابد و 
هر كس آن را با زبان انكار كند و بگويد پاداش مي يابد- و او از شخص اول برتر است- و آن كس كه با 

شمشير آن را انكار كند تا كلمه خداوند برتر و گفتار ستمگران پست شود.»
با همه  احاديث و رواياتي كه در اين زمينه وجود دارد، در تاريخ سياسی شيعه شاهد اين هستيم که 
ــته و گاه نه تنها دستور به جهاد نداده اند  ــورا در هيچ قيامی شرکت نداش ائمه پس از نهضت عاش
ــكار) مخالفت فرموده اند؛ برای يافتن چرايی اين بحث بايد به  ــلحانه و آش بلكه به نوعي با جهاد (قيام مس

چند نکته توجه کنيم:
- عدم شرکت مستقيم امام  در قيام هایِ توابين، مختار، زيد، زيدبن علی، نفس زکيه، ابراهيم(برادر 
نفس زکيه)، حسين بن علی(شهيد فخ) به معنی نفی و مخالفت (مطلق) امام معصوم با اين قيام ها 
عليه حاکم جائر نبوده است. در يک جمع بندی کلیِ احاديث و حذف احاديث ضعيف و در نظر گرفتن 

١ . «و بر ظالمان تكيه ننماييد، كه موجب مي شود آتش شما را فرا گيرد».
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ــخصيت برخی از اين قيام کنندگان (به  اصل تقيّه در احاديث صادره از ائمه  می توان گفت که ش
ــواران با نفسِ مقابله با حکومت جائر و طاغوت  ــت و اين بزرگ ــور کلی) مورد تاييد امام بوده اس ط
مخالف نبوده اند و احاديثي كه در مدح برخي از قيام كنندگان آمده هيچ تناقضي با اين مطلب ندارد ؛ زيرا 
دلالت غالب احاديث بر (مدح) شخصيت فردی آنان و نفس عملِ امر به معروف و نهي از منكر مي باشد 

و نمی توان آن را بر تاييد قيام ها تفسير نمود. 
ــی و اجتماعی به خوبی  ــائل سياس ــيع و نگاه عالمانه به مس - امام معصوم با درايت و بينش وس
ــرايط سياسی، اجتماعی، مقدمات و امکانات مورد نياز برای قيام و حتی تشکيل حکومت آگاهی  از ش
داشتند؛ و با توجه به شرايط سياسی اجتماعی عدم موفقيت قيام ها را پيش بينی می کردند و از آنجايی 
ــت قيام نمی توانست به حرکت ائمه کمک قابل توجهی کند، ائمه- در  ــرايط، شکس که در آن ش
آن مقطع- به پيروانشان تقيّه و استفاده از ابزارهای ديگر (به جز جهاد مسلحانه) را سفارش می کردند. 
ــی خود را تغيير دادند؛ يعنی به جای  ــی سياس ــجاد به بعد، خط مش - ائمهاز زمان امام س
مبارزه و قيام مسلحانه، اقدام به كارهای فرهنگی كردند و يك نهضت علمی ـ فكری را در پيش گرفتند 
كه به تعليم و تربيت شاگردان و نشر احكام و معارف دينی می پرداختند. از اين رو، آنان در هيچ قيام و 
حركت ضدحكومتی شركت نكردند و حتی برخی ياران خود را نيز از شركت كردن در چنين حركاتی 
ــيعيان صورت می گرفت، چندان سنجيده و  ــوی ش منع می كردند. زيرا اين قيام های پراكنده كه از س
ــكل ديگری (نهضت علمی ـ  ــده نبود و اتفاقاً به آن حركت حساب شده ائمه كه به ش ــاب ش حس
ــت رفتن  ــختی وارد كرد و (گاه) موجبات تفرقه نيروها و از دس فرهنگی) نمود پيدا كرده بود، ضربات س
ــده ناظر به همين  ــفارش به عدم قيام، از ائمهروايت ش آن ها را فراهم كرد۱. احاديثي كه در زمينه  س

مسئله مي باشد۲. 
ــکون و عدم مجوز برای جهاد از  ــد، دلالت بر س ــت، آنچه که گفته ش در ادامه اين نکته قابل ذکر اس
ــناخت دقيق و بررسی  ــد؛ زيرا نفس مقابله با حکومت طاغوت هنگامی که با ش ــوی ائمه نمی باش س
ــوب می شود. به عنوان نمونه وقتی محمدحنفيه به حضور  ــرايط صورت گيرد فی ذاته يک ارزش محس ش
ــجاد مشرف شد و در مورد قيام به جهت خونخواهی امام حسين از ايشان سوال نمود۳،  امام س

حضرت سجاد چنين فرمودند:

١ .بنابراين، در اينكه برخی رهبران قيام های شيعی افرادی مؤمن، متقی، فاضل، ظلم ستيز و دارای نيات اصلاح طلبانه بودند، و از اين 
جهت مورد تأييد ائمه بودند، شك و ترديدی نيست؛ اما اين يك سوی مسئله است و دليل نمی شود كه سوی ديگر مسئله، يعنی 
قيام و رهبری آنان در آن برهه از زمان، مورد تأييد امام زمان نيز باشـد، چنان كه روايات مطرح شده در اين باب هم، همه ناظر به 

سوی اول مسئله است.
۲ . برای مطالعة بيشتر در اين زمينه به اين منبع مراجعه کنيد: (محدث عاملی، ۱۴۰۹: ۱۵/ ۵۴) در «تفصيل وسائل الشيعئ 

إلي تحصيل مسائل الشريعئ» (۱۴۰۹). قم: آل البيت
٣ .اين جريان در ارتباط با حرکت مختار می باشد. 
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«يا عم لو أن عبدا زنجيا تعصب لنا أهل البيت لوجب علي الناس موازرته و قد وليتك هذا الأمر فاصنع ما شئت.» 
(مجلسی،١٤٠٣: ٣٦٥/٤٥)

ــت او را تقويت  «اي عمو! اگر يك غلام زنگي براي ما خاندان اعمال تعصب كند بر مردم واجب اس
نمايند. من تو را صاحب اختيار قرار دادم. هر عملي كه مي خواهي انجام بده ».

در همين زمينه از مواضع ساير ائمه در مورد قيام های علويان مطالبی نقل شده و آن حضرات گاه به 
طور ضمنی اين حرکت ها را تاييد و حمايت نموده اند۱ (مانند قيام زيد) و گاه به کناره گيری دستور داده اند و 
به طور قطع اين طور نبوده که هر حرکت اعتراضی عليه حکام جور صورت گيرد مورد تاييد ائمه باشد.

در مورد حمايت ائمه از قيام های عليه حکومت های طاغوت، با توجه به اينکه آنان تحت کنترل 
ــيعيان وجود نداشت و نيز با در نظر گرفتن اصل تقيّه؛ (جز در  ــتند و امکان ارتباط با ش کامل قرار داش
ــت نيست. اما با توجه به برخی اصول نظير امر به  برخی موارد خاص) اطلاعات دقيق و صريحی در دس
ــکام جور، کمک به مظلوم و...؛ و اخبار  ــلطه طاغوت، عدم همکاری با ح ــروف و نهی از منکر، نفی س مع
ــته  ــده (در فصول گذش متعددی که درباره مواضع ائمه در قيام ها و حرکت های اعتراضی ذکر ش
مواضع سياسی امام صادق، امام کاظم و امام رضا را مورد بررسی قرار داديم) می توان به 
نوعی جمع بندی رسيد که چندين شرط برای حمايت امام از يک حرکت اعتراضی وجود داشته است: 

ــت که مورد تاييد ائمه و ماذون از جانب ايشان  ــرايط؛ منظور رهبری اس é رهبر صالح و واجد ش
باشد. به عنوان نمونه هنگامی که مأمون زيدبن موسی بن جعفر را با زيد قياس کرد، امام رضا ضمن 
مخالفت صريح با وی، نکاتی را دربارة زيد می فرمايند که در ضمن اين نکات فضايل يک رهبر برشمرده 

شده است. امام رضا  فرمودند: 
جَلَّ  وَ  عَزَّ   ِ اللهَِّ غَضِبَ  دٍ-  محَُمَّ آلِ  عُلَمَاءِ  مِنْ  كَانَ  فَإِنَّهُ   - عَلِيٍّ  بْنِ  زَيْدِ  إِليَ  زَيْداً  أَخِي  تَقِسْ  «لاَ 
ثَنيِ أَبيِ مُوسَي بْنُ جَعْفَرٍ  - أَنَّهُ سمَِعَ أَباَهُ جَعْفَرَ بْنَ  فَجَاهَدَ أَعْدَاءَهُ حَتيَّ قُتِلَ فيِ سَبِيلِهِ- وَ لقََدْ حَدَّ
دٍ- وَ لَوْ ظَفِرَ لَوَفيَ بمِاَ دَعَا إِليَْهِ- وَ قَدِ  ضَا مِنْ آلِ محَُمَّ عَمِّي زَيْداً- إِنَّهُ دَعَا إِليَ الرِّ دٍ يَقُولُ رَحِمَ االلهُ  - إِنْ رَضِيتَ أَنْ تَكُونَ المْقَْتُولَ المَْصْلُوبَ باِلْكُنَاسَةِ فَشَأْنَك »محَُمَّ اسْتَشَارَنيِ فيِ خُرُوجِهِ فَقُلْتُ لَهُ يَا عَمِّ
خشم  خدا  براي  بود  محمّد  آل  علماي  از  زيد  مكن،  مقايسه  الحسين  بن  علي  بن  زيد  با  را  «برادرم 
پدرش  از  فرمود  جعفر  بن  موسي  پدرم  شد  كشته  او  راه  در  تا  جنگيد  خدا  دشمنان  با  و  گرفت 
تسليم  به  كرد  دعوت  را  مردم  را  زيد  عمويم  كند  رحمت  خدا  مي فرمود  كه  شنيد  صادق  حضرت 
در  من  با  مي كرد،  وفا  خود  وعده  به  مي شد  پيروز  اگر  محمّد  آل  از  خدا  پيشواي  مقابل  در  شدن 
در  گردي  آويخته  دار  به  و  شوي  كشته  مايلي  اگر  عموجان  گفتم  كرد  مشورت  خود  قيام  مورد 

كنار كناسه كوفه مانعي ندارد.»

١ .پيش از اين گفته شد اين تاييدات مي تواند ناظر به نفسِ عملِِ مقابله با حاكم جائر و امر به معروف و نهي از منكر مي باشد و لزوما به 
معنای تاييد و سفارش براي يک حرکت و قيام مسلحانه نمی باشد. 
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حضرت در ادامه در پاسخ به مأمون (که مدعی شد زيد ادعای امامت کرده) فرمودند:
ــنْ ذَاكَ إنَِّهُ قَالَ- أَدْعُوكُمْ  ِ مِ ــقٍّ- وَ إنَِّهُ كَانَ أَت ْ قَي اللهَِّ ــنَ عَلِيٍّ - لمَْ يَدَّعِ مَا لَيْسَ لَهُ بحَِ ــدَ بْ «إِنَّ زَيْ
ــئ- وَ جاهِدُوا فيِ االلهِ حَقَّ جِهادِهِ هُوَ  ........وَ كَانَ زَيْدٌ وَ االلهِ ممَِّنْ خُوطِبَ بهَِذِهِ الآْيَ ــدٍ ــا مِنْ آلِ محَُمَّ ضَ إِليَ الرِّ

اجْتَباكُمْ.» (شيخ صدوق، ١:١٣٧٨/ ٢٤٩-٢٤٨) (محدث عاملی، ١٤٠٩: ١٥/ ٥٤)
«زيد بن علي ادعاي ناحق نكرد او پرهيزگارتر از اين نسبت ها بود مي گفت شما را دعوت ميكنم به 

ــواي آل محمّد ..... بخدا قسم زيد كسي بود كه اين آيه شامل او مي شد وَ جاهِدُوا فيِ  ــليم در برابر پيش تس
االلهِ حَقَّ جِهادِهِ هُوَ اجْتَباكُمْ»

é انتخاب زمان مناسب برای قيام؛ در هنگام قيام ابومسلم از امام صادق در مورد همراهی نمودن 
 وی سوال شد، که حضرت امر به صبر نمودند و مشارکت در قيام را منوط به وجود رهبری اهل بيت١

و فرا رسيدن وقت مناسب دانستند. 
يْدِيَّةُ وِقَاءً لَكُمْ  ونَ بِهِ أَبَداً وَ لاَ يُصِيبُ الْعَامَّةَ وَ لاَ تَزَالُ الزَّ «كُفُّوا أَلْسِنَتَكُمْ وَ الْزَمُوا بيُُوتَكُمْ فَإِنَّهُ لاَ يُصِيبُكُمْ أَمْرٌ تخَُصُّ

أَبَدا» (مجلسی،١٤٠٣: ٥٢/ ١٣٩)
«زبان هاي خود را نگاهداريد و از خانه هاي خود بيرون نيائيد زيرا آنچه به شما اختصاص دارد (منظور 
خلافت و دولت حق است) به اين زودي به شما نمي رسد و به سايرين هم نخواهد رسيد و پيوسته فرقه 

«زيديه» جلودار شما هستند.»
يکی از عوامل اصلی به نتيجه نرسيدن قيام علويان عدم درک درست از شرايط زمانی و مکانی بوده 
و اين غفلت و ناآگاهی در فاصله گرفتن از مسير اهل بيت ريشه دارد. هرگاه رهبران قيام با تاسی از 

امام يا با دستور مستقيم امام اقدام نموده اند، امام  سرانجامِ آنان را نيز تاييد نموده اند. 
é هدفمند بودن حرکت؛ 

در قاموس اهل بيت مراد از به ثمر رسيدن قيام، لزوما پيروزی ظاهری و شکست مخالفان و يا صرفا 
قيام بالسيف (مانند آنچه زيديه معتقدند) نيست بلکه عمل به تکليف چيزيست که در نظر اين حضرات و 
پيروانشان اهميت دارد. البته روشن است که تکليف امام  به عنوان رهبر جامعة اسلامی، با تکليف 
ــی دارد. يکی از عوامل (قطعی) که ائمه(در  ــاير افراد جامعه (از بعد رهبري) تفاوت هايی اساس س
دوران عباسيان) در قيام های عليه حکومت های وقت به طور آشکار و مستقيم مشارکت نمی کردند همين 
بحث نتيجه بخش بودن حرکت بوده است. عباراتی که از معصومان  نقل شده حاکی از توجه خاص 
به اين اصل می باشد. در قيام ابن طباطبا نقل شده، پس از اينکه از امام رضا تقاضا کردند به آنان 
ــان فرمود پس از بيســت روز به آنان خواهند پيوست که ظاهرا پس از هجده  بپيوندد امام به ايش
ــدند  روز (از زمانی که امام را دعوت کرده بودند) اين حرکت شکســت خورد و قيام کنندگان فراری ش
(شيخ صدوق، ١٣٧٨: ٢٠٨/٢) در مورد پيوستن امام به قيام کنندگان پس از مدت زمان ياد شده، به نظر 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ۱۶۲    سياست و حکومت در سيره  امام رضا   

می رسد صرف نظر از علم الهی امام در مورد قيام و نتايج آن، حضرت رضا به نوعی مردم را 
ــكل و ابزار) در جهت تحق اهداف  ــازند که اين قيام ها و جريان های اعتراضی، (با اين ش متوجه می س
عاليه و نهايی امام معصوم نيست زيرا پايدار نبوده و در آن شرايط ابزار مناسبی محسوب نمی شوند و شيعه 
معتقد است که امام معصوم همواره از بهترين ابزار و وسايل در جهت نيل به اهداف عاليه استفاده می کنند.

در اين زمينه در بحارالانوار از نعمانی نقل شده که: 
ــته اند و ببينيد چگونه در  ــتوري كه به ما داده اند و رسمي كه داش ــيوه ائمه و دس «نگاه كنيد به ش
پيشامدها صبر مي كردند و خود و شيعيان را از خطرها حفظ مي نمودند! و منتظر فرج بودند و مي گفتند 
ــند و گمراه مي گردند و آن ها كه آرزوي  ــتاب مي كنند به هلاكت مي رس آن ها كه در اين خصوص ش
(توأم با شتاب) دارند دروغ مي گويند و ببينيد كه چطور از كساني كه تسليم حوادث و گوش به فرمان 
ــند (كه هر وقت خدا مصلحت ديد آشكار شود) و بردبار و  ــتند و منتظر فرج آل محمد مي باش ائمه هس
ثابت مي مانند، تمجيد نموده و فرموده: آن ها رستگارند، و چگونه اينان را تشبيه كرده به سنگري كه بر 

شالوده هاي خود پايدار باشد.» (مجلسی،١٤٠٣: ٥٢/ ١٤٠)
در سيره  امام رضا  مفاهيم و جهت گيری های سياسی بيش از آنکه در اقدامات عملی متجلی 
شود بيشتر در قالب ارشاد و بيان مفاهيم، اصول کلی و مخالفت با انحرافات فکری و عقيدتی در جريان 
ــرايط خاصی که (در زمان هارون، امين و درگيری های امين و مأمون)  ــت و حضرت به دلايل ش بوده اس
داشتند، از شيوه  علمی و نشر معارف اهل بيت برای بيان مواضع سياسی استفاده کرده اند. در اين 
زمينه، احاديث بسياری از امام رضا نقل شده که به صراحت دلالت سياسی دارند و ضمن زير سوال 

بردن حکام جور، خطوط فکری اهل بيت  را به صراحت بيان می نمايند. 
۱-۳- بررسی مورد سوم- اتخاذ مواضع هوشمندانه  سياسی و ادامه  مسير 

راهبردی امامت با توجه به مقتضيات خاص زمانی و مکانی
ــی و واکاوی رفتارهای  ــی ائمه همواره با ملاحظاتی همراه بوده اســت و در بررس ــع سياس مواض
سياسی اين بزرگواران توجه به اين ملاحظات می تواند به فهم مخاطب کمک کند. در سيره  سياسی امام 

رضا  سه مولفه  در جهت گيری و رفتارهای ايشان قابل شناسايی است:
- مصالح عمومی دارالاسلام در ارتباط با دارالکفر

- مقتضيات خاص حرکت هدفمند جريان اهل بيت عصمت و طهارت که تحت تاثير دو مولفه قرار دارد: 
الف: مسوليت شخصی امام در موضع انجام وظايف خويش، در برابر خدا و شرع است که در اين موضع 
مانند هر فرد مکلف و مسوول حتی در نقش رهبری و امامت مسئوليت هايی برعهده دارد که بايد انجام دهد. 
ب: بعد تعليمی و ارشادی عمل امام است که در اين موضع، امام برای امت يک اسوه است و عمل 

او در هر مورد، بيانگر قانون و روشنگر راه شرع می باشد. 
- نوع تعامل با حکومت های وقت
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پيش از ورود به بحث بايد اين نکته را مجددا خاطر نشان کنيم که از ديدگاه شيعه امام در همه  امور مذهبی، 
اخلاقی، اجتماعی، سياسی الگوی کامل است و در سيره تمام ائمه  اهتمام به امور سياسی از جمله نقاط 
شاخص زندگانی آن بزرگواران به شمار می رود. با توجه به ملاحظات کلی ذکر شده بايد گفت در تفکر 
سياسی امام رضا (به مانند ساير ائمه)چند اصل اساسی وجود دارد که در ادامه به آن ها خواهيم 
پرداخت و به واسطه  اهميت اين اصول به طور مستقل از مباحث گذشته آن ها را مورد بررسی قرار می دهيم: 

۲- اصول تفکر سياسی امام رضا
۲-۱- بيان صريح حق امامت و ولايت

۲-۱-۱- نظريه امامت
امام در انديشه الهی حجت دين است و بر پادارنده و قيم شؤون مسلمين می باشد. با اين وصف او اولين 
کسی است که شرح رسالت و حمل امانت می کند و به واسطه خصيصه علمی و گستره ورودش به اسرار 
کتاب و سنت، قائدی است که برای حراست در تطبيق شريعت با حقيقت دين بر مبنای عدالت و تحقق 
خير و سعادت برای تمامی پيروانش قيام می نمايد. در واقع امامت، امتداد رسالت و نيابت از نبوت است 
و مبين فضايل متعالی و عظيم است تا به سبب آن مسلمين به راه صحيح و طريق مستقيمی که خدا ـ برای 

بندگان صالحش ـ ترسيم کرده، برسند. در تعريف معنای امامت (از نگاه متکلمان) آمده: 
«امامت رياست عامه در امور دين و دنياست» (جرجانی،٣٤٥/٨:١٣٧٣).

ــيعه، امامت و ولايت شاخص ترين و مهم ترين ويژگی است زيرا امام شيعه دارای صفات  در تفکر ش
ــت که فعل و  ــت تنها با اين تفاوت که بر امام وحی صورت نمی گيرد . امام فردی اس و وظايف پيامبر اس
کلامش به مانند پيامبر واجب الاطاعئ است و رياست دين و دنيا از طرف خدا به او تفويض شده است.

دين اسلام بر پنج پايه استوار است۱ با ولايت، دين كامل شد و ولايت آخرين فريضه الهي نازل شده 
است. معرفت امام، واجب و قبول ولايت امام  شرط صحت اعمال است و بدون آن هيچ عملي قبول 
نمي شود. اصل امامت يکی از اصول اساسی شيعه به شمار می آيد و شيعه امامت را ادامه راه رسالت و نبوت 
می داند. امام از سوی خدا توسط پيامبر منصوب می شود و اهميت آن به حدی است که خداوند به 

پيامبر می فرمايد تکميل شدن رسالت با بيان امامت صورت می گيرد.
سُولُ بلَِّغْ ما أُنْزِلَ إلَِيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لمَْ تَفْعَلْ فَما بلََّغْتَ رِسالَتَه » (مائده، ٦٧) «يا أَيُّهَا الرَّ

اي پيامبر! آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است، كاملاً(به مردم) برسان! و اگر نكني، رسالت 
او را انجام نداده اي.

وْمِ وَ الحَْجِّ وَ الْوَلاَيَةِ وَ لمَْ يُنَادَ بِشَيْ ءٍ كَمَا نُودِيَ باِلْوَلاَيَةِ (اصول کافی، ١٨/٢) و اسلام  كَاةِ وَ الصَّ لاَةِ وَ الزَّ ١ . بُنيَِ الإِْسْلاَمُ عَلَي خمَْسٍ عَلَي الصَّ
بر پنج پايه استوار است، بر نماز و زكاه و روزه و حج و ولايت و در باره هيچ چيز همچون ولايت خطاب نشده  است. 
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ــت که خداوند بعد از نيل مقام نبوت و خلت به  بنا به تعبير روايات ماثوره «امامت» مقام بلندی اس
ابراهيم خليل الرحمن عطا فرموده (بقره، ١٢٤)، وی را بدان رفعت جايگاه بخشيده است (کلينی،١٤٠٧: 
ــعب از آن دو- به  ١٧٥/١). امامت از يک نگاه، اصلی مهم از اصول دين۱- بعد از توحيد و نبوت و منش
شمار می آيد؛ اما در نگاهی ديگر، تبلور تمامی دين خدا در مقام تفصيل اصول و فروع و اخلاقيات شريعت 

و سکاندار کشتی دين و تحقق بخش نظام الهی مسلمين است. از امام باقر نقل شده است: 
وَجَلَّ أَرْكَانَ الأَْرْضِ أَنْ تمَيِدَ بِأَهْلِهَا وَ عُمُدَ الإِْسْلاَمِ وَ رَابِطَةً عَلَي سَبِيلِ هُدَاهُ لاَ يَهْتَدِي هَادٍ إِلاَّ بهُِدَاهُمْ  «جَعَلَهُمُ االلهُ عَزَّ
ةُ البَْالغَِةُ عَلَي  وَ لاَ يَضِلُّ خَارِجٌ مِنَ الهُْدَي إِلاَّ بتَِقْصِيرٍ عَنْ حَقِّهِمْ أُمَنَاءُ االلهِ عَلَي مَا أَهْبَطَ مِنْ عِلْمٍ أَوْ عُذُرٍ أَوْ نُذُرٍ- وَ الحُْجَّ
لهِِمْ وَ لاَ يَصِلُ أَحَدٌ إِليَ ذَلِك» (کلينی،١٤٠٧: ١٩٨/١) مِثْلُ الَّذِي جَرَي لأَِوَّ مَنْ فيِ الأَْرْضِ يجَْرِي لآخِرِهِمْ مِنَ االلهِ 

ــاخته تا مبادا به اهل خود بلرزد، آن ها  ــتون هاي زمين س «خدای عز و جل آن ها [ائمه] را س
ديرك هاي اسلام و راهدار سبيل اويند، كسي به حق نرسد جز به رهنمائي آن ها و كسي از راه گمراه 
نشود و بيراهه نيفتد جز به واسطه تقصير در حق آن ها، أمين خدايند بر هر چه از علم خود نازل كرده 
و در آنچه عذر دانسته و در آنچه بيم داده، حجت رساي خدايند بر هر كه در زمين است از طرف خدا، 

در باره آخر آن ها همان حكم جاري است كه در باره اول آن ها جاري بود، كسي بدان مقام نرسد ».
امامت در فرهنگ شيعه دوازده امامی، دارای معنای خاصّی است؛ ولی اهل سنت به مسئله امامت، 
به مانند يک موضوع عادی و زمينی می نگرند و با اعتباری دانستن مقام امامت، شان آن را در حد رهبری 
ــنت معتقدند، امت در يادگيری دين، اعم از اصول و  ــی تقليل داده اند. به عبارتی اهل س ظاهری سياس
فروع هيچ نيازی به امام ندارند و امام نيز در اين جهت چون ديگر مردم است و همانطور که بر ديگران 
لازم است در دين اجتهاد کنند بر او نيز لازم است در دين اجتهاد کند و در صورت نياز به عالمان دين 
ــريعت است  ــوايی دينی بر مردم ندارد و فقط مجری حدود و احکام ش مراجعه نمايد. پس هيچ گونه پيش
(حسنی، ١٣٨٧: ٦١). به عبارت ديگر، امام در اصطلاح کلام اهل سنّت، تنها به پيشوايی جامعه اسلامی 

اطلاق می شود. غزالی چنين آورده است:
ــائل فقهی به  ــت، بلکه از مس «بحث کردن در باب امامت، نه از اصول دين و نه بحثی صرفا عقلی اس
شمار می رود...و لکن از آنجا که از ديرباز، رسم چنين بوده است که مباحث کتاب های اعتقادی را با بحث 

امامت به پيان برند ما نيز چنين کرديم۲. (غزالی، ١٣٨٢: ٢٣٤). 
روشن است که برای اين انحراف دلايل فراوانی وجود دارد اما يکی از اصلی ترين دلايل کوته بينی 

در فهم مقام و کمالات امام  است. امام رضا در همين زمينه می فرمايند: 

١ . امامت به اعتبار لزوم نصبش توسط حق تعالی، مسـئله  کلامی و جزء اصول دين يا اصول مذهب و ايمان است و به اعتبار وجوب 
شرعی اطاعت مردم از منصب امامت و شخص امام، بحث فقهی و جزء فروع دين است (خسروپناه، ١٣٨٩: ٢٤).

٢ . در مقابل اين نظريه، شيخ صدوق انکار امامت را با انکار نبوت و توحيد يکی می داند:
يجب ان يعتقد ان المنکر للامام کالمنکر للنبوة و المنکر للنبوة کالمنکر للتوحيد (شيخ صدوق، ١٤١٨: ٢٧)
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ظَلَّتِ  الأَْبْصَار..........  وَ  الأَْيْدِي  تَنَالُهُ  لاَ  بحَِيْثُ  الأُْفُقِ  فيِ  هِيَ  وَ  للِْعَالمَِ  العَِةِ  الطَّ مْسِ  كَالشَّ «الإِْمَامُ 
َتِ الحُْكَمَاءُ  الْعُقُولُ وَ تَاهَتِ الحُْلُومُ وَ حَارَتِ الأَْلبَْابُ وَ حَسَرَتِ الْعُيُونُ وَ تَصَاغَرَتِ الْعُظَمَاءُ وَ تحََيرَّ
عَرَاءُ وَ عَجَزَتِ الأُْدَباَءُ وَ عَيَّتِ  وَ تَقَاصَرَتِ الحُْلَمَاءُ وَ حَصِرَتِ الخُْطَبَاءُ وَ جَهِلَتِ الأَْلبَْابُ وَ كَلَّتِ الشُّ
تْ باِلْعَجْزِ وَ التَّقْصِير» (شيخ طبرسی،  البُْلَغَاءُ عَنْ وَصْفِ شَأْنٍ مِنْ شَأْنِهِ أَوْ فَضِيلَةٍ مِنْ فَضَائِلِهِ فَأَقَرَّ

 (۴۳۴-۴۳۵/۲ :۱۴۰۳
افق  در  جايگاهش  و  مي گيرد  فرا  را  جهان  نورش  كه  است  درخشاني  خورشيد  همچون  «امام 
او  در  علم  و  عقل  ديد............  تواندش  ديدگان  نه  و  رسد  بدان  ها  دست  نه  كه  است  گونه اي  به 
و  الكن  خطيبان  و  متحيرّ  حكيمان  و  كوچك  بزرگان  و  بي فروغ  چشم ها  و  حيران  خردها  و  گم 
خردمندان قاصر و دانايان جاهل و شاعران درمانده و اديبان ناتوان و بليغان عاجزند كه شأني 
به  رسد  چه  معترفند  خود  تقصير  و  ناتواني  به  و  كنند  وصف  را  امام  فضائل  از  فضيلتي  و  شئون  از 

آنكه كنه او وصف شود و يا چيزي از اسرار او فهميده شود يا كسي قائم مقام و نايب او شود».
ــيعي است لذا پرداختن به صفت و ويژگي هاي امام ضروري به  از آنجايي كه بحث ما، درون ديني و ش

نظر نمي رسد اما از حيث پرداخت و نگاه همه جانبه به موضوع مطالبي را ذكر مي كنيم.
در تبيين مقام امامت گفته شد كه امام به مانند پيامبر عهده دار تبيين وحي است و روشن است 
ــد تا مراد  ــته باش كه امامی که می خواهد محتوای وحی را کما هو حقّه دريابد، نبايد در فهم، خطا داش
ــرای برکناربودن از خطا در بيان  ــد. همچنين ب ــی خدا را بفهمد؛ پس بايد دارای علم خدادادی باش واقع
ــت  ــد. (علامه حلی، ١٣٧٩: ٥١٣). از همين روس مقصود خدا برای مردم، بايد دارای ملکه عصمت باش
ــوص الهی بودن و افضليّتش، جامع کلام تکوين و  ــه امام  با عصمت، علم لدنّی، منصوب و منص ك
کون جامع است و هيچ موجودی به جامعيّت او نخواهد بود. جامعيّت عينی و علمی امامان  به اين 
معناست که اوّلاً: هر کمال ممکن را واجدند. ثانيا: هر چه دارند، مصون از عيب و نقص است. ثالثا: هر چه 
را در مرحله حدوث واجد بودند، در مرحله بقا نيز دارا خواهند بود. اين مقام جمع الجمعی را می توان از 
عديل بودنِ آنان با کتاب بی بديل الهی، يعنی قرآن، در حديث ثقلين ـ که فريقين نقل کرده اندـ استنباط 
کرد. (جوادی آملی،١٣٨١: ١/ ٤٦) از همسنگیِ امام معصوم  با قرآن کريم در حديث نبوی ثقلين، 
ــرآن کريم و امام معصوم  دو چهره يک واقعيّت و دو ظهور يک حقيقت اند.  ــوان دريافت که ق می ت
بنابراين، اگر قرآن، صراط مستقيم هدايت است، امام نيز چنين است. قرآن، امام علمی است و امام، قرآن 
عينی؛ قرآن صراط علمی است و امام صراط عينی. (جوادی آملی، ١٣٨١: ٢/ ١٩٣) لذا الگوبودن امام در 
اين حديث نبوی نيز تجلّی دارد. مخاطب اين پيام الهی، تمدّن اسلام در پهنه زمان و گستره زمين، در هر 
عصری است و چون امّت اسلام الگوی ساير امّت هاست، لذا اين پيام، فراگير هر نسلی و عصری است. 
ــری، در بخش علم و عمل، نيازمند رهنمود و رهبری  از اين رو، همه مردم روی زمين تا پايان تاريخ بش
عترت اند. ائمّه  از جهت بينش، معصوم و از جهت منش، مصون اند؛ هيچ موجودی به اندازه ايشان از 
کمال برخوردار نيست. از اين رو، شايسته ترين و برترين الگو برای بشر در گستره زمين و طول زمان اند 
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ــان می گرداند. امام، عبد کاملی است که اوصاف  که نه زمينی آن را محدود می کند و نه زمانی محصورش
باری تعالی در او بروز و ظهور می يابد. البتّه جز آنچه از سنخ «وجوب ذاتی» است که به ذات باری تعالی 
ــکوت معنادار خود، دليل به سوی رضای  اختصاص دارد. امام معصوم  نه تنها با گفتار، کردار و س
الهی است، بلکه صفات او نيز به اين مقصد بلند دلالت می کند. در واقع، تمام شئون وجودی امام معصوم 

 در نظام هستی، چنين راهنمايی و دلالتی را به همراه دارد.
۲-۱-۲- ضرورت وجود امام

درباره ضرورت وجود امام در نزد شيعه دلايل عقلي و نقلي متعددي ذكر شده كه در اين مجال به عنوان 
ــردازيم زيرا به عقيده  برخی مهم ترين دليل عقلي در مورد اصل  ــه به طور مختصر به قاعده  لطف مي  پ نمون
امامت، قاعده لطف است۱. براساس اين قاعده وجود و نصب امام از سوي حق تعالي، لطفي است كه بر 
بندگان روا داشته شده است. مقدمات اين قياس بر اين مبناست كه: وجود امام و نصب وي لطف است 
(صغري قياس) و لطف بر خداوند واجب اســت (كبري قياس). براساس كبري، مي توان اين طور گفت 
ــرع اينست كه آنان بدين وسيله تقرب جسته و شايسته   كه غرض خداوند از تكليف بندگان و قوانين ش
ــاس، حكمت الهي اقتضا مي كند كه اسباب و زمينه هاي اين امر را مهيا كند و  ــوند. بر اين اس پاداش ش
 ــيعه معتقد است كه وجود ائمه اطهار اين همان وجوب لطف اســت. اما در مورد لطف بودن امام، ش
لطف است از آن جهت كه، ضروري است (عقلا) خداوند افرادي را براي هدايت و راهنمايي بندگان (به 
منظور تقرب) منصوب كند و از آنجايي كه لطف خداوند به واسطه ارسال رسل تحقق مي يابد مي توان با 

تسري ملاك در مورد وجود امام۲ آن را نيز ضروري دانست (فلاح، ١٣٨٧: ١٣٩) 
امام رضا در همين زمينه مي فرمايند:

«اگر كسي بگويد چرا شناخت پيامبران و يقين و اقرار به آنان از طريق پيروي و اطاعت واجب است؟ 
ــازنده و بيانگر آفرينش و گفتار و نيروهاي آنان  ــت به س ــود، چون در بين مردم چيزي نيس گفته مي ش
باشد تا مصالحشان را استوار و تكميل كند. از طرف ديگر، حق تعالي به عنوان صانع و سازنده  جهان برتر 
ــود. از ناحيه  سوم، ضعف و ناتواني مردم از درك خداوند بسي  ــت كه با چشم ظاهري ديده ش از آن اس
روشن است. پس چاره اي جز وساطت پيامبري معصوم به عنوان رسول و واسطه بين خدا و مردم نيست 
ــاند و به آنچه در سود و زيان آنان نقش دارد  ــتورهاي خداوند را به مردم برس تا امر و نهي و آداب و دس
آگاه كند؛ زيرا در آفرينش ابتدايي مردم، دانشي قرار داده نشده است كه به وسيله  آن منافع و مضرات 
ــول خدا واجب نباشد در آمدن پيامبر و  ــناخت و پيروي رس ــند. پس اگر بر مردم، ش خويش را بشناس
رسول، نه سودي بود و نه نيازي و نيز آمدن او عبث و بيهوده و بي منفعت و مصلحت مي بود و بيهوده 

١ . براي مطالعه  بيشتر در اين زمينه به اين منبع مراجعه كنيد كه در اين بحث (قاعده لطف) نيز از آن استفاده شده است: (فلاح، ١٣٨٧: 
(١٥٤-١٣٣

٢ . پيش از اين درباره پيوند وثيق ميان توحيد و نبوت و امامت بحث كرديم.
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ــتادن پيامبر) را متقن و استوار داشته  ــت كه هر چيزي (از جمله فرس كاري از اوصاف خداي حكيم نيس
است» (مجلسی،١٤٠٣: ٢٣/ ٣٢)

ــت۱. امري كه در روايات  ــاس روايات، وجود امام  از لحاظ تكويني واجب اس علاوه بر اين براس
ــلمان بن جعفر جعفري گفت از حضرت رضا  پرسيدم آيا  ــيار به چشم مي خورد. س ائمه بس
زمين خالي از حجت مي شود فرمود اگر دنيا يك چشم به هم زدن خالي از حجت باشد زمين اهلش را 

فرو مي برد. (مجلسی،١٤٠٣: ٢٣/ ٢٧)
در مورد لطف بودن امام معصوم  كه به طور خاص مورد بحث است بايد گفت متكلمان لطف امام را 
در دو حوزه دين و دنيا مورد بحث قرار داده اند هر چند كه گستره  لطف الهي و ولايت معصوم در چارچوب هاي 
ــت اما در ادامه به تبيين ضرورت وجود امام به عنوان لطف الهي در حوزه  ــري قابل احصا نيس ذهني بش
اجتماعی و سياسی مي پردازيم تا فراگيري اصل امامت را در همه  حوزه هاي ديني، اج  تماعي يادآوري سازيم.

۲-۱-۳- جايگاه امامت در انديشه سياسی امام رضا
پيش از آغاز بحث بايد اين نکته را خاطرنشان کنيم که فهم و بيان صحيح انديشه سياسی اسلام با تبيين 
اصولی مقام و شان امامت صورت می گيرد. در اسلام، تدبير امور اجتماعی در متن دين و جزئی از آن 
است و امام که بر امور مسلمين رياست دارد، حکومتش حکومت دينی است و در امور دينی نيز مرجع 
ــوم در عين اينکه زعامت دينی و دنيوی مردم را به  اســت (مصباح يزدی، ١٣٧٥: ٣٢٠) پس امام معص
ــته ترين فرد برای تصدی حکومت می باشد. البته بايد توجه داشته باشيم  عهده دارد، از همه حيث شايس
که تقليل شان امامت به امر حکومت صحيح نيست. در روايات امام به عنوان خليفه الهی معرفی شده و 
اين در حاليست که برای امام شئون و وظايف ديگری نيز ذکر شده است. بر اين اساس می توان مراتبی 
را برای خلافت الهی تصور نمود. شهيد مطهری شان امامت را در سه وجه ذکر می کند (مطهري، ١٣٨٤: 
ــن و پايين ترين وجه نيز، زعامت  ــپس مرجعيت دينی و آخري ــين وجه، ولايت تکوينی، س ٨٥٠/٤): اول
ــی اســت. از ميان اين وجوه، وجه اول و دوم جزء جدايی ناپذير امامت است و امام بدون آن دو  سياس
ــرايط و زمينه  مناسب است و در  ــوم مبتنی بر وجود ش صلاحيت امامت را نخواهد داشــت. اما وجه س
برخی شرايط ممکن است امام فاقد زعامت سياسی جامعه باشد. بر اين اساس، زعامت سياسی از ارکان 
تعريف امامت به شمار نمی رود، از ديدگاه روايات، ولايت تکوينی امری است مقوم امامت و از عناصر 
جدايی ناپذير آن۲. اين بدين معنی است که اگر ائمهدر زمان خودشان حکومت را به دست نداشتند، 
نقصانی در شان مقام ايشان نيست بلکه امام در هر زمان و مکانی شايسته ترين و با صلاحيت ترين فرد 

١ .روايت مشابهي در اصول كافي ذكر شده؛ محمد بن فضيل گويد: به امام رضا  عرض كردم: زمين بدون امام باقي ماند؟ فرمود: نه، 
گفتم: براي ما از حضرت صادق  روايت شده كه زمين بدون امام باقي نباشد مگر اينكه خداي تعالي بر اهل زمين يا بر بندگان 

خشم گيرد، فرمود: نه، باقي نماند، در آن صورت فرو رود. (کلينی،١٤٠٧: ١ / ٢٥٢، روايت: ١١)
٢ . به نقل از (علي پور، ١٣٩٠: ٤٠)
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ــاس است که امام راهنمای دين و دنيای مردم  برای اداره حکومت اســت زيرا اصل امامت بر اين اس
باشد و حکومت و قدرت سياسی يکی از ابزارهای امام می باشد که اگر شرايط فراهم شود و زمينه های 

آن مساعد باشد امام به آن اقدام می کند. 
همانطور که پيش از اين گفته شد، جنبه هايی که برای اصل امامت  در مکتب شيعه مطرح است، شأن 
ولايت و شأن مرجعيت علمی و دينی است اما در کلام امام رضا چنين تفکيک و مرزی برای شئون 
و وجوه امامت مطرح نيست و نگاه حضرت به امر امامت، نگاهی جامع و فراگير است و به نظر می رسد 
دسته بندی هايی که در اين زمينه وجود دارد بيشتر در جهت درک مخاطبان صورت گرفته است. بياناتی 
که از امام رضا در باب امامت وجود دارد، در جهت تبيين دو مطلب کلی بوده است؛ نخست اصلاح 
انحرافاتی که در مورد اصل امامت به وجود آمده بود۱؛ دوم، تبيين ويژگی ها و صفات امام معصوم و مقام 
امامت و ولايت. نکته ای که در مسائل مربوط به مقام امامت از سوی ائمه  معصوم همواره تاکيد شده، 
بيان صريحِ حق امامت و ولايت تحت هر شرايطی می باشد، به عبارتی با اينکه ائمه در شرايطی بر 
ــفارش کرده اند، اما در مورد اصل، صفات و ويژگی ها،  ــاس تقيّه عمل کرده اند و پيروان را به تقيّه س اس
شئون و کمالات امامت ملاحظه ای نداشته و در هر موقعيتی به تبيين اين اصل پرداخته اند که به طور 

قطع اهميت اصل امامت و غفلت و بی خبری مردم از دلايل اين امر بوده است.
امام رضا مقام امامت را اينگونه تعريف می نمايند: 

«إنّ الامامة زمام الدين، و نظام المسلمين، و صلاح الدنيا، و عزّ المؤمنين. إنّ الامامة أسّ الاسلام النامي، و فرعه 
السّامي. بالامام تمام الصلاة، و الزكاة، و الصّيام، و الحجّ، و توفير الفي ء و الصّدقات، و امضاء الحدود و الاحكام، و 

منع الثغور و الاطراف» (حکيمی، ١٣٨٠: ٢/ ٦٢٣)
«امامت زمام دين است و نظام مسلمانان و صلاح دنيا و عزت مؤمنان. امامت ريشه روينده اسلام و 
شاخه بالا رونده آن است. با امام نماز و زكات و روزه و حج و فراهم آمدن غنايم و صدقات و اجراي حدود 

و احكام و پاسداري از مرزها و اطراف كشور امكانپ ذير مي شود».
ــود که اجراي حدود و احكام الهي، پاسداري از جامعه  اسلامي در  ــت می ش از روايت اين طور برداش
برابر هجوم بيگانگان، تقسيم سرمايه هاي عمومي ميان افراد جامعه، ايجاد وحدت و انسجام ميان اقشار 
ــان از  ــتبرد بدعت گزاران و كج انديش ــلامي، حمايت از مظلومان، حفظ دين از تحريف و دس جامعه اس
شئون و وظايف امامت است و بديهی است که ابزار تحقق اين شروط قدرت اجرايی و سياسی می باشد. 
به عبارتی امام با اين نوع تعريف اجتماعی و عينی از امامت، اين نکته را خاطر نشان می فرمايند امام با 
همه  کمالات معنوی و روحانی دارای وظايف و شئون بسيار مهم سياسی و اجتماعی نيز می باشد و مقام 

امامت همانطور با کتاب و وحی در ارتباط وثيق است با مسائل مهم سياسی در ارتباط است. 

١ . برخی از اين انحرافات از سوی شيعيان (در غلو صفات ائمه)و برخی هم در اثر انحرافات اساسی قدرت حاکم پديد آمده بود. 
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۲-۱-۴- ويژگی های امام:
برای شناسايی امام و رهبر، امام رضا ويژگی های رهبر و امام را اين گونه بر شمرده اند: 

«أَعْلَمَ النَّاسِ وَ أَحْكَمَ النَّاسِ وَ أَتْقَي النَّاسِ وَ أَحْلَمَ النَّاسِ وَ أَشْجَعَ النَّاسِ وَ أَسْخَي النَّاسِ وَ أَعْبَدَ النَّاس ...» (شيخ 
صدوق، ١٣٧٨: ٢١٣/١).

«امام بايد داناترين مردم و بهترين مردم در حكم كردن و با كفايت ترين مردم و بردبارترين مردم 
و شجاع ترين مردم و سخيترين مردم و عابدترين مردم باشد...»

الف- علم امام: 
ــمه  جامع كمالات و علوم است. در  امام عالمي اســت كه علمش حد و اندازه و منتهايي ندارد و سرچش

قرآن هم به سوال از ائمه  اطهار  سفارش شده، آنجا كه مي فرمايد:
«فَسْئَلُوا أَهْلَ الذّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ»۱.

در روايات مربوط به علم امام، دو نکته قابل تامل است؛ يکی منشأ علم امام و ديگری قلمرو علم امام. 
ــأ علم امام، هر چند که امام معصوم از ابزارهای عادی و قوای ادراکی حسی و عقلی  در مورد منش
ــته و  ــتگاه علم جامع و کامل او به معارف و احکام دينی و نيز حوادث گذش خود بهره می برد ولی خاس
آينده، امور غير عادی اسباب معمول معرفت نيست؛ بلکه امام از علم افاضی و لدنی برخوردار است. از 

امام رضا روايت شده: 
عالم  بالامامة،  مضطلع  الحلم،  كامل  العلم،  نامي  مناف،  عبد  من  الفرع  و  الأشراف،  «شرف 
الأنبياء  إنّ  االله.  لدين  حافظ  االله،  لعباد  ناصح  جلّ،  و  عزّ  االله  بأمر  قائم  الطّاعة،  مفروض  بالسياسة، 
غيرهم،  يؤتيه  لا  ما  حكمه  و  علمه  مخزون  من  يؤتيهم  و  االله  يوفّقهم  عليهم  االله  صلوات  الأئمّة  و 

فيكون علمهم فوق علم أهل الزمان» (عطاردی، ۱۴۰۶: ۱۰۰/۱)
امام شريف ترين اشراف و فرعي از خاندان عبد مناف است، علمش همواره در تكامل و حلمش كامل 
ــد، در امامت متبحر و در سياست ماهر و عالم است. اطاعتش بر بندگان واجب و همواره به اوامر  مي باش
خداوند متعال قيام و اقدام مي كند بندگان خدا را نصيحت كرده و دين خدا را حفظ مي نمايد. پيغمبران و 
پيشوايان  همواره موفق به توفيقات الهي هستند و از علوم خفيه پروردگار و حكمت و دانش او برخوردار 
می شوند و ديگران از اين موهبت محروم مي باشند. علم و دانش آن ها از علوم اهل زمانشان بالاتر است . 
علم امام دارای قلمرو گسترده ای است و همه  معارف و احکام دينی، اجتماعی، سياسی، طبيعی و ... 

را شامل می شود. 

١ . الحُْسَينُْ بْنُ محَُمّدٍ عَنْ مُعَلّي بْنِ محَُمّدٍ عَنِ الْوَشّاءِ قَالَ سَأَلْتُ الرّضَا  فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ فَقَالَ 
نحَْنُ أَهْلُ الذّكْرِ وَ نحَْنُ المَْسْئُولُونَ قُلْتُ فَأَنْتُمُ المَْسْئُولُونَ وَ نحَْنُ السّائِلُونَ قَالَ نعََمْ....(کلينی،١٤٠٧: ١ /٣٠٤،روايت ٣). وشاء گويد به 
رضا عرض كردم: قربانت گردم "اگر نمي دانيد از اهل ذكر بپرسيد" يعني چه؟ فرمود: مائيم اهل ذكر و مائيم پرسش شوندگان 

عرض كردم: شما پرسش شونده و ما پرسش كننده ايم؟ فرمود، آري….
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در  خداوند  امين  هستيم  او  وراث  كه  بيت  اهل  ما  كردند  وفات  رسول  حضرت  آنكه  از  «پس 
چه  مي دانيم  ما  و  مي باشد  ما  نزد  در  عرب  انساب  و  آينده  و  گذشته  علم  مي باشيم،  زمين  روي 
مؤمن  او  كه  مي دانيم  كنيم،  مشاهده  را  مردي  گاه  هر  ما  مي شوند.  متولد  اسلام  دين  به  افرادي 
از  خداوند  شده اند.  نوشته  كتابي  يك  در  پدرانشان  نام  و  نشان  و  نام  با  ما  شيعيان  منافق،  يا  و  است 
ما و آن ها پيمان گرفته است، شيعيان ما در جايي كه ما وارد شويم وارد مي شوند و با ما هم منزل 
اوصياء  فرزندان  نيز  ما  و  هستند  انبياء  فرزندان  ما  فرزندان  داريم،  نسب  شرافت  ما  مي گردند. 
و  خدا  به  مردم  سزاوارترين  ما  معرفي شده ايم،  مطاع  و  برگزيده  خداوند  كتاب  در  ما  مي باشيم. 
تشريع  ها  آن  براي  را  خود  دين  خداوند  كه  مي باشيم  كساني  ما  و  هستيم  خدا  دين  و  خدا  كتاب 

كرده است.» (عطاردی، ۱۴۰۶: ۱/ ۹۲).
از اباصلت هروي نيز نقل شده: حضرت رضا  با مردم به زبان خود آن ها صحبت مي كرد به خدا 
قسم فصيح ترين و داناترين مردم به هر زبان و لغتي بود. روزي عرض كردم يا ابن رسول االله من تعجب 
ــلاع شما از اين زبان ها با اختلاف آن ها فرمود ابا صلت من حجت خدا بر مردمم صحيح  ــم از اط مي كن
ــي را حجت بر مردم قرار دهد با اينكه زبان آن ها را نمي فهمد مگر فرمايش امير  ــت خداوند كس نيس
المؤمنين را نشنيده اي كه فرمود: بما فصل الخطاب داده مگر فصل الخطاب جز دانستن زبان ها چيز 

ديگري است.(مجلسی،١٤٠٣: ٢٦/ ١٩٠) 
ب- عصمت امام

اساسی ترين ملاک نيازمندی مومنان به امام، معصوم بودن امام است. شريعت اسلام، پس از پيامبر بايد 
برای مکلفان حفظ و تبيين شود. اين آرمان بدون عصمت امام به دست نخواهد آمد. عصمت امام از اين 
جهت اســت که امام جانشــين پيامبر است و عصمت نبی ضروريست، جانشين نبی هم بايد به مانند 
وی دارای ويژگی هايی باشد. قلمرو عصمت امام به مانند پيامبر در سه حوزه قابل بررسی   است (ربانی 

گلپايگانی، ١٣٨٦: ٤٥-٤٤): 
١- عصمت در قلمرو عمل:

الف- عصمت در انجام واجبات و ترک محرمات
ب- عصمت در انجام مستحبات و ترک مکروهات

انگيزه ای  و  نرود  بيرون  اعتدال  حد  از  ها  آن  از  بهره گيری  در  يعنی  مباح؛  امور  در  عصمت  ج- 
جز رضايت خدا نداشته باشد و قصد لذت جويی نيز نداشته باشد.

٢- عصمت در قلمرو علم
الف- عصمت در شن  اخت معارف و احکام دينی

ب- عصمت در تشخيص مصالح و مفاسد مربوط به جامعه اسلامی و بشری
ج- عصمت در امور زندگی روزمره
٣- عصمت در قلمرو صفات نفسانی و جسمانی
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در کلام امام رضا تمام وجوه عصمت امام متجلی است: 
أُ مِنَ الْعُيُوب » امام از گناهان پاك و از عيوب مبرّي  است. (شيخ صدوق،  نُوبِ المُْبرََّ «الإِْمَامُ المُْطَهَّرُ مِنَ الذُّ

(١٣٧٨: ٢١٩/١
هَادَةِ وَ الْعِلْمِ وَ الْعِبَادَةِ مخَْصُوصٌ بِدَعْوَةِ  هَارَةِ وَ النُّسُكِ وَ الزَّ لاَ يجَْهَلُ  رَاعٍ لاَ يَنْكُلُ مَعْدِنُ الْقُدْسِ وَ الطَّ «الإِْمَامُ عَالمٌِ 

سُولِ وَ هُوَ نَسْلُ المُْطَهَّرَةِ البَْتُول» (شيخ صدوق، ١٣٧٨: ١/ ٢٢١). الرَّ
ــت كه سختي نمي دهد، معدن قداست و  ــت كه جهل در او راه ندارد، و فرمانروايي اس «امام عالمي اس
پاكيزگي و عبادت و علم و بندگي است، دعاي پيامبر  فقطّ در حقّ او بوده است و پيامبر  فقطّ 

او را به امامت فرا خوانده است، وي از نسل حضرت  صدّيقه طاهره است .
۲-۱-۵- موضع امام رضا درباره مقام امامت 

ــر فرصتی از بيان اينکه حکومت  ــش از ولايت عهدی و پس از ولايت عهدی در ه ــام رضا پي ام
ــد، خودداری نمی کردند و در فرصت های مختلف اين مطلب را  و ولايت حق اهل بيت پيامبر می باش
ــا معرفی اولی الامر، لزوم اطاعت و فرمانبرداری و به عبارتی رهبری  ــادآوری می فرمودند. حضرت ب ي
ــی ائمه را خاطر نشان می فرمودند و با بيان اين مسئله ضمن تاکيد بر حق ولايت تمام  دينی و سياس
و کمال امام به ناعادلانه بودن حکومت و ساختار سياسی اشاره می فرمودند. آنچه در اين ميان پررنگ 
ــد كه گاه به  ــتگي معصوم براي حكومت مي باش اســت صراحت كلام حضرت در حق حكومت و شايس

صراحت و گاه در ضمن بحث هاي فقهي و كلامي و سوالات و بيانات آمده است.
ــاره  امام رضا در بحث حکومت به ضرورت حکومت   و اطاعت مردم از فرمانروا و رهبر عادل اش
می فرمايند، اين رهبر را اولی الامر معرفی می نمايند و مصاديق اولی الامر را نيز مشخص می نمايند؛ علاوه 
ــی به هر  ــان هر کس ــت و غير از ايش بر اين حضرت به صراحت می فرمايند حکومت حق اولی الامر اس
ــخنان حضرت را در اين مورد به  ــت. در ادامه احاديث و س عنوانی که حکومت کند، غاصب و جائر اس

صورت نکته وار مورد بحث قرار می دهيم.
۲-۱-۵-۱-تعيين مصداق اولی الامر

از نظر شيعه۱ اولی الامر منحصر در امامان معصوم و عترت پيامبر است. مشروعيت اطاعت از آنان 
به دليل نصب و اطلاق اين اطاعت نيز به دليل عصمت ايشان است. امام رضا به روشنی و صراحت 

مصاديق اولی الامر را بيان می کنند. ابان گويد: خدمت حضرت رضا رسيد  م و پرسيدم معني يا «أَيُّهَا 
الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا االلهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُـولَ وَ أُوليِ الأَْمْرِ مِنْكُمْ» چيست؟ فرمود: علي بن ابي طالب  سپس 
سكوت فرمود، چون سكوتش به طول انجاميد گفتم: بعد از آن كيست؟ فرمود: حسن، بار ديگر سكوت 

١ . اکثريت اهل تسـنن (به جز فخر رازی) اولی الامر را معنای عام با مصاديق متعدد می شناسند و برای مشروعيت آنان، قيد «عدم 
معصيت» را لحاظ می کنند. برای مطالعه  بيشـتر در اين زمينه به اين منبع مراجعه کنيد: نجارزادگان، فتح االله (١٣٨٨) بازخوانی 

ديدگاه فخر رازی درباره مشروعيت اطاعت از اولی الامر، انديشه نوين دينی، بهار ١٣٨٨، شماره ١٦.
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كرد، پرسيدم بعد از آن كدام است. فرمود: حسين، راوي گويد: وي هم چنان سكوت مي كرد و من سؤال 
مي كردم تا آنگاه كه همه أئمه را نام بردند.(عطاردی، ١٣٩٧: ٥٠٨) 
۲-۱-۵-۲-صفات، ويژگی های امام  و ولايت امام

ــانی را در گرو اطاعت از اولی الامر می دانند. محمد بن فضيل گويد  ــعادت جامعه  انس امام رضا س
ــيدم تفســير «قُلْ بفَِضْلِ االلهِ وَ بِرَحمَْتِهِ فَبِذلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيرٌْ ممَِّا يجَْمَعُونَ» را  از حضرت رضا پرس
بيان فرمائيد. فرمود به ولايت محمد و آل محمد  بهترين خيرها را مردم در دنيا به دست خواهند آورد. 
همچنين از حضرت در تفسير آيه  «عَلاماتٍ وَ باِلنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ» (نحل: ١٦)؛ علامات هدايت کننده را ائمه

 و ستاره را رسول خدا  معرفی می فرمايند. (عطاردی، ١٣٩٧: ٥١٨)
آنچه در روايات از در مورد ويژگی های امام نقل شده۱ بدين شرح می باشد:

١- پيامبر امين مردم؛ و پس از پيامبر اهل بيت وارث ايشانند و ائمه امنای پروردگار در زمين هستند.

٢-علم منايا و بلايا و انساب عرب در نزد ائمه قرار دارد و حقيقت ايمان هر كس در نزد ايشان است.
ــناخت آنان آگاهی کامل دارند و نام شيعيان را محفوظ و  ــيعيان واقعی و ش ٣-امام در مورد ش

مضبوط می دانند. 
٤-تنها طريق هدايت، ائمه  اطهار هستند و هر كس با ايشان نباشد مسلمان نخواهد بود (عطاردی، 

.(١٣٩٧: ٥٣٤-٥٣٢
٤- عظمت مقام امام تا آنجاست که اعتقاد به امامت از لوازم توحيد معرفی شده است۲. 

۲-۱-۵-۳-ضرورت نصب امام به طور خاص
ــيعه معتقدســت که نصب امام بر خدا واجب و هيچ زمانی نبايد زمين از وجود امام خالی باشد، چون  ش
امام لطف در دين است و لطف بر خدا واجب، پس امامت واجب است. براساس آيات قرآن۳، امامت 
را هم به طور مطلق و هم با بار ارزشی مثبت و هم منفی به کار برده اند؛ آن جا که امام اهل آتش باشد، 
از ارزش منفی برخوردار اســت و آن جا که امامت برای متقيان باشد ارزش مثبت دارد. هم چنين اگر 
خداوند کسی را به امامت امّتی برگزيد، آن جا امام دارای مقام شايسته ای خواهد بود؛ چنانکه خدای 

سبحان به ابراهيم اين مقام را عنايت فرمود.
از نگاه شيعه، امامت همواره با بار ارزشی مثبت استعمال می شود. ارزش حقيقی امامت در مقتدا بودن 
امام است؛ زيرا امامت به اين معنا از سنخ حقايق به شمار می رود، اما به معنای رياست دنيايی و خلافت از 

١ . براي مطالعه  بيشتر به اين احاديث مراجعه كنيد: (کلينی،١٤٠٧: ١ /٣٢٤، روايت: ١) و (کلينی،١٤٠٧: ١ / ٢٨٣، روايت: ١)
٢ . هيثم بن عبد االله رماني از حضرت رضا از امام باقر روايت كرد كه آن جناب در تفسير آيه مباركه فِطْرَتَ االلهِ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ 
عَلَيْها فرمود مقصود لا االله الا االله، محمد رسـول االله علي امير المؤمنين ولي االله مي باشد و اين ها از لوازم توحيد هستند (عطاردی، 

.(١٣٩٧: ٥٤٢
٣ .«و جعلنا للمتّقين اماماً»؛ (فرقان، ٧٤) و «وجعلناهم ائمةً يدعون الی النّار» (قصص، ٤). 
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سنخ اعتبارات است. هدايت مقتدايانه و پيشوايانه امام، هدايتی حقيقی است که انسان ها را به حق می رساند 
ــت اعتباری چنين چيزی ملحوظ نيست. امام رضا درباره نصب امام چنين می فرمايند: اما در رياس

- شأن امامت بالاتر از فهم و عقول مردم است که بتوانند (حقيقت) جايگاه آن را درک کنند و چون 
اين نقصان در آن ها وجود دارد، صلاحيت تعيين و نصب امام را ندارند. 

أَعْظَمُ  وَ  قَدْراً  أَجَلُّ  الإِْمَامَةَ  إِنَّ  اخْتِيَارُهُمْ  فِيهَا  فَيَجُوزَ  الأُْمَّةِ  مِنَ  محََلَّهَا  وَ  الإِْمَامَةِ  قَدْرَ  يَعْرِفُونَ  «هَلْ 
شَأْناً وَ أَعْلَي مَكَانا.....»

- نصب امام به طور خاص از طرف خداوند صورت می گيرد.

وَ  بهَِا  فَهُ  شَرَّ فَضِيلَةً  وَ  ثَالثَِةً  مَرْتَبَةً  الخُْلَّةِ  وَ  ةِ  النُّبُوَّ الخَْلِيلَبعَْدَ  إِبْرَاهِيمَ  بهَِا  االلهُ  خَصَّ  الإِْمَامَةَ  «إِنَّ 
أَشَادَ بهَِا ذِكْرَهُ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنيِّ جاعِلُكَ للِنَّاسِ إِماما....» (شيخ صدوق، ۱۳۷۸: ۱/ ۲۱۷).

- منصب و مقام امامت و ولايت هيچ گاه به ظالمان نمی رسد.
- امام رضا حتی در حضور مأمون امامتشان و بر حق بودنشان را به صراحت اعلام می کردند و به 
نظر می رسد اين مسئله، از مسائلی بوده که امام در آن تقيّه را مجاز نمی دانسته اند. از حسن بن جهم 
نقل شده: روزي به مجلس مأمون رفتم حضرت رضا  نيز حضور داشت دانشمندان و عقيده شناسان 
ــيد آقا بفرمائيد  ــمندان از حضرت رضا  پرس از فرقه هاي مختلف اجتماع كرده بودند يكي از دانش
مدعي امامت بايد داراي چه شرايطي باشد. در جواب فرمود: با نص و تصريح به امامت او و دلايل. گفت: 

چه چيزها از جمله دلائل امامت است فرمود: علم و استجابت دعا.... 
(مجلسی،١٤٠٣: ٢٥/ ١٣٤)

۲-۱-۵-۴- ضرورت اطاعت از امام
امام رضا در سوال يكي از پيروانشان مبني بر وجوب اطاعت از امام بر لزوم پيروي از تعاليم 
ــدت اين تاكيد امام تا آنجاســت كه امام براي پيروي از راه و روش  اهل بيت تاكيد مي فرمايند و ش
معصوم لفظ "واجب" را به كار مي برند. طبري گويد: من در خراسان بالاي سر امام رضا  به خدمت 
ايستاده بودم و جمعي از بني هاشم كه اسحاق بن موسي در ميانشان بود، خدمت آن حضرت بودند، امام 
ــنت) مي گويند: ما عقيده داريم كه مردم برده ما  ــيد كه مردم (اهل س ــحاق به من خبر رس فرمود: اي اس
هستند، نه سوگند به خويشي و قرابتي كه با پيغمبر  دارم نه من هرگز اين سخن نگفته ام و نه از پدرانم 
شنيده ام و نه به من خبر رسيده كه يكي از آن ها گفته باشد ولي من مي گويم مردم بنده ما هستند در اينكه 
اطاعت ما بر آن ها واجبست و در اطاعت فرمانبرمايند و در دين پيرو ما هستند، هر كس حاضر است 

به غائبين برساند. (کلينی،١٤٠٧: ١ / ٢٦٥، روايت: ١٠)
امام رضا حتی در حضور مأمون امامتشان و بر حق بودنشان را به صراحت اعلام می کردند و به 
نظر می رسد اين مسئله در آن زمان و مکان، از مسائلی بوده که امام در آن تقيّه را مجاز نمی دانسته اند. 
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۲-۱-۵-۵- امام به عنوان خليفه االله 
از آنجايي كه خلفا در كتاب و سنت مبنا مشروعيت قابل اعتنايي نداشتند و حقيقت مشروعيت خود را 
از عمل و تصميم برخي صحابه و رويدادهاي تاريخي كسب كرده بودند لذا همواره مي كوشيدند با به كار 
بردن برخي القاب خاص، به نوعي خود را مشروع موجه دهند. و ناآگاهي و غفلت در ميان عامه مردم، 
سبب شده بود خلفا را حاكماني ديندار و معنوي بپندارند. يكي از روش هاي سوء استفاده  خلفا استفاده 
ــا مضامين ديني بود كه در اين ميان لفظ خليفئ االله و اميرالمومنين (با توجه با تاثيرگذاري) از  ــاب ب از الق
ــتفاده مي شد۱. امام رضا با معرفي ائمه به عنوان "خلفاي خداوند در زمين"۲ از  ــوي اكثر خلفا اس س
يك سو حكومت ساير خلفا را به رسميت نمي شناسند از سوي ديگر بر بطلان جايگاه و القابي كه خلفا به 
خود منتسب كرده بودند، تاكيد مي ورزن  د. زيرا از ديدگاه شيعه، مصداق خاص خليفئ االله في الارض، كسي 
است كه خداوند او را برگزيده و امام مردم قرار داده است و پيامبران و امامان معصوم، مصاديق خلفاي 
الهي بر روي زمين به شمار مي آيند. هر چند كه لفظ خليفه در منابع شيعه به طور گسترده مورد استفاده قرار 
نگرفته است، اما استفاده  خاص امام رضا  از اين لفظ - با توجه به دلالت غالب سياسي آن- بر 
  ــي ائمه تاكيد دارد زيرا در ميان عامه در مورد جايگاه علمي، اخلاقي و مذهبي ائمه جايگاه سياس
ترديدي وجود نداشت و ايشان با معرفي ائمه به عنوان خليفه به صراحت حكومت را حق امام مي دانند. 

۲-۲- مخالفت و مقابله با حکومت طاغوت
آنچه در اصول تفکر سياسی امام رضا بيش از همه قابل تامل است، نفی حاکميت طاغوت می باشد. 
ــائل  ــاير ائمه، رد و عدم پذيرش حاکميت طاغوت يکی از مس در نگاه و بيان امام رضا و س

اساسی است که بيانِ آن با اثبات شايستگی و مقام امامت در يک راستا قرار می گيرد. 
با نگاهی به منابع دينی روشن می شود که هيچ فردی به جز خداوند حق ولايت بر افراد را ندارد و 
ــند و حق ولايتشان از ناحيه  باری  ــود که از طرف خداوند مأذون باش تنها ولايت افرادی پذيرفته می ش

تعالی صادر شده باشد. پس ولايت نيازمند دليل خاص می باشد. مانند آنچه که در قرآن آمده: 
«النَّبيُِّ أَوْلي  باِلمُْؤْمِنينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» (احزاب، ٦)

«پيامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است».
«يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَليفَةً فيِ الأَْرْضِ فَاحْكُمْ بَينَْ النَّاسِ باِلحَْق»  (ص، ٢٦)

«اي داوود! ما تو را خليفه و(نماينده خود) در زمين قرار داديم؛ پس در ميان مردم به حق داوري كن ».

١ . براي مطالعه  بيشتر در اين زمينه به اين منبع مراجعه كنيد:   منتظری مقدم، حامد (١٣٨٧). کنکاشی تاريخی پيرامون کاربرد لقب های 
اميرالمؤمنين و خليفة االله در مورد خلفا، حکومت اسلامی، پاييز ١٣٨٧ - شماره ٤٩ 

٢ . الحُْسَينُْ بْنُ محَُمّدٍ الأَْشْعَرِيّ عَنْ مُعَلّي بْنِ محَُمّدٍ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محَُمّدٍ عَنْ أَبيِ مَسْعُودٍ عَنِ الجَْعْفَرِيّ قَالَ سمَِعْتُ أَباَ الحَْسَنِ الرّضَا  يَقُولُ 
الأَْئِمّةُ خُلَفَاءُ االلهِ عَزّ وَ جَلّ فيِ أَرْضِهِ  (اصول كافي جلد ١ صفحه: ٢٧٥ رواية: ١). امام رضا  مي فرمود: ائمه خلفاء خداي عزوجل 

در زمينش باشند.
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هيچ کس حق ندارد انسان های ديگر را به تسليم در برابر خود مجبور کند (امام خمينی،١٣٦٨: ١٦٦/٤) 
و هر عاقلی اين مطلب را قبول دارد که مقدرات هر کس بايد دست خودش باشد (امام خمينی،١٣٦٨: ٣/ 
١٤١) و بر همين مبنا هيچ کس بر ديگري ولايت ندارد و حق دخالت در سرنوشت و شئون شخص را دارا 
نيست. به عبارتی هر فردي در چارچوب عقل و شرع متصدي امور مرتبط به خود است و البته نسبت 
ــخگو خواهد بود. در سورة کهف آمده است:  ــئول و در قيامت پاس به عملکرد خود در برابر خداوند مس

«ما لهَُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَليٍِّ وَ لا يُشْرِكُ في  حُكْمِهِ أَحَداً» (کهف، ٢٦)
«آن ها هيچ وليّ و سرپرستي جز او ندارند و او هيچ كس را در حكم خود شركت نمي دهد.»

ولايت الهی رکن اساسی اسلام است زيرا نماد توحيد و عبوديت در ولايت الهی آشکار می شود و ولايت 
الهی هم در اطاعت پيامبر و اولی الامر تحقق می يابد. با توجه به آيات قرآن و احاديث و تاکيد ولايت 
ــه ولايت پيامبر و امام در طول ولايت خداوند  ــبر و ائمه بر مردم می توان اين طور گفت ک پيام
است۱ و از آن جدا نيست و در واقع ولايت معصوم همان ولايت خداوند می باشد. با اين بيان، ملاک 
تشخيص صحت و بر حق بودن ولايت و عدمِ آن، اذن پروردگار و معصوماناست و وجود ولايت الهی 
بر انسان، نافی ولايت های طاغوت و غير الهی است. در انديشه سياسی اسلام، اگر انسان در ولايت الهی 
ــد، در ولايت طاغوت۲ قرار می گيرد و طاغوت کسی است که بدون داشتن اذن الهی و  ــته باش قرار نداش
صلاحيت لازم به غصب مقام الهی دست زند. مقابله با طاغوت يکی از اصول اساسی توحيدی می باشد 
زيرا وجود طاغوت، مانعی در جهت حرکت انسان به سمت کمال می باشد. از همين رو بر مقابله با طاغوت 

در آيات و روايات سفارش شده است. 
اغُوتِ وَ قَدْ  «ألمَْ تَرَ إِليَ الَّذينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بمِا أُنْزِلَ إِليَْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُريدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِليَ الطَّ

يْطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بعَيدا» (نساء، ٦٠). أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَ يُريدُ الشَّ
«آيا نديدي كساني را كه گمان مي كنند به آنچه (از كتاب هاي آسماني كه) بر تو و بر پيشينيان نازل 
ــوت و حكّام باطل بروند؟! با اينكه به آن ها  ــده، ايمان آورده اند، ولي مي خواهند براي داوري نزد طاغ ش
ــده كه به طاغوت كافر شوند. امّا شيطان مي خواهد آنان را گمراه كند، و به بيراهه هاي  ــتور داده ش دس

دور دستي بيفكند».
شعبه ای از طاغوت، ولايت و حکومت غيرالهی است که فردی به غير از معصوم و بدون اذن معصوم 
ــا حاکمان  اعمال ولايت کند که اين ولايت را به طور خاص می توان در امر حکومت تصور کرد. اساس
جائر و ستمگر هيچ گاه نمی توانند بر جايگاه زمامداران مشروع (امامان معصوم و جانشينان آنان) تکيه 

١ . ولايت غير خداوند، مقيد، محدود، ماذون و در طول ولايت خداوند است (لطيفی، ١٣٨٧: ١٠٨)
٢ .هر کسی که از مقام خود تجاوز کند و دست به تعرض به مقامات ديگر بزند (در حالی که حق وی نيست) به عنوان طاغوت شناخته 
می شود. طاغوت از دايره  عبوديت خارج شده و به ولايت و اطاعت پيامبر و الولی الامر پايبند نيست و برای خود جايگاهی 

ناحق و نامشروع تعريف می کند. 
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ــلمانان وظيفه دارند به هر طريقی با  ــد و قائم مقام آن گردند و در صورت بروز چنين وضعيتی مس زنن
طاغوت مخالفت و مقابله کنند. 

ــد، اصولی هستند که به صراحت در منابع شيعه  آنچه در مباحث فوق به طور کلی و مجمل بيان ش
بيان شده و در اصل و صحتِ آن اختلافی وجود ندارد اما با توجه به مقتضيات زمانی و مکانی و به واسطه  
برخی مصالح و ضرورت ها، اجرای اين اصول با ملاحظاتی خاص همراه بوده است که در ادامه  بحث، ضمن 
بررسی سيره  سياسی امام رضا در برخورد با حکومت عباسی (به طور خاص مأمون) سعی در برداشت 
ــه وعمل سياسی داريم.  ــی و صحيح برای انديش و الگو برداری از امام معصوم به عنوان منبع اساس
شيعيان پس از پيامبر فرصت محدودی برای حکومت داشتند (و اين امر فقط در زمان امام علی

ــائل مورد بحث در تفکر سياسی شيعه  ــن اتفاق افتاد) اما با اين وجود يکی از مس  و امام حس
ــت و چرايی اين امر به دو مطلب باز می گردد: نخست؛  ــت و حکومت بوده اس ــائل مربوط به سياس مس
شيعيان همواره بايد در مواجهه با حکومت های جور و طاغوت (هر حکومتی که در زمان معصوم تشکيل 
ــود و امام معصوم در راس آن نباشد حکومت باطل و حاکم آن طاغوت است) مواضع صحيحی  ش
اتخاذ می کردند و ائمه  معصوم در عين اينکه در عالم واقع و تکوين رهبری مردم را به عهده داشتند اما 
به واسطه  برخی شرايط اجتماعی و متضيات زمانی و مکانی از قدرت سياسی (ظاهرا) دور بودند، (ائمه) 
اهتمام ويژه ای داشتند که مردم از اين معارف غفلت نکنند و بتوانند در امور سياسی و اجتماعی مسير 
ــی که در اثر روی کار آمدن حکام ناشايست و  ــطه  انحرافات اساس صحيح را انتخاب کنند. دوم؛ به واس
باطل در انديشه  دينی و سياسی رخ داده بود، ضروری بود که ائمه ضمن تبيين معارف به اصلاحات 
همه جانبه  امور از جمله امور سياسی و حکومتی بپردازند. البته آنچه در سيره  ائمه  بيش از همه جلب 
توجه می کند، کثرت در روش ها و وحدت در مسير است؛ به عبارتی ائمه در عين اينکه از ابزارهای 
مختلفی در پيشبرد اهداف عاليه شان استفاده می کردند؛ اما هدف واحدی داشتند و همانطور که پيش 
 ــير کرد زيرا ائمه ــد اختلاف در روش ها را نبايد به معنی اختلاف در اهداف تفس از اين هم ذکر ش
ــتند و علم و عصمت الهی ابزار ايشان در جهت راهنمايی و هدايت بشر می باشند  «کلهم نور واحد» هس
که احتمال هر گونه لغزشی را از ميان می برند لذا با در نظر گرفتن شرايط زمانی و مکانی که قول و فعل 
ــتنتاج و برداشت منطقی از سيره  امام اقدام نمود. پيش از ورود  ــده، بايد به اس معصوم صادر ش
ــه  شيعه، امامت يکی از اصول دين و بسيار فراتر از حدّ  ــت که در انديش به بحث ذکر اين نکته ضروريس
زمامداری و رهبری سياسی جامعه مسلمين است. به جز مسأله خلافت و ولايت ظاهری، ولايت باطنی 
ــت (نک: مطهری،  ــت علمی و دينی نيز از جمله وظايف و سمِت های امام معصوم اس ــی، مرجعي و تکوين
مجموعه آثار،٢٧٨/٣-٢٨١ و٨٤٥/٤ ـ ٨٨٥). و تاکيد ما در وجه سياسی و حکومتی، از باب عنوان بحث 

و تمرکز ما بر روری اين موضوع می باشد.
در تفکر شيعه، امامت و پيشوايی جامعه پس از رحلت پيامبر اکرم  منصبی الهی است که ارادة 
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انسان ها هرگز در آن دخيل نيست و امام شخصی است که از طرف خدا تعيين می شود تا همه مقامات 
پيامبر  غير از مقام نبوّت، يعنی تلقّی و ابلاغ وحی (وحی نبوّت و نه الهام و تحديث که موضوعا منتفی 
ــت) به او منتقل شود (حلبی، ١٣٧٣: ٦١)؛ يعنی مقام تفصيل و تبيين وحی و مقام حکومت؛ يعنی  اس
ــلامی که اين مقام اخير، خود بخش های مختلفی از  ــت بر امور دنيايی مردم و اداره امور جامعه اس رياس

قبيل امور قضايی، نظامی، سياسی، اقتصادی و غيره را شامل می شود. امام صادق  فرمودند:
«...فما فوّض االله  إلی رسوله   فقد فوّضه إلينا..». (مجلسی،١٤٠٣: ٢٥/ ٣٣٢)

«هر چه خداوند به پيامبرش واگذار كرده آن جناب در اختيار ما گذاشته  است».
ــت، تلاش و مبارزه دائم در برابر نابرابري  ــيعه به طور کلي فوز عظيم در حرک در هر حال از نظر ش
ــتمگر و جائر فرايافته است و به قول الوردي موّرخ اهل سنت  ــد و مظالم اميران س ها، بي عدالتي ها، مفاس
شيعيان نخستين کساني هستند که تفکر انقلابي و پرچم قيام را در اسلام بر ضد طغيان به دوش کشيدند 
ــت. (عميد زنجاني، ١٣٦٧: ١٢٢) مبارزه  ــيعه روح انقلاب را با خود همراه داشته اس و همواره نظريات ش
ــکال مختلف بگيرد و اين  ــاس مقتضيات زمانی و مکانی مختلف، می تواند اش و مخالفت با حکام جور بر اس
ــين، يا با صلح  ــيره  اهل بيت تجلی يافته، گاه با نهضت امام حس ــت که در س دقيقا همان چيزی اس
امام حسن؛ چيزی که بر مبنای اين تعاليم برای ما روشن شده اينست که با وجود اشکال مختلف 
مبارزه با حکومت و حکام جور، هيچ گاه توقف مبارزه و مخالفت سفارش نشده است و حتی در سخت 
ترين شرايط سازش با ظالمين مجاز نيست منتهی در شرايط مختلف شکل مبارزه تغيير کرده است. امام 
ــاختار حکومت را  ــير و موقعيت های کلامی و رفتاری ناحق بودن س رضا در قالب احاديث، تفاس
خاطرنشان می فرمايند. در مخالفت با حکومت جائر، مجموعه مطالبي كه از امام رضا نقل شده در دو 
محور كلي قرار دارد؛ نخست نفي حكومت، قدرت جور و باطل و نيز معرفي جريان باطل؛ دوم: ارائه  طريق 

هدايت و درست و تاكيد بر لزوم پيروي از اهل بيت به عنوان علم هدايت و طريق نجات. 
ماواتِ وَ الأَْرْضِ وَ الجِْبالِ  حسين بن خالد گويد: از حضرت رضا  تفسير« إِنَّا عَرَضْنَا الأَْمانَةَ عَلَي السَّ

فَأَبَينَْ أَنْ يحَْمِلْنَها» را پرسيدم، فرمود:
ــت (عطاردی،  ــتحقاق آن را قبول كند كافر اس ــت كه هر كس بدون اس مقصود ا  ز امانت ولايت اس

.(١٣٩٧: ٥٤١
ــرآن (که به طور قطع تنها مرجع مورد اتفاق  ــير آيه ای از ق امام رضا در اين روايت ضمن تفس
ــتگی را با کفر و خروج از اسلام برابر می دانند.  ــلام بوده)، قبول ولايت و خلافت بدون شايس جهان اس
ــت حاکمان جور هنگامی  ــن اس ــاختار حاکم را بيم می دهند. زيرا روش حضرت علاوه بر اين پيروانِ س
ــت ها و اهداف باطل خود را پيش برند که طرفداران و پيروانی داشته باشند که ضمن  می توانند سياس

حمايت و تشويق، از وی اطاعت کنند. 
  ــول اسماعيل بن علي از حضرت رضا از پدرانش از علي  روايت كرده كه فرمود: حضرت رس
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ــريفه «لا يَسْتَوِي أَصْحابُ النَّارِ وَ أَصْحابُ الجَْنَّةِ أَصْحابُ الجَْنَّةِ هُمُ الْفائِزُونَ» قرائت فرمودند و سپس  آيه ش
ــتند كه از من اطاعت كنند، و پس از من تسليم علي ابن ابي طالب  ــاني هس گفتند: اصحاب جنت كس
 شوند و به ولايت او اقرار و اعتراف داشته باشند و اصحاب دوزخ كساني مي باشند كه از ولايت او 

گريزان شده و نقض عهد كنند و با او جنگ نمايند. (عطاردی، ١٣٩٧: ٥٤٧). 
المِِينَ» اينطور می فرمايند: اين آيه، امامت هر ظالمي را  امام رضا در تفسير آيه  «لا يَنالُ عَهْدِي الظَّ
تا روز قيامت ابطال مي كند و بدين ترتيب امامت در خواصّ و پاكان قرار گرفت. سپس خداوند با قرار 
ــت۱. در ادامه  ــل او، وي (حضرت ابراهيم)را گرامي داش ــت در خواصّ و پاكان از نس دادن امام

مواضع منفی امام عليه مأمون برشمرده می شود۲که به صراحت بر نفی حاکميت جائر دلالت دارد.
۲-۲-۱- مواضع منفی امام رضا در مقابل مأمون

- عدم قبول پيشنهاد ولايت عهدی در مدينه (که در بخش ولايت عهدی مفصل بحث شد)
- حديث سلسلئ الذهب؛ در رويارويي پنهان و غير رسمي امام رضا با حکومت عباسي به نمايندگي 
مأمون، در واقع دو جبهه توحيد و شرک با هم به مبارزه برخاسته بودند . امام رضا با دانش توحيدي 
و قرآني و تفسير درست مؤلفه هاي ديني، اقدام به اصلاح فرهنگ جامعه اسلامي کرد. طرح حديث سلسلئ 
الذهب در نيشابور در راستاي همين اصلاح فرهنگي صورت گرفت. امام در برابر خواسته اهالي اين شهر 
به مسئله توحيد پرداخت چه اين که ايشان نيک مي دانست ريشه همه انحرافات و اختلافات، معلول دور 
شدن امت اسلامي از بنيادي ترين اصل اسلام يعني توحيد است. «کلمه لا اله الاّ االله حصني، فمن دخل 
حصني أمن من عذابي » لا اله الاّ االله دژ من است، پس هر كس به دژ من درآيد از عذاب من ايمن خواهد 
بود».» (اسحاق بن راهويه) گويد: پس چون كاروان به راه افتاد فرياد زد: «بشروطها و أنا من شروطها 
ــرايط آنم». مقصود اين است كه اقرار به «كلمه توحيد»، هنگامي سبب  ــرايط آن و من از ش با وجود ش
نجات است كه جامعه، به دست حاكم الهي اداره شود و حكومت حكومت حق باشد، تا مردم بتوانند به 
ــتش خداي يگانه است و نپرستيدن كس ديگر و اين والاترين نوع  ــند كه آن پرس حقيقت «توحيد» برس
ــفه الهي و اصل «توحيد» و اين، ويژگي بزرگ  ــفه سياسي است و آميخته و هماهنگ است با فلس فلس

١ . اين آيه از آياتي است که الهي بودن مقام امامت، برتري مقام امامت بر مقام نبوت و نيز عصمت امام را ثابت مي کند برخي از علماي 
سـني تلاش کرده اند که ثابت کنند مراد از امامت در اين آيه و در عبارت «جاعلک للناس اماما» همان مقام رسالت است؛ چرا که 
«امام» يعني کسـي که مردم وظيفه دارند از او اطاعت کنند و پيامبران به اتفاق همگان واجب الإطاعه هستند؛ پس مراد از «امام» 
همان نبوت است نه امام به همان معنايي که شـيعه قائل است. واضح است که اين ديدگاه قابل قبول نيست؛ زيرا ترديدي نيست که 
خداوند به حضرت ابراهيم  بعد از سال ها ابتلا و امتحان،  همانند ذبح اسماعيل، افتادن در آتش نمرود، گذاشتن حضرت اسماعيل 
در صحراي برهوت مکه و... که همه اين امتحانات در زمان نبوت آن حضرت بوده، مقام جديدي غير از مقام نبوت داده است که اين 
مقام جديد او را چنان به شـعف آورده که فورا آن را براي فرزندانش نيز درخواست کرده است. و اگر مراد از امام در اين آيه همان 

نبوت باشد، جعل دوباره امامت و تحصيل حاصل معنا ندارد (مكارم شيرازي در:
http://makarem.ir/websites/farsi/squestions/?qid=16178&gro=364

٢ . به منظور عدم تکرار، مباحثی را که در فصول گذشته مورد بحث قرار گرفته، با شرح و توضيح نيامده است. 
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اين جهان بيني اســت كه توحيد آن حاكميت اســت و حاكميّت آن توحيد (حکيمی، ١٣٨٠: ٢/ ٦٣٩).
ــا را مورد توجه قرار  ــت که به اجمال برخي ازآن نکته ه ــن حديث نکته هاي مهمي نهفته اس در اي

مي دهيم: 
- اهميت مسأله توحيد و جايگاه آن در معارف اسلامي؛ چه اين که انتخاب اين موضوع درآن شرايط 

حساس و موقعيت تاريخي، حکايت از اهميت موضوع دارد. 
- پيوند توحيد با رهبري حق؛ زيرا تنها در پرتو رهبري حق است که مي توان بندگي خدا کرد و شرط 

عبوديت و اطاعت و معرفت را به جاي آورد. 
- اتصال معارف اهل بيت  به شخص پيامبر و در نهايت به مبدأ وحي؛ چه اين که امام سخنان 

خود را به اجداد خود و رسول اکرم  منتسب داشته است. 
- تثبيت امامت علي بن موسي و رد نظريه واقفيه که امامت را در شخص موسي بن جعفر متوقف مي دانستند. 
ــکار است:  ــردگي وکوتاهي متن، ملاحظات فراوان و ريزنگري هاي چندي آش در اين حديث، با همه فش
ــرزميني سخن مي گويد که در تاريخي نه چندان دورگرفتار شرک و آتش پرستي بوده اند.  امام در س

پس ضروري ترين هديه براي آنان، توحيد است. 
امام در ميان مردمي سخن مي گويد که ياد اهل بيت  را دورا دور شنيده اند و چه بسا در لابلاي 
  ــانه اي از غلو و افراط و زماني آثاري از کوتاهي و تفريط در حق اهل بيت ــنيده اند، گاه نش آنچه ش

وجود داشته است. 
اکنون در اين فرصت استثنايي، امام مي بايست درکوتاه ترين عبارت، بزرگ ترين رسالت را ايفا کند 
و چهره مکتب اهل بيت  را از هرگونه افراط و تفريط بزدايد. از اين رو، نخست به توحيد و اهميت و 
اصالت آن مي پردازد تا انديشه غاليان را در هم ريزد و سپس به رهبري حق و مسأله ولايت اهل بيت 

 اشاره مي کند تا سست انديشان و روي گشتگان از ولايت را هشدار دهد. 
ــرانجام، امام طي برنامه اي از قبل طراحي شده، به سوي مأمون جلب شده است و اين امام است  س
که به ظاهر با تجليل سفر مي کند و اين مردمندکه ممکن است گمان کنند امام به ديدار خليفه مي رود 
و منزلتي را نزد خليفه جست وجو مي کند و امام مي داند که اين پندار مردم با برنامه هاي آينده مأمون 
ــد! پس بايدکاري کندکه اساس اين پندار فرو ريزد،  ــنهاد و تحميل ولايتعهدي تقويت خواهد ش و پيش
اين است که ضمن تذکر به توحيد، جايگاه خود را به عنوان امام حق، شرط توحيد مي شمارد، تا مردم 
بدانند علي بن موسي، حق رهبري و امامت را ازآن خود مي داند و مأمون را غاصب خلافت مي شناسد 
و شخصيتي چون امام، مأمون راکسي نمي داندکه به سويش سفرکند و به ولايتعهدي او دل خوش دارد 

(معينی، ١٣٨٦: ٨٧-٨٦)
ــس ولايت عهدی در اين  ــا از قبول ولايت عهدی؛ حضرت در مجل ــار نارضايتی امام رض - اظه

خصوص فرمودند:



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ۱۸۰    سياست و حکومت در سيره  امام رضا   

«اللهم إنّك تعلم أنيّ مكره مضطرّ فلا تؤاخذني كما لم توأخذ عبدك و نبيّك يوسـف حين دفع إلي ولاية مصر» 
(عطاردی، ١٤٠٦، مقدمه: ١٠١).

ــاخت  «خداوندا تو خود مي داني كه با اكراه و عدم رضايت اين امر را پذيرفتم و اضطرار مرا وادار س
كه خود را در اين جريان وارد سازم، خداوند مرا مؤاخذه مكن همان طور كه بنده و پيامبرت يوسف را 

مؤاخذه نكردي در آن هنگام كه او را والي مصر كردند».
- طرح شرط عدم مداخله در امور حکومت

ــوند که اين منصب حق  ــام در مجلس ولايت عهدی بر حق خود تاکيد می ورزند و يادآور می ش - ام
اهل بيت بوده است. 

لَكُم»  الحَْقُّ  عَلَيْنَا  وَجَبَ  ذَلِكَ  إِليَْنَا  يْتُمْ  أَدَّ فَإِذَا  بِهِ  حَقّاً  عَلَيْنَا  لَكُمْ  وَ  االلهِ  بِرَسُولِ  حَقّاً  عَلَيْكُمْ  لنََا  «إِنَّ 
(شيخ مفيد، ۲۶۲/۲:۱۴۱۳)

«همانا از براي ما بر شما حقي است به واسطه رسول خدا  و از شما نيز به واسطه آن حضرت بر 
ما حقي است، پس هر گاه شما حق ما را داديد بر ما نيز مراعات حق شما لازم است۱» .

ــياری از عوام، لقب و جايگاه خليفه و نيز ظواهر وی، را برای اطاعت  ــايد بس ــرايطی که ش - در ش
ــتند، امام رضا حتی از ظواهر امور و برخی آداب و سنت ها استفاده  ــرط کافی می دانس بی قيد و ش
ــی) و خليفه  رسول االله،  ــتگاه خلافت عباس ــازند ميان مأمون و (دس می کردند که به مردم يادآوری س
ــول االله خطاب می کنند، حتی  فاصلة زيادی وجود دارد و اين افرادی که خود را خليفئ االله يا خليفه  رس
ــتند. به عنوان نمونه در مجلس بيعت، حضرت به مأمون، شکلِ بيعتی که  ــان نيس در ظواهر هم پيرو ايش
پيامبر داشته اند را يادآوری می سازند (شيخ مفيد، ٢٦٢/١٤١٣،٢) و يا در نماز عيدی که بعد از ولايت 
عهدی (به اصرار فراوان مأمون) امام دعوت را به اين شرط می پذيرند که به سنت و روش پيامبر و 

اميرالمومنين نماز را برپادارند و در ارشاد چنين آمده:
مردم  گفتند  تكبير  او  با  ديوار  و  در  و  آسمان  گويا  كه  شد  بلند  مردم  تكبير  از  صدائي  چنان  «.....و 
كه حضرت رضا  را به آن حال ديدند و صداي تكبيرش را شنيدند چنان صداها را به گريه 

بلند كردند كه شهر مرو به لرزه درآمد....» (شيخ مفيد، ۲۶۵/۱۴۱۳،۲).
۲و انقلاب و اصلاحات فکری و عقيدتی امام رضا  ۲-۳- گسترش معارف اهل بيت

ــگي حركت ائمه   ــر معارف، تبيين اصول و مقابله با انحرافات فكري و عقيدتي از اصول كلي و هميش نش
ــاخصِ عصر امام رضا تكثر در فكر، عقيده و  معصوم  به شمار مي رود. يكي از ويژگي هاي ش

١ . نقل شده است که حضرت در اين مجلس (در پاسخ به مأمون که طلب خواندن خطبه از حضرت را داشته) تنها به گفتن همين سخن 
بسنده کرده  و مطلب ديگری نفرموده اند.

٢ . برای مطالعه بيشتر در اين زمينه به اين منبع مراجعه کنيد: 
غروی نايينی، الهه، مير احمدی سلوکروئی (١٣٨٧). گونه های مقابله با فرقه های کج انديش در سيره امام رضا، شيعه شناسی، 

سال ششم، شماره ٢٣، پاييز ١٣٨٧
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ــمندان و حتي عوام اســت كه بخش عمده اي از اين اختلافات در عملكرد خلفاي  مذهب در ميان دانش
ــئله را به طور كلي مرور كنيم  ــه داشت. البته اگر بخواهيم دلايل اين مس ــي (به ويژه مأمون) ريش عباس

مي توان به اين موارد اشاره كرد:
ــد نهضت ترجمه. در زمان مأمون بسياري از كتب فلاسفه يوناني ترجمه شد و  ــكل گيري و رش ١- ش
ــئله اهتمام خاصي داشت۱. البته نبايد از برداشت هاي مختلف از معارف ديني  ــخص مأمون به اين مس ش

(سبحاني، ١٤١١،١/ ٤١) در پيدايش آرا و افکار جديد، غفلت ورزيد. 
٢- گسترش بي سابقه  سرزمين هاي اسلامي و ورود افراد تازه مسلماني كه كه از فرهنگ و ملت هاي 

ديگري بودند به خوديِ خود باعث طرح سوالات و شبهات جديدي شده بود. 
٣- جنايت و ظلمي كه از سوي عباسيان بر امامان معصوم و ياران ايشان روا داشته شد، سبب 
محروميت بسياري از مردم از معارف ائمه شده بود و همين دوري مردم از اهل بيت و معارف ايشان، 

از عوامل انحطاط و گمراهي جامعه به شمار مي رفت.
هرچند كه در زمان امام رضا طرح مباحث فلسفي انديشمندان يوناني سبب طرح مباحث فكري 
ــت كه اين تاثير محدود به آشنايي و بحث  ــد، اما نكته  قابل تامل در زمان حضرت اينس و عقلي فراوان ش
ــلمانان نيز گسترش يافت و جهل و انحراف و التقاط  ــد بلكه دامنه  آن ميان مس درباره  تفكرات آنان نش
ــلمانان (و حتي  ــبب انحرافات عظيم فكري در ميان جامعه  مس و مهم تر از همه دوري از اهل بيت س
شيعيان) شد. در ادامه به مواضع امام در برابر اين انحرافات و ابزارهاي ايشان در گسترش معارف و اصلاح 

جامعه فكري، عقيدتي و سياسي خواهيم پرداخت.
بر اساس آنچه كه در منابع تاريخي و احاديث و روايات وجود دارد، به واسطه تلاش ائمه  پيش از 
امام رضا اصول كلي معارف و فرهنگ شيعي تبيين شده بود و شاگرداني در مكتب علمي امام باقر

، امام صادق و امام كاظم تربيت شده بودند كه هر كدام استوانه اي در فقه و كلام شيعي 
به حساب مي آمدند و در مقابل ايشان منحرفاني وجود داشتند كه ويژگي شاخص آنان، ضعف نفس و 
 ــتم بهره گيري از غفلت و بي خبري مردم بود (جعفريان، ١٣٨٣: ٤٣٠). از اين رو دوران امام هش
ــي، بي تا: ١٨١/٢). علاوه بر اين ها،  ــبب ويژگي هايي كه داشت، به عصر طلايي معروف شد (قرش به س
آنچه در زمان خلافت مأمون توجهات را به خود جلب مي كند وجود بستر مناسب علمي و فكري براي 
ــه دارد: شرايط خاص حاکم بر منطقه   ــد که در دو عامل ريش ــترش افكار و عقايد گوناگون مي باش گس

١ . درباره  اين مورد در بحارالانوار اينگونه آمده است: «اين جنايتِ به دين و نشر كتب فلسفه ميان مسلمين از بدعت هاي خلفاء جور 
و معاندان أئمه دين بوده، تا مردم را از آن ها و از شروع مبين رويگردان سازند.... در جای ديگر آمده؛ مأمون مبتكر نقل كتب از زبان 
خارجي و ترجمه آن ها نبود بلكه پيش از او بسياري نقل شده بودند، زيرا يحيي بن خالد بن برمك بسياري از كتب پارسي را به عربي 
برگرداند چون كليله و دمنه و براي او كتاب مجسطي يوناني را ترجمه كردند و مشهور است كه نخست كسي كه كتب يونان را به عربي 

برگرداند خالد بن يزيد بن معاويه بود كه به كتب كيمياء دل بسته بود (مجلسی،١٤٠٣: ١٩٧/٥٧)



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ۱۸۲    سياست و حکومت در سيره  امام رضا   

ــان بزرگ (که از لحاظ تنوع فرقه و نحله های دينی و مذاهب گوناگون اهميت دارد)؛ توجه مأمون  خراس
به مباحثات علمی۱. 

ــتند و از ايشان  ــلامی اهتمام داش امام رضا پيش از ولايت عهدی در مدينه به بيان معارف اس
نقل شده: 

«كنت أجلس في الروضة و العلماء بالمدينة متوافرون فإذا عيي الواحد منهم عن مسألة أشاروا إلي بأجمعهم و 
بعثوا إلي المسائل فأجيب عنها» (محدث اربلي ، ١٣٨١: ٣١٧/٢).

«من مي نشستم در روضه رسول با علما در مدينه و ايشان در مسائل شروع مي كردند و چون كسي 
از ايشان عاجز مي شد از مسأله اشارت به سوي من مي كردند بأجمعهم مي فرستادند به سوي من و حل 

آن مي كردم و جواب مسائل مشكله ايشان مي دادم.»
همانطور که گفتيم سياست ائمه در اين مقطع زمانی بر نشر معارف و اصلاحات دينی و اجتماعی 
ــتيم که حضرت حتی در مسيری که به سمت مرو عازم هستند  ــاهد هس تمرکز يافته بود و از همين رو ش

مردم را از احاديث شان بهره مند می سازند و به پرسش های دينی و علمی آنان پاسخ می دهند. 
۲-۳-۱- بهره گيری از مناظره: 

ــزار کند که اهداف مأمون از  ــات مناظره ای را برگ ــا ورود امام به مرو، مأمون تصميم می گيرد جلس ب
برگزاری اين جلسات عبارتند از: 

ــات معتزلی علاقه مند بود به وسيله  امام  اهل حديث را منکوب و  ــطه  گرايش - مأمون به واس
مقهور کند.

- وی قصد داشت با برگزاری جلسات عمومی مناظره و قراردادن امام در مقابل پرسش های دشوار 
و مباحث کلامی و علمی پيچيده (و با فرض اينکه امام از پاسخ آن ها فروخواهد ماند)؛ علم لدنی امام 

(جعفريان، ١٣٨٣: ٤٤٢) و شايستگی امام را به چالش بکشد. 
علم و توانايی امام رضا در پاسخ به مسائل صعب و دشوار آنچنان خارج از تصورات مأمون بود 
که (علاوه بر اعتراف دانشمندان مسلمان و غير مسلمان بر علم و شايستگی امام) وی مجبور به اعتراف 

علم و کمالات امام  می شد؛ از مأمون نقل شده: 
ــن در روي زمين كسي نيست كه اين طور نيكو سخن گويد جز شخص شما» (طبرسی،  «....أبوالحس

.(١٤٠٣: ٤٤٠/٢
در منابع مختلفی از جمله ارشاد شيخ مفيد، احتجاج شيخ طبرسی جزييات اين مناظرات آمده و مورد 

بحث قرار گرفته است اما ذکر چند نکته ضروری است: 
ــت دادن ايشان  - مأمون به صراحت بيان می کند که هدف وی از برگزاری مناظره، رد امام و شکس

١ . به نظر می رسـد صرف نظر از اهداف رذيلانه  مأمون در برخورد با امام رضا، وی فردی زيرک و دانشمند بوده و شخصا به 
مباحث علمی علاقه مند بوده است. 
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در نزد ديگران است. هنگامی که مأمون از سليمان مروزی متکلم معروف خراسان برای مناظره با امام 
 دعوت کرد، وی به علت اينکه ممکن است امام شکست بخورد، دعوت مأمون را نپذيرفت اما مأمون 

به صراحت به وی گفت: 
و  فرستادم  دنبالت  به  بودم  خبر  با  مناظره  و  بحث  در  تو  قدرت  و  توان  از  كه  دليل  اين  به  فقط  «من 
(طبرسی،  كني»  ردّ  را  او  دلايل  و  كني  مجاب  مورد  يك  در  فقط  را  او  كه  است  اين  من  خواسته  تنها 

(۴۰۱/۲ :۱۴۰۳
- يکی از وجوه اهميت مناظرات از اين لحاظ است که بزرگان و انديشمندان عصر (از مذاهب و مکاتب 
مختلف) مقابل امام قرار گرفتند و حضرت ايشان را با زبان و کتاب خودشان مقهور نمودند۱. اين مسئله نه 
تنها شايستگی امام را آشکار نمود بلکه سبب گسترش معارف حقه  تشيع در برابر ساير مذاهب و آيين ها شد. 
ــت که نياز به  ــی اس ــيار گرانقدر دينی، علمی و سياس ــام رضا حاوی معارف بس ــرات ام مناظ
پژوهش های مستقل و مفصلی دارد. علاوه بر امکان بهره گيری محتوايی مناظرات، اين مباحث از لحاظ 
شکلی نيز قابل استفاده هستند. در مجموع در مناظرات امام رضا اين محورها قابل شناسايی هستند: 
کاربرد برهان، محور قرار دادن قرآن، آزاد انديشی، استفاده از تشبيه و تمثيل، رعايت آداب مناظره، در 
ــير حقيقی از قرآن، دفاع از حريم تشيع،  ــطح فکری مخاطب، تعليم روش فکر کردن، تفس نظر گرفتن س

قاطعيت در عين تواضع، استفاده از شئون ولايی، رعايت اصل ايجاز ۲.
۲-۳-۲- تربيت شاگردان:

ــيد برای امام رضا شرايطی فراهم شد که حضرت نسبتا می توانستند  پس از مرگ هارون الرش
آزادانه به تربيت شاگرد و بيان احاديث بپردازند که اين وضعيت در هنگام درگيری های امين و مأمون 
ــيد و تا اوايل ولايت عهدی ادامه داشت. تربيت شاگردان از سوی ائمه به روشنی بر يک  به اوج رس
ــتراتژی دراز مدت دلالت دارد. ائمه با تربيت شاگردان، تاسيس سازمان وکالت و نقل احاديث و  اس
ــرايط غيبت را فراهم می کردند تا شيعيان در تندباد حوادث و  ــازی برای امام بعد و ش معارف زمينه س
زمانی که دسترسی به امام ممکن نيست دچار انحراف و گمراهی نشوند و بتوانند با بهره گيری از ابزارهايی 
که امام معصوم در اختيار ايشان قرار داده، مسير حق و حقيقت را ادامه دهند. در اين مورد نکته ای 
ــرعیِ  ــاگرد فقط به منظور بيان معارف و احکام ش قابل تامل وجود دارد؛ از ديد امام رضا تربيت ش
ــائل شرعی و دينی معارف را بيان می کردند اما  ــت و حضرت در عينِ اينکه در قالب مس صرف نبوده اس
ــت که توانسته با تقيّه در طول  ــتراتژی درازمدت امامت اس نگاهی جامع و فراگير دارند و اين همان اس
تاريخ مسير خود را پيش ببرد و هرگز ستمگران و حکومت های جور نتوانسته اند با آن مقابله کنند. امام 

رضا درباره شاگردان و يارانشان چنين می فرمايند: 

١ .برای مطالعه  بيشتر و آگاهی از جزييات مناظرات به اين منبع مراجعه کنيد: (مجلسی،١٤٠٣: ١٠/ ٣٣٥-٢٩٩)
٢ . برای مطالعه  بيشتر در اين زمينه به اين منبع مراجعه کنيد: (حسينی، ١٣٨٧: ١١٢-٨٠)
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نْيَا مِسْكِيناً مِنْ  مِنْ محُِبِّينَا وَ مَوَاليِنَا أَمَامَهُ ليَِوْمِ فَقْرِهِ وَ فَاقَتِهِ وَ ذُلِّهِ وَ مَسْكَنَتِهِ أَنْ يُغِيثَ فيِ الدُّ مُهُ الْعَالمُِ  «أَفْضَلُ مَا يُقَدِّ
هِ إِليَ مَوْضِعِ محََلِّهِ مِنْ جِنَانِ  هِ وَ المَْلاَئِكَةُ صُفُوفٌ مِنْ شَفِيرِ قَبرِْ ِ وَ لِرَسُـولِهِ- فَيَقُومُ مِنْ قَبرِْ محُِبِّينَا مِنْ يَدِ ناَصِبٍ عَدُوٍّ اللهَِّ
ةِ  بُ لِلأَْئِمَّ فَيَحْمِلُوهُ عَلَي أَجْنِحَتِهِمْ وَ يَقُولُونَ طُوبيَ لَكَ طُوباَكَ طُوباَكَ يَا دَافِعَ الْكِلاَبِ عَنِ الأَْبْرَارِ وَ يَا أَيُّهَا المْتَُعَصِّ االلهِ 

الأَْخْيَار» (طبرسی، ١٤٠٣: ٤٤٠/٢)
«بهترين توشه اي كه شخص دانشمندِ دوست دار ما براي  روز فقر و نياز و ذلّت خود ذخيره مي كند، 
حمايت علمي از دوستان ناتوان ما و نجات ايشان از چنگال دشمنان خدا و رسول او است. [در اين صورت ] 
ــت برين  ــاهده كند كه از محلّ قبر تا جايگاهش در بهش ــتگاني را مش وقتي از قبر برخيزد صفوف فرش
ــت حمل كرده و به او  ــيده اند و او را با بال هاي خود بلند نموده و به عمارت مخصوصش در بهش صف كش
مي گويند: آفرين بر تو! خوشا به حالت، اي كسي كه دشمنان خوبان را مقهور ساخته و از ائمّه اطهار خود 

حمايت و طرفداري مي نمودي ».
براساس اين حديث، ياران و شاگردان امام علاوه بر مجهز بودن به علم و دانش بايد:

ــيع را  ــيعيان حمايتِ علمی کنند و آن ها را از جهل و گمراهی نجات دهند و معارف حقه  تش - از ش
ترويج دهند.

- با دشمنان اهل بيتمقابله کنند.
- از اهل بيتطرفداری نمايند.

ــم و  ــه در متن حديث وجود دارد می تواند بر دفاع همه جانبه از امام  - قلب و جس ــی ک و اطلاق
زبان- و نيز مقابله  مطلق با دشمنان امام دلالت داشته باشد. پس شاگردان واقعی ائمه که لايق 
بهشت هستند و امام  از آنان خشنود است، عالمانی هستند که ضمن نشر معارف، معتقد به تولی و 
تبری بوده و در مسير اهل بيت گام بر می دارند. در همين زمينه از حضرت رضا  روايت شده كه 
فرمود: كمال دين با ولايت ما و بيزاري از دشمنان ما است. سپس صفواني مي نويسد بايد توجه داشت كه 
ولايت تكميل نمي شود و همچنين محبت و مودت خاندان نبوّت خالص نيست مگر با بيزاري از دشمنانشان 
چه خويشاوند او باشد يا غير خويشاوند مبادا دلسوزي در اين مورد موجب ضعف برائت و بيزاري شود، 

زيرا خداوند در اين آيه مي فرمايد: «لا تجَِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ باِاللهِ وَ اليَْوْمِ الآْخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ االلهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ كانُوا 
آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ أَوْ إِخْوانهَُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ» 

ــاگران امام رضا می توان به احمدبن محمد بن ابی نصر بزنطی، محمدبن  از مهم ترين اصحاب و ش
فضل ازدی کوفی، حسن بن علی خزاز معروف به «وشّاء»، خلف بصری، محمدبن سنان، حمادبن عثمان 
الناب، حسن بن سعيد اهوازی، محمدبن سليمان ديلمی بصری و عبداالله بن مبارک نهاوندی اشاره نمود 

(امين، ١٤٠٣: ٢٦/٢).
ــورد اعتماد معرفی  ــا را به عنوان افرادی امين و م ــت که امام، آن ه ــاگردان تا آنجاس اهميت اين ش
می فرمايند که شيعيان در هنگام عدم دسترسی به امام بايد به آنان مراجعه کنند. اين مطلب به خوبی 
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شان و مقام بالای علما و شاگردان اهل بيت را خاطرنشان می کند. به عنوان نمونه؛ علي بن مسيب 
گويد: خدمت حضرت رضا  عرض كردم محل من از شما دور است و به شما دسترسي ندارم و در هر 
ــائل ديني خود را از كدام شخص اخذ كنم. فرمود: از زكريا بن آدم  ــم، مس وقت نمي توانم خدمت شما برس
قمي كه دين و دنيايش محفوظ و مورد اطمينان است، راوي گويد: من برگشتم و هر چه احتياج داشتم 
ــؤال مي كردم . مقام اين شاگرد اهل بيت تا آنجا بوده که حضرت رضا در هنگام وفات  از وي س

وی چنين فرمودند:
«...ذكرت ما جري من قضاء االله به في الرّجل المتوفي رحمه االله يوم ولد و يوم قبض و يوم يبعث حيا، فقد عاش أيام 
حياته عارفا باالحقّ، قائلا به صابرا محتسبا للحقّ، قائما بما يحبّ االله و رسوله: و مضي رحمه االله غير ناكث و لا مبدّل، 

فجزاه االله أجر نيّته و أعطاه خير امنيّته...» (عطاردی، ١٤٠٦: ٢/ ٤٣٦). 
ــكيبا و همه  ــه حق بود، در برابر حق و دفاع از حق ش ــن آدم در ايام زندگي خود عارف ب ــا ب «زكري
ــت داشتند مضايقه نداشت و با ايمان ثابت از  ــولش دوس ــكلات را تحمل مي كرد و از آنچه خدا و رس مش

جهان درگذشت، خداوند او را با اعمالش محشور كند و او را به آرزوهايش برساند».
در انتهای اين بحث بايد اين نکته را خاطر نشان کنيم که علاوه بر موارد ذکر شده و اخبار و رواياتی 
ــيده، تاليفاتی وجود دارد که به حضرت منتسب شده است مانند فقه الرضوی،  که از امام رضا رس
ــناد و روايات، تنها در مورد رساله  ذهبيه  ــلام. اما با بررسی اس ــاله ذهبيه، صحيفئ الرضا، محض الاس رس
ــته شده است.  ــت که به خواهش مأمون نوش می توان به قطعيت گفت که از تاليفات امام رضا اس
البته اشکالی ندارد اگر بگوييم کتب ديگر را به اين سبب به آن حضرت نسبت داده اند که حاوی نظرات 
امام در پاسخ به پرسش کنندگان می باشد و (ظاهرا) از اين حيث در م  ورد محتوای کتب اشکالی وجود 

ندارد و اشکال فقط از محل منتسب نمودن کتب به امام رضا می باشد۱. 

۳- ملاحظات عملی در سيره سياسی امام رضا
با وجود وحدت ماهوی خط امامت در همة قرون و اعصار هر کدام از امامان در شرايط خاصی و در 
زمان رژيم های سياسی متفاوتی به سر می بردند که رويارويی ويژه زمان خود را پی می گرفته اند. در تمام 
موضع گيری های ائمه مصلحت يکسانی دنبال می شد لکن مصلحت ها در هر زمان در قالب خاصی ظاهر 
می شد امام سجاد در برابر طغيان يزيد، امام باقر و امام صادق در برابر خاندان بنی اميه، 
امام کاظم و امام رضا در برابر دودمان کينه توز بنی عباس و بالاخره امام جواد و اما  م 
هادی و امام حســن عسگری در حصار نظامی متوکل ها می بايست مصلحت اسلام و امت را 

به گونه ای که شرايط زمان می طلبيد پاسداری می نمودند.
١ . برای مطالعه  بيشتر در اين زمينه و بررسی جزييات به اين منبع مراجعه کنيد: (فضل االله، ١٣٩٠: ٢٠٣-١٨٩)
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ــتيم که حضرت، مد نظر داشته اند، هستيم هر  ــف مصالح و ملاحظاتی هس در اين بخش در پی کش
چند که مدعی نيستيم که بتوانيم به طور کامل و شايسته؛ آنچنان که در شان امام معصوم است، 

از عهده  اين مهم برآييم.
۳-۱- اصل تقيّه

ــده است، نه تنها در  ــيعه قرين ش ــيعی با تفکر و عمل ش هر چند که تقيّه به عنوان يک اصل انحصاری ش
تاريخ اسلام منحصر در شيعه نيست، بلکه بايد آن را در رفتار طبيعی و معتدل و احتياط آميز انسان ها 
ــابقه دارد و متضمن واکنش فرد يا قوم مقهور يا در اقليت  ــتر اقوام و ملل س تلقی کرد که در عرف بيش
ــتقيم را ندارند يا مبارزه مستقيم به مصلحت آنان نيست (درخشه،  اســت که توانايی مقابله و مبارزه مس
١٣٨٨: ١٩٩). اين اصل نقشی کليدی در حفظ مکتب اهل بيت داشته و سبب حفظ و نجات شيعيان 
از گزند دشمنان شده است. تقيّه، عملی ساده نيست، بلکه به مثابه چتری وسيع و فراگير شامل اجزاء و 
بخش های عمل کننده است که با استفاده از ابزارهای گوناگون توانسته از موجوديت شيعيان دفاع کند. 

در تعريف تقيّه چنين آمده است: 
ــا موافقت در گفتار يا کردار مخالفان حق  ــه در اينجا خود نگهداری از ضرر ديگران ب ــور از تقيّ «منظ

می باشد». (شيخ انصاری، ١٣٧٥: ٣٢٠)
تعريف برخی از فقهای معاصر از تقيّه نيز چنين می باشد:

«روش و رسم هر اقليتی که اکثريت بر آنان سيطره داشته و آنان را نسبت به اظهار عقيده يا عمل 
بر طبق عقيده خود باز می دارد، اينست که چنانچه از اظهار عقيده در گفتار يا کردار از اکثريت بر جان 

خود يا نزديکان خود بترسد به تقيّه متوسل می شود» (مکارم شيرازی، ١٣٨٠: ١/ ٣٨٨) 
در مجموع تعاريف می توان گفت: تقيّه، اظهار هر گونه اعتقاد يا عمل مخالف حق است به خاطر دفع ضرر 
جانی، مالی و آبرويی؛ البته بدون پايبندی قلبی و درونی به آن اعتقاد يا عمل و بلکه اعتقاد داشتن به خلاف آن.۱

بديهی است که تقيّه حکمی ثانوی می باشد که با کنار زدن حکم اولی وارد می شود، بنابراين می توان 
احکام خمسه تکليفيه (واجب، حرام، مباح، مکروه و مستحب) را برای تقيّه عنوان کرد (شريعتی، ١٣٨٧: 
ــيدن به حق  ــت. عقل، حکم می دهد برای رس ــت تقديم اهم بر مهم اس ١٩٩). آنچه در تقيّه نهفته اس
پايدار و محفوظ ماندن موقت طرفداران حق يا جلوگيری از هدر رفتن مال، عرض، يا آبروی افراد يا حفظ 

وحدت گروهی و جلوگيری از منازعات بی فايده تقيّه را واجب می کند.
ــوره آل عمران؛ آيه ١٠٦ سوره نحل؛  ــت. از جمله آيه ٢٨ س برای تقيّه آيات و روايات زيادی آمده اس

آيه ٢٨ سوره غافر.
«لا يَتَّخِذِ المُْؤْمِنُونَ الْكافِرينَ أَوْليِاءَ مِنْ دُونِ المُْؤْمِنينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ االلهِ في  شَيْ ءٍ إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً 
١ .برای مطالعه  بيشتر در اين زمينه به اين منبع مراجعه کنيد:   محمدی ايلامی، رحيم (١٣٨٩). تبيينی نو از مفهوم و راهبرد تقيّه در مکتب 

اماميه، علوم اسلامی، سال پنجم، شماره ١٧، بهار ١٣٨٩
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رُكُمُ االلهُ نفَْسَهُ وَ إِليَ االلهِ المَْصيرُ» (آل عمران، ٢٨) وَ يحَُذِّ
ــت خود انتخاب كنند؛ و هر كس  ــت و سرپرس «افراد باايمان نبايد به جاي مؤمنان، كافران را دوس
چنين كند، هيچ رابطه اي با خدا ندارد(و پيوند او به كلّي از خدا گسسته مي شود)؛ مگر اينكه از آن ها 
بپرهيزيد(و به خاطر هدف هاي مهم تري تقيّه كنيد). خداوند شما را از(نافرماني) خود، بر حذر مي دارد؛ 

و بازگشت(شما) به سوي خداست ».
ممکن است برخی تقيّه را با امر به معروف و نهی از منکر در تضاد بدانند، اما در پاسخ بايد گفت تقيّه 
نوعی تاکتيک در حفاظت جان از گروه مدافع حق است. امر به معروف و نهی از منکر با اجتماع شرايط 
که از جمله  آن ها احتمال تاثير است واجب می باشد و چنانچه نه تنها احتمال تاثير نداشته باشد بلکه 
خطر جانی را به همراه داشته باشد، واجب نيست و در اينجاست که بحث از تقيّه به ميان می آيد، يعنی 
اگر اظهار عقيده چنين خطری را به دنبال دارد تقيّه واجب است. ملاک کلی تقيّه رعايت مصلحت اهم 
و تقدم آن بر ديگر مصالح می باشد. گاه تقيّه اظهار با سکوت صورت می گيرد و گاه با اظهار نظر بر خلاف 
عقايد. همچنان که برخی اصحاب ائمه  تنها به دليل حفظ جان به ستايش خلفای بنی اميه و بنی 
عباس پرداخته اند و حتی ائمه برای حفظ جان اصحابشان در جمع مخالفان از آنان بدگويی کرده اند که 
از جمله می توان به اقدام امام صادق در مورد زراره اشاره کرد. علاوه بر اين ها تقيّه در برخی اوقات 
ــت. يکی از مباحث مهم در بحث تقيّه و  ــتلزم همکاری با حاکم جائر (در امور مباح و غير حرام) اس مس
تغيير دهنده  حکمِ آن طرفين تقيّه است. گاه ممکن است تقيّه در يک موضوع بر فردی واجب و بر فرد 

ديگر حرام باشد (شريعتی، ١٣٨٧: ٢١١-٢٠٩).
اهميت اين بخش از تقيّه از نگاه امام رضا تا آنجاست که حضرت تارک تقيّه را در حد تارک نماز 
معرفی می کنند۱و نيز نقل شده گروهی از شيعيان برای ديدار امام آمده بودند که امام به آن ها اجازه  
ــت تقيّه از سوی  ــرفيابی ندادند و يکی از علت هايی که حضرت ذکر کردند، عدم به کار گيریِ درس ش

آنان بوده است. حضرت می فرمايند: 
«...و تَتَّقُونَ حَيْثُ لاَ تجَِبُ التَّقِيَّةُ وَ تَترُْكُونَ التَّقِيَّةَ حَيْثُ لاَ بُدَّ مِنَ التَّقِيَّةِ» (طبرسی،١٤٠٣: ٢/ ٤٤١).

«آنجا كه نبايد تقيّه مي كنيد و آنجا كه بايد؛ تقيّه نمي كنيد».
ــت که تا هنگام ظهور امام  ــيعيان اس ــتراتژی دراز مدت برای ش در نگاه امام رضا تقيّه يک اس
ــند و از تند روی های غير عقلانی که کيان و اساس  ــته باش ــيعيان آن را مد نظر داش زمان بايد ش
ــيعيان همواره در صدد از  ــيعيان را به خطر می انداز اجتناب کنند زيرا دشمنان و بدخواهان ائمه و ش ش
ميان بردن و آسيب زدن به آنان می باشند. از نگاه امام رضا رعايت تقيّه با دينداری در تلازم است. 

ايشان می فرمايند:

لاَةِ لَكُنْتُ صَادِقا (حرانی، ١٤٠٤: ٤٨٣). اگر بگويم تارك تقيه چون تارك نماز است راست گفته ام. ١ . لَوْ قُلْتُ إِنَّ تَارِكَ التَّقِيَّةِ كَتَارِكِ الصَّ
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«لاَ دِينَ لمَِنْ لاَ وَرَعَ لَهُ وَ لاَ إِيماَنَ لمَِنْ لاَ تَقِيَّةَ لَهُ وَ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ االلهِ أَتْقاكُمْ وَ أَعْمَلُكُمْ باِلتَّقِيَّةِ فَقِيلَ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ االلهِ 
إِليَ مَتيَ قَالَ إِلي  يَوْمِ الْوَقْتِ المَْعْلُومِ وَ هُوَ يَوْمَ خُرُوجِ قَائِمِنَا فَمَنْ تَرَكَ التَّقِيَّةَ قَبْلَ خُرُوجِ قَائِمِنَا فَلَيْسَ مِنَّا» (طبرسی، 

(١٣٩٠: ٤٣٤
«دين ندارد كسي كه ورع ندارد، ايمان ندارد كسي كه تقيه نميكند، گرامي ترين شما در نزد پروردگار 
آن كس است كه تقوايش بيشتر باشد و تقيه را مورد عمل قرار دهد، خدمت حضرت عرض كردند: يا 
ــت، و هر كس  ــول االله تا كدام وقت بايد تقيه كرد؟ فرمود تا روز معين كه روز خروج قائم ما اس ابن رس

قبل از خروج قائم ما تقيه را ترك كند از ما نخواهد بود».
امام رضا تقيّه را اصلی اساسی می دانند و در علت تداوم و استمرار آن، شرايط سخت شيعيان 
ــديدترين فشارها و  ــطه محبت اهل بيت تحت ش ــيعيان همواره به واس را يادآوری می فرمايند که ش

مشکلات قرار داشته اند. 
«رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ شِيعَتِنَا فَقُلْتُ يَا سَيِّدِي كَيْفَ ذَاكَ قَالَ لأَِنَّهُمْ أُخِذَ عَلَيْهِمُ الْعَهْدُ باِلتَّقِيَّةِ فيِ دَوْلَةِ البَْاطِلِ يَأْمَنُ النَّاسُ 
وَ يخََافُونَ وَ يُكَفَّرُونَ فِينَا وَ لاَ نُكَفَّرُ فِيهِمْ وَ يُقْتَلُونَ بنَِا وَ لاَ نقُْتَلُ بهِِمْ مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ شِيعَتِنَا ارْتَكَبَ ذَنْباً أَوْ خَطْباً إِلاَّ ناَلَهُ 
فيِ ذَلِكَ غَمٌّ محََّصَ عَنْهُ ذُنُوبَهُ وَ لَوْ أَنَّهُ أَتيَ بِذُنُوبٍ بعَِدَدِ الْقَطْرِ وَ المَْطَرِ وَ بعَِدَدِ الحَْصَي ... » (مجلسی،١٤٠٣: ١٩٩/٦٥).

«قلم از شيعيان ما برداشته شده، گفتم: اي سرور من اين چگونه مي شود، فرمود: براي اينكه از آن ها 
در دولت باطل بر تقيه عهد و پيمان گرفته شده است، مردم همه در آسايش هستند ولي آن ها خائف و 
از جان و مال خود مي ترسند. آن ها را به خاطر دوستي ما نسبت به كفر مي دهند ولي ما به خاطر آن ها 
تكفير نمي شويم، آن ها براي ما كشته مي شوند ولي ما به خاطر آن ها كشته نمي شويم، هر يك از شيعيان 
ــود،  ــوند گرفتار غم و اندوهي مي گردند كه گناهان آن ها پاك مي ش ما كه مرتكب گناه و يا خطائي ش

اگر چه گناهان بسيار زياد باشد».
پس آنچه در سيره  سياسی امام رضا به چشم می خورد، سفارش و تاکيد بر تقيّه به جا (و ترک 
ــد زيرا در شرايطی که شيعيان  ــی می باش آن در هنگام لزوم) و پرهيز از اقدامات غير عقلانی و احساس
ــتابزده و حرکت های اعتراضی زيديان روز به روز در شرايط سخت  ــطه  برخی قيام های ش و ائمه به واس
تری قرار می گرفتند، حضرت لازم می دانستند به مانند ائمه  پيش از خودشان اين اصل را بيش از پيش 

مورد تاکيد قرار دهند. 
۳-۲- مصلحت در قبول ولايت عهدی

در مورد قبول ولايت عهدی مأمون توسط امام رضا برخی معتقدند که اين امر از روی تقيّه صورت گرفته 
ــت۱ اما به نظر می رسد توجيه مصلحت قبول ولايت عهدی مأمون، خليفه  عباسی توسط امام با تقيّه  اس
ــخصی امکان پذير نيست. زيرا تقويت مصالح کلی اسلام و امت برای مصلحت شخصی در رويه ائمه  ش

١ . به عنوان نمونه بنگريد به: (مجلسی،١٤٠٣: ١٥٦/٤٩)
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سابقه ندارد. قبول ولايت عهدی بايد در عداد جريان صلح امام حسن مورد تجزيه تحليل قرار گيرد. 
ــتفاده از قرارداد و پی آمدهای ناخوشايند آن دو  ــوء اس به ويژه آنکه در هر دو ماجرا هرگونه امکان س
توسط هر دو امام  خنثی شده و عملا به صورت غير قابل عمل درآمده است. مصلحت کلی در اين 
ــی سعی در مشروعيت ندادن به نظام حاکم، افشاگری و خنثی نمودن فشارهای  گونه واکنش های سياس
ــد (عميدزنجانی،  ــرکوب و اختناق می باش ــلام و امت از س تخريبی و ايجاد فضای جديد برای حفظ اس
١٣٨٤: ٩/ ١٥٤). به نظر می رسد تعامل و برخورد امام رضا با مأمون (پس از ولايت عهدی) با در 

نظر گرفتن قاعده  مصلحت قابل مطالعه و بررسی باشد. 
در سيره   امام رضا برخی اصول هميشگی، قطعی و مسلم هستند و حتی تقيّه در مورد آن اصول 
ــرايطی به آن اهتمام داشته اند. از جمله  اين اصول بحث نفی حاکميت  ــت و حضرت تحت هر ش مجاز نيس
باطل و حکومت جور و نيز بيان شان امامت و اينکه امامت، ولايت و حکومت (با تمام ويژگی ها و شئون 
ذکر شده) فقط شايسته  امام معصوم  می باشد و هر که در اين جايگاه قرار گيرد ولايت و حکومتش 
باطل و از مصاديق طاغوت خواهد بود. در اين مورد در فصول گذشته به طور مفصل بحث کرديم و احاديث 
را مورد بررسی قرار داديم که امام رضا به دليل مشروعيت نداشتن مأمون و اصولا صلاحيت نداشتن 
وی برای اعطای حق ولايت عهدی (و دلايل ديگر) با وی مخالفت کردند و بنا به مصلحت هايی که بحث 
شد، به ولايت عهدی تن دادند. اما يکی از بحث های مهم در انديشه سياسی شيعه، نحوه  تعامل با حکومت 
جائر است که در ادامه به آن می پردازيم. در سيرة امام رضا و ساير ائمه اصول ثابتی وجود دارد که 
آن حضرات تحت هر شرايطی آن را مد نظر قرار داده اند. از جمله  اين اصول می توان به: امر به معروف و 
نهی از منکر، استتار و تقيّه، فتنه زد  ايی، جلوگيری از پيدايش بحران، حرکت منسجم تشکيلاتی، بستر 
سازی برای تشکيل حکومت معصوم، استفاده از ظرفيت های اجتماعی و انسانی، اثبات فضائل ائمه

ــاری  ــب خلافت و نيز حفظ وحدت. اين اصول در زمان حاکميت جائر هم جاری و س ــات غص ، اثب
ــت که با در نظر گيری مصلحت و ساير اصول راهبرد امامت را تعيين می فرمايد.  ــت و امام  اس اس

۳-۳- نحوه تعامل با حکومت جائر از نظر امام رضا
براساس احاديث و روايات معصومان از آنجايی که حکومت طاغ  وت باطل است، هر نوع همکاری 
ــئله آمده اســت. با اين وجود شاهد  با آن نيز باطل و حرام اســت و احاديث فراوانی در مورد اين مس
هستيم که گاه ياران ائمه در دستگاه خلفا مشغول به فعاليت بوده و حتی امام  نيز به ادامه  فعاليت 
ايشان سفارش کرده اند۱. با نگاهی منطقی می توان گفت هيچ تناقض و تضادی در مو  رد اين مسئله وجود 

١ . مانند سفارش امام کاظم به علی بن يقطين، که حضرت از وی خواست در دستگاه خلافت عباسی بماند و بکوشد تا شيعيان را 
بِكَ كَسْراً وَ يَكْسِرَ  از گرفتاری نجات دهد. حضرت به وی فرمودند: لاَ تَفْعَلْ فَإِنَّ لنََا بِكَ أُنْساً وَ لإِِخْوَانِكَ بِكَ عِزّاً وَ عَسَي أَنْ يجَْبرَُ االلهُ 
بِكَ ناَئِرَةَ المُْخَالفِِينَ عَنْ أَوْليَِائِهِ يَا عَلِيُّ كَفَّارَةُ أَعْمَالِكُمُ الإِْحْسَانُ إِليَ إِخْوَانِكُم  (مجلسی،١٤٠٣: ٤٨/ ١٣٦). اين كار را نكن ما به تو 
انس و علاقه داريم و شغل تو در دربار هارون سبب عزت و سربلندي برادران ديني تو است شايد خداوند به وسيله تو يك ناراحتي 
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ندارد و عدم همکاری با حکام جور و طاغوت يک اصل مسلم، صريح و غير قابل خدشه است، اما آنچه 
که در برخی شرايط خاص مشاهده شده با در نظر گرفتن مصالحی مهم بوده و اقتضای زمانی و مکانی 
و ترجيح اهم بر مهم (ضمن در نظر داشتن اصول) اتفاق افتاده است و در آن ها بايد عناصر مصلحت، 

ضرورت يا تقيّه را در نظر داشت.
در ابتدا بايد اين نکته را يادآوری کنيم که امام رضا هيچ گاه از يادآوری حقشان در خلافت و 
حکومت چشم پوشی نکردند و در ذيل بحث امامت و ولايت و در قالب حديث، مناظره و پرسش و پاسخ و 
موعظه اين مطلب را به مأمون يادآوری می کردند و به طور ضمنی يا صريح غاصب بودن وی را خاطرنشان 
می فرمودند. در ماجرای ولايت عهدی شاهديم که امام شروطی را مطرح می کنند که به هيچ وجه در امور 
حکومت و عزل و نصب دخالتی نکنند (دليل روشن بر عدم مشروعيت ساختار و فعاليت های حکومت 
مأمون) اما در عين حال می بينيم که امام در پاره ای از موارد توصيه هايی به مأمون حتی در امور حکومت 
داشته اند، به عنوان نمونه می توان به سفارش امام به مأمون در خصوص بازگشت وی به بغداد اشاره کرد. 
در برخورد و تعاملات امام رضا با حکومت عباسی، اصلی اساسی نهفته است، که ريشه در غنای 
ــی ائمه دارد. هر چند که تفکرات سياسی شيعه بر حاکميت معصوم  مکتب اهل بيت و دور انديش
ــعادت را  ــامان می يابد و امت راه صلاح و س ــامان يافته و تنها با حاکميت معصوم امور س  س
ــيعه برای زمانی که - به هر دليلی- معصوم در راس امور حکومت  ــی ش ــه  سياس می پيمايد، اما انديش
نيست، سکوت نکرده و راه کارهايی را ارائه نموده است که ويژگی شاخص اين راهکارها موقت بودن و 
ــتعجل بودن آن است و هرگز در برخورد يا تضعيف مواضع اصولی شيعه قرار نمی گيرد؛ زيرا شيعه  مس

همواره در انتظار دولت آرمانی و وعده داده شده به سر می برد۱.
در هرحال انديشه  سياسی شيعه در شرايط خاصی، و به عنوان حکمی ثانويه و نه اصل، اجازه  تعامل 
با حکومت جائر را می د هد. سيره عملی ائمه  مانند تعامل بيست پنج ساله امير المؤمنين  و صلح 
امام حسن  با معاويه و سکوت امام سجاد و مبارزه در قالب دعا و رويه امام صادق  که در 
تعامل با سلاطين جائر اموی و عباسی مبارزه و جهاد فرهنگی و تعليم و تربيت و گسترش وسيع علوم 
اسلامی را به نحوی بی نظير و تربيت صدها دانشمند در رشته های متعدد و مختلف علوم دينی و طبيعی 
  از خود به يادگار گذاشته و مکتب اسلام را همانند قيام و جهاد و شهادت جدّ بزرگوارش امام حسين
زنده و بيمه کردند و نيز سيره ولايت عهدی امام رضا  که بر تحکيم تشيع خراسانيان و گسترش آن 

را رفع كند و يا آتش كينه مخالفين را نسبت به دوسـتان خود بوسيله تو خاموش كند. علي! كفاره خدمت تو در دربار سلطان همان 
نيكي بر برادران ديني است . سفارشـات مکرر و راهنمايی های امام به علی بن يقطين گواه آشکاری بر عقلانيت و درايت مکتب 
شيعه می باشد که ضمن رعايت و پايبندی به اصول، در راه مقابله با دشمنان مصالح عالی را مد نظر داشته و در جهت اعتلای کتب اهل 

بيت از آن استفاده نموده است. 
١ . برای مطالعه  بيشتر در اين زمينه به اين منبع مراجعه کنيد: 

عنايت، حميد (١٣٦٢). انديشه سياسی اسلام معاصر، تهران: انتشارات خوارزمی، ص ٥٤ - ٥٥ .
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بسيار م ؤثر و ثمر بخش شد، همه اين ها گواه روشن و دليل بارز برای جواز تعامل و همکاری با حکام جور 
است. البته همانطور که گفتيم تمام اين تعاملات و همکاری ها چه در قالب سکوت و عدم دخالت در امور 
ــی و خدمات اجتماعی باشد چه در تحت عناوين ولايت و معاونت و خدمات عمومی و اجتماعی  سياس

برای جامعه اسلامی، با شرايط خاص و با عنوان ثانوی و احيانا موقت است.
ــلم و  ورود امام رضا هم در بحث ولايت عهدی مأمون، (هر چند که حکومت و ولايت حق مس
غصب شده  ايشان بود) اولا از باب اختيار و اراده  حضرت نبود و حضرت مجبور به قبول اين مسئله شدند 
و با اين حال با طرح شرط راه هر گونه کمک به حکومت طاغوت را مسدود کردند. ثانيا در آن شرايط 
ــت. به نظر می رسد مأمون از اين رو شروط امام را پذيرفت که  ــرايط وجود نداش امکان قيام و تغيير ش
مايل بود به هر نحو ممکن امام را وارد حکومتش کند و به اهداف خاصش (که پيش از اين شرح داديم) 
ــائل حکومت کند که در اين امر  ــد و در اين ضمن اميدوار بود که به تدريج بتواند امام را وارد مس برس
ــود که  ــی برخوردهای امام رضا با مأمون، نکات ارزشمندی حاصل می ش هم ناموفق بود. در بررس

دربردارنده  معارف اصيل و ارزشمندی است که در ادامه در حد وسع به آن ها پرداخته ايم.

۳-۳-۱- نفی مطلق حاکميت طاغوت
ــورد به طور مفصل پيش از اين بحث کرديم که حضــرت با نپذيرفتن اصرار مأمون برای قبول  ــن م در اي
ــروع بودنِ شــخص و حکومت وی اشاره می کنند؛ آنجا که حضرت  ولايت عهدی به طور ضمنی به نامش
ــت،  به وی می فرمايند اگر حکومت حق توســت نمی توانی به کس ديگر ببخشــی و اگر متعلق به تو نيس
ــتگی بخشــش آن را نداری. همانطور که پيش از اين به طور مفصل بحث شد، اين اصل از اصول  شايس
اساسی شيعه است و در مورد آن ترديدی وجود ندارد، اما اينکه حضرت چرا ولايت عهدی را با اين 
ــی بوده  ــود پذيرفتند و حتی در برخی موارد مأمون را راهنمايی فرموده اند، بايد ببينيم بر چه اساس وج

است که در ادامه موضوع بحث ما می باشد. 
نکته ای در حاشيه  اين بحث ضروری به نظر می رسد؛ براساس سيره  ائمه نفی حاکميت طاغوت 
و مقابله به آن(لزوما) هميشه به معنای جهاد و رويارويی مستقيم با حکومت طاغوت نيست، سفارشاتی 
که از ائمه در زمينه  تقيّه وارد شده و نيز احاديثی که در مورد عدم مجوز برای قيام (پيش از ظهور امام 
زمان ۱ و مهم تر از همه سيره  ائمه بر اين مطلب دلالت دارد و اين از کوته فکريست که مقابله و 

ةٍ فَتَلاَعَبَتْ بِهِ  ١ . به عنوان نمونه از امام باقر روايت شـده: «مَثَلُ مَنْ خَرَجَ مِنَّا أَهْلَ البَْيْتِ قَبْلَ قِيَامِ الْقَائِمِ مَثَلُ فَرْخٍ طَارَ وَ وَقَعَ فيِ كُوَّ
بْيَان » (مجلسی،١٤٠٣: ١٣٩/٥٢). كساني كه از ما اهل بيت پيش از قيام قائم  قيام مي كنند، مانند جوجه هائي هستند كه  الصِّ
بپرند و به سـوراخ ديواري درافتند و بچه ها با آن ها بازي كنند. و يا در همين زمينه نقل شده است: همان طور كه آسمان و زمين آرام 
است، شما نيز آرام بگيريد، يعني عليه كسي به نفع ما قيام نكنيد. زيرا امر شما (اعتقاد به اينكه دولت حق از آن آل محمد است) چيزي 
نيست كه بر كسي پوشيده باشد ولي بدانيد كه آن از كارهاي خداوند است (و او بايد دولت ما را ظاهر گرداند) و به دست مردم نيست 
(كه آن ها قيام كنند و آن را براي ما بگيرند) بدانيد كه حق از آفتاب روشن تر است و بر مؤمن و فاسق پوشيده نيست صبح را مي بينيد؟ 
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مبارزه را فقط در شکل جهاد و مبارزه  مسلحانه بدانيم و مراتب و اشکال آن را در نظر نگيريم؛ هر چند 
نبايد از ارزش والای جهاد در راه خدا و مبارزه با ستمگران غافل شد. 

۳-۳-۲- ملاحظات همکاری با طاغوت:
ــروع بحث ذکر دو نکته ضروريســت: در قواعد فقهی شيعه و اصولی، قاعده تقدم اهم بر مهم   پيش از ش
در مقام تزاحم دو حکم حرام و واجب می باشد که در صورت رجحان جانب وجوب اين ولايت حاکم 

ظلمه از باب مقدمه واجب واجب می شود مانند امر به معروف و نهی از منکر و مانند آن .
ــئون   دو؛ روايات متواتر دال بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر و وجوب حفظ دين و اصلاح ش
مؤمنين است که به عنوان واجب مقدمی يا واجب کفايی ولايت جائر و تعامل و همکاری با حکومت غير 
  قانونی نيز واجب می شود. و مسلم است که اين اصول فقهی و شرعی نيز از قرآن و سيره  معصومين
برداشت شده است که از مطالب حضرت در دلايل قبول ولايت عهدی می توان اين طور برداشت کرد: 

الف- عمل به تکليف الهی و تلاش در جهت تحقق اراده  پروردگار
ــورای شش نفره و موقعيت  ــرايط حضرت را با ش ب- نقش عنصر اجبار و ضرورت؛ آنجا که مأمون ش

حضرت علی مقايسه و ايشان را تهديد به قتل می کند.
ــف)؛ امام رضا در اين مورد  ــابقه ای از سوی معصوم (حضرت يوس ج- وجود چنين س

چنين می فرمايند: 
«خداوند به من دستور داده كه با تو معارضه نكنم و هر چه انجام مي دهم زير نظر تو باشد چنانچه 

يوسف صديق مأمور بود زير نظر فرعون مصر كار كند.» (خسروی، ١٣٨٠: ١٧٤)
د- با توجه به شرايط اجتماعی، سياسی و فرهنگی، اقدام امام رضا با در نظر گرفتن تمام مصالح 

بود و حضرت (به عنوان رهبر و امام) به طور خاص بر مصلحت کل جامعه  اسلامی توجه داشتند.
پس بر اين اساس در شرايطی خاص، با در نظر گرفتن اصول و برخی مصالح، همکاری با حاکم جائر 
مجاز می شود (البته به عنوان يک حکم ثانوی و موقت)؛ اکنون در مورد چگونگی و کم و کيف اين تعامل 

می توان اين دسته بندی را ارائه نمود:
الف- عدم همکاری مطلق در برخی امور:

در انديشه  سياسی امام رضا، در عين اينکه همکاری در برخی موارد مجاز دانسته شده، بايد دانست 
همکاری به معنای مشارکت و کمک نمی باشد۱و در همين حال حضرت به اصول و شروط پايبند بوده اند و 
از مشارکت در برخی اقدامات حاکم جور اجتناب کرده اند زيرا اين اعمال و اقدامات در جهت مصالح 

حق ما هم چون صبح روشن است كه بر كسي پوشيده نيست! البته در مورد سند اين روايات نيز در ميان علما اختلافاتی وجود دارد 
که برای مطالعه  بيشتر می توانيد به اين منبع مراجعه کنيد: عبداللهی، عبدالکريم (١٣٨٢). مشکو ه، تابستان ٣٨٢ ، شماره ٧٩

١ . بايد دانست همکاری به معنای مشارکت و کمک نمی باشـد و در واقع لفظ «همکاری» به جای مبارزه  صريح و آشکار به عاريت 
گرفته شده است و اذعان داريم اين الفاظ از حيث بيان و دلالت دارای جامعيت کافی نيستند و با اندکی تسامح به کار رفته اند.
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ــتر در جهت تقويت و تحکيم دستگاه خلافت عباسی  ــلامی و مصالح عالی امامت نبوده و بيش جامعه  اس
ــهل از امام کمک  صورت می گرفته اســت. به عنوان مثال هنگامی که مأمون پس از کشــتن فضل بن س
ــت، حضرت به وی می فرمايند که تدبير اين امور به دســت خود مأمون صورت گرفته و می گيرد  خواس
ــی،١٤٠٣: ١٧١/٤٩). در نمونه  ديگری؛ مأمون از امام رضا تقاضا می کند که امام برای يک  (مجلس
ــهر فرمانداری مورد اعتماد معرفی کنند۱ که در اينجا حضرت شروط قبول ولايت عهدی را مجددا به  ش

وی يادآوری فرموده و در اين امر دخالت ننمودند. (مجلسی،١٤٠٣: ١٤٤/٤٩).
ب- همکاری مشروط و محدود

ــت، حتی اگر  ــود، غير مجاز اس در نگاه امام رضا، هر نوع همکاری که موجب تاييد حاکم جائر ش
ــی امام رضا ــه سياس ــد و اين اوج حرمت همکاری با حکومت طاغوت را در انديش برگزاری نماز باش

 نشان می دهد. پس از آنكه مأمون حضرت را به وليعهدي منصوب كرد چون عيد پيش آمد مأمون 
كسی به نزد آن حضرت فرستاد كه سوار شود و براي خواندن نماز عيد و خطبه آن بيرون رود، حضرت 
براي مأمون پيغام داد و مجددا شروط عدم مشارکت و مداخله در امور حکومت را يادآوری فرمودند۲.

ــت در پذيرفتن وليعهدي مي داني، مرا از نماز خواندن با مردم  ــروطي كه ميان من و تو اس تو خود ش
معذور دار، مأمون گفت: جز اين نيست كه مي خواهم دل هاي مردم در وليعهدي شما مطمئن و محكم 
شود و هم بدين وسيله فضل و برتري تو را بشناسند و پيوسته فرستادگان در اين باره ميان آن حضرت 

و مأمون رفت و آمد مي كردند، همين كه پافشاري و اصرار مأمون زياد شد حضرت پيغام داد:
«إِنْ أَعْفَيْتَنيِ فَهُوَ أَحَبُّ إِليََّ وَ إِنْ لمَْ تُعْفِنيِ خَرَجْتُ كَمَا خَرَجَ رَسُـولُ االلهِ  وَ أَمِيرُ المُْؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبيِ طَالِبٍ 

» (شيخ مفيد، ١٤١٣: ٢٦٤/٢).
«اگر مرا معذور داري دوست تر دارم و اگر معذورم نداري من چنان كه رسول خدا  و أمير المؤمنين 

علي ابي طالب (براي نماز عيد) بيرون رفتند بيرون خواهم رفت ».
تاکيد و شرط حضرت بر عمل و رفتار به شيوة پيامبر و اميرالمومنين و ماجراهای پس از آن، 

دارای چند پيام می باشد که با درايت امام رضا بر همگان آشکار شد:
- نماز عيدی که در دستگاه خلافت برگزار می شود با سنت پيامبر و ائمه تفاوت دارد .

.جهل خلفايی که خود را خليفه رسول االله می خواندند از سيره  پيامبر -

١ . طرح اين درخواست از دو جهت می تواند صورت گرفته باشـد: درماندگی مأمون و اعتراف وی به شايستگی امام برای امور 
حکومت؛ مأمون می خواست به هر نحو ممکن امام را در امر حکومت مداخله دهد و به اهدافی که در مسئله  ولايت عهدی داشت (و 

با شروط امام ناکام ماند) برسد.
٢ . اين بيان حضرت، می تواند براين دلالت داشته باشـد که برگزاری نماز عيد از شئون حکومت است، بر اساس آموزه های شيعی 
برگزاری نماز عيد در زمان معصوم، به امامت امام واجب است و از اين دو مقدمه به روشنی، شأن حکومت و ولايت امام ثابت 

می شود. 
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ــتقبال بی نظيری که از حضرت به عمل آمد محبوبيت امام رضا در ميان عامة  - با توجه به اس
مردم به مأمون نشان داده شد و وی از اين مسئله به شدت احساس خطر کرد تا جايی که به امام پيغام 

داد از برگزاری نماز توسط امام منصرف شده است.
- لغو برگزاری نماز توسط مأمون از عدم پايبندی وی به عهد و پيمان ها حکايت دارد. 

ــت، امام رضا در هر موردی که از سوی  ــاس آنچه که در منابع تاريخی و روايی موجود اس براس
مأمون، برای همکاری و مشارکت در امور حکومت پيشنهاد شد به صراحت مخالفت کرده اند و در اموری 
ــده (مانند عزل و نصب در حکومت)،  ــه طور خاص به تاييد و تثبيت حکومت جور منتهی می ش ــه ب ک
ــا مخالفت کرده اند و در برخی امور مانند نماز عيد، با اين که نفس عمل امری واجب بوده  ــرت مطلق حض
ــپس با طرح  ــت، اما از باب اينکه حکومت از آن بهره برداری می کرده ابتدا مخالفت فرموده اند و س اس
شروطی قبول کرده اند. اين شروط امام رضا، مسئله  مهمی در سيره و انديشه  ايشان می باشد؛ زيرا 
هر جا حضرت شرطی را مطرح کرده اند، شرايط را به طور کل تغيير داده اند و حکومت نه تنها نتوانسته 
به اهداف خود برسد بلکه جريان امور به نفع امام  تغيير کرده است. از اينجا می توانيم اين نتيجه را 
بگيريم در شرايط ضروری که مصلحت، اضطرار يا تقيّه دليل همکاری با حکومت طاغوت است۱ نخست 
ــود، همچنان اين  ــد در نظر گرفت در امور حرام و اموری که به تثبيت و تاييد حکومت منجر می ش باي
ــلمين باشد، با رعايت شرايط  حرمت وجود دارد۲و در امور حلال و مباح يا اموری که مصلحت عامه  مس
امکان همکاری محدود وجود دارد، اما در عين حال بايد از حداکثر توان و ابزار استفاده کرد که در اثنای 

اين همکاری اهداف باطلِ حکومت طاغوت محقق نشود.
ــون گاه به مواردی بر می خوريم که  ــد، در برخورد امام رضا با مأم ــلاوه بر مواردی که ذکر ش ع
ــئله ا ی (مربوط به حکومت) راهنمايی  ــنهادی به مأمون داده اند يا مأمون را در مس امام رضا پيش

فرموده اند. به عنوان نمونه: 
ــتراتژيک و محوریِ بغداد در جهان اسلامِ آن روز، به مأمون پيشنهاد  -  حضرت با توجه موقعيت اس

دادند پايتخت خود را به حجاز منتقل نمايد و در آن شهر مستقر شود.
حضرت به مأمون می فرمايند:

الأَْنْصَارِ  وَ  المْهَُاجِرِينَ  مَعْدِنِ  وَ  ةِ  النُّبُوَّ بيَْتِ  إِليَ  ارْجِعْ  وَ  المُْسْلِمِينَ  أُمُورِ  فيِ  المُْؤْمِنِينَ  أَمِيرَ  يَا  االلهَ  «فَاتَّقِ 
أَخَذَهُ......  أَرَادَهُ  مَنْ  الْفُسْطَاطِ  وَسَطِ  فيِ  الْعَمُودِ  مِثْلُ  المُْسْلِمِينَ  وَاليَِ  أَنَّ  المُْؤْمِنِينَ  أَمِيرَ  يَا  عَلِمْتَ  مَا  أَ 
لاَ  وَ  المُْسْلِمِينَ  أُمُورِ  فيِ  تَنْظُرَ  وَ  أَجْدَادِكَ  وَ  آباَئِكَ  مَوْضِعِ  إِليَ  لَ  تَتَحَوَّ وَ  البِْلاَدِ  هَذِهِ  مِنْ  تخَْرُجَ  أَنْ  أَرَي 
١ . ولايت و حکومت جائر بدون شک در حال اختيار به اتفاق آراء حرام است مانند ولايت بر بدعت کاری های حکام ظالم در هلال 
ماه و غيره و اين حرمت از ضروريات است و همچنين ولايت از طرف جائر چه عمل حلال باشد يا حرام باشد، حرام است مانند: 

حکومت بر بعض شهرها برای جمع آوری خراج و اداره امور و ايجاد نظام و غيره.
٢ .البته در باره مراتب اين حرمت و ساير مسـائل مربوط به آن در کتب فقهی به طور مفصل بحث شده و در اين بحث قصد ورود به 

جزييات را نداريم.
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ك » (مجلسی،۱۴۰۳: ۱۶۶/۴۹).  ا وَلاَّ تَكِلَهُمْ إِليَ غَيرِْكَ فَإِنَّ االلهَ عَزَّ وَ جَلَّ سَائِلُكَ عَمَّ
«از خدا بترس در باره امور مسلمانان برگرد به مركز نبوت و مسكن مهاجر و انصار مگر نميداني 
خواست  كس  هر  دارد  قرار  وسط  در  كه  است  خيمه  عمود  همچون  مسلمانان  فرمانرواي  كه 
مي تواند دستش را به او بگيرد...... من صلاح ميدانم كه از اين سرزمين خارج شوي و به زادگاه 
آباء و اجداد خود منتقل گردي و به كار مسلمانان برسي ايشان را به ديگري وانگذاري خداوند 

تورا مسئول مي داند در اين كار و فرمانروائي.»
حضرت در روايت چند نکته را به مأمون خاطرنشان می کنند:

١- اهميت استراتژيک حجاز به واسطه  گذشته و سابقه  تاريخی (توجه به مسائل تاريخ) و نيز موقعيت 
مرکزی در جهان اسلام (توجه به مسائل جغرافيايی)؛ ٢- ضرورت در دسترس بودن خليفه برای همگان 
ــوط به خلافتش، در مقابل خدا  ــه  حاکم و مردم)؛ ٣- خليفه در همه  امور مرب ــه به جزييات رابط (توج

مسوول است؛ ٤- نبايد امور مردم را به افراد ناشايست و بی صلاحيت واگذار کرد.
ــرزمين های اسلامی و فتح سرزمين های  ــترش س - هنگامی که مأمون به امام رضا در مورد گس
جديد به امام رضا گزارش می دهد، حضرت به وی خاطر نشان می فرمايند که مسائل داخلی جهان 
اسلام (به واسطه  وجود افراد ناشايست در راس امور) در وضعيت مناسبی قرار ندارد و اولويت خليفه در 
درجه اول بايد سامان بخشيدن به امور داخلی باشد و از اطمينان به افراد ناشايست بايد اجتناب شود. 
امام رضا آگاهيشان از اوضاع کلی جهان اسلام و امت مسلمان را به مأمون يادآوری می فرمايند و 

از وی به خاطر غفلت و بی اطلاعی انتقاد می کنند. حضرت می فرمايند: 
«از خدا بترس در مورد امت محمّد كه زمامدار آن ها شده اي و اين امتياز به تو داده شد زيرا تو 
كار آن ها را خراب كرده اي و به ديگري واگذار نموده اي كه ميان آن ها بر خلاف حكم خدا رفتار 
مي كنند تو خود در اين سرزمين نشسته اي و مركز هجرت و محل وحي را واگذاشته اي مهاجرين 
و انصار مورد ستم قرار مي گيرند و هيچ ملاحظه اي در باره مؤمنين ندارند سال ها بر يك بيچاره 
نمي بيند  را  كسي  و  آورد  دست  به  مي تواند  را  خود  خوراك  مشقت  و  رنج  با  كه  مي گذرد  مظلوم 
.(۱۶۶/۴۹ رسد...» (مجلسی،۱۴۰۳:  نمي  نيز  تو  به  دستش  و  كند  شكايت  خود  حال  از  او  به  كه 

ــأ نور و  ــده و موارد ديگری که در اين زمينه وجود دارد۱بايد گفت که امام منش در مورد يادش
معرفتی است که هر کس به فراخور حال و به قدر معرفتش از آن بهره مند می شود. علاوه بر اين، اصل 
امر به معروف و نهی از منکر، اصلی محوری در رفتار و سيره  ائمه به شمار می رود زيرا اصلاح کجی ها، 
مفاسد و آلودگی ها و نشان دادن راه درست، زمينه ساز حرکت بشريت به سمت سعادت می باشد. کيفيت 
و شرايط امر به معروف و نهی منکر در منابع مختلفی مورد بحث قرار گرفته است و آنچه به بحث ما مربوط 
ــتورات حضرت به مأمون بر اساس امر به معروف و نهی از  ــود اين است که برخی ارشادات و دس می ش

١ . در ماجرای قتل فضل بن سهل، هنگامی که مردم و طرفداران فضل بن سهل بر مأمون شورش نمودند و قصد قتل وی را داشتند، امام 
رضاآنان را متفرق ساختند (مجلسی،١٤٠٣: ١٦٥/٤٩).
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ــت. شيخ مفيد معتقد است يکی از عواملی که باعث شهادت امام رضا شد  منکر صورت گرفته اس
همين انتقادات و سفارشاتِ امام (امر به معروف و نهی از منکر) بوده است. 

«بدان كه حضرت رضا  بسيار مأمون را در خلوت موعظه مي فرمود و اندرز مي داد و از خدا او را 
بيم مي داد و آنچه بر خلاف دستور آن حضرت انجام مي شد زشت مي شمرد و مأمون در ظاهر آن سخنان 

را مي پذيرفت ولي در دل بر او گران مي آمد و خوش نداشت ...». 
«...و از سوي ديگر هر گاه مأمون از فضل بن سهل و برادرش حسن نزد آن حضرت سخن مي گفت، 
حضرت عيب كارهاي آن دو را براي مأمون مي گفت و او را از اينكه چشم و گوش بسته به  سخنان آن 
دو گوش مي دهد نهي فرموده و باز مي داشت، فضل بن سهل و حسن برادرش اين جريان را فهميدند 
ــخنان آن جناب و  ــروع كردند نزد مأمون بدگوئي كردن از آن حضرت و خرده گرفتن بر كارها و س و ش
گفتن سخنان و ذكر مطالبي كه آن حضرت را از نظر مأمون دور سازند و او را از ميل و علاقه مردم نسبت 
ــانيدند و پيوسته اين گونه سخنان به مأمون گفتند تا اينكه رأي مأمون را در باره  بآن حضرت مي ترس
آن حضرت دگرگون ساختند و تصميم به كشتن آن بزرگوار گرفت».(شيخ مفيد، ١٤١٣: ٢٧٠/٢-٢٦٩)

ــيره  امام  ــه و س و اگر بخواهيم به صورت جزيی تر و خاص تر به آن نگاه کنيم به اصولی در انديش
ــجام امت و نيز ضرورت  ــاير معصومان)  برمی خوريم که در واقع مصلحت حفظ انس رضا (و س

وحدت و وجود حکومت است. 
حضرت می فرمايند: 

نْيَا فَلَمْ  ينِ وَ الدُّ «أَنَّا لاَ نجَِدُ فِرْقَةً مِنَ الْفِرَقِ وَ لاَ مِلَّةً مِنَ المْلَِلِ بقَُوا وَ عَاشُوا إِلاَّ بقَِيِّمٍ وَ رَئِيسٍ وَ لمِاَ لاَ بُدَّ لهَُمْ مِنْهُ فيِ أَمْرِ الدِّ
يجَُزْ فيِ حِكْمَةِ الحَْكِيمِ أَنْ يَترُْكَ الخَْلْقَ ممَِّا يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ بُدَّ لَهُ مِنْهُ وَ لاَ قِوَامَ لهَُمْ إِلاَّ بِه ....»

ما هيچ گروه و هيچ جمعيّت ملتي را نمي يابيم كه به حيات و زندگي اجتماعي خود ادامه داده باشند 
مگر با داشتن سرپرست و رئيس براي اموري كه ناچارند از برپاداشتن آن چه در امر دنياشان و چه در امر 
آخرتشان، پس در حكمت باري تعالي كه حكيم و درستكار است جايز نيست كه خلق را بدون رئيس و 

سرپرستي كاردان رها كند با اينكه مي داند چاره اي از تعيين آن نيست و بايد انتخاب گردد...»
ــرايط برای روی کار آمدن ائمه  از نظر ائمه گرفتن حق به هر قيمتی ارزش ندارد و حتی اگر ش
مهيا نبود، امت نبايد بدون ولی و سرپرست رها شود و حکومت موجود موظف است وظايف حداقلی را 

به انجام برساند. حضرت علی در اين خصوص می فرمايند: 
«لاَ بُدَّ للِنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ يَعْمَلُ فيِ إِمْرَتِهِ المُْؤْمِنُ وَ يَسْـتمَْتِعُ فِيهَا الْكَافِرُ وَ يُبَلِّغُ االلهُ فِيهَا الأَْجَلَ وَ يجُْمَعُ بِهِ 

عِيفِ مِنَ الْقَوِيِّ حَتيَّ يَسْترَِيحَ بَرٌّ وَ يُسْترََاحَ مِنْ فَاجِر» بُلُ وَ يُؤْخَذُ بِهِ للِضَّ الْفَيْ ءُ وَ يُقَاتَلُ بِهِ الْعَدُوُّ وَ تَأْمَنُ بِهِ السُّ
ــا در حكومت او مرد با ايمان كار خويش كند، و كافر  ــردم را حاكمي بايد نيكو كردار يا تبه كار، ت «م
بهره خود برد، تا آن گاه كه وعده حقّ سر رسد و مدت هر دو در رسد. در سايه حكومت او مال ديواني 
را فراهم آورند با دشمنان پيكار كنند، و راه ها را ايمن سازند و به نيروي او حقّ ناتوان را از توانا بستانند، 
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تا نيكو كردار روز به آسودگي به شب رساند، و از گزند تبه كار در امان ماند».
مجموعه ای از اقدامات، پيش نياز حداقلی هر حکومتی است که عقلا و عرفا موظف به رعايت و انجام 
آن ها است و بياناتی که از امام درباره  ضرورت حکومت، حفظ انسجام امت و ديگر مسائل رسيده 
است اولا از باب قاعده  کلی و فراگير امربه معروف و نهی از منکر صادر شده، ثانيا ناظر به مصالح کل جامعه  
اسلامی (گرفتن حق مظلوم، برقراری امنيت، آبادانی و عمران، دفاع از دارالاسلام در مقابل دارالکفر و...) 
 بوده است و می توان گفت که اين ها حداقل هايی است که از هر حکومتی انتظار است و امام رضا
ــاتی را خطاب  ــاهده  ضعف و انحرافِ حکومت در همين وظايف اوليه، به خاطر مصالح عالی، فرمايش با مش
ــالم و کمک به حکومت جور حمل نمود. ــادات حضرت را نمی توان بر معونه  ظ ــه مأمون فرموده اند و ارش ب

۴- جمع بندي
زندگی معصومين همواره با جهت گيری های سياسی همراه بوده و نوعِ نگاه آنان به سياست، نگاهی 
الهی است که با خدعه، فريب و تزوير (و  هرآنچه که امروزه در هنگام صحبت از سياست به ذهن متبادر 
می شود) پيوندی ندارد و در واقع سياست و حکومت در ديدگاه اهل بيت همان ادامه  جريان هدايت 
بشريت به سوی خير، فضيلت، سعادت محسوب می شود و بديهی است پيروی از طريق اهل بيت که 
”ساسئ العباد“(زيارت جامعه کبيره) و ”شجرئ النبوئ و محط الرسالئ و مختلف الملائکئ و معادن العلم و 
ــده اند، تنها طريق نجات و رستگاری بشريت است.  ينابيع الحکم“ (نهج البلاغه، خطبه ١٠٩) خوانده ش
اين نوع سياست بر اساس امامت و ولايت سامان می  يابد و هر گونه اصل و قاعده ای که خارج از اصل 
امامت و ولايت باشد پذيرفته نيست. در اين پژوهش با اين مقدمات به بررسی سياست و حکومت در 
ــد. امامت امام رضا در دوران حکومت عباسی و معاصر با سه  ــه  امام رضا پرداخته ش انديش
خليفه  عباسی (هارون الرشيد، امين و مأمون) می باشد. حکومت عباسيان از آغاز تا زمان مأمون در اوج 
قدرت و شکوفايی قرار داشت و برخی معتقدند اين دوره از حيث عظمت "عصر طلايی عباسيان"خوانده 
ــتفاده از ضعف داخلیِ امويان، بهره گيری از  ــده است. عباسيان با درايت و زيرکی فوق العاده و اس ش
ــناخت دقيق از اوضاع و شرايط و نيز سوء استفاده از شعار «الرضا من  محبوبيت خاندان پيامبر، ش
آل محمد» روی کار آمدند. آنان بلافاصله پس از به قدرت رسيدن تصفيه های برون گروهی و درون 
ــد. علويان به  ــيان و علويان آغاز ش ــکاری ميان عباس گروهی را آغاز کردند و به تدريج رويارويی آش
واسطه  جايگاهشان و انتسابشان به خاندان پيامبر حکومت و خلافت را حق خود می دانستند و در 
اين ميان گروه های مختلفی از آنان به واسطه  احقاق اين حق و يا اصلاح امور به پا خاستند که خلفای 
عباسی به شديدترين وجه ممکن با آنان برخورد کردند، اما شعله  اين قيام ها (که الهام گرفته از جريان 
کربلا و متاثر از آموزه های مکتب شيعه بود) هيچ گاه و تحت شديدترين شرايط خاموش نشد و همواره 
يکی از اصلی ترين و جدی ترين مشکل خلفای عباسی مقابله با علويان به شمار می رفت. توجه عباسيان 
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به طور ويژه ای به تحرکات علويان معطوف شد و در زمان هر يک از خلفای عباسی علويان و طرفداران 
خاندان اهل بيت تحت شديدترين فشارها قرار داشتند زيرا عباسيان به خوبي مي دانستند كه وجود 
ائمه همواره به مثابه  يك كانون بايد تحت مراقبت شديد قرار گيرند. با وجود اينکه ائمه براساس 
اصولي چون تقيّه عمل  می کردند و به تربيت شاگردان و گسترش علمی مکتب تشيع همت گمارده بودند، 
اما خلفای عباسی به واسطه  آگاهی از مفهوم امامت در نزد شيعه، هر گونه اقدام و فعاليت ائمه را 
سياسی تلقی می کردند و در کليه  قيام هايی که عليه آنان صورت می گرفت، در پی پيدا کردن ارتباط ميان 
امام و قيام بودند تا بدين وسيله امام معصوم را به شهادت برسانند كه سرانجام امام صادق به 
دست منصور و امام کاظم به دست هارون الرشيد(از سنگدل ترين خلفا در حق شيعيان) و امام رضا

 به دست مأمون به شهادت رسيدند. در همين حال ائمه در ميان عامه  مردم از پايگاه نيرومند و 
محبوبيت فوق العاده ای برخوردار بودند که خلفا از اعلام دشمنیِ صريح با اين بزرگواران هراس داشتند 
ــهادت رساندن ايشان، تظاهر به ناراحتی و اندوه می کردند. در اين ميان، مأمون در  و حتی پس از به ش
شرايط بسيار پيچيده ای قدرت را به دست گرفت، قيام های متعدد علويان، گستردگی قلمرو سرزمين های 
ــتگی و اختلاف ميان اعراب و ايرانيانِ  ــلامی، درگيری داخلی ميان عباسيان (آشکار شدن دو دس اس
خلافت عباسی) قدرت آنان را کاهش داده بود. در کتاب کنزالفوائد جريان کلیِ خلافت عباسی تا عصر 

مأمون به خوبی توصيف شده است:
ــت از آن عرب بود به رياست بني اميه و قرن دوم تقسيم شد  ــت اسلامي دربس «در قرن يكم سياس
ميان عرب و عجم و بر سر آن ميان اين دو رقابت در گرفت و در انقلاب ضد اموي به كمك مــــــؤثر 
ــلم، عرب ها به رهبري ربيع  ــاني محور سياست ايراني ها بودند و در انقلاب ضد ابي مس ــلم خراس ابو مس
حاجب روي كار آمدند و در انقلاب ضد هادي عباسي، ايرانيان به رهبري يحيي بن خالد برمكي بر سر 
ــلط شدند و با انقلاب ضد  ــتيباني از امين بر كارها مس كار آمدند و با انقلاب ضد برمكيان، عرب ها به پش
ــن بن سهل روي كار آمدند و امام  ــدن او باز ايراني ها به رهبري فضل بن سهل و حس ــته ش امين و كش
ــير سياست حكومت اسلامي در اين دو قرن،  ــيعيان به اصرار مأمون به ولايت عهد برگزيده شد، س ش
ــور اسلامي با خود داشت كه همه سرزمين گسترده عالم  طوفاني از جنگ و خونريزي در همه نواحي كش
اسلامي را رنگين كرد و تا هنوز در برخي نواحي خون هاي عزيزي كه به ناحق ريخته شده در جوش و 
ــير سياسي ناهنجار و خونين در عالم اسلامي يك تطور و سير علمي هم  ــت و در كنار اين س خروش اس
دوش به دوش در جريان بود كه پايه گزار آن مولا علي  بود و در دوران كوتاه خلافت خود در كوفه 
و بصره دانشگاهي بنياد نهاد و به دنبال آن دانشگاه مدينه از زمان امام باقر  بنياد گرفت و به دنبال 
آن دانشگاه بغداد به وجود آمد كه نام آن در سراسر دنيا تا هنوز زنده است. اين سير علمي اسلام كه از 
زد و خوردهاي نبرد بركنار بوده و به پژوهش و تحقيق پرداخته متكي به امامان شيعه بوده و سرچشمه 
ــان آن بيانات صادره از ائمه هر زماني بوده است كه در دوران امام رضا و تشكيل انجمن هاي بحث  جوش
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ــيده ولي در اين سير علمي هم طوفاني از مبارزه نظريات علمي و  ــان به اوج خود رس و تحقيق در خراس
ادبي وجود داشته و رهبران علمي بر سر مسائل علمي بحث و جدل فراوان داشتند كه پايه بروز فرقه ها 
و دسته بندي هائي در باره علم و ادب شده و معتزله و عدليه و مرجئه و قدريه و ... پيدا شدند و از نظر 
ــا اختلاف نظر آن ها در مسائل تا مركز حكومت و  ــدند و بس ادبي، بصريين و كوفيين و بغداديان پيدا ش
رسالت هم كشيده شده چنانچه در باره مسأله خلق قرآن، مأمون وارد بحث شد و طرفدار معتزله شد و 
به دنبال آن يك شورش سياسي پديدار شد كه احمد حنبل و پيروانش كه مخالف بودند دستگير و زنداني 
شدند و يك مسأله ادبي در باره ما بعد اذا فجائيه كه ميان سيبويه بصري و كسائي كوفي مورد اختلاف 
بود به دربار رشيد كشيده شد و با محكوميت سيبويه بر اثر دسته بندي طرفداران مخالفان او به دق كردن 
سيبويه كشيد و البته سياست هر دوره اي هم در پيدايش و ترويج يك عقيده علمي از فقه و كلام و ادب 
بي اثر نبوده ولي به طور كلي در اين قرن دوم اسلامي و يكم خلافت عباسي آزادي عقيده تا آنجا كه در 
تنگناي سياست نمي افتاده روشن بوده و سبب شيوع نظر معتزله و عدليه شده و به سود مذهب شيعه 
اماميه پيشرفته تا آنجا كه مأمون در اوج خلافت مطلقه خود به مذهب معتزله گرائيده و شيعه مآب شده 

و به طرفداري از خلافت اولاد علي و خصوص امام رضا  برخاسته ». (کمره ای، بی تا: ١/ ٣٧-٣٦).
ــنی از اوضاع کلی خلافت عباسی در زمان مأمون روايت شده  ــبتا روش در اين فراز کتاب، تصوير نس
ــی از تاريخ و سياست زمانه  امام رضا می باشد. در درون جامعه  شيعه  عصر امام  ــت، اما اين بخش اس
رضا، شيعيان نيز با دشواری فراوانی روبرو بودند، فشارهای دستگاه عباسی و محدود شدن ارتباط 
ميان شيعيان به دليل کنترل شديد، تقيّه   شيعيان، سوء استفاده  برخی سودجويان و منحرفان و شکل 
گيری فرقه های جديد مانند واقفيه، از مسائل و مشکلات جامعه  شيعه در زمان امام رضا - پيش 
از ولايت عهدی- است و امام رضا با ادامه  نهضت علمی امام باقر، امام صادق و امام کاظم
 به رفع شبهات و تبيين معارف اهل بيت پرداختند. پيشنهاد ولايت عهدی مأمون به امام رضا

 نقطه عطفی در تاريخی سياسی شيعه به شمار می رفت. طرح اين پيشنهاد با زيرکی صورت گرفت 
که نشان از درايت شخص مأمون داشت. وي با مشاهده  تضعيف مشروعيت جايگاه خلافت عباسي (بر 
اثر درگيري هاي داخلي، فساد خلفا و نيز آشكار شدن عدم صداقت عباسيان در سپردن امور به خاندان 
ــرزمين خراسان و جلب  پيامبر)، دفع قيام هاي نيرومند و دامنه دار علويان، تثبيت جايگاهش در س
ــراي خلافت و يا ولايتعهدي به مرو فرا خواند. ضروررت و اجباري كه در  ــت عمومي؛ امام رضا را ب حماي
اين ماجرا وجود داشت، باعث شد امام رضا در ماجراي ولايتعهدي وارد شوند. حال در نظر داشته 
ــيعه، شكل گيري فرقه هاي جديد تحت تاثير  ــيد: وجود فرقه ها و انشعابات مختلف درون مذهب ش باش
ــفه  يونان بر تفكر اسلامي از مسائل كلي جهان  ــرزمين هاي تازه مسلمان، تاثيرات آثار فلاس مردمان س
ــيعيان (و حتي خواصِ آن ها) سبب  ــت؛ از سوي ديگر ولايتعهدي امام رضا در ميان ش ــلام اس اس
ــش هايي در مورد: قبول ولايتعهدي، عدم پذيرش  ــش هايي اساسي درتفكر شيعه شد. پرس طرح پرس
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خلافت، عدم مشاركت امام در جهادهاي عليه عباسيان، نحوه  تعامل و برخورد امام با مأمون و مسائلي 
ــائلي بود كه امام رضا با آن ها روبرو بودند. فعاليت حضرت در دو  ــت، همه و همه از مس از اين دس
ــجم شيعه و آمادگي شيعه براي دوران غيبت  ــي و علمي، تاثيرات شگرفي بر حركت منس جبهه  سياس
ــاهد هيچ انحراف اساسي در ميان شيعيان نيستيم. افزون  ــت، به طوري كه بعد از امام رضا ش داش
ــتگاه خلافت و نيز استفاده از فرصت به دست آمده،  ــتراتژي امام رضا در برخورد با دس بر اين اس
چنان نيرومند بود كه مأمون (به عقيده اكثريت قاطع منابع تاريخي و سياسي وي يكي از زيرك ترين 
خلفاي جهان اسلام به شمار مي رود) چاره اي جز عدول از مواضع ظاهريش نديد و با عمل به مانند سيره  
اسلافش در مقابله با ائمه، با به شهادت رساندن امام رضا به نوعي شكست تمام برنامه هايش را 
اعلام نمود. از همين روست كه وي پس از به شهادت رساندن امام به بغداد باز مي گردد و به نوعي سعي 
در آشتي با عباسيان بغداد دارد. درهر حال پس از دوره  مأمون به واسطه  تلاش ها و فعاليت هاي امام رضا

، شيعيان از آزادي نسبي (نسبت به دوران قبل) برخوردار شدند اما با روي كار آمدن متوكل اوضاع 
براي شيعيان بسيار صعب و دشوار شد. پس از مأمون درگيري ايراني عربي در دستگاه خلافت جاي خود 
را به درگيري ترك ها و اعرا  ب داد و اين آغاز ضعف و انحطاط عباسيان بود زيرا ايرانيان به خوبي به امور 
ديواني و حكومتي آشنا بودند و ايرانياني كه به دربار خلافت عباسي راه يافتند همگي از خاندان هاي فضل 
و علم بودند، اما با ورود و نفوذ تركان به دستگاه خلافت عباسي به نوعي شيراز ه  امور از هم گسسته   شد 
تا جايي كه متوكل به دست تركان دربارش به قتل رسيد. در هر حال، تاثيرات علمي و سياسي زندگاني 
پربركت امام رضا آنچنان گسترده است كه قلم و زبان ياراي كتابت و بيان ندارند و آنچه كه در اين 
مجال آمد ذره اي كوچك براي بازنمايي سيره و معارف اهل بيت بوده است كه تنها با عنايت و توجه 

ائمه ميسر شد. و آخر دعوانا ان الحمدالله رب العالمين.
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حسينی، سيدابوالفضل(١٣٨٧)روش شناسـی مناظرات امام رضا، مجموعه مقالات نخستين همايش جلوه های   .٨١
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معرفتی در مناظرات و بيانات امام رضا، زنجان: دانشگاه زنجان.
حيدر، اسد (١٤٠٣). الامام صادق و المذاهب الاربعة، بيروت: منشورات دارالکتب العربی.  .٨٢

فارسی:  شرح  و  ترجمه  الاعتقاد.  تجريد  شـرح  فی  المراد  کشف  مطهّر.  يوسف بن  حسن بن  حلّی (علاّمه)(١٣٧٩).   .٨٣
ابوالحسن شعرانی. تهران: اسلاميّه، چاپ نهم ١٣٧٩.

حراني، ابن شعبه (١٤٠٤). تحف العقول عن آل الرسول ، قم: جامعه مدرسين.  .٨٤

الخطيب، ابوبکر احمدبن علی (بی تا). تاريخ بغداد، بيروت: دارالکتب عربی.  .٨٥
خامنه ای، سـيدعلی(١٣٨٩). ديدگاه های مقام معظم رهبری، امامت شناسی٣-٤، تدوين علی اکبر نوايی، مجله   .٨٦

انديشه حوزه،شماره ٨١ و ٨٢.
خضری، سيداحمدرضا (١٣٨٤). تاريخ خلافت عباسی از آغاز تا پايان آل بويه، تهران: سمت.  .٨٧

خطيب بغدادی، حافظ ابوبکر احمد بن علی (١٣٤٩). تاريخ بغداد  او مدينه السلام، قاهره.  .٨٨
خسروی، موسی (١٣٧٧). زندگانی امام موسی کاظم ، تهران: اسلاميه.  .٨٩

خسروی، موسی (١٣٨٠). زندگاني حضرت علي بن موسي الرضا،تهران: اسلاميه.  .٩٠
خازم،علی (١٤١٣). مدخل الی علم ا  لفقه عند المسلمين الشيعه، بيروت: دارالغربة  .٩١

خسروپناه، عبدالحسين (١٣٨٩). پيشينه، جايگاه و گستره امامت در علم کلام، مشرق موعود، سال چهارم، شماره   .٩٢
١٤، تابستان ١٣٨٩

خالندی، انور (١٣٨٨). علل سقوط برمكيان از ديدگاه مورخان، سال ششم، شماره اول، بهار ١٣٨٨، ١٠١   - ١٢١،   .٩٣
فصلنامه تاريخ اسلام(موسسه امام خمينی).

. جلد اول، مشهد: کنگره جهانی حضرت رضا ، خامنه ای، سيدعلی(١٣٨٩).عنصر مبارزه در زندگانی ائمه  .٩٤
الدوری، عبدالعزيز (١٩٨٨). العصر العباسی الاول، دراسة فی التاريخ السياسی و الاداری و المالی، بيروت: دارالطليعة   .٩٥

للطباعة و النشر.
دينوری، ابوحنيفه (١٣٦٦). اخبار الطوال، تهران: نشر نی.  .٩٦

دينوری، ابن قتيبه (١٣٨١). امامت و سياست(تاريخ خلفا)، سيدناصر طباطبايی، تهران: ققنوس.  .٩٧
دينوری، ابوحنيفه احمدبن داود (١٣٦٤). اخبار الطوال، محمود مهدوی دامغانی، تهران: نشرنی.  .٩٨

درخشه، جلال (١٣٨٥).بازسازی انديشة دينی و تأثير آن بر گفتمان سياسـی شيعه در ايران معاصر (با تأکيد بر   .٩٩
ديدگاه شهيد مطهری)، دانش سياسي، شماره ٣، مهر١٣٨٥

١٠٠.ذکاوتی قراگزلو، علی رضا (١٣٧٧). بحث در شـناخت جريان های جنبش عباسيان تحليل و نقد کتاب بحوث فی 
التاريخ العباسی، معارف، آذر - اسفند ١٣٧٧، شماره ٤٥.

١٠١.ذهبی ، شمسی الدين محمّدبن احمد بن عثمان  (١٤٠١). سـير اعلام النبلا، تحقيق : شعيب  الارنوط ، الطبعة التاسعة، 
بيروت : مؤسسة الرسالة.

١٠٢.ذاکری، محمد اسـحاق، ١٣٨٦، امامت، در نظريه تقريبی علامه شرف الدين عاملی، کوثر معارف (سال سوم، بهار 
١٣٨٦ - شماره ٢ ).

١٠٣.راغب اصفهانی (١٣٧٤). محاضرات الادباء، افست قم: منشورات الرضی.
١٠٤.ربانی گلپايگانی، علی (١٣٨٦)عصمت امام از نگاه خرد. قبسات، پاييز ١٣٨٦ - شماره ٤٥ .

١٠٥.زيدان، جرجی (١٣٨٦). تاريخ تمدن اسلام، علی جواهر کلام، تهران: اميرکبير.
١٠٦.صبحی، احمد (بی تا). نظريه الامامة لدی الشيعة الاثنی عشرية، قاهره: دارالمعارف.

١٠٧.صدوق، محمدبن علی بن بابويه(١٤١٨). الهداية، قم: موسسة الامام الهادی.
١٠٨.طقوش، محمدسهيل (١٣٨٣). دولت عباسيان، جودکی، حجت االله، قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه
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١٠٩.طبری، محمد بن جرير (١٣٧٥). تاريخ طبری، ابوالقاسم پاينده، جلد يازدهم، چاپ چهارم، تهران: اساطير.
١١٠.طبرسی، احمد بن علی (١٤١٦). الإحتجاج علي أهل اللجاج، تحقيق ابراهيم بهادری و محمد هادی، قم: دار الاسوه. 

١١١.طبرسی، احمد بن علی (١٤٠٣). الإحتجاج علي أهل اللجاج، مشهد: مرتضي.
١١٢.طباطبايی، سيد محمد حسين (١٣٦٢). شيعه در اسلام، تهران: بنياد علمی و فکری علامه طباطبايی.

١١٣.طبرسی،احمد بن علي (١٤٠٣). الإحتجاج علي أهل اللجاج ، مشهد: مرتضی.
١١٤.عاملی، جعفرمرتضی، (١٤٠٩). دراسات و بحوث فی التاريخ و الاسلام، قم: موسسة النشر الاسلامی.

١١٥.عطوان، حسين (١٤١٥). الدعوة العباسية تاريخ و تطور، بيروت: دارالجيل.
.بی جا: کنگره جهانی امام رضا ،١١٦.عاملی، جعفرمرتضی(١٣٦٥). زندگانی سياسی امام رضا

١١٧.عمادزاده، حسين (١٣٧٤). تاريخ مفصل اسلام و ايران، تهران: انتشارات اسلام. 
١١٨.عاملی، محمد حسين الزين (١٩٣٨)، الشيعة فی التاريخ، صيدا: مطبعة العرفان.

١١٩.عميدزنجانی، عباسعلی(١٣٨٤)، قواعد فقه سياسی، جلد نهم، تهران: اميرکبير.
١٢٠.عميد زنجاني، عباسعلي،(١٣٦٧). انقلاب اسلامي و ريشه ها، تهران:نشر کتاب سياسي.

١٢١.عطاردی، عزيزاالله (١٤٠٦).مسند الإمام الرضا ، مشهد: آستان قدس.
١٢٢.عطاردی، عزيزاالله (١٣٩٠). زندگاني چهارده معصوم عليهم السلام، تهران: اسلاميه.

١٢٣.علامه مجلسي (بي تا). بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، تهران: اسلاميه.
١٢٤.غزالی، ابوحامدمحمد (١٣٨٢)، الاقتصاد فی الاعتقاد، تهران: شمس تبريزی.

١٢٥.غروی نايينی، الهه، مير احمدی سـلوکروئی (١٣٨٧). گونه های مقابله با فرقه های کج انديش در سيره امام رضا
، شيعه شناسی، سال ششم، شماره ٢٣، پاييز ١٣٨٧.

١٢٦.فضل االله، محمدجواد (١٣٩٠).تحليلی از زندگانی امام رضا، سـيدمحمد صادق عارف، مشهد: انتشارات آستان 
قدس-چاپ شانزدهم.

١٢٧.فانی، علی (١٣٩٨). عبداالله بن عباس، قم: انتشارات علميه. 
١٢٨.فاروق عمر(١٣٨٣). فرهنگ مهدويت در لقب های خلفای عباسـی، محرمی غلامحسـن، مجله تاريخ در آيينه 

پژوهش، بهار ١٣٨٣، شماره ١ .
١٢٩.فاروق عمر (١٩٨٧). طبيعة الدعوة العباسية، بغداد: مکتبة الفکر العربی للنشر و التوزيع.

١٣٠.فاروق، عمر (١٩٨٥). التاريخ الاسلامی و فکر القرن العشرين، بغداد: مکتبة النهضة.
١٣١.فلسفی، محمدتقی (١٣٦٤). مجموعه آثار کنگره جهانی امام رضا ، جلد ٣.

١٣٢.فيليپ حتی (١٣٦٦). تاريخ عرب، ابوالقاسم پاينده، چاپ دوم، تهران: انتشارات آگاه.
١٣٣.فاروق عمر (١٩٩٨). الخلافة العباسية عصر القوة و الازدهار، بی جا: دار الشروق.

١٣٤.فتال نيشابوري (بی تا). روضة الواعظين و بصيرة المتعظين .قم: انتشارات رضی.
١٣٥.فلاح، محمد جواد (١٣٨٧). ميزان انطباق نظرات متکلمان در قاعدة لطف با گفتار اهل بيت ، آينه معرفت ، سال 

ششم، پاييز ١٣٨٧- شماره ١٦.
١٣٦.فاضل، جواد (بی تا).فرزندان آل ابيطالب، تهران: انتشارات علمی-کتاب الکترونيک.

١٣٧.قادری، حاتم (١٣٧٥). تحول مبانی مشروعيت بخش خلافت، تهران: انتشارات بنيان.
ال م ک ت ب   دار  ت ه ران :   ،ـی ال رض ا  م وس ع ل ی ب ن   ام ام   زن دگ ان ی   در  دق ي ق   پ ژوه ش ی   ش ري ف (١٣٨٢).  ب اق ر  ١٣٨.ق رش ی ، 

الاس لام ي ة. 
١٣٩.کوفی، ابن اعثم (١٤٠٦). الفتوح، بيروت: دارالکتب العلميه، ١٤٠٦.

١٤٠.کريميان، حسين (١٣٦٤). سيره و قيام زيدبن علی، تهران: علمی و فرهنگی. 
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١٤١.کاظمی پوران، محمد (١٣٨٠). قيام های شيعه در عصر عباسی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
١٤٢.کلينی،محمد بن يعقوب(١٤٠٧).کافی، تصحيح علی اکبر غفاری،تهران:اسلاميه. 

١٤٣.لاپيدوس، م. ايرا (١٣٨١). تاريخ جوامع اسلامی، علی بختياری زاده، تهران: اطلاعات.
١٤٤.لطيفی، رحيم(١٣٨٧). ولايت مهم ترين شاخصه امام، مشرق موعود، سال دوم، شماره هفتم، پاييز ١٣٨٧.

١٤٥.مسعودی، ابوالحسن علی بن حسين (١٤٠٤). مروج الذهب و معادن الجوهر. قم: بی نا.
١٤٦.محقق الکاظمی (١٣١٦). کشف القناع فی حجيه الاجماع، تهران: بی نا.

١٤٧.مسعودی، ابوالحسن علی بن حسين (١٣٥٧). التنبيه و الاشراف، تصحيح و مراجعه: عبداالله اسماعيل الصاوی، قاهره: 
دارالصاوی.   

١٤٨.مسند، عبداالله بن علی(١٩٩٣). العلويون فی الحجاز ١٣٢-٢٠٣، قاهره، بيروت: دارالمنار.
١٤٩.ميرخواند، محمدبن خاوند شاه بن محمود (١٣٣٩). روضة الصفا فی سيرةالانبياء و الملوک و الخلفاء، رضا قلی خان 

هدايت، بی جا: موسسه چاپ و انتشارات پيروز.
١٥٠. معروف  حسنی، هاشم (١٤٢٢). سيرة الأئمة الاثني عشر ، قم: شريف الرضي. 

١٥١.محمدزاده، مرضيه (١٣٨٨).علی بن موسی الرضا، امام رضا، قم: دليل ما.
١٥٢.مسعودی، ابوالحسن علی بن حسين مسعودی (١٣٤٩). التنبيه و الاشراف، ابوالقاسم پاينده، تهران: بنگاه ترجمه و 

نشر کتاب.
١٥٣.معروف حسنی، هاشم (١٣٧٦). عقيدة الشيعة الامامية، بيروت.

١٥٤.مظفر، محمدحسين (١٣٦٧). صفحاتی از زندگانی امام صادق، سيد ابراهيم علوی، ناشر: رسالت قلم.
١٥٥.مسعودی، ابوالحسن علی بن الحسين (١٣٤٩). التنبيه و الاشراف، ابوالقاسم پاينده، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب. 

١٥٦.مشايخ، فاطمه (١٣٨١). قصص الانبياء، تهران: فرحان. 
١٥٧.مکارم شيرازی، ناصر(١٣٨٠) .قواعد الفقيه، چاپ پنجم، قم: مد  رسه امام علی بن ابيطالب.

١٥٨.محدث اربلي  (١٣٨١ق). كشف الغمة في معرفة الأئمة. تبريز: بنی هاشمی.
١٥٩.محدث عاملی (١٤٠٩) تفصيل وسائل الشيعة إلي تحصيل مسائل الشريعة. قم: آل البيت.

١٦٠.منتظری مقدم، حامد (١٣٨٧). کنکاشی تاريخی پيرامون کاربرد لقب های اميرالمؤمنين و خليفة االله در مورد خلفا، 
حکومت اسلامی ، پاييز ١٣٨٧ - شماره ٤٩.

١٦١.موسوی خمينی(امام خميني)، روح االله(١٣٦٨).صحيفه نور، تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی
١٦٢.م ع ي ن ی  م ح م دج واد، تراب ی اح م د (١٣٨٦) . امام علی بن موسی الرضا منادی توحيد و امامت، م ش ه د: ب ن ي اد پ ژوه ش ه ای  

اس لام ی   ، ۱۳۸۶.
١٦٣.مصباح يزدی( ١٣٧٥). راهنما شناسی، تهران: اميرکبير

١٦٤.مقدسی، ابوعبداالله محمد بن احمد (١٣٦١). احسن التقاسيم فی معرفه الاقاليم، ترجمه منزوی، تهران: شرکت مولفان 
و مترجمان ايران

١٦٥.محمدی ايلامی، رحيم (١٣٨٩). تبيينی نو از مفهوم و راهبرد تقيّه در مکتب اماميه، علوم اسلامی، سال پنجم، شماره 
١٧، بهار ١٣٨٩

١٦٧.مجلسی،١٤٠٣:،١٤٠٣:،بحار
١٦٨.مسعودی، ابوالحسن علی بن حسين مسعودی،(١٣٧٤) مروج الذهب، ابوالقاسم پاينده، تهران: انتشارات علمی و 

فرهنگی
١٦٩.نويری، شهاب الدين احمد (١٣٦٤)، نهايه الارب فی فنون الادب، محمود مهدوی دامغانی، ج٧، تهران: اميرکبير.

١٧٠.نوری، ميرزا حسين (بی تا) مستدرک الوسائل، قم: موسسه آل البيت.
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